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  تقديم به:

تمام كساني كه در راه شناساندن اسلام ناب و عمل به احكام نـورانيش از همـه چيـز    
  خود مايه گذاشتند.

نه ارثـي و   –آناني كه در پي يافتن طريق زندگي و شناخت حقيقت، اسلام را تحقيقي 
  آموختند. –تقليدي 
فراتر نهاده و به وادي برهان قـدم گذاشـتند   ي انديشمنداني كه از دنياي تحقيق پا  همه

  كه سرانجامش يقين است و آرامش.
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  چكيده

آن به تـواتر نرسـيده    خبر واحد اصطلاحاً خبري است كه تعداد راويان يا طرق روايت
» مظنون الصـدق «باشد به همين دليل در مباحث سنت نزد برخي از اصوليين چنين خبري 

تلقي شده است. حجيت خبر واحد در اثبات عقايد محل خلاف است. گروهـي از علمـا   
دانند. استدلال اين گـروه   ي عقايد غير قابل استناد مي چنين خبري را مفيد ظن و در حوزه

كه اعتقاد به حصول علم از طريق خبر واحد لوازم و اقتضائاتي دارد كـه شـرعاً   اين است 
يا عقلاً مردودند. رد اين لوازم و اقتضائات دليل رد اصلي چنين اعتقادي است. اين لـوازم  
و اقتضائات عبارتند از: تصديق بلا تأمل خبر واحد، تنـاقض ميـان خبـر متضـاد دو راوي     

نسخ قرآن و اخبار متواتر با اخبار آحاد، تفسيق مجتهدي كه عادل، تصديق مدعيان نبوت، 
اجتهاد وي خلاف مفاد خبر واحد باشد، كفايت شهادت شاهد واحد بدون تزكيـه و نفـي   
احتمال كذب خبر واحد. در مقابل گروهي ديگر از علما خبر واحـد را موجـب حصـول    

ين گروه پـس از نقـد و رد   اند. ا علم و از همين رو در مباحث عقيده قابل احتجاج شمرده
هـا   انـد. دلائـل آن   استدلال قائلين به عدم حجيت براي اثبات نظر خود دلائلي مطرح كرده

اجمالاً عبارتند از: اگر خبر واحد مفيد ظن باشد تبعيت از آن مطلقاً مردود است چـرا كـه   
ردي خداوند از تبعيت ظن نهي فرموده است، عمل به خبر واحد بـه اتفـاق علمـا در مـوا    

انـذار  » نَفَـر «ي  حصول علـم اسـت. در آيـه    واجب است و اين خود به معناي اعتراف به
اي از مومنين لازم الاتباع شمرده شده است و طائفه بر افراد كمتر از حد تـواتر هـم    طائفه

قابل اطلاق است. بنابراين، انذار و اخبار افراد آحاد از نظر قرآن واجب الاتبـاع اسـت. در   
ال از اهل ذكر علي الاطلاق امر شده اسـت و سـوال مجتهـدان از مقلـدان در     قرآن به سو

واقع سوال از مفاد اخبار آحاد است، اگر قبول مفاد اخبار آحاد الزامي نباشد امر به سـوال  
ي حجت در عصـر رسـالت غالبـاً از     اي نخواهد بود. تبليغ شرع و اقامه از آنان مفيد فايده

گرفته است، اگر اخبار آنان مفيد علم نباشد الزام آنـان   ت ميطريق ارسال افراد آحاد صور
اي مسـائل شـرعي فرمـوده اسـت      در حوزه �معقول و مشروع نخواهد بود. آنچه پيامبر 



  آحاد در عقيده بررسي حجيت اخبار    6

ي  مضموناً وحي و الهام الهي است و هرچه مبتني بر وحي و الهـام الهـي باشـد در دايـره    
ستماع، حفظ و ابلاغ احاديـث  بر اهمواره  �شود. پيامبر  حفظ و كفايت خداوند واقع مي

اند، صغار صحابه همواره با سوال از بزرگان صحابه و در واقع با توسـل بـه    فرموده تأكيد
در قـرون   انـد و ايـن شـيوه    كرده ي مسائل اعتقادي كسب علم مي اخبار آحاد آنان در باره

 ـ   ي اسلامي معمول اوليه ه صـحت  بوده است. محدثان بزرگ در ضمن نقل اخبـار آحـاد ب
اند. مخالفان حصول علم از طريق خبر واحد خود از  تصريح كرده �صدور آنان از پيامبر 

اند. قرآن در موارد وقوع خلاف امر  شان آگاه شده طريق اخبار آحاد از آراء و فتاواي امامان
به مراجعه به كتاب و سنت فرموده است. اگر سنت به عنوان محل مراجعه و حل اختلاف 

را  �اي نخواهد بود. قـرآن زنـان پيـامبر     نباشد ارجاع اختلاف به آن مفيد فايدهمفيد علم 
مامور به تبليغ آيات نازل و احاديث وارد در منزل آنان نموده است. اگر خبر واحـد مفيـد   

شد. ايـن اسـتدلال كـه     علم و قابل احتجاج نبود چنين امري از جانب خداوند صادر نمي
خـود محـل اخـتلاف    » به همين دليل مثبت عقيده نيست بوت است وثخبر واحد ظني ال«

است و آنچه محل خلاف باشد خود ظني و غير قابـل احتجـاج اسـت. اعتقـاد بـه عـدم       
شـوند و   حجيت اخبار آحاد منجر به رد مسائل و احكام شرعي مبتني بر خبـر واحـد مـي   

ه طـي مباحـث   گردنـد. ايـن پايـان نام ـ    نهايتاً اكثر احكام شرع دچار اختلال و تعطيل مـي 
مختلف به بررسي تفصيلي دلائـل موافقـان و مخالفـان حجيـت اخبـار آحـاد در مسـائل        

  اعتقادي پرداخته و نهايتاً به اين نتيجه رسيده است كه:
  اولاً: احاديث آحاد صحيح محوف به قرائن مفيد علم و مثبت عقايد هستند.

هـا وارد نشـده    اسـناد آن ثانياً: احاديث آحاد منقول در كتب سته كه ايرادي بر صـحت  
  جب ثبوت عقايد هستند.وباشد مفيد علم و م

ها اجماعي است يا از سوي امت تلقي بـه صـحت    ثالثاً: احاديث آحادي كه صحت آن
  ي عقايد قابل استنادند. اند مفيد علم و در حوزه شده

  هاي كليدي، خبر، خبر واحد، حديث، علم، ظن و عقيده. واژه



  تقدير و تشكر

   الرحمن الرحيمبسم االله

﴿uθèδ ãΑ̈ρF{$# ã�Åz Fψ$#uρ ã� Îγ≈ ©à9$#uρ ßÏÛ$t7 ø9$#uρ ( uθ èδuρ Èe≅ä3Î/ >ó x« îΛÎ= tæ﴾  
نع و ابـداعش موجـود بـه وجـود اوسـت. اول و آخـر       سپاس صانع سبحان را كه ص ـ

  محدودات است و ظاهر و باطن موجودات.
بي االله تا محمـد رسـول االله و   و سلام و صلوات بر سلسله انبياء و اولياي الهي از آدم ن

هـاي شـيفته    را شكستند و حـلاوت حكمـت را بـه جـان     تحجر كه جوگرانقدرش ياران 
  چشاندند.

ي پندار دريدند و غير از خدا هيچ نديدند، آنان كه در بارگاه علم  درود بر آنان كه پرده
آوردنـد. آن  قـرار دانـش پـژوه     هـاي بـي   شان قرار را بر جان نزول كردند و با سيرت متين

�� «استادان ايستاده بر ژرفاي انديشه، آري در مكتب عشق قدر علم را حدي نيست زيرا 
 ��� ��	 
�	�
  و شكر استاد، شكر استاد ازل است. )1(»� ����� ����� 

ي اينجانب به مدد استاداني چون دكتر جليل اميدي (اسـتاد راهنمـا) و دكتـر     پايان نامه
هاي فراوان به انجام رسيد. در اينجـا اگـر    مشاور) بعد از كنكاشزاده (استاد  جلال جلالي

تشكري هست به رسم ادب و احترام است نه به قدر زحمات آن استادان كه اين اينجانب 
شـان راهنمـائيم را بـر عهـده      اند و با الطـاف مـرام و انـوار كـلام     را طريق تحقيق آموخته

  ال تشكر را دارم.اند. همچنين از استادان محترم داور كم گرفته
هـاي متمـادي دوران    منت آناني كـه بـار زحمـت سـال     شايسته است كه از نصرت بي

تحصيلاتم را كريمانه به دوش كشـيدند و در ايـن راه از هـيچ كوشـش و تلاشـي دريـغ       

                                           
من «سپاس باشد اين حديث صحيح پيامبر اكرم صلي االله عليه وسلم كه فرموده است:  مقام، مقام تشكر واگر  -1

) 417ذي، آلبـاني آن را در سلسـه احاديثـه صـحيحه خـود، شـماره (      [سنن ترم »لم يشكر الناس لم يشكر االله
 ،»تشـكر نكـرده اسـت    يكه شكرگذار مردم نباشد، از خداوند تبارك و تعال يكس«يعني:  ،صحيح گفته است]

باشد كه خالي از اشكال عقدي نيست، زيرا كه مقام استاد هر قـدر هـم بلنـد مرتبـه      تر از اين جمله مي مناسب
  (مصحح) كشاند. ا به مرحله عبوديت نميباشد انسان ر
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دوستان  يها ها و همدلي گرانقدرم سپاسگذاري نمايم و از همراهي» مادر«و » پدر«نكردند 
  نمايم. ايان محمد رسول ابوالمحمدي و مهدي صالحي نيز قدرداني ميام آق خوب و فرزانه

ي گفتارهاي اين دفتر نشسته از من است و اگر رنـگ و   اگر نقص يا لغزشي بر جريده
  تراود از نفس پاك استادان و همراهان است. لعابي از گلبرگش مي

  علي صارمي

هـ1386خرداد / 
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هاي مربوط به عقل  ي اسلامي فرق مختلف اسلامي نظرياتي را در حوزه در قرون اوليه

ي آن فـرق   هاي شـديدي گرديـد. از جملـه    و نقل مطرح كردند كه باعث اختلاف ديدگاه
  اشاره كرد. ي عمده و اصلي، معتزله و اشاعره توان به دو فرقه مي

كردن بعضي مسائل عقلي و طـرح تعـارض عقـل و نقـل بـه انكـار        ها با مطرح معتزله
ها پرداختنـد. در مقابـل اشـاعره     حجيت اخبار آحاد به طور كلي يا اكثر قريب به اتفاق آن

اي قانونمند و ايـده آل و شـرع    ها خواستند رابطه گرايي صرف معتزلي براي نجات از عقل
گرايي صرف نجات  ي آن، بتوانند از عقل نقل به وجود آورند تا در نتيجه پسند بين عقل و

يابند، و هم به نص گرايي صرف دچار نشـوند، ولـي بـاز نتوانسـتند و دچـار اشـتباهات       
هـا   فراواني بر سر موضوعات مختلف شدند. يكي از اين موضوعات اخبار آحـاد بـود. آن  

باشـند، يعنـي در    دارند ولي مفيد علم نميمعتقد بودند كه اخبار آحاد گرچه وجوب عمل 
  د.نباش احكام قابل قبول ولي در عقيده حجت نمي

علماي اهل سنت و جماعت از همان زمان ظهور فرق اسلامي به نقد و ارزيابي عقايد 
ها پرداختند. اين جنگ و جدال تا به امروز نيز ادامه داشته اسـت. ولـي امـروزه بحـث      آن

تري به خـود گرفتـه اسـت. گروهـي از جماعـات       اد رنگ روشناختلاف بر سر اخبار آح



  15    مقدمه

اند كه با استناد به حجيت خبر واحد در  ي دعوت اسلامي به وجود آمده اسلامي در حوزه
نماينـد و در مـواردي متوسـل بـه برخوردهـاي       عقيده، مخالفانشان را تكفير و تفسيق مي

  شوند. فيزيكي مي
احكام و منبع تأسيس و تثبيت عقايد شرعي اين كه سنت نبوي بالجمله مصدر تشريع 

بـوت خبـر از   ي ث موضوع خلاف در ايـن بحـث، طريقـه   است محل خلاف نيست، بلكه 
بوت جزمي برسد تا موجـب اعتقـاد گـردد،    ست كه آيا براي اين كه حديثي به ثا �پيامبر

صرف صحت حديث ولو به طريق آحاد نقل شده باشد، كافي است؟ يا بايد گروهـي كـه   
  ها بر كذب محال باشد از گروهي مثل خودشان نقل كرده باشند؟ اً احتمال تباني آنعادت

شود؟ يا فقط از راه قـرآن و   به عبارت ديگر آيا عقايد با حديث آحاد صحيح، ثابت مي
  گردد؟ حديث متواتر ثابت مي

ها در عقايد، از بزرگترين موضـوعاتي اسـت كـه     موضوع اخبار آحاد و استدلال به آن
اي مهم، اختلافات اعتقادي و آثار عملي زيادي را در واقع مسلمانان امروزي در بـر  قضاي

دارد. و به خاطر اهميت اين موضوع و جايگاه مهمش، هر عالمي كه توانسته در مـورد آن  
شـود، مگـر آن كـه بـه      بحث كرده و نظرش را داده و هيچ كتاب اصول فقهي ديـده نمـي  

  پرداخته است. اجمال يا به تفصيل به اين موضوع
بحث خبر واحد و جايگاهش براي اثبات عقيده براساس آن، دچار انحرافـات بزرگـي   

ها بنا شـده دچـار اخـتلاط     هاي اساسي كه اين بحث بر آن در زمان ما شده است، و ريشه
ي عمـل اسـلامي و    گرديده، تا جائي كه بحث خبر واحد تبـديل بـه ضـرورتي در دايـره    

هـا و   ي اسلامي و سببي براي تفرق مسلمين و اخـتلاف گـروه   بازگرداندن خلافت راشده
داعيان اسلامي گرديده و باعث فتح بابي شده تا اسـاس ولاء و بـراء اسـلامي و تكفيـر و     

  تضليل بر آن بنا شود.
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تحقيقي، و بدون داشتن هرگونه  –من در اين رساله قصد دارم تا با ديدي صرفاً عملي 
ه و افق روشني را در جلو ديدگاه مسـلمانان نسـبت بـه    تعصبي به بررسي موضوع پرداخت

  اين موضوع بازنمايم.
در اين پايان نامه تلاش شده به طور واضح و شفاف بحث ارائه شود، در جايي كه نياز 
به تفصيل بوده بحث را به تفصيل و در جايي كه نياز نبوده به صورت مختصر بحث ادامه 

هـاي   ه بوده تـا حـد ممكـن آورده شـده و از بحـث     داده شده. مسائلي كه مربوط به رسال
  تكراري و غير مرتبط پرهيز گرديده است.

كلامي و صرفاً با تمركز  –ي بارز پايان نامه اين است كه با رويكردي اصولي  مشخصه
بر چهارچوب اساسي بحث بر حجيت اخبار آحاد در عقايـد، بـه طـرح مطلـب پرداختـه      

اي  حجيت اخبار آحاد در احكام است بلكه پله راتر ازايان نامه فاست، چون موضوع اين پ
  باشد. بالاتر و بررسي حجيت اخبار آحاد در عقيده مي

  ضرورت تحقيق

اي در مورد حجيت اخبار آحاد در عقايد  از زمان ائمه سلف تا به امروز، اقوال گسترده
ع و مطرح شده است، و موجب اختلافات زيادي شده است، به دليل اهميت ايـن موضـو  

كلامي نياز شديد در ايـن بـاره    –هاي كاربردي اصولي  استفاده از آن در بسياري از بحث
شود، با توجـه   در اين ميان احساس مي و بررسي دلايل و تعيين آراي راجح آوري به جمع

به اين كه امروزه اختلافات شديدي بين مكاتـب فكـري اسـلامي معاصـر در مـورد ايـن       
هاي افكـار اسـلامي معاصـر نسـبت بـه       گيري عضن بحث در موموضوع و تأثير مستقيم اي

يكديگر و دنياي غرب وجود دارد، پژوهشي مستقل و عاري از هرگونـه پـيش داوري در   
  رسد. اين زمينه ضروري به نظر مي

  سوالات تحقيق

 حكم عمل به خبر واحد. -1
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 بودن خبر واحد صحيح. مفيد علم -2

 امكان تحصيل عقايد شرعي از اخبار آحاد. -3

 بودن اخبار آحاد. ثار مفيد علمآ -4

 دليل عدم تكفير منكرين اخبار آحاد صحيح. -5

  فرضيات تحقيق

 عمل به خبر واحد صحيح مطلقاً واجب است. -1

 خبر واحد صحيح اگر از سوي امت مورد قبول قرار گيرد مفيد علم است. -2

 ها ايمان داشت. توان عقايد شرعي را از اخبار آحاد صحيح اخذ كرد و به آن مي -3

 هاست. زمه حجيت اخبار آحاد ايمان و عمل به مفاد آنلا -4

ها حكم به تكفير و تفسـيق   در موارد جهل به وجود خبر واحد يا خطا در تأويل آن -5
 شود. نمي

  روش تحقيق

  .اي با روش تحليلي و استفاده از منابع كتابخانه
  



  

  

  فصل اول:

  كليات

  



  مفهوم خبر -1- 1

ي آن مخاطـب را از يـك امـر خـارجي بـاخبر       خبر كلامي است كه متكلم بـه وسـيله  
سازد، حال اگر خبر مطابق با واقع باشد آن را خبر صادق و گرنه خبـر كـاذب گوينـد.     مي

توانيم  ي آن مي بنابراين، خبر سخني است كه ذاتا احتمال صدق و كذب دارد و به گوينده
الكتـاب خيـر    –راستگويي يا دروغگويي نسبت دهيم. مثال: نجح الطالـب فـي الإمتحـان    

  الحسود لا يسود. –جليس 

  خبر در لغت -1-1-1

  .)1(خبر به معناي آگهي، اعلان، گزارش و... آمده است و جمع آن اخبار است
  .)2(شود خبر به معناي رساند، خبرداد، آشكار كرد و اطلاع داد به كار برده مي

ن چيز خبر داد) يا (او : (او را به فلا����XYZ# '[Lباشد و گفته شده  مفرد اخبار مي خبر

: (او را به فلان چيز خبر داد) يا (او را از فلان چيـز  ���XZ# '[Lرا از فلان چيز آگاه كرد) 
  .)3(آگاه كرد)

كردن اسـت و جمـع آن    دادن و آگاه خبر: با فتح خاء و باء و راء مهمله به معناي اطلاع
  .)4(باشد اخبار مي

  شود. بار و جمع الجمع آن اخابير ميخبر: اطلاع، اعلان، گزارش، جمع آن اخ
	 \)&)] ^%L  _ �  ��`���:M���/� �4  (و خبار، زمين) نرم و سستي است كه حيوانات

  افتند). شوند و به سختي مي در عبور از روي آن درمانده مي
  گويد: شاعر مي

                                           
  .26 – 25/  2الفيروز آبادي، القاموس المحيط،  -1

  .156/  1الجياني، الألفاظ المؤئلفة،  -2

  .71/  1الرازي، مختار الصحاح،  -3

  .487/  2الكبري الأندلسي، معجم ما استعجم،  -4
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و از راه مسـتقيم دچـار    –مانـد   از زمين نرم و سست درمي معني: (حيوان هنگام عبور
  شود). لغزش مي

: (هركسي كه خـودش را از خبـار دور نگـه    ��� �`� f�g�  ��� �Ye&/� �يا گفته شده: 
  .)1(ماند) دارد از لغزش و انحراف در امان مي

توانـد همـان درمانـدن و سـخت عبـوركردن از آن باشـد،        هاي خبر و خبار مـي  رابطه
مچنانكه عبوركردن از زمين سست و نرم مشكل است، بررسي اخبار و رسيدن به صدق ه

  ها نيز مشكل است. و كذب آن

  تعريف خبر از نظر علما -1-1-2

اي معتقدنـد كـه خبـر در تعريفـي      اند، عده ي خبر دچار اختلاف شده علما در محدوده
تـوان تعريـف كـرد،     گوينـد: خبـر را مـي    اي ديگر مـي  گردد ولي عده محصور نميخاص 

هايي هم كه قادر به محصوركردن خبر هستند بر سر تعريف آن اختلاف دارنـد، و هـر    آن
  نمايند. اي مخالف با دسته ديگر تعريف مي دسته خبر را به گونه

گويـد: تصـور ماهيـت خبـر،      تلمساني نظري شاذ در تعريف خبر ارائه كرده و ميابن 
شـود،   ر خبري كه ضرورتاً صدق آن دانسته مـي باشد، چون ه ضروري ميتصور بديهي و 

مثل: يك نصف دو است، اين خبري خاص است و تصور خبر خـاص منـوط بـر تصـور     
پس وقتي تصور خبر بديهي است واجب است كه تصور اصل خبـر نيـز   اصل خبر است، 

كه براساس اين تعريف بايد چنين نتيجه گرفت كه خبر چون بديهي است  )2(بديهي باشد
  ي نادرستي است. ه تعريف ندارد و اين گفتهنياز ب

                                           
  .228/  4ابن منظور، لسان العرب،  -1

  132/ 2ح المعالم، ابن التلمساني، شر -2
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تـوان در قالـب    بـودن آن نمـي   گويند: خبر را به علت دشواري و غير ممكن اي مي عده
خاصي تعريف كرد و يا شايد به علت وضوح و شفافيت خبر نتوان آن را در قالب خاصي 

  .)1(ي مشكلات است تعريف كرد، چون توضيح واضحات از جمله
توان تعريف كرد، و كساني كه معتقـد بـه    است نميلت اين كه ضروري يا خبر را به ع

  اند: هايشان آورده اين نظرند و دو دليل را براي اثبات گفته
داند كه وجود دارد، و اين يك خبر خاص است، پس وقتـي   هركس ضرورتاً مي -الف

 ـ  خبر مقيد ضروري است، در نتيجه خبر  ق مطلقي كه جزئي از خبر خاص اسـت، بـه طري
  كار عبثي است.اولي در ماهيت ضروري خواهد بود، پس تعريف ضروريات نيز 

هركسي ضرورتاً موضعي را كه در آن بايد خبر داده شود، از موضـعي كـه در آن    -ب
دهد. پس اگر علم به تشخيص ايـن مواضـع متفـاوت     بايد دستور داده شود، تشخيص مي

  شود. ضروري نباشد، چگونه اين تشخيص ممكن مي
اند، در جواب دليـل اول دو   دلايل را چنين دادهالفين اين ديدگاه بالا جواب به اين مخ

  اند. رديه را ذكر كرده
بودن خبر دارد، چـون   خبر ضروري است، منافات با ضرورياستدلال براي اين كه  -أ

  كند. چيزي كه ضروري است قبول استدلال نمي
بـودن خبـر    اش ضـروري  لازمـه اگر قبول كنيم كه اخبار خاص ضروري هسـتند،   -ب

عامتر است، و اگر گفته شود كه خبـر مطلـق   مطلق نيست. چون خبر مطلق از خبر خاص 
ي محال و غير ممكني  جزئي از خبر خاص است و عام در خاص منحصر است، اين گفته

  است.
  اند: مخالفين در رد دليل دوم گفته

                                           
  .137/ 2العطار علي المحلي،  ة؛ العطار، حاشي68نتهي الأصول، ص ، مختصر المابن حاجب -1
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ائل شود كه امر و خبر را تواند بين موضع امر و موضع خبر تفكيك ق شخص وقتي مي
شـود و اگـر    ها حاصـل مـي   ي تعريف آن شناخته باشد و شناخت امر و خبر نيز به وسيله

  .)1(تواند مكانش را تشخيص دهد ها را نشناسد، نمي شخص آن
واقعيش غير ضروري است، پس دسته دوم علمـا معتقدنـد   وقتي علم به معنا و مفهوم 

هرچنـد كـه بـر سـر     شود،  يف و نظر در آن حاصل ميكه علم به مفهوم خبر از طريق تعر
  .)2(نيز اختلاف دارندتعريف خبر 

گوينـد: بـراي خبـر     كند، اشاعره مـي  اي است كه ذاتاً دلالت بر معنايش مي خبر صغيه«
گوينـد: خبـر وقتـي خبـر      ، معتزله مـي اي كه ذاتاً دلالت بر معنايش كند وجود ندارد صيغه

به لفظ خبر چسبيده باشـد، همچنانكـه در امـر و نهـي      گردد كه قصد مخبر از خبرش مي
  .)3(»شود ديده مي

  تعريف اصوليين -1- 1-2- 1
دارند، اكثر معتزله معتقدند خبر كلامي اسـت   در تعريف خبر اختلاف زيادياصوليين 

  .)4(شود كه صدق و كذب داخل آن مي
ز حيـث  اش نيسـت، بلكـه ا   اند كه اين محتمـل بـودنش از حيـث مـاده     و بعضي گفته

اسـنوي   .)5(تواند در يك خبر بگنجـد  خبربودنش است. چون صدق و كذب هم زمان نمي

                                           
  .249/ 1؛ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 68 -70، مختصر المنتهي الأصول، ص ابن حاجب -1

  .24/ 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -2

  .167ل الفقه، ص في أصو ةالشيرازي، التبصر -3

؛ الجويني، التخليص فـي  248/ 1؛ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 74/ 2البصري، المعتقد أصول الفقه،  -4

  .264أصول الفقه، ص 
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 .)1(هم به همين شيوه خبر را تعريف كرده است و گفته كه اين تعريف از حيث لغت است
باشد،  قرافي هم نظرش بر اين است كه خبر لفظي است كه ذاتاً محتمل صدق و كذب مي

اي زيادي از اصـوليين   . و عده)2(اند يث اين كه خبرند قابل قبولو همه اين اخبار ذاتاً از ح
اين تعريـف، تعريفـات ديگـر از آن خـارج     اند بر مبناي  اين تعريف را قبول دارند و گفته

  .)3(شود مي
مالكي گفته: خبر كلامي است كه محتمل براي تصديق و تكذيب و اين تعريف بهتر از 

  .)4(باشد مي است كه محتمل صدق و كذب ميگويد: خبر كلا تعريف كسي است كه مي
ابواسحاق شيرازي هم معتقد بود كه خبر چيزي اسـت كـه خـالي از صـدق و كـذب      

  .)5(باشد نمي
اند كه صدق و كذب در آن داخل است، ولي قاضي  اكثر متقدمين خبر را كلامي دانسته

صدق يـا كـذب در    ابوبكر الباقلاني اين تعريف را نقد كرده و گفته: خبر كلامي است كه
توانـد   غزالي هم معتقـد اسـت كـه خبـر نمـي      .)6(آن داخل است و اين تعريف بهتر است

امام فخر رازي و ارموي نيز همين نظر را دارند و  .)7(زمان محتمل صدق و كذب باشد هم
زيـادي  اي  باشد و آن را به عده اند كه خبر سخني است كه محتمل صدق يا كذب مي گفته

                                           
  .443علي الأصول، ص  الإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع -1

  .231/ 1، يةالعرب ة؛ طبانه، معجم البلاغ18 -19/ 1، القرافي، الفروق -2

 ـ 269المأمول، ص  ة؛ الرملي، غاي123/ 1شاد الفحول، الشوكاني، إر -3 الوصـول شـرح لـب     ة، الأنصـاري، غاي

  .202الأصول، ص 

  .119المالكي، تقريب الوصول إلي علم الأصول، ص  -4

  .71اللمع في أصول فقه، ص  الشيرازي، -5

  .567/ 2الشيرازي، شرح اللمع،  -6

  .251/ 1الغزالي، المستصفي،  -7
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نظر باقلاني است و خبـر   نيز تقريباً همابوالحسين بصري معتزلي  .)1(اند داده از علما نسبت
امر ديگـري از حيـث نفـي يـا     را چنين تعريف كرده: خبر كلامي است كه ذاتاً امري را به 

  .)2(نمايد افه مياثبات اض
  امام الحرمين جويني در تعريف خبر چنين گفته است:

و در ادامه بر تعريف قاضي ابوبكر » استاست كه محتمل صدق و كذب خبر سخني «
خبـر سـخني اسـت كـه      -ي بـاقلاني  باقلاني ايراد گرفته و گفته كه اگر خبر را طبق گفته

تعريف نماييم باز اشكالي را كه باقلاني مطرح كرده مبني بر  -محتمل صدق يا كذب است
  .)3(ماند بودن خبر به صورت همزمان بر صدق و كذب باقي مي محتمل

  .)4(كردن است و اين تعريفي صحيح و كلي است گويد: حقيقت خبر، توصيف مي باجي
�* ��� ^ �� �/��گويد:  سيف الدين آمدي مي.B%�&� *)��� h� \U%/�# i��/� j�  k.

 �l �� *��� �%Z�/� �Z�2 *m� h� �4��� �� nB%�&� *# a�Z)b� �op \� nB�q k. Tm�

�4��� �� T���/� h� T/3�/��)5(.  

  شرحي بر تعريف آمدي:
خبر را به لفظ مقيد كرده، چون مثل جنس براي خبر است و خواسته از خبـر مجـازي   

  پرهيز نمايد.
  مقيد به دلالت كرده براي پرهيز از لفظ مهمل است.

  كند. مقيد به وضع كرده براي پرهيز از لفظي كه دلالت بر جهت ملازمه مي

                                           
  .94/ 2، الأرموي، التحصيل من المحصول، 224/ 4الرازي، المحصول،  -1

  .75/ 2البصري، المعتمد في أصول الفقه،  -2

  .416المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص  -3

  .318كام الفصول في أحكام الأصول، ص الباجي، إح -4

  .253/ 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -5
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ماء خاص و از هرچيزي كـه دلالـت بـر نسـبت     مقيد به نسبت كرده براي پرهيز از أس
  ندارد.

  معدوم داخل آن نشود.مقيد به علم كرده براي اين كه موجود و 
قيد سلب و ايجاب را در تعريف آورده تا عام شود و هر چيـزي را در برگيـرد، مثـل:    

 ��/� W r�/ ��  ��/� s �2t.  
  كند. بر نسبت تقييدي مي مقيد به امكان سكوت كرده براي پرهيز از لفظي كه دلالت

آيد ولي به دليل  به دلالت بر نسبت كرده براي پرهيز از صيغه خبري است كه مي مقيد
انگار و  فقدان قصد خبر نيست، مثل: آنچه كه بر زبان شخص خوابيده و يا شخص سهل

��yyρã آيد شود، يا مثل آن چيزي كه مجازاً براي قصد امر مي حواس جاري مي بي àfø9$#uρ 

ÒÉ$|Á Ï%� ]45: ةالمائد .[�ßN≡t$ Î!≡uθ ø9$#uρ z÷èÅÊö� ãƒ £èδy‰≈ s9÷ρr&� ]233: ةالبقر .[�àM≈ s)‾= sÜßϑ ø9$#uρ 

š∅óÁ−/ u� tItƒ� ]1(]228: ةالبقر(.  
  كند: ي نظرات را چنين نقل مي زركشي در كتاب البحر المحيط خلاصه

ي  ورد نحـوه [جمهور بر اين كه خبر قائل تعريف است، اتفاق نظـر دارنـد ولـي در م ـ   
  تعريفش اختلاف دارند.

باشد و لفـظ   اند: خبر كلامي است كه ذاتاً محتمل صدق يا كذب مي اي گفته عده -الف
شـود خـارج    اند تا آنچه را كه تقديراً شامل اين تعريف مـي  به كار برده(ذاتاً) را براي اين 

  گيرد. نمايند، همچنانكه شخص نحوي در ندا و تعجب در تقدير مي
اند تا خودشان را از اين ايراد مشهور نجـات دهنـد    (يا) را براي اين به كار برده و لفظ

محتمل كذب نيست، چون اگر حرف (واو) را بـه كـار    �كه خبر خدا و خبر رسول خدا 
  ارد بود.بردند اين ايراد و مي

                                           
  .253/ 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1
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قاضي ابوبكر الباقلاني در (التقريب) تعريف خبر را چنـين آورده اسـت: خبـر كلامـي     
صحيح نيست كه خبر صدق و  اند: ه صدق يا كذب داخلش شود، و اهل لغت گفتهاست ك

ايم بهتر است، چون بعضي از اخبار هستند كه دخـول   كذب داخلش شود، و آنچه ما گفته
  ها درست نيست. ها درست نيست و بعضي ديگر دخول كذب در آن صدق در آن

رده و گفتـه: اگـر در تعريـف    جويني نيز اين تعريف لغويـون را رد ك ـ و امام الحرمين 
شود و محـل نيـز فقـط يكـي را      حرف (واو) را قرار دهيم، باعث قبول دو چيز متضاد مي

  كند، پس بهتر است حرف (أو) بكار برده شود. قبول مي
ولي قرافي اين حرف جويني را رد كرده و گفته: اتفاقاً محل دو چيـز متضـاد را قبـول    

ي عـدم يكـي وقـوع     كنـد و لازمـه   را باهم قبول مي كند، همچنانكه دو چيز نقيض هم مي
مقبول ديگري است، نه قبول آن. و آنچه محال است اجتماع دو مقبول است، نه دو قبول، 

ي نفي دو مقبول، نفي دو قبول نيست. و آنچه كه امـام الحـرمين را بـه اشـتباه وا      و لازمه
  شدن دو مقبول به دو قبول نزد اوست. داشته، مشتبه

گويد: امام الحرمين فقط اجتماع دو مقبـول را نفـي كـرده و در مـورد      كشي ميولي زر
اش اجماع صـدق و كـذب    چيز ديگري حرف نزده، چون در تعريف خبر نگفته كه لازمه

  مقبول است.
اند: خبر كلامـي اسـت كـه محتمـل صـدق و       اي ديگر در تعريف خبر گفته دسته -ب

ست كه صدق و كـذب بـه دو نسـبت در    كذب است. و فرق بين تصديق و تكذيب اين ا
ها هم مطابقت در صدق و مخالفت در كذب است و مطابقت  گردند و آن نفس الأمر برمي

و مخالفت دو نسبت بين لفظ و مدلولش هستند ولي تصديق و تكذيب به اخبار از آن دو 
  .)1(گردند] برمي
  

                                           
  .216 -218/ 4الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه،  -1
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  نقدي بر تعريف معتزله - 1-1- 1-2- 1
هـا در تعريـف    رسيم كه اكثر معتزلـي  به اين نتيجه مي بندي مطالب بحث قبلي با جمع

  شود. گويند: خبر كلامي است كه صدق و كذب داخل آن مي خبر مي
  اند: ها چهار اشكال وارد كرده در اعتراض به اين تعريف مخالفان آن

شود، چون تصـور كـذب در    اي آن خارج مي بر مبناي اين تعريف خبر االله از دايره -1
ه لغـوي بـه   د ندارد، قاضي عبدالجبار الهمذاني در جواب گفته: مـا از ديـدگا  خبر االله وجو

اي كه اگر از حيث لغوي صدق و كذب را براي خبر االله در  كنيم، به گونه خبر االله نگاه مي
  ايم، چون ماهيت خبر همين است. نظر بگيريم، دچار خطا نشده

وي موافقت خبر با مخبربه و ز لحاظ لغشود كه صدق ا در رد قاضي عبدالجبار گفته مي
انـد، پـس    كذب مخالفت خبر با مخبربه و اهل لغت صدق و كذب را چنين معرفي كـرده 

ها دارد و درست نيست،  صدق و كذب وابسته به خبرند و خبر خود ماهيت جدايي از آن
  چيزي را كه خارج از ماهيت چيز ديگري است در تعريف آن وارد نمائيم.

هردو در ادعاي نبوتشان و مسيلمه  �دهد به اين كه محمد  مي آيد و خبر كسي مي -2
صادقند، اين يك خبريست كه فارغ از هرگونه صدق و كذبي است، چون اگر گفته شـود  

ذب دارد گر گفته شود، خبـر ك ـ اش صادق است و ا خبر صدق دارد، پس مسيلمه در گفته
لايل باز واردكردن صـدق  اش كاذب است. در نتيجه بر مبناي اين د در گفته �پس محمد 

  و كذب در تعريف خبر درست نيست.
شود، باعث يـك دور عبـث    تعريف خبر به اين كه صدق و كذب در آن داخل مي -3

است، چون صدق و كذب در يك خبر بر مبناي مطابقت يا عدم مطابقت آن خبر با عـالم  
ند پس خبر وابسته به خبر هست شاننگردد، پس صدق و كذب در شناخت واقع مشخص مي

ذاتاً مستقل است و اگر تعريف آن را شامل صدق و كـذب نيـز نمـائيم دچـار دور عبثـي      
  ايم. شده
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و صدق  uMXZ/�� P�o/� *�L�2 6X/� B9Z/�vاند:  در تعريف خبر گفتهها  معتزله -4
آيد، پس بر مبناي اين تعريف  كذب دو چيز متضاد و مخالف همند و واو براي جمع مي

خبر به طور همزمان يعني  - دق و كذب به طور همزمان در خبر باشندلازم است كه ص
و اين جزو محالات است، پس بر اين مبنا نبايد خبري  -كذب داشته باشد صدق و هم هم

گيريم كه  بينيم كه اخبار وجود دارند پس نتيجه مي وجود داشته باشد، در حالي كه ما مي
  .)1(داشته باشدتواند وجود  صدق و كذب همزمان در خبر نمي

  اند: در اعتراض به تعريف قرافي نيز دو اشكال گرفته
شود كه قبلاً به  تعريف خبر به آنچه كه صدق و كذب در آن است مستلزم دور مي -1

  طور مفصل به آن اشاره شد.
بر مبناي تعريف قرافي خبر از حيث اين كه خبر است، حتماً همراه صدق و كذب  -2

ير از صدق و كذب ندارد پس بر ايـن مبنـا خبـر خداونـد نيـز ذاتـاً       است و ذاتاً ماهيتي غ
ي صحيحي نيست، چون خبر خداوند محتمل كذب  محتمل كذب خواهد بود و اين گفته

  .)2(نيست

  تعريف محدثين -2- 1-2- 1
انـد و چنـدين اصـطلاح را     هاي گوناگوني استعمال كرده را به شيوهلفظ خبر محدثين 

بعضي از محدثين بر مبناي مراعات مدلول لفظ لغوي، لفظ خبر را  اند، براي خبر بكار برده
اند، و  اطلاق كرده )2(و مقطوع )1(، موقوف)3(اند، و بر حديث مرفوع حديث دانستهمترادف 

  اند. در كل خبر را شامل آنچه از پيامبر اصحاب و تابعين نقل شده است دانسته

                                           
  .70 -71ص  ؛ ابن حاجب، مختصر المنتهي الأصول،251 -252/ 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1

  .250/ 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -2

شود و در روايت گفته شود: قال النبي، قال رسـول االله   متصل مي �حديث مرفوع: حديثي است كه به پيامبر  -3

�.  
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ر نزد علماي فـن حـديث متـرادف    گويد: (خب الفكر مي ةنخبحافظ ابن حجر در شرح 
  .)3(حديث است)

دارد و هـر  يك عمـوم و خصـوص مطلـق وجـود     اند: بين خبر و حديث  اي گفته عده
  .)4(حديثي خبر است ولي هر خبري حديث نيست

بـه مـا رسـيده باشـد، حـديث اسـت و هرچـه از         �اند: هرچه از پيامبر  اي گفته دسته
ليل به كسي كه با تاريخ سروكار دارد، إخبـاري  ديگران رسيده باشد خبر است، به همين د

  .)5(و به كسي كه با سنت نبوي سروكار داشته، محدث گفته شده است
قـول، فعـل، تقريـر يـا      -خبر نزد محدثين مترادف حديث است و شـامل هـر چيـزي   

نقل شده باشد و فقهاي خراسان به حديث موقـوف، أثـر و    �است كه از پيامبر  -صفت
ي زيادي از مصنفين علوم الحديث همين شـيوه را   گويند و عده خبر ميبه حديث مرفوع 

حديث اسمي اسـت از تحـديث گرفتـه شـده و آن     «گويد:  اند. ابوالبقاء مي در پيش گرفته
  .)6(»نسبت داده شده باشد �شود كه به پيامبر  إخبار است وشامل هرآنچه مي

                                                                                                             
قال عمر بن الخطاب، قال گذرد:  شود و از او نمي حديث موقوف: روايتي است كه فقط به صحابي متصل مي -1

  ر الصديق.ابوبك

قال مالك بـن دينـار، قـال ابـن     شود و از او نگذرد:  حديث مقطوع: روايتي است كه فقط به تابعي متصل مي -2

  .47شناسي، ص  حديثاحمديان ، سيرين

  .9ابن الصلاح، ص  ة؛ الشهر زوري، مقدم17الفكر، ص  ةابن حجر، شرح نخب -3

  96 -97نقيح الفصول في إختصار المحصول، ص ؛ القرافي، شرح ت18الفكر، ص  ةابن حجر، شرح نخب -4

  .61؛ القاسمي، قواعد التحديث، ص 18الفكر، ص  ةابن حجر، شرح نخب -5

؛ صبحي الصالح، علوم الحديث، ص 27 -28، الخطيب، أصول الحديث، ص 16القاسمي، قواعد التحديث، ص  -6

3.  
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 را ذكر كرده و در پايان حديث عتر نيز در كتابش همين تعاريف و اقوال بالانورالدين 
حديث شامل هرآنچه از قول، فعل، تقرير يا وصف اسـت كـه بـه    «را چنين تعريف كرده: 

  .)1(»صحابي يا تابعي اضافه شده است يا �پيامبر 
  اند. نورالدين عتر حديث و خبر به عنوان دو لفظ مترادف بيان شدهدر اين تعريف 

حـديث و اثـر    ،، خبـر در تعريف سـه اصـطلاح   /استادم حاج ملا عبداالله احمديان 
  فرمايد: چنين مي

  باشد يا غير. �گردد، خواه پيامبر  خبر: مطلبي است كه از كسي نقل مي
نسـبت داده   �حديث: عبارت است از اقوال، افعال، تأييدات و صفاتي كه بـه پيـامبر   

  شود. شوند و سنت نيز بر همين معني استعمال مي مي
  .)2(يا اصحاب يا تابعين روايت شده است �از پيامبر  اثر: مطلبي است كه

هـاي   خبر لفظي است مترادف با حديث و محدثين لفظ خبـر را شـامل تمـام روايـت    
باشـد. گفتـه شـده:     اند، اثر نيز مترادف خبر و حديث مـي  مرفوع، موقوف و مقطوع دانسته

�:O2�,� �R� سبتي است كه به خاطر گويند و اين ن و به محدث، اثري مي »به معني رويته
  .)3(به او داده شده است -حديث -سروكارش با اثر

تند و تعريـف خبـر   هس ـدر نهايت بايد گفت كه نزد محدثين حديث و خبـر متـرادف   
  .)4(باشد مي -�اقوال و افعال پيامبر  -همان تعريف حديث

  تعريف اهل بلاغت -3- 1-2- 1

                                           
  .27عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص  -1

  .36 -37شناسي، ص  احمديان، حديث -2

  .11 -10صبحي الصالح، علوم الحديث، ص  -3

  .17، ابوشهبه، الوسيط في علوم و مصطلح الحديث، ص 28 -27الخطيب، أصول الحديث، ص  -4
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از يـك امـر خـارجي بـاخبر      ي آن مخاطـب را  خبر كلامي است كه متكلم بـه وسـيله  
سازد، حال اگر خبر مطابق با واقع باشد آن را خبر صادق و گرنه خبـر كـاذب گوينـد.     مي

تـوانيم   ي آن مـي  خبر سخني است كه احتمال صدق و كذب دارد و بـه گوينـده  بنابراين، 
�d/� wYx�W fY/ �3مثـال:  راستگويي يا دروغگـويي نسـبت دهـيم.    -�Y+)�−  �YL M�Y)Z/�

r��m− �7%�2 3 7%�,.  
غالباً مقصود از خبر آن است كه متكلم شنونده را بر امري كه نسبت به آن جاهل بوده 

نامنـد. گـاهي هـم     ي خبـر مـي   است مطلع گرداند و اين نوع مقصود را در اصطلاح فايده
آموزي  ممكن است كه غرض متكلم از بيان خبر صرفاً اظهار اطلاع باشد، چنانكه به دانش

متحان، اين گونه غـرض را  ان خبر دارد، بگوئيم: نجحت في الاشدنش در امتح لكه از قبو
  .)1(نامند ي خبر مي در اصطلاح لازم فايده

باشد، و در صورت مطابقت اين دو نسـبت   دو نسبت كلامي و خارجي ميخبر داراي 
كلام صادق و در صورت عدم مطابقت اين دو نسبت كلام كاذب است، مثلاً هرگاه متكلم 

نسبت قيام را بـه زيـد نسـبت كلامـي و ايسـتادن زيـد را در        �p��T� �b� W �2t Bگويد: ب
اند و هرگاه نسبت كلامي با نسبت خارجي مطابقـت نمايـد،    ناميدهمدرسه نسبت خارجي 

يعني هردو ثبوتي باشند، كلام صادق است و اگر مطابقت نكند، به اين صورت كه نسـبت  
چنانكه زيد قائم گويـد، و زيـد در خـارج قـائم      -منفيكلامي ثبوتي ولي نسبت خارجي 

نچـه بيـان شـد و    گاهي ثبوتي است مثـل آ كلام كاذب خواهد بود. نسبت كلامي  -نباشد
  .)��)2� p��T� �b� W �2t Bگاهي منفي است مثل 

  

                                           
  .45، ص ة؛ الهاشمي، جواهر البلاغ37صر، ص اني، شرح المختتازالتف -1

  .197/ 1شيرازي، آئين بلاغت،  -2
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  تعريف نحويين -4- 1-2- 1
اند، مبتدا  دهنحويين خبر را به عنوان جزئي كه همراه مبتدا مفيد فايده است، تعريف كر

  نبايد وصف باشد.
ي  كننـده  مثل: احمد قائم: احمد مبتدا و قائم خبر براي مبتداست كه مفيد فائده و كامـل 

  باشد. مبتدا مي
شـود و فاعـل    آيـد، خـارج مـي    بر مبناي اين تعريف فاعل فعل چون همراه مبتدا نمي

اش، خبـر و   الفيـه  شود. و ابن مالك در وصف نيز به خاطر سد مسد خبربودن، شامل نمي
  انواع آن را چنين تعريف كرده است.

'�YYYYYz��/� a)YYYYYb� {|YYYYY}� [YYYYY`��  
TYYYYYY�~ ��YYYYYY2� ��YYYYYY2 ��7�YYYYYY���  

  

^�8�YYYYY5 J7�YYYYY2C�� �YYYYY# "�YYYYYN  
*YYY/ ���YYY� 6XYYY/� �YYY�&� *YYY2��
  

  

گويد: تعريف منضـبط نيسـت و    ابن عقيل بر اين تعريف ابن مالك اشكال گرفته و مي
فاعـل   -زيد) كه بر مبناي تعريف ابن مالك خبر برزيـد شود. مثل (قام  فاعل نيز ميشامل 

شود، در حالي كـه زيـد    بودن و مكمل جمله اطلاق مي نيز به دليل مفيد فائده -فعل (قام)
  .)1(خبر نيست

كاالله بر والأيادي  -در جواب اين عقيل گفته شد كه ابن مالك با اين دو مثالي كه آورده
يل استفاده كرده و نشان داده كه منظور از خبر، خبـر  ي دلالت مقام و تمث از قاعده -ةشاهد

  .)2(د نه فاعل و يا خبر براي وصفباش مبتدا مي
نـزد اصـولين و بلاغيـون فـرق     شود اين تعريف با تعريف خبر  همچنانكه مشاهده مي

هـا شـامل    دليل خبر نـزد آن ست مخصوص به نحويين و به همين ا كند، چون تعريفي مي
  شود. مي -و انشاءخبر  -و نوع كلامهرد

                                           
  .181 -189/ 1ل، ابن عقيل، شرح ابن عقي -1

  .90 -91/ 1ابن مالك،  ةلفيأالأشموني، منهج السالك إلي  -2
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  موفق الدين بن يعيش در تعريف خبر چنين گفته است:
مبتدا برد و همراه  (بدان كه خبر مبتدا، همان جزء مفيدي است كه سامع از آن فايده مي

ي صـدق و كـذب اسـت، وقتـي گفتـه       گردد و خبر است كه در برگيرنـده  كامل و تام مي
شود، نه بر عبـداالله چـون    ن عبداالله واقع ميشود (عبداالله قائم) صدق و كذب بر ايستاد مي

ي جمله در (قائم) قرار دارد و عبداالله كه براي شنونده معروف اسـت و وجـود دارد    فائده
  فقط براي اين كه مسنداليه خبر (قائم) قرار گيرد، ذكر شده است).

  اختلاف علما در تعريف خبر -5- 1-2- 1
مهمي نيست و هيچ چيزي بر آن مترتـب  اختلافي كه علما بر تعريف خبر دارند، چيز 

نسـجي بيشـتري كـه در تعريـف      شود، فقط اصوليين به خـاطر اعمـال دقـت و نكتـه     نمي
اي ديگـر جـواب    اند كه آن هم توسطه عده اند، اشكالاتي از تعاريف همديگر گرفته داشته

داده شده و علماي غير اصولي چنانكه مشاهده شد، اخـتلاف چنـان فاحشـي در تعريـف     
انـد و قـدر    انـد آن را تعريـف نمـوده    ر ندارند. و هركدام بر مبناي ديدگاهي كه داشـته خب

ها بيانگر اين مطلب است كه خبر كلامي است كه مفيـد فايـده واقـع     مشترك تعاريف آن
  تواند به عنوان خبر قبول گردد. گردد و كلامي كه داراي اين خصلت نباشد نمي مي

  حصر خبر در صدق و كذب -2- 1

اند كه آيـا خبـر    در بحث حصر خبر اختلاف زيادي دارند و كنكاش زيادي كرده علما
اي  شود؟ آيا خبـر واسـطه   ها منحصر نمي شود؟ يا خبر در آن در صدق و كذب منحصر مي

  بين صدق و كذب دارد؟
هايي كه قائل به منحصربودن خبر در صـدق و كـذب بودنـد، در تعريـف و      سپس آن
  ارند.و كذب اختلاف دتفسير صدق 
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باشد خود خبر است، هر خبري محتمل صـدق و   آنچه كه مهم است و محل بحث مي
بودن كلام پي  توانيم به صدق و كذب ي امور خارج از كلام مي باشد، و به وسيله كذب مي

يجـه خبـر بـه سـه دسـته      ها پي ببريم. در نت توانيم به هيچ كدام از آن ببريم، گاهي نيز نمي
  شود: تقسيم مي

  ري كه محتمل صدق استالف) خب
  ب) خبري كه محتمل كذب است

  .)1(ج) خبري كه مجهول است
  ي صدق و كذب دو اختلاف ميان علما مشاهده شده: در باره

اند: غير آن  اند: خبرها منحصر به دو قسم صادق و كاذبند و بعضي گفته بعضي گفته )1
ل و جـاحظ و  دو چيزهايي به نام واسطه وجود دارد، جمهور و نظام جزو گروه او

  راغب جزو گروه دوم هستند.
اي تعريف نموده كه با ديگري مغـايراتي   ها صدق و كذب را به گونه هر يك از اين )2

  .)2(دارد
پردازيم، سپس به اثـر اخـتلاف    حال به ارائه آراء و نظرات اين چهار گروه از علما مي

  نماييم: ها اشاره مي آن

  نظر جمهور -1-2-1

ي خبري با نسبت خارجي آن مطابقت نمايد، خبر  جملهه نسبت اند: هرگا جمهور گفته
صادق و گرنه كاذب است پس اگر نسبت خارجي در خبر (زيد قـائم) بـين قـائم و زيـد     
مثبت بوده، يعني زيد در خارج ايستاده و ما گوئيم خبر (زيد قائم) صادق است و اگـر در  

                                           
  .87/ 1ابن يعيش، شرح المفصل،  -1

  .395/ 2؛ الإيجي، شرح مختصر المنتهي الأصول، 105 -113/ 2البناني،  ةالبناني، حاشي -2
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اگر نسبت خارجي منفي بوده  همين فرض (زيد ليس بقائم) بگوئيم كلام كاذب است، نيز
  .)1(و ما (زيد قائم) گوئيم، كلام كاذب خواهد شدو زيد نايستاده 

  نظر نظام -1-2-2

ميزان صدق و كذب خبر مطابقـت آن بـا اعتقـاد مخبـر و عـدم      گويد:  ابراهيم نظام مي
س اگر كسي معتقد باشد، آسمان زير پـاي مـا اسـت و    مخبر است، پمطابقت آن با اعتقاد 

و اعتقاد به آن نداشته باشد  ��/� {0	�p%��صادق است، و اگر بگويد:  ��/�0} �(���د: بگوي
  ي دوم عين حقيقت است. واقع و جمله ي اول خلاف كاذب است با آن كه جمله

 »ظـن « منظور نظام از اعتقاد علم و ظن است نه وهم و شك. علم يعني قطع و يقين و
تر باشد.  قويولي يكي از دو طرف در نظر متكلم جايي است كه قطع در موضوعي نباشد 

ولي هشتاد در صد احتمال ايستادن و بيست در داشته باشد، نبه ايستادن زيد يقين چنانكه 
او مساوي باشد جايي است كه هردو احتمال در نظر » شك«صد، احتمال نايستادن بدهد. 

بيست در صد احتمـال  عكس ظن است، چنانكه هشتاد در صد احتمال نايستادن و » وهم«
  .ايستادن بدهد

مشـكل   آورد، و آن در هنگـامي  وجود مـي  مذهب نظام ضعيف است، چون مشكل به
دهد، زيرا چنانكه گفته شده در خبر شاك نه اعتقاد  شكي خبري ميساز است كه شخص 

به وقوع نسبت است تا صدق باشد و نه اعتقاد به عدم وقوع آن تا كاذب شـود. بنـابراين،   
شود، يعني خبري كه نه صادق است و نه كاذب بـا آن كـه نظـام قائـل بـه       پيدا مي واسطه

  .)2(ا منحصر به صدق و كذب كرده بودواسطه نشده بود و خبر ر

  دليل نظام -1- 2-2- 1

                                           
  .38؛ التفتازاني، شرح المختصر، ص 205 -206/ 1شيرازي، آئين بلاغتف  -1

  .39؛ التفتازاني، شرح المختصر، ص 207 -208/ 1شيرازي، آئين بلاغت،  -2
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sŒÎ) x8u!%ỳ tβθ#﴿ي  نظام به آيه à)Ï'≈ uΖ ßϑ ø9$# (#θ ä9$ s% ß‰pκ ô¶tΡ y7̈Ρ Î) ãΑθ ß™t� s9 «!$# 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷ètƒ y7 ¨ΡÎ) … ã&è!θ ß™t� s9 

ª!$#uρ ß‰pκ ô¶tƒ ¨βÎ) tÉ)Ï'≈ uΖ ßϑ ø9$# šχθ ç/ É‹≈ s3s9 ∩⊇∪﴾  :1[المنافقون.[  
دهيم كه تو رسول خدايي  ميزماني كه منافقان نزد تو آمده گفتند كه ما گواهي «معني: 
. »گوياننـد  دهـد كـه منافقـان دروغ    داند كه تو رسول اويي و خدا هم گواهي مي و خدا مي

  و گفته: استدلال كرده
را كاذب دانسته بـه ايـن    -نشهد إنك لرسول االله-خداوند تبارك و تعالي خبر منافقان 

گفتنـد و در قلـب    ها مطابق اعتقادشان نبود، به زبان ايـن جملـه را مـي    جهت كه كلام آن
  الف آن بودند.مخ

  اند: يل او را با دو جواب رد كردهمخالفان نظام دل
  ياب منعالف) جو

  .يب) جواب تسليم
است نه مشـهود  » نشهد«مربوط به شهادت » لكاذبون«اين است كه جواب منعي  الف)

دهيم، خداوند فرمـود:   ها گفته بودند ما به اين موضوع شهادت مي آن �.�i%��/ 1 �"�به 
از » شـهادت «و زبان يكي باشد  گويند، زيرا شهادت جايي است كه اعتقاد ها دروغ مي اين
  ده است.استفاده ش» نشهد« ةكلم

اند: شهادت انشـاء االله متصـف بـه كـذب      اي به اين رد بر نظام ايراد گرفته و گفته عده
ولي در جوابشان گفته شد: كذب مربوط به شهادت اسـت بـه اعتبـار ايـن كـه      شود،  نمي

��)�Y� ��	��Y ��يـا   �4Y5��]7� �fY��/� a��Y� �Y� 'XY8ي خبر كاذب  شهادت در برگيرنده/
��#%�p� .بوده است  

�1 �» مشهودبه«مربوط به » كاذبون«كنيم  واب تسليمي اين است كه ما قبول ميب) ج.
"� i%��/� نبودند، بلكه از اين نظر كه  اين جهت كه منافقين به آن معتقدنه از  باشد، ولي

.- �واقع بوده، پس معني آيه چنين است: خلاف  �.�i%��/ 1 �"�ها اين خبر  در پندار آن
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%#$�Z/ -%�	��b�a4��t W -�  اي�"� i%��/ 1�. a8[L -�# -%��|2�   غير مطـابق للواقـع 
خبـر كـاذب   هـا ايـن    پس آيه نظر منافقين را در خبرشان نقل نموده و فرموده: به نظـر آن 

  .)1(است، هرچند كه مطابق واقع است
شود كه ما كلام شخص شاك را خبـر نـدانيم و    البته وقتي مشكل مذهب نظام حل مي

  اختلافي است.اين خود 

  نظر جاحظ -1-2-3

اند: صادق، كاذب و غير صادق  گفته خبرها سه قسم -عمرو بن بحر اصفهاني -جاحظ
و كاذب، يعني واسطه. خبر صادق خبري است كه مطابق با واقع بوده و متكلم معتقـد بـه   
 مطابقت آن با واقع باشد، خبر كاذب خبري است كه مطابق با واقع نبوده و متكلم معتقـد 
به مطابقت آن با واقع نباشد، پس براي هريك از صدق و كذب دو شرط است و اگر يكي 

  .)2(است. واسطه خبري است كه نه صادق است و نه كاذب» واسطه«از آن دو نباشد 

  انواع خبرهاي واسطه -1- 2-3- 1
معتقد به مطابقت آن با واقع نباشد، مثل ايـن كـه   خبر مطابق واقع باشد ولي متكلم  -1

 االله خالق.اديگرا بگويد: شخص م

خبر مطابق واقع باشد و متكلم معتقد به چيزي نباشد مثل آن كه مجنون بگويد: االله  -2
 خالق.

با واقع نباشد و متكلم معتقد به مطابقت آن با واقع باشـد. مثـل آن كـه    خبر مطابق  -3
 الدهر يفعل ما يشاء.شخص ماديگرا بگويد: 

                                           
  .39 -40؛ التفتازاني، شرح المختصر، ص 208 -210/ 1شيرازي، آئين بلاغت،  -1

  .40؛ التفتازاني، شرح المختصر، ص 211 -212/ 1شيرازي، آئين بلاغت،  -2
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به چيزي نباشد. مثل آن كه مجنـون بگويـد:   خبر مطابق واقع نباشد و متكلم معتقد  -4
  .)1(الدهر يخلق الأبدان

  دليل جاحظ -2- 2-3- 1
  جاحظ براي اثبات مذهب خود استدلال به اين آيه كرده است:

﴿3“u� tIøùr& ’ n?tã «!$# $¹/ É‹x. Πr& ÏµÎ/ 8π ¨ΖÅ_﴾  :دانسته به خدا  - محمد -اين مراد ] (آيا8[سبأ
  بندد يا از روي جنون). دروغ مي

ايـن آيـه بـا    نموده، واسطه چهار قسم داشـت، و  جاحظ آن را براي اثبات واسطه ذكر 
نمايد و محـل   قسم چهارم كه خبر مطابق واقع نبوده و در متكلم اعتقادي نباشد تطبيق مي

در مـورد حشـر و نشـر     �گفتند: خبرهاي پيامبر  است، زيرا كفار مي ���T�m *# Bاستشهاد 
ها در حال جنون بوده پس بـه گفتـه    ي آن برهاي او به عقيدهمطابق واقع نيست و چون خ

خبر كاذب نيست، زيرا قسيم كذب است  ���T�m *# Bخود معتقد نبوده، به علاوه منظور از 
و قسيم شيء غير شيء است و نيز خبر صادق نيست، چون كفار معتقـد بـه عـدم صـدق     

  .)2(پيامبر نبودند پس مقصود خبرهاي واسطه است

  نقد نظر جاحظ -3- 2-3- 1

اسـت:   �� 2��� �#* �T�mاند، به اين كه: معناي  اي استدلال جاحظ را مردود دانسته عده
هـاي او بـه دو دسـته تقسـيم      گفتند: محمد بر خداونـد دروغ بسـته و دروغ   زيرا كفار مي

  شود: مي

                                           
  .212 -213/ 1شيرازي، آئين بلاغت،  -1

  .40 -41؛ التفتازاني، شرح المختصر، ص 214 -215/ 1غت، شيرازي، آيين بلا -2
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سـپس  » كـذب « دروغ بدون قصـد و عمـد   -2» افتراء«دروغ از روي عمد و قصد  -1
بـر لازم   �#�TY�m *Yاطلاق اسـم ملـزوم    )1(نمودند، از باب» لم يفتر«ذب تعبير به كفار از ك

هاي بدون قصـد و   زيرا از لوازم خبردادن در حالت جنون عدم افترا و گفتن دروغ» كذب«
قسـيم  به واسطه ندارد و قسيم كذب نيست، بلكـه  ربطي  ���TY�m *# Bعمد است. بنابراين، 

افتراء كذب باشد، زيرا كذب مطلق دروغ است و  حص ميافتراء است كه نسبت به كذب أ
  از روي عمد و قصد است.

در نتيجه كفار خبر پيامبر را منحصر در دو قسيم كذب نمودنـد، يكـي كـذب از روي    
  .)2(دوم كذب بدون عمد، پس ربطي به خبر واسطه ندارد» افتراء«عمد 

  نظر راغب -1-2-4

هم نظر است، هرچند كه اصـلاحي را مطـرح    با جاحظ در اثبات واسطهراغب تقريباً 
كند كه جاحظ به آن نپرداختـه اسـت و بـراي آشـنايي بـا آن آنچـه را كـه البنـاني در          مي

  آوريم. اش در شرح المحلي در مورد نظر راغب نوشته مي حاشيه
خلاصه مذهب راغب اين است كه هر خبري كه مطابق واقع باشد و متكلم معتقد بـه  «

خبر صادق است. و هر خبري كه مطابق با واقع نبوده و مـتكلم  قع باشد، مطابقت آن با وا
به مطابقت آن با واقع نباشد، خبر كاذب اسـت. و ايـن دو نـوع بـه صـدق و كـذب تـام        

  معروفند.
ولي اگر خبر مطابق واقع بود و متكلم معتقد به عدم مطابقت آن شد، يـا خبـر مطـابق    

توان صدق  باشد، به هريك از اين دو نوع خبر مي واقع نبود و متكلم معتقد به مطابقت آن
  و كذب گفته شود، البته از دو جهت داراي صدق و كذبند.

                                           
ي لازم است، مثل: رعينا الغيث كه مراد از غيـث، لازم آن   ها در مجاز مرسل ذكر ملزوم و اراده يكي از علاقه -1

  يعني گياه و علف است و اينجا نيز چنين است.

  .41 ؛ التفتازاني، شرح المختصر، ص218/ 1شيرازي، آئيين بلاغت،  -2
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با واقع به مطابقتش با واقع و كذبش به خاطر عدم مطابقت صدق خبر به خاطر  -الف
  اعتقاد متكلم.

صدق خبر به جهت مطابقت با واقع به اعتقاد مـتكلم و كـذبش بـه خـاطر عـدم       -ب
  قت با واقع.مطاب

ين نوع صدق و كذب كه شامل اين دو نوع خبر هستند، صدق و كـذب غيـر تـام    به ا
  .)1(»ق دارند ولي از جهتي ديگر كذبندگويند. چون از جهتي صد
اي كه راغب تعريف كرده همين صدق و كذب تام و غيـر تـام    پس به اين ترتيب نكته

 -حقيقتاً هـم تـأثيري در ديگاهشـان    ها اشاره نكرده است و باشد كه جاحظ به لفظ آن مي
هستند ما در نسبت به صدق و كذب خبر ندارند و چون هردو هم رأي  -و جاحظراغب 

آوريـم ولـي از    اينجا همان ردوداتي را كه براي جاحظ آورده بوديم، براي راغب نيـز مـي  
  كنيم. ي كلام خودداري مي نوشتن آن به خاطر پرهيز از اطاله

  حصر خبر در صدق و كذباثر اختلاف  -1-2-5

چون عرب خبر را براي مقام صدق وضع اختلاف بين علما در اين مسئله لفظي است، 
اند: زيد قائم، معنايش نزد اهل لغت حصول قيام از زيد و صدورش  اند، مثلاً اگر گفته كرده

در گذشته از طرف زيد بوده است و از هيچ يك از لغويون خلاف اين نقل نشـده اسـت،   
دهد، سعي بر آن دارد كه در ابـلاغ   خص است مخبري كه در مورد چيزي خبر ميپس مش

خبرش جانب صدق را رعايت كند تا مفيد فايده واقع گردد. بهترين و زيبـاترين كـلام را   
  اش بر محلي آورده است. در اين باره عطار در حاشيه

كنـي   نمـي (مدلول خبر، همان صدق است و كذب در خبر احتمالي عقليست آيا توجه 
گويي: از  وقتي كه از تو پرسيده شود، از كجا دانستي كه زيد ايستاده است؟ در جوابش مي

  .)1(فلاني شنيدم)

                                           
  .113/ 2البناني،  ةالبناني، حاشي -1
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است نه به جهت وضع لغوي خبر چون متكلم در خبر به خاطر احتمال صدق و كذب 
كند و گاهي آن را  متكلم گاهي خبر را در مقام صدق و موافق وضع لغوي آن استعمال مي

  نمايد. آن استعمال ميف وضع لغوي مقام كذب و برخلادر 
رود، زيرا وقتي شخصـي يهـودي    صدق و كذب فراتر نمي ةخبر از دايربه همين دليل 

شـود و وقتـي    بودن خبر يهـودي واقـع مـي    اسلام حق است، اجماع علما بر صدقبگويد: 
شـود. و   مـي  بودن خبر يهودي واقع باسلام حق نيست، اجماع علما بر كذيهودي گفت: 

مانـد، يعنـي    اش منحصر مـي  منحصر است، در همان محدودهخبري كه در صدق و كذب 
ري ب ـوقتي كه صدق خبري ثابت شد، بعد از آن كذبش درست نيست و وقتي كه كذب خ

آنچه را كه بر آن واقع شده توان  نيز ثابت شد، ديگر صدق بر آن خبر راه ندارد، چون نمي
  .)2(اش را تغيير داد حدودهدوبار رفع كرد و م

  اقسام خبر -3- 1

  اقسام خبر از حيث صدق و كذب -1-3-1

باشد كه اكثر علماي متقدم اصولي  مهم در اصول فقه ميهاي  بحث اخبار يكي از بحث
اديان الهـي  اند، به دليل اين كه مبناي  هايشان پرداخته به طور مفصل به اين بحث در كتاب

ي نبوي نيز از طريق اخبار به مـا   و همچنين سنت و سيره -خبر نبي از االله -نيز خبر است
ي  باشد، خود خبر به سه دسته هاي اساسي مي رسيده پس بحث خبر و اخبار يكي از بحث

شود كه در ذيل به صورت فهرست  معلوم الصدق، معلوم الكذب، و خبر مظنون تقسيم مي
  پردازيم. ها مي وار به معرفي آن

                                                                                                             
  .322 -323/ 2؛ ابن النجار، شرح الكوكب المنير، 142/ 2العطار علي المحلي،  ةعطار، حاشي -1

؛ الشـوكاني، إرشـاد   24/ 1؛ القرافـي، الفـروق،   51/ 2السعد علي شرح العضد للمختصـر،   ةالتفتازاني، حاشي -2

  .123/ 1الفحول، 
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  لصدقاخبار معلوم ا -1- 3-1- 1
بـه وجـود مخبـر پـي     علم ضروري يا از طريق نظر و استدلال خبري كه از طريق  -1

  بريم. مي
و ضرورتاً عدد يـك و عـدد دو   مثال اول: (الواحد نصف الإثنين) كه در اين خبر فوراً 

  شود. ها درك مي شود و نسبت بين آن در ذهن متبادر مي
شـود كـه ايـن     راحت فهميده مي مثال دوم: (العالم حادث) كه از طريق نظر و استدلال

  جهان خلق شده است.
خبر خداوند متعال صادق است، چون اگر اين طور نباشد، در بعضي مواقع زمـاني   -2

كـاذب اسـت، مـا از خداونـد كـاملتر       -نعوذ باالله -كه ما صادق هستيم، و خداوند
  خواهيم بود، و اين غير ممكن است.

خبـرش شـده، بـه سـبب ادعـاي       كه اعتماد بر حصول علم بـه  �خبر رسول خدا  -3
صـدق  ي امور و ظهور معجزه كه در پشت سر ادعايش شده  بودنش در همه صادق
  است.

آيد و اجماع نيز حجـت اسـت،    اجماع درميخبر كل امت از چيزي چون به شكل  -4
  پس خبر كل امت صدق است.

ها بر كذب محال باشـد و از احـوالات خـود     خبر جمع كثيري كه احتمال تباني آن -5
ل شهوت، نفرت، تشنگي، گرسنگي و غيره خبر دهند. در اين حالت جايز نيست مث

ها قطعيت حاصـل شـود و    كه همگي كاذب باشند، بلكه لازم است كه بر صدق آن
ها نيست، چـون ايـن گفتـه باطـل      بودن تك تك آن اين به معناي قطعيت بر صادق

  است.
مثل خبردادن از مرگ پسـر  گيرد،  آن را دربر ميهاي خارجي  خبر واحدي كه قرينه -6

ي پادشاه كسي بـه غيـر از پسـرش مـريض نبـوده و       در خانهپادشاه، در حالتي كه 
كند، زنان بـر   شود و پادشاه پشت سر جنازه حركت مي جنازه از منزلتش خارج مي
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ي علـم   كنند. در ايـن حالـت ايـن خبـر افـاده      زنند و گريه مي سر و روي خود مي
  كند. مي

هـا بـر    اي كه احتمـال تبـاني آن   اويان آن قدر زياد باشند به گونهتري كه رخبر متوا -7
  .)1(گفتن منتفي شده باشد دروغ

انـد كـه ايـن     رار دادهاي يك سري موارد ديگري را به عنوان خبر معلوم الصدق ق ـ عده
اند، چـون ايـن مـوارد     نامگذاري كردهقسمت را علما (فرعيان يا طرق فاسد، صدق خبر) 

  هستند، اين موارد به شرح زيرند: بين علما اختلافي
او را انكار نكرد،  �مبر نسبت به امري خبر داد و پيا �اگر كسي در حضور پيامبر  -1

مطلـق تصـديق از طـرف ايشـان      �اي ايـن عـدم انكـار پيـامبر      بر مبناي نظر عده
  شود. محسوب مي

 ها سكوت كردنـد، بـه   در مورد چيزي خبر داد و آني زيادي  اگر شخصي نزد عده -2
ساكت نمانند و خبرش را انكار كنند، در ايـن  اي كه اگر دروغ گويد آن جمع  گونه

يقين در صدق خبـر باشـد،   تواند مفيد  جمع كثير بر آن خبر ميحالت اين سكوت 
بودن آن جمع نسبت به آن خبر عادتاً محـال اسـت و بـا وجـود      چون امكان جاهل

ها با وجود  مال عدم تكذيب آناحتها نسبت به ماهيت خبر پس عادتاً  عدم جهل آن
  .-اگر فرض مسئله چنين باشد پس خبر صدق دارد -بودن خبر منتفي است دروغ

اي از معتزله معتقدند كه اجماع بر انجام عمل به موجب خبري قطعاً دلالت بر  عده -3
اي آن را  كند، چون روال چنين است، اخباري كـه مظنوننـد عـده    صدق آن خبر مي

كنند، پس وقتي اجماعي بر عمل به خبري حاصل شـده   ا رد مياي آن ر قبول وعده
  كند. بودن و صدق آن خبر مي دلالت بر غير مظنون

                                           
؛ الباجي، إحكام الفصول في 53 -61/ 3السول،  ة؛ الأسنوي، نهاي281/ 2المنهاج،  ج في شرحالسبكي، الإبها -1

  .329 -330أحكام الأصول، ص 
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هـا بـا وجـود     مانـدن نقـل خبـري در ميـان انسـان      گويند، باقي بعضي از زيديه مي -4
كند.  دلالت بر صحت و صدق آن خبر ميابطال آن خبر به طور قطع هايي در  انگيزه

  با وجود مخالفت بني اميه با آن.مثل خبر غدير خم 
اند، اين است كـه   اي يكي از دلايلي را كه براي صحت و صدق خبر ذكر كرده عده -5

اي همـان خبـر را    اي به ظاهر خبري احتجاج كردنـد و عـده   اگر علما آمدند و عده
هـا بـر    تأويل كردند و تأويل آن را قبول كردند، اين عمل علما دلالت بر اتفـاق آن 

  .)1(كند حت آن خبر ميقبول و ص

  اخبار معلوم الكذب -2- 3-1- 1
  بريم. خبري است كه يا از طريق علم ضروري نظر و استدلال به خلاف آن پي مي -1

دانيم كه آتش  بريم و مي ) كه ما ضرورتاً به خلاف اين خبر پي ميةمثال اول: (النار بارد
  باشد. سرد نيست، بلكه سوزنده وگرم مي

خالف خبر االله باشد مـا بـا نظـر و اسـتدلال بـه خـلاف آن پـي        مثال دوم: خبري كه م
  بريم. مي

در نقـل آن   هاي زياد وجود انگيزهبايست به دليل  خبري كه اگر صحيح بود مي -2 -1
رسيد، همچنانكه مشخص شده كه هيچ شهري بين مكه و مدينه وجود  به تواتر مي

  رسيد. قل متواتر ميها باشد، چون اگر وجود داشت به ن ندارد كه بزرگتر از آن
نقل  �از پيامبر  -هاي حديثي بعد از استقرار اخبار و احاديث در كتاب -خبري كه -2

ي راويان حـديث اثـري از آن وجـود     حديثي و يا در سينههاي  شده ولي در كتاب
  ندارد.

                                           
؛ الآمـدي، الإحكـام فـي أصـول     285 -290/ 4؛ الـرازي، المحصـول،   62 -69/ 3السول،  ةالإسنوي، نهاي -1

  .91 -92؛ ابن حاجب، مختصر المنتهي الأصول، ص 256/ 1الأحكام، 
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هـا در زمـان    اند با وجود اين كـه آن  خبري كه جمع كثيري از نقل آن ساكت مانده -5
هـاي زيـادي كـه در     ها از نقل خبر به دليل انگيزه احتمال سكوت آناند و  خبر بوده

  نقل آن وجود داشته محال است.
دهد كه امير مشهد در بازار كشـته شـد    مثال: شخصي در حضور جمع عظيمي خبر مي

شود كه اين خبر كـذب اسـت،    كنند، پس مشخص مي ولي اهل بازار اين خبر را نقل نمي
بايست  زه در نقل آن وجود داشت و اهل بازار آنجا بودند ميچون اگر خبر صدق بود انگي

  آن را تعريف نمايند.
  خبري كه مخالف نص قاطعي از كتاب سنت و يا اجماع امت باشد. -6
هـا بـر كـذب محـال باشـد، آن را تكـذيب        ي كثيري كـه تبـاني آن   خبري كه عده -7

  .)1(نمايند

  اخبار مظنون -3- 3-1- 1
  شود، مثل خبر واحد عادل. ده ميصدقش ترجيح داخبري كه احتمال  -1
  شود، خبر واحد فاسق. خبري كه احتمال كذبش ترجيح داده مي -2
خبري كه هـردو تـا احتمـال در آن مسـاوي اسـت و هـيچ ترجيحـي در آن داده         -3

  .)2(شود، مثل: خبر شخص مجهول الحال نمي

  از حيث تعداد راوي خبراقسام  -1-3-2

 �خـواه پيـامبر   گـردد،   كه از كسي نقل مي همچنانكه قبلاً گفته شد خبر مطلبي است
باشد يا غير او. همچنين اصطلاحاتي همچون خبر اثر و حديث مترادف هسـتند، يكـي از   

                                           
؛ الجويني، التلخيص فـي  256/ 1؛ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 89 -90/ 3السول،  ةالإسنوي، نهاي -1

  .281أصول الفقه، ص 

/ 1؛ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 127/ 1؛ الشوكاني، ارشاد الفحول، 102/ 3السول،  ةالإسنوي، نهاي -2

  .299/ 2؛ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 256
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شناسي)  معارف اسلامي علوم الحديث درايتي (حديثمهمترين علوم ديني و با ارزشترين 
هـاي   وايـت هـاي صـحيح را از ر   ي روايـت  توان همـه  است كه با استفاده از قواعد آن مي

در  �در عين اين كه اخبار، اقـوال، افعـال و تأييـدات پيـامبر خـدا       دا نمود وناصحيح ج
هاي جاهلي و حبـاب   يابند، هرآنچه رسوبات فرهنگ ميشكل ناب و اصيل خويش تجلي 

نتيجه اسلام خالص هاي علم زندگي است، از سروته اسلام زدوده خواهد شد و در  طوفان
تبلور يافته است بـه   �يان فرموده و آنچنانكه در شخص رسول االله قرآن كريم بكه آنچنان

  گردد. جوامع بشري معرفي مي
است كـه  يكي از مباحث علوم الحديث، بحث خبر با اعتبار كميت راوي در اين ميان 

از  -حـديث  -در اينجا ما بر حسب نياز بحثمان به طور گذرا به معرفي تقسيم كلـي خبـر  
  ازيم.پرد حيث تعداد راوي مي

بر مبناي قول مشهور كه جمهور نيز به آن معتقدند اخبار به دو دسـته متـواتر و آحـاد    
انـد و   اي ديگر را بـه ايـن دو گـروه اضـافه كـرده      اي از علما دسته شوند و عده تقسيم مي

  ، مستفيض و آحاد.رتاند: متوا بار سه دستهاند: اخ گفته
انـد، ايـن    ي آحاد قـرار داده  بالاتر از طبقهي متواتر و  تر از طبقه خبر مستفيض را پائين

اند، چون اخباري وجود دارند كه در هيچ يك از  عده معتقدند كه ناچار به اين تقسيم بوده
شود  گيرند و آن خبري است كه علم به صدق مخبرش حاصل مي دو گروه قبلي قرار نمي

تر علم ضروري و شده علم نظري و استدلالي است و علم حاصل از متوا ولي علم حاصل
  .)1(باشد خبر واحد مفيد ظن مي

  خبر متواتر -1- 3-2- 1
هاست كـه در بـين    آمدن آنتواتر در لغت به معناي تتابع اشياء و يكي پس از ديگري 

  ها مهلتي وجود دارد. آن

                                           
  .419المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص  -1
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$ ΝèO§﴿فرمايد:  خداوند مي uΖ ù=y™ ö‘r& $ oΨn= ß™ â‘ #u� øIs?﴾  :پس ما پيامبرانمان را يكي «]. 44[المؤمنون
  .)1(»ي زماني فرستاديم از ديگري با فاصله

گويند: منظور از خبر متواتر، خبـر جمـاعتي اسـت كـه در      اصولي ميبعضي از علماي 
اند كه خبر  شود و يا گفته اند كه بر مبناي قولشان حصول علم مي كثرتشان به حدي رسيده

  متواتر عبارت است از:
�'[Y��# a�&�/ *���# ���� T��~ [L� »ر جماعتي كه به خودي خود مفيد علـم بـه   خب

  ».مخبرش باشد
شده و با لفظ  -واتر و آحادمت -خبر(خبر) اشاره به جنس در اين تعريف با آمدن لفظ 

خبر جماعتي شـده كـه   ) امتناع از خبر واحد شده و با لفظ (مفيد للعلم) امتناع از ة(جماع
جماعتي شده كه دليـل عقلـي يـا قـولي     ي علم نكند، و با لفظ (بنفسه) امتناع از خبر  افاده

گذارد و با لفظ (بمخبره) امتناع از خبـر جمـاعتي شـده كـه      صادق بر صدق آن صحه مي
شود نه به آنچه در مورد آن خبر داده شده، پس چنـين خبـري    ي علم به خبرشان مي افاده

  .)2(متواتر نيست
كـه احتمـال   مع كثيري اند: حديث متواتر حديثي است كه ج اي ديگر از علما گفته عده

ها بر كذب منتفي باشد، آن را روايت كرده و از امور محسوسي خبـر دهنـد و در    تباني آن
ها اين كثرت راوي وجود داشته باشـد، بعضـي از علمـا در مـورد تعـداد       تمام طبقات آن
ها قابل قبول نيست، آنچـه را   دام از آناند ولي هيچ ك هايي زده تواتر حرفمراويان حديث 

تباني اين است كه به حدي رسيده باشند كه عقلاً احتمال  توان گفت ه در عدد راويان ميك
ايجي در تعريف خبر متواتر چنين گفته اسـت: خبـر    .)3(ها بر كذب وجود نداشته باشد آن

                                           
  .285/ 2؛ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 227/ 4الرازي، المحصول،  -1

  .258/ 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -2

/ 3السول،  ة؛ الإسنوي، نهاي146، ص ؛ القاسمي، قواعد التحديث404عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص  -3

87.  
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  .)1(شود متواتر خبر جماعتي است كه ذاتاً مفيد علم است و به صدقش پي برده مي
  شود. : متواتر لفظي و متواتر معنوي تقسيم ميخبر متواتر خود به دو دسته

يابد كه راويان خبر هم در لفظ و هم در معني  متواتر لفظي: تواتر لفظي وقتي تحقق مي
صـحابي   100كـه   ��� �/�Y�  ��h� MXN �� '�& �(&���� 	��(�%��متفق باشند، مثل: حديث 

ح نفر، حديث مس ـ 50د ث حوض كوثر حدواند، حدي نقل كرده �اين حديث را از پيامبر 
نفـر آن را بـه يـك لفـظ نقـل       50نفر و حديث رفـع اليـدين حـدود     70بر خفين حدود 

  .)2(اند كرده
متواتر معنوي: راويان خبر هم در لفظ و هم در معني با يكديگر اختلاف دارند، اما يك 

را  �ها مورد اتفاق است. مثلاً: جمعي عدالت عمـر فـاروق    قدر مشترك در ميان تمام آن
در رابطه بـا اهـل كتـاب و جمعـي در     در مورد حقوق و جمعي در مورد حدود و جمعي 

هـا در يـك امـر كلـي و قـدر       كنند كه تمام آن رابطه با اقشار مختلف مسلمانان روايت مي
  .)3(مشترك (عدالت فاروق) متفق هستند

  گويد: اسنوي در تعريف خبر متواتر و اقسام آن چنين مي

كنند اگر در لفظ و معني مشـترك بودنـد،    وه زيادي آن را نقل ميخبر متواتري كه گر«
متفق باشند مثلا حاتم گاوي بخشـيد دومـي   به آن تواتر لفظي گويند و اگر فقط در معني 

ي  گويد: شتري بخشيد و... در اينجـا همـه   شخص سومي ميبخشيد، ندي ويد گوسفمي گ

                                           
  .410/ 2الإيجي، شرح مختصر المنتهي الأصولي،  -1

شناسـي،   ، احمديان، حديث405، عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص 146القاسمي، قواعد التحچيث، ص  -2

  .266 -265؛ السيوطي، تدريب الراوي، ص 43ص 

عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص  ؛146؛ القاسمي، قواعد التحديث، ص 42شناسي ص  احمديان، حديث -3

406.  
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ف حاتم است پس اين يك خبـر  راويان بر يك معناي كلي متفقند و آن هم بخشش از طر
  .)1(»متواتر معنوي است

خبـر متـواتر خبـري اسـت كـه تعـداد        بنـدي كـرد كـه    توان چنين جمع در نهايت مي
  يابد: كنندگان آن محصور و معين نيستند و خبر متواتر با اين شرايط تحقيق مي تايور

  كنندگان جمع زياد و غير محصور باشند. روايت -1
ها براي تبـاني بـر دروغ محـال و ممتنـع      شدن آن هنگشرايط طوري باشد كه هما -2

  باشد.
  اين دو خاصيت در تمام مقاطع سلسله از اول تا آخر تحقق يابد. -3
ي راويان در نهايت نيز از محسوس خبر دهند، مانند: ديدم، شنيدم، نـه   اين سلسله -4

بودن جهـان   از صفات دروني و حالات رواني و مسائل فكري و عقلي مانند: قديم
  .)2(ق اخبار فلاسفهطب

  خبر واحد -2- 3-2- 1
ور و معين باشـد  ي راويان آن محص خبر واحد يا حديث آحاد: حديثي است كه شماره

  و بر سه قسم است:
كنندگان محصـور امـا در تمـام     مشهور يا مستفيض: حديثي است كه تعداد روايت -1

  مقاطع سلسله از سه نفر كمتر نباشد.
اي از دو نفـر كمتـر    كنندگان آن در هر مرتبـه  يتعزيز: حديثي است كه تعداد روا -2

  نباشد.

                                           
  .120/ 2البناني،  ة؛ البناني، حاشي87/ 3السول،  الإسنوي، نهاي -1

 -124/ 2البنـاني،   ة؛ البنـاني، حاشـي  79 -76/ 3السول،  ة؛ الإسنوي، نهاي41شناسي، ص  حديثاحمديان،  -2

  .246؛ السيوطي، تدريب الراوي، ص 125
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ها فقط يك نفر  كنندگان آن در يكي از مرتبه غريب: حديثي است كه تعداد روايت -4
  .)1(باشد

خبر واحد نزد اصوليان عبارت است از خبريست كه به حد متواتر نرسيد باشـد، حـال   
يـا غيـر    -فـر بيشـتر باشـد   خبري كه راويانش از سـه ن  -كند كه خبر مستفيض فرقي نمي
 -اكثـر اصـوليان خبـر مشـهور     )2(-خبري كه راويانش از سه نفر كمتـر باشـد   -مستفيض
هـا مثـل ابواسـحاق     اي از آن انـد ولـي عـده    ي اخبار آحاد قرار داده را در زمره -مستفيض

اي بـين خبـر متـواتر و خبـر آحـاد قـرار        اسفرائيني و ابن فورك خبر مشـهور را واسـطه  
  .)3(اند داده

گويد: خبري است كه به حـد متـواتر نرسـيده باشـد و      خبر واحد ميبناني در تعريف 
فرقي ندارد كه راويانش يك نفر يا بيشتر باشد و يا با قرائن يا بدون قرينه مفيد علم باشد، 

توان به خبر مستفيض اشاره كرد و گاهي به خبر مستفيض خبـر   ي اخبار آحاد مي از جمله
  .)4(ده استمشهور نيز گفته ش

نمائيم، چون در فصل دوم  ميدر اينجا به همين مقدار در مورد تعريف خبر واحد اكتفا 
اي  مفصل به تعريف خبر واحد از ديدگاه اصولين و محـدثين پرداختـه و مقايسـه    به طور

  دهيم. ها انجام مي بين آراء آن

  انواع خبر واحد -1-3-2-3

شوند و مسند نيز به دو دسته تقسيم  قسيم ميي مرسل و مسند ت اخبار آحاد به دو دسته
  شود: مي

                                           
  .44ص  شناسي، احمديان، حديث -1

  .103/ 3السول،  ةالإسنوي، نهاي -2

  .103/ 3السول،  ةالإسنوي، نهاي -3

  .130/ 2البناني،  ةالبناني، حاشي -4
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احاديث آحاد مسندي كه مفيد علم هستند، مثـل خبـر خداونـد عزوجـل، خبـر       -الف
كنـد كـه    گويد و ادعا مـي  آن خبر را مي �خبر مردي كه در حضور پيامبر  �رسول خدا 

كه مورد شخص عادلي كند، خبر  او را انكار نمي �علم به آن خبر دارد و پيامبر  �پيامبر 
اي ديگـر   اي به آن عمل كننـد و عـده   كند كه عده قبول امت قرار گرفته است و فرقي نمي

عمل ننمايند، بلكه آن را تأويل كنند، اين اخبار همه مفيد علم هستند و وجـوب عمـل را   
  رسانند. مي

رسـانند، مثـل    اخبار آحاد مسندي كه مفيد علم نيستند ولي وجـوب عمـل را مـي    -ب
گوينـد كـه    اخبار آحاد روايت شده در سنن و صحاح و غيره، ولي بعضي از اهل علم مـي 

  .)1(گويند: سندش مفيد علم است مفيد علم هستند، بعضي از محدثين مي
اي خاص درسـت   گويد: حصر اخبار آحادي كه مفيد علم هستند در عده مي ةيميتابن 

ي تعريف اخبار آحـاد   ند در دايرهتوا نيست، چون هر خبري كه از آن علم حاصل شود مي
  .)2(قرار گيرد

گويد و ادعا  خبري را مي �امام فخر رازي معتقد است، شخصي كه در حضور پيامبر 
كنند، اين دو نـوع خبـر مفيـد     علم به آن خبرش دارند و انكارش نمي �كند كه پيامبر  مي

  .)3(باشند يقين نيستند، بلكه مفيد ظن مي
ابن حاجـب، ابواسـحاق شـيرازي، سـبكي،     اي مثل  رازي، عدهولي برخلاف امام فخر 

شيخ الإسلام زكرياي انصاري، غزالي، ابن عبدالشكور و كمال بن الهمام خبر نـوع دوم را  
  .)4(اند دانند و آن را مفيد علم دانسته خبر قطعي الصدق مي

                                           
/ 2؛ الشـيرازي، شـرح اللمـع،    62 -54/ 3السول،  ة؛ الأسنوي، نهاي72أصول الفقه، ص الشيرازي، اللمع في  -1

578- 579.  

  .367، ص ةمختصر الصواعق المرسل ،ةابن قيم الجوزي -2

  .287 -286/ 4الرازي، المحصول،  -3

  .354/ 2ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  -4
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 ـ باشد و لازمه خبر مشهور مييكي از انواع اخبار آحاد  رن دوم ي آن اين است كه در ق
هاي بعـدي در نقـل متـواترش     و سوم هجري به نقل متواتر رسيده باشد و توجهي به قرن

  .)1(شود نمي
  داند: ابي يعلي چهار نوع خبر واحد را مفيد علم نظري و استدلالي مي

 �خبر واحدي كه از سوي امت مورد قبول واقع شده، خبر شخصي در حضور پيامبر«
او را انكـار نكنـد، خبـر     �علم به آن خبر دارد و پيـامبر   �در حالي كه ادعا كند، پيامبر 

چون دليل به عصمت و صدقش وجود دارد و خبر شخصي كـه در حضـور جمـع     �نبي
هـا علـم بـه خبـرش دارنـد و انكـارش        كند كـه آن  گويد و ادعا مي عظيمي آن خبر را مي

  .)2(»كنند نمي
  است:ي زير تقسيم كرده  آحاد را به چند دستهزركشي اخبار 

ها علـم   كند كه آن گويد و ادعا مي مردي كه در حضور جمع كثيري خبري را مي -الف
  كنند و هيچ دليلي هم بر سكوتشان وجود ندارد. به خبرش دارند و انكارش نمي

علـم   �كند كه پيامبر  گويد و ادعا مي خبري را مي �مردي كه در حضور پيامبر  -ب
  كند. نمي او را انكار �به آن دارد و پيامبر 

  خبر واحدي كه در نسل دوم، سوم و چهارم به تواتر رسيده باشد. -ج
  خبر واحدي كه فقها بر قبول و عمل به آن اجماع دارند. -د
  اند. خبر واحدي كه قرائن او را دربر گرفته -ه

                                           
  .674/ 2البخاري، كشف الأسرار،  -1

؛ الجصاص، الفصول في 126 -128/ 2البناني،  ة؛ البناني، حاشي97 -95/ 2الفقه، في أصول  ةابي يعلي، العد -2

  .64 -63/ 3الأصول، 
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و مفيـد علـم نظـري و اسـتدلالي     زركشي اين پنج نوع اخبار آحاد را قطعـي الصـدق   
حد شخص عادل را كه هيچ گونه قرينه و موافقتي همـراه نـدارد، مفيـد    داند، و خبر وا مي

  .)1(داند ظن مي
  جصاص اخبار آحاد را چنين تقسيم كرده است:

  اند: اخبار آحاد دو دسته
هـا باشـند،    نمايند و موجب صحت آنها را همراهي  اخبار آحادي كه دلائلي آن -الف

  .)2(هستند -ضروري -مفيد علم حقيقي
ي ديگر تقسيم  ها خود به دو دسته نيستند و اينآحادي كه مفيد علم حقيقي اخبار  -ب

  .)3(اي ديگر مفيد علم نيستند اي مفيد علم نظري و استدلالي هستند و دسته شوند، دسته مي
  بندي كرده است: چنين تقسيمدر جايي ديگر 

  ي حكمند. اخبار آحادي كه دربرگيرنده -الف
  گيرند. در برنمياخبار آحادي كه حكمي را  -ب

  شود: و گروه الف خود به دو دسته تقسيم مي
  اخبار آحادي كه مفيد علم و عمل هستند. -الف
ها واجب است كه خود شـامل   اخبار آحادي كه مفيد علم نيستند ولي عمل به آن -ب

  سه دسته است.
  شهادات -1
  اخبار ديني كه در امور خاصي وارد شده -2
  .)4(اخبار معاملات -3

                                           
  .241 -243/ 4محيط في أصول الفقه، الزركشي، البحر ال -1

  باشد. در ديدگاه جصاص علم حقيقي همان علم ضروري مي -2

  .63/ 3الجصاص، الفصول في الأصول،  -3

  .69/ 3الجصاص، الفصول في الأصول،  -4
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  عقيده -4- 1

  تعريف لغوي -1-4-1

عقـد) بـه معنـي، جمـع و جـوركردن      از (العقد) گرفته شده اسـت و (ال ي عقيده  كلمه
 ـ گـره  رود. دوروبر چيزي است، در مورد اجسام سفت و سخت به كار مي دادن،  طزدن، رب

كردن. سپس در معناي ديگري به عاريه گرفتـه شـده    كردن، در هم قلاب چسباندن، متصل
  .)1(، عقد النكاح والعهداست مثل: عقد البيع

يعني بعضي ي (عقد) در لغت مدارش بر لزوم تاكيد و اطمينان است. (عقدالحبل)  ماده
را به بعضي محكم كرد و ضد (حل): يعنـي گشـايش و جـدايي اسـت و عقايـد امـوري       

يقـين  گيرند و به شـكل   ها به آن آرامش مي شوند، قلب ميهستند كه نفوس به آن تصديق 
  .)2(اي در آن راه ندارد آيند و هيچ شك و شبهه درمي نزد صاحبشان

كـردن و   دادن، متصـل  ي (عقـد) بـه معنـاي ربـط     لفظ (العقيده) از لحاظ لغوي از كلمه
  .)3(باشد آيد و مفيد تصديق، يقين، جزم و قطع مي كردن پيمان مي محكم

در انـد،  گرد عقيده در لغت به معني آن چيزي است كه انسان قلبش را به آن محكم مي
 قلب و ضميرم را بر آن محكم و ثابت نمـودم.  �(��� �XN:�(مصباح المنير گفته شده كه: 

سپس اين كلمه  )ي است كه انسان به آن باور داردحتي گفته شده: عقيده به معني آن چيز
  ها ايمان دارد، اطلاق گرديد. اي از افكار و آرائي كه انسان به آن بر مجموعه

ع تعريف لغوي عقيده چنين آمده (الإعتقاد، يعني حكم قطعـي و  امدر شرح جمع الجو
  .)4(يقيني قابل تغيير و تبديل)

                                           
  .20والمنهج، ص  ةوالحرك ةعبدالحليم محمود، مع العقيد -1

  .11في االله، ص  ةالأشقر، العقيد -2

  .29حمد، التوحيد وأثره علي العبيد، ص السعيد م -3

  .18 -17، ص ةالإسلامي ةالخن وديب مستو، العقيد -4
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داشتن بر چيزي است كه از روي آن  در كل عقيده به معناي باور و يقين يا جزم و قطع
  باشد. نگرديدن مي  دچار كجي و انحراف

  تعريف اصطلاحي -1-4-2

گردد،  است و بر اعتقادات ديني اطلاق مي عقيده آن است كه جايگاه آن قلب و ضمير
و عقائد يا علم عقائد نامگذاري متأخر از علم كلام و علم توحيـد اسـت و كـاربرد آن از    

  .)1() گسترش يافت�����	�� ������قرن ششم هجري بعد از ظهور كتاب (
) را بـه كـار   ةي (العقيـد  علماي قديم در گفتارشان حول مباحث مربوط به وحي كلمه

كردن زماني دقيق بـراي ورود ايـن كلمـه مـا      بودن مشخص اند، بلكه با وجود مشكل ردهنب
 گـردانيم،  هجري باز ميهاي قرن ششم  ) را به نيمهةالعقيدكاربردن اين مفهوم (سرآغاز به 

) را براي تصـور كلـي انسـان از عـالم     ةالعقيددر آن قرن تأليفاتي آشكار شد كه مصطلح (
ترين اين تأليفات كتاب شـرح   كتاب و سنت به كار بردند كه از مهماز گيري  وجود با بهره

تـأليف سـعد    ةيفس ـلنتأليف ابن ابي العز الأذرعي و كتاب شرح العقائـد ا  ةيالطحاو ةالعقيد
  باشد. الدين التفتاراني مي

ي  يقين انسان به تصديق تعاليم آسماني دو كلمهخود قرآن كريم در مباحث مربوط به 
ي (آمن) و (ايمان) استفاده كرده  ) را به كار نبرده است، بلكه از دو كلمهةيد(اعتقد) و (عق

نازل شده از آسمان توسط پيـامبران   است، با لفظ ايمان به تصديق انسان نسبت به معارف
  .)2(كند اشاره ميوالسلام  ةعليهم الصلا

كه در راستاي عقيده به معناي ايمان قطعي و يقيني به خداوند متعال داشتن و به آنچه 
هاي آسماني، پيـامبران، روز   ها واجب است مثل ايمان به ملائكه، كتاب توحيد ايمان به آن

                                           
  .20والمنهج، ص  ةوالحرك ةعبدالحليم محمود، مع العقيد -1

  .51 -52، ص ةوالسياس ةصافي، العقيد -2
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گيرنـد و بـه    قيامت و قضا و قدر و ايمان به ساير مواردي كه از اين اصول سرچشمه مـي 
  .)1(ها ملحقند آن

آنچه واجب  اند كه در مورد ) را بر علمي اطلاق كرده�علماي مسلمان اين لفظ (العقيد
  .)2(كند است بر انسان به آن ايمان داشته باشد، بحث مي

ها بـاور داشـته    عقايد اموري علمي هستند كه بر مسلمان واجب است، در قلبش به آن
بـه آن خبـر داده اسـت، و     �باشد، چون خداوند از طريق كتابش و وحي بـه پيـامبرش   

هستند و شامل ايمان به خدا، ملائكـه،   ها اعتقاد داشت، امور غيبي چيزهايي كه بايد به آن
  .)3(باشد هاي آسماني، پيامبران، روز آخرت و قضا و قدر مي كتاب

ي اسلام است و آن چيزي است كه قلب مسلمانان  منظور از عقيده در اين بحث عقيده
هـاي آسـماني،    شود مثل ايمان به خـدا، ملائكـه، كتـاب    گيرد و شاملش مي آن را در برمي

  شوند: امور اعتقادي ميروز آخرت و قضا و قدر، و موارد زير نيز وارد  پيامبران،
ي عبادتش بر طبق شـريعت و بـا    خضوع و فرمانبرداري براي خداوند متعال به وسيله

كردن، امر به معروف و نهي  گرفتن و حج دادن و روزه دادن و نمازخواندن و زكات شهادت
  .)4(ي توحيد از منكر و جهاد در راهش براي اعلان كلمه

  ماهيت عقيده -1-4-3

اند و مباحث ايمان، اركان، قضايا  اكثر نويسندگان مسلمان ايمان را به عقيده تعبير كرده
اند و مؤلفات زيادي كـه   و خصائص ايماني را در ضمن مباحث و فصول عقيده بيان كرده

 ةؤمن، العقيـد الم ـ ةكشند به وجـود آمدنـد، مثـل: عقيـد     ) را بر خود يدك ميةاسم (العقيد

                                           
  .29ثره علي العبيد، ص أالسعيد محمد، التوحيد و -1

  .18، ص ةلاميالإس ةالخن و ديب مستو، العقيد -2

  .12 -13في االله، ص  ةالأشقر، العقيد -3

  .20والمنهج، ص  ةوالحرك ةعبدالحليم محمود، مع العقيد -4
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انـد،   و... و اين نويسندگان فقط مربوط بـه دوران اخيـر نبـوده    ةمي، العقائد الإسلاةميالإسلا
  .)1(اند زيسته ي اسلامي مي ها در قرون گذشته بلكه بعضي از آن

نامگذاري شده است كـه  مختلف انواع به كند،  بحث ميرا علمي كه مورد عقايد ديني 
(اصول الدين) اشاره كرد، علم عقايد به دليـل ايـن كـه اصـل      توان به اسم از آن جمله مي

 ـ شوند و از آن سرچشمه مـي  معارف ديني است و ساير معارف بر آن بنا مي د و تنهـا  گيرن
شـود   هـا كامـل نمـي    دين و اركان آن كه ايمـان بـدون آن  اين علم است كه به بيان اصول 

مقابل علم فقه كه به بيـان فـروع    پردازد، به علم اصول دين نامگذاري شده است تا در مي
  .)2(پردازد، قرار گيرد عملي دين مي

تـوان بـه    اند كه از آن جمله مـي  علما تعاريف زيادي را براي علم اصول دين ارائه داده
  موارد زير اشاره كرد:

تـوان عقائـد دينـي را بـا ارائـه       علمي است كه با آن مي«گويد:  عضد الدين الإيجي مي
  ».و منظور از عقايد، نفس اعتقاد بدون عمل است دلايل اثبات كرد

توان عقائد ديني را بر ديگران با ارائه دلايل  علمي است كه با آن مي«گويد:  تهانوي مي
  ».اثبات كرد و دفع شبهه نمود و لازم است كه عقايد را از شريعت گرفت تا معتبر گردند

اعتقـاداتي اسـت كـه رسـول     علمي است كه شامل بيان آراء و «گويد:  فريد وجدي مي
  .)3(»باشد بدان تصريح كرده و اثبات اين اعتقاد با دلايل عقلي مي �االله

ي اسلامي را به طور خاص و شـفاف و زنـده و بـدون     خواهد عقيده پس كسي كه مي
مخاطب عقل و قلب بشناسد، بايد آن را از طريـق  هرگونه ناپاكي و پنهانكاري و به عنوان 

اند، اين است كه نصوص  ز جمله اشتباهاتي كه متكلمين دچار آن شدهقرآن درك كند. و ا
ها را حـاوي   د و آندانن قرآني را فقط به عنوان اخباري كه از طرف خداوند آمده معتبر مي

                                           
  .60الخالدي، في ظلال الإيمان، ص  -1

  .13عليان والدوري، أصول الدين الإسلامي، ص  -2

  .19 -20عليان والدوري، أصول الدين الإسلامي، ص  -3
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كنندگان باطل را از بـين   دانند تا طالبان حق را قانع كند و مجادله دلائل و برهان عقلي نمي
  .)1(باشد ها مي اينگونه دلائل و برهان برند، در حالي كه قرآن پر از

مان داشته باشـيم  به ماهيت و چهارچوبه بحثاي  در اينجا لازم است به طور گذرا اشاره
حـديث آحـاد    -ي عقيده در اين سـخن  و آن را با اين سوال مطرح نمائيم: منظور از كلمه

  چيست؟ -كند يا نه؟  اثبات عقيده مي
  ؤال چنين گفته است:شيخ يوسف قرضاوي در جواب اين س

  باشد. عقايد و اركانش مياگر منظور از آن اصول «
نياز، خداوندي كه نه از كسي زاده  ، يكتا، بيود خداوند متعال، خداوند واحدوج مثل:

همتاست، اول بدون ابتدا است. آخر  شده و نه كسي از او زاده شده، خداوندي كه بي
ست، به تمام كمالات آراسته شده و از هر نقصي بدون انتها است، بر هرچيزي دانا و توانا

øŠs9 Ïµ§{﴿پاك است و خداوندي كه  Î= ÷W Ïϑx. Öï†x« ( uθ èδuρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ç�� ÅÁt7 ø9$# ∩⊇⊇∪﴾  :11[الشوري [
  است.

ي اوست و خـاتم پيـامبران خداونـد قرآنـي را كـه آيـات        مثل: اين كه محمد فرستاده
ي ماندگار است، اين قرآني كه باطلي در آن  زهبر او نازل كرده، قرآني كه معجآشكارست 

  راه ندارد و از طرف حكيم حميد نازل شده است.
شدن و اين كه خداوند كسـاني را كـه در قبـور هسـتند،      داشتن به برانگيخته مثل: ايمان

سـازد و بـر سـر     هـا را در روزي كـه شـكي در آن نيسـت محشـور مـي       انگيزد و آن برمي
دهد. و اين كه بهشتي آنجاست  ند و جزاي خير و شرشان را ميك اعمالشان بازخواست مي

مادي و روحـي در آن وجـود دارد و آتشـي را    هاي  كه براي متقيان فراهم شده كه نعمت
  براي كافران مهيا گرديده كه عذاب حسي و معنوي دارد.

                                           
  .49ل مع القرآن العظيم، ص القرضاوي، كيف نتعام -1
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عت كند، اطا ها امر مي به آناي است كه از هرآنچه خداوند  مثل: خداوند داراي ملائكه
دهنـد و خداونـد رسـولاني ترسـاننده و      انـد را انجـام مـي    نمايند و هرآنچه امـر شـده   مي

دهنده را فرستاده، بعضي را قرآن معرفي كرده و بعضي را معرفي نكرده و خداوند  بشارت
  اند. ها در قرآن آمده هايي را نازل كرده كه بعضي از آن كتاب

ها با  ي آن ها نيست، چون همه مخالف آنها عقايد اساسي هستند كه هيچ مسلماني  اين
ها اجماع دارنـد و تبـديل    اند و امت برآن ثابت شدهنصوص قرآني صريح و قطعي الدلاله 

ها نيازي به سنت نيست و آنچـه در سـنت    پس براي اثبات آناند،  به ضروريات دين شده
  رآن آمده است.در مورد مسائل بالا آمده تقرير، تأكيد و يا تفصيل، آنچه است كه در ق

ي عقيده در اينجا فرع متعلق به اصول عقايد باشد، مثل: سؤال دو  و اگر منظور از كلمه
خداوند در آخـرت، شـفاعت   هاي موجود در قبر، رؤيت  ها و عذاب فرشته در قبر، نعمت

شدن موحدان گناهكار از آتش جهنم بعـد از آن كـه    براي اهل كبائر در روز قيامت، خارج
كه قرآن در مورد كردن اعمال توسط ترازو و...  ي صراط و وزن ماندند، مسأله مدتي در آن

نمايد. يا قرآن با عباراتي قابل تأويل  ها را معرفي مي ها سكوت كرده و سنت صحيح آن آن
اهل سنت در مورد اثبـات  ها بحث كرده است، هيچ يك از علماي  وار در مورد آن يا اشاره

 ـها اخـتلاف ندار  بودن ايمان به آن يث نبوي و واجباين موارد ذكرشده توسط حد د، بـه  ن
باشد و امكـان عقلـي داشـته باشـد،      ةشرطي كه آن حديث صحيح الثبوت و صريح الدلال

�Y��%p W TY/7C� \Yb (اش  يعني در نظر عقل محال نباشد، امام الحـرمين جـويني در رسـاله   
T�0}�� T��/� :8� �z���( بـه آن وارد  قل جايز بدانـد و شـرع   چيزي را كه عهر«گويد:  مي

ش واقع شده است، از آن جمله: عذاب قبر، سـؤال منكـر و نكيـر،    شده باشد: قضا بر قبول
بازگشت روح به مرده در قبر، صراط، ميزان، حوض كوثر، شفاعت بـراي گناهكـاران كـه    

  .»ها حقيقت دارند ي اين همه
) بر همين امر تأكيـد كـرده   %��� �/&��p�z) و (o)p�W 7 ���(��3�7در (و امام غزالي نيز 

  است.
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بـر همـين    -از اشاعره و ماتريديـه  -اند د تأليف داشتهو تمام كساني كه در بحث عقاي
كساني كه آنچه را كه از طريق حديث صحيح به ثبوت  -ها اند و بر معتزلي منهج سير كرده

انـد، همچنانكـه هـركس     كردهها را انكار  اند و به شدت آن رد زده -اند رسيده، انكار كرده
  .)1(هاي اين علما را مطالعه كند اين موضوع را به راحتي لمس خواهد كرد كتاب

  مفهوم ظن -5- 1

علماي اسلام  -كه در آينده خواهد آمد -ي علم از خبر واحد از آنجا كه در بحث افاده
شاره كـرد كـه   توان به موضع جمهور اصوليين ا هاي مختلفي دارند و از آن ميان مي ديدگاه

كند و خبر واحد ظني الثبوت اسـت   ي ظن مي اند: خبر واحد شخص عادل فقط افاده گفته
اند، ما در اينجا لازم ديـديم   و در اين ميان هم يك سري ادله را براي اثبات آرايشان آورده

ي علم خبر واحد، بحثي اجمالي در مورد ظن و حجيت آن  قبل از پرداختن به بحث افاده
علوم مختلف به دست آوريـم  مائيم تا شناخت جامعي از ظن معنا و مفهوم آن در مطرح ن

  هاي ديگر قرار داده باشيم. اي را براي فصل و پيش زمينه
  بررسي كاربد ظن در علوم زير:

  .لغت -1
  .قرآن -2
  احاديث -3

  در لغت ظن -1-5-1

معناي متفاوتي در لغت ذكر گرديـده كـه شـك، تهمـت، وهـم،      » ظ.ن.ن«ي  براي ماده
اند. اكثر لغويون معتقدند كـه شـك يكـي از معـاني ظـن       يقين، احتمال راجح از آن جمله

  اند: باشد، و براي آن اين شاهد شعري را آورده مي

                                           
  .94 -96، ص ةوالحضار ةمصدر للمعرف ةالقرضاوي، السن -1
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6XYYYY/� -%YYYY��/� �YYYY}� :YYYY&m �YYYY�  
0YYYYYYY� �YYYYYYY� �$. ,���YYYYYYY�/� :YYYYYYYe�  

  

���YYYYb� fYYYYx�/� M%YYYY� fYYYY�m  
�8�YYYYYYYYb�� �%�/�YYYYYYYY# �XYYYYYYYY�2  

  

و صدا و نيكو بـه دور بـوده اسـت، مثـل     معني: چاه كم آبي كه از ريزش باران پر سر 
ريـز   -باشد و آنگاه كه پر آب شود همه چيز چاهي كه در جوار رود فرات قرار دارد، نمي

  راند. را به كنار مي -و درشت
  .)1(در اين ابيات ظن به معني چاهي كه معلوم نيست آب دارد يا نه، به كار رفته است

ي ظن تهمت است، مصـدر   ارد استعمال كلمهاكثر لغويين معتقدند كه يكي ديگر از مو
باشد، شعر زير  اسم آن (ظنين) و فعل آن از باب افتعال (يظن) مي -كسر ظاء -آن (الظنه)

  به عنوان شاهد ذكر شده است:
TYYYY2��m �YYYY� 3 ,"� �YYYY�2� 9YYYY	  

  

�YYYY�� �YYYY��/� �YYYYZ/� ,��YYYYx8  
  

ي مظنون مظنون است (و ام، ول رار نكردهگند به خداوند به خاطر جنايتي فنه سو معني:
  .)2(ناگزير از فرار است)

fYYY)&� �YYY�� �YYY���2 �YYY� :YYYN �YYY��  
  

%YYYp� hYYY� J��YYY2 �YYY� :YYYN 3��i  
  

از مـن روايـت   شـوم و هرآنچـه    زند، من ناراحت نمي معني: و هركه من را تهمت مي
  .)3(ام شود، من نگفته مي

شود وهم  مي تمالات است، از اين رو گفتهال مرجوح در ميان احوهم، عبارت از احتم
  .)1(در مقابل ظن جاي گرفته است

                                           
؛ 272/ 13؛ ابـن منظـور، لسـان العـرب،     2160/ 6؛ الجوهري، الصـحاح،  362/ 14، ةالأزهري، تهذيب اللغ -1

  .271/ 9الزييدي، تاج العروس، 

؛ 4/348الفيـروز آبـادي، القـاموس المحـيط     ؛ 216/ 6؛ الجوهري، الصحاح، 272/ 9الزبيدي، تاج العروس،  -2

  .152/ 8الفراهيدي، كتاب العين، 

  .272/ 9؛ الزبيدي، تاج العروس، 273/ 13ابن منظور، لسان العرب،  -3
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لغويون با اندك تفاوتي كه در بينشان اسـت، اكثـراً معنـاي يقـين را بـراي ظـن قبـول        
  اند. اند و اشعار زير را به عنوان شاهد بر مدعاي خود آورده كرده

N a� �����& T	%�)# a8�  
�m�� ��/�# �%�� aK ���	 �2  

  

i�YYYYYYYYe�C� |z�%YYYYYYYYm -%�t�YYYYYYYY�)2  
�7YYYYYYY�b� �YYYYYYY� ��/� W aYYYYYYYS�  

  

هـا در   اميـد اسـت، در حـالي كـه آن    ي رجا و  ها به منزله ي آن باره معني: يقين من در
دهنـد و   اند و هدايا و عطاياي سخن را به هركه مـي  ساكن شده -نام كوهي است -تنونفه

  كنند. تعارف مي
ه فارسـي نيكـو   جنگاور مجهز كه فرماندهانشان زر 2000بديشان گفتيم: يقين كنيد كه 

  .)2(به تن دارند، در انتظار شما هستند
اي از لغويون معتقدند كه ظن به  اند، عده بر مبناي آنچه كه فيروز آبادي و زبيدي آورده

معناي مترددبودن بين دو طرف بدون جزم بر هيچ كدام نيز به كار رفته است ولي اين عده 
  .)3(اند دليلي براي اثبات مدعاي خود نياورده

انـد و شاهدشـان    عضي هم ظن را در معناي احتمال راجح يكي از طرفين به كار بردهب
  نيز چنين است:

TYYY��� -%YYYZ2 �YYYZ/ �%YYY��/� �YYY��2  
  

�	�YYY�b� TYYY��m \YYYU%] OYYY�
 �YYY�  
  

هـا   هـاي بـزرگ مهمـاني در آن    سازند، به گمان اين كه ديگ هاي بزرگ مي معني: خانه
  .)4(وجود دارد

                                                                                                             
  .88؛ الجدعاني، الوسوسه، ص 78/ 1الزرشكي، البحر المحيط،  -1

؛ 272/ 13ر، لسـان العـرب،   ؛ ابـن منظـو  271/ 9؛ الزبيـدي، تـاج العـروس،    2160/ 6الجوهري، الصحاح،  -2

  .362/ 14، ةالأزهري، تهذيب اللغ

  .273 -272/ 9؛ الزبيدي، تاج العروس، 348/ 4الفيروز آبادي، القاموس المحيط،  -3

  .13/274؛ ابن منظور، لسان العرب، 364/ 14، ة؛ الأزهري، تهذيب اللغ599/ 2، ةابن فارس، مجمل اللغ -4
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  ظن در قرآن -1-5-2

 68ي ظن بر طبق شمارش كه از روي كشف الآيه حاصل شـده حـدود    كلمهدر قرآن 
  .)1(باشد بار شامل ظن و كليه مشقات آن مي 68بار تكرار شده، البته اين 

باشد، سياق آيات در تعيين معني اين كلمه نقش  داراي معاني مختلفي ميظن در قرآن 
ظـن مـردود در قـرآن و ظـن      بعهده دارند، با توجه به وجود تفاوت ميانعمده و اساسي 

مصطلح و نيز ضرورت اثبات اين تفاوت مقدماتي در رابطـه بـا ايـن كلمـات در ادبيـات      
خاص قرآن نياز به اين است تا به صورت گذار به بررسي ايـن كلمـه در قـرآن پرداختـه     

  .)2(شود
ي ظن در قرآن مشترك لفظي است و لفظ مشـترك ظـن داراي معـاني متفـاوتي      كلمه

  است.
ي ظن ظاهراً در شش آيه در مقام مذمت و نكوهش آمده است، عبارتنـد   قرآن وازهدر 

  از:

﴿βÎ) šχθ ãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9$# ÷βÎ) uρ öΝèδ āωÎ) šχθ ß¹ã� øƒ s† ∩∉∉∪﴾  :116الأنعام: ] [66[يونس.[   

﴿βÎ) šχθ ãèÎ7 −G s? āωÎ) £©à9$# ÷βÎ) uρ óΟçFΡ r& āωÎ) tβθ ß¹ã� øƒ rB ∩⊇⊆∇∪﴾  :148[الأنعام.[  

﴿βÎ) tβθ ãèÎ7 −F tƒ āωÎ) £©à9$# $ tΒuρ “ uθ ôγs? ß§à'Ρ F{$#﴾ ] :23النجم.[  

﴿¨βÎ)uρ £©à9$# Ÿω  Í_øó ãƒ zÏΒ Èd, pt ø:$# $ \↔ø‹ x© ∩⊄∇∪﴾  :28] [النجم: 36[يونس.[  
هـا   انـد، بـه بررسـي آن    اينك بر مبناي سياق آياتي كه چهـار آيـه در آن بـه كـار رفتـه     

  پردازيم. مي
هاي مكي بـه   ت كه در مكه نازل شده و همچون ساير سورهاي اس سوره ي انعام: سوره

بحث عقيده پرداخته است. تبعيت از ظن دوبار در اين سـوره مـورد ذم و نكـوهش قـرار     

                                           
  .142الحمصي، مفردات القرآن، ص  -1

  .110العوا، وجوه و نظاير در قرآن كريم، ص  -2
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  گرفته است.

ôìÎ7﴿بينيم كه خداوند با  به سياق آيات نگاه كنيم مي 106اگر از آيه  ¨?$# !$ tΒ zÇrρé& y7ø‹ s9Î) ÏΒ 

š�Îi/ شود  اي كه به سوي او مي دهد تا از وحي د و به پيامبر دستور ميان شروع نموده ﴾...‘¢
 �هاي ديگري به پيامبر  ي آيات توصيه تبعيت كند و از مشركان روي گرداند، در ادامه

را از پيروي حكم غير خدا  �بحث حكم را مطرح كرده و پيامبر  114نمايد تا در آيه  مي
نمايد  بلاغ رسالت و دستورات را مطرح ميبحث اتمام ا 115نمايد سپس در آيه  منع مي

﴿ôM£ϑs? uρ àM yϑ Î= x. y7În/ u‘ $ ]% ô‰Ï¹ Zωô‰tã uρ 4 āω tΑÏd‰t6 ãΒ Ïµ ÏG≈yϑ Î= s3Ï9 4 uθ èδuρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yèø9$# ∩⊇⊇∈∪﴾  و راه
اي براي  مقدمه. اين آيات نمايد صدق و عدل را در پيروي از دستورات خداوند معرفي مي

فرمايد: با وجود اين مسائلي كه گفتيم اگر از اكثر اهل  ر آنجا ميهستند كه د 116ي  آيه
ها فقط از ظن و گمان  كنند، چون آن زمين تبعيت كني، تو را از راه خداوند گمراه مي

  گويند. هند دروغ ميد پيروي و در آنچه كه به خداوند نسبت مي
تنها ظن در اين آيه  ذكر گرديد نه -116- با توجه به مطالبي كه در مورد سياق اين آيه

تمال مرجوح) را نيز شامل ي وهم (اح دهد، بلكه حتي درجه معناي (احتمال راجح) نمي
  پايه و اساس است. گمان و خيال بي شود، پس مراد از ظن در اين آيه فقط حدس و نمي

ها  ننمايد و در مورد آ ي اين آيه خداوند مباحث حلال و حرام را مطرح مي در ادامه

ãΑθ﴿فرمايد:  رسيم كه در آنجا مي مي 148ي  دهد تا به آيه ي ميتوضيحات à)u‹ y™ tÏ% ©! $# (#θ ä. u�õ°r& 

öθ s9 u!$ x© ª!$# !$ tΒ $ oΨò2u� õ°r& Iωuρ $ tΡ äτ!$ t/#u Ÿωuρ $ uΖ øΒ§�ym ÏΒ &ó x« 4 š�Ï9≡ x‹Ÿ2 z>¤‹x. šÏ% ©!$# ÏΒ óΟÎγÏ= ö7 s% 

4 ®Lym (#θ è%#sŒ $ uΖy™ ù't/ 3 ö≅è% ö≅yδ Νà2y‰ΖÏã ôÏiΒ 5Οù= Ïæ çνθ ã_Ì�÷‚çG sù !$ uΖs9 ( βÎ) šχθãè Î7−G s? āωÎ) £©à9$# ÷βÎ)uρ óΟçFΡ r& 

āωÎ) tβθ ß¹ã� øƒ rB ∩⊇⊆∇∪﴾  :148[الأنعام.[  
خواسـت مـا و پـدرانمان مشـرك      مشركان خواهنـد گفـت: اگـر خداونـد مـي     «يعني: 

رسـل   كرديم، بدين گفتار پيشـينيان ايشـان نيـز تكـذيب     شديم و چيزي را حرام نمي نمي
كردند تا آن كه طعم عذاب ما را چشيدند، اي پيامبر! بگو آيا شما بر اين سخن مـدرك   مي
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كنيد و جز به  قطعي داريد تا ارائه دهيد گرنه شما پيروي جز از خيالات باطل خويش نمي
  .»گوئيد دروغ سخن نمي

اي ظن با توجه به سياق آيات و اين كه فقط خداوند حق تحريم و تحليل را دارد، معن
  باشد. پايه و اساس مي در اين آيه نيز فقط حدس و گمان و خيال بي

اي مكي است، خداوند در ابتداي اين سوره اسم كتاب حكـيم را   سوره ي يونس: سوره
شدن كافران را از وحـي   نمايد، سپس متعجب هاي قرآن ذكر مي به عنوان يكي ديگر از نام

ين آن به بعد شروع به بحث ربوبيت و تب ـ 3ي  هآي نمايد و آنگاه از به سوي انسان بيان مي
كننـدگان باطـل، رزق و روزي و شـرك و     نمايد. در ادامه بحث از شفاعت و شـفاعت  مي

فرمايد: (باز بگو: آيا هيچ يك از شركاء شـما   رسد و مي مي 35ي  نمايد تا به آيه توحيد مي
لق را به راه حق هـدايت  كند، بگو خداوند فقط خ مشركان كسي را به راه حق هدايت مي

كند، سزاوارتر به پيروي اسـت يـا آن كـه     كند، آيا آن كه خلق را به راه حق رهبري مي مي
  گيرد). ها مي كند مگر آن كه خود هدايت شود پس چگونه قضاوت باطل براي بت نمي

$﴿فرمايد:  مي 36ي  و سپس در آيه tΒuρ ßìÎ7−G tƒ óΟ èδç� sYø. r& āωÎ) $‡Ζ sß 4 ¨βÎ) £©à9$# Ÿω  Í_ øóãƒ zÏΒ Èd, pt ø:$# 

$ º↔ø‹ x© 4 ¨βÎ) ©!$# 7ΛÎ= tæ $ yϑ Î/ tβθ è= yèø'tƒ ∩⊂∉∪﴾.  
نيـاز از   كنند، و خيال و گمـان بـي   و اكثر مردم فقط از خيال و گمان پيروي مي«معني: 
  .»كنند آگاه است گردانند و خدا به هرچه مي حق نمي

اساس است  و خيال بي حدس و گمانشد كه ظن به معناي در اين آيه نيز مشخص 
نيز مشابه همين جريان  36ي  اند. در آيه ي آن بنا نهاده كه مشركان باورهايشان را برپايه

≈Iωr& āχÎ) ¬! tΒ †Îû ÏN≡uθ﴿فرمايد:  وجود دارد. خداوند مي yϑ ¡¡9$# tΒuρ †Îû ÇÚö‘F{$# 3 $ tΒuρ ßìÎ7 −Gtƒ 

šÏ%©! $# šχθãã ô‰tƒ ÏΒ ÂχρßŠ «!$# u!%Ÿ2u�à° 4 βÎ) šχθãèÎ7 −F tƒ āωÎ) £©à9$# ÷βÎ) uρ öΝèδ āωÎ) šχθß¹ ã� øƒ s† 
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هـا و زمـين اسـت، ملـك خداسـت و آنچـه را        آگاه باش كه هرچه در آسمان«معني: 
كنند، گمان باطلي بيش نيست و جز آن دروغي بافند كاري  مشركان از غير خدا پيروي مي

  .»ندارند
ادن براي خداوند فقط از گمان و خيـال خودشـان   مشركان در پرستش و شريك قرارد

ي غيبـي   كـه مشـركان وارد دايـره   نمايند و هيچ دليل و حجتي ندارند و از آنجا  پيروي مي
اند، عملاً كاري عبث و بيهـوده اسـت چـون     پردازي در آن كرده اند و شروع به نظريه شده

در ايـن زمينـه نيـز    نـدارد و نظـر مشـركان    غير از خداوند كسي به عالم غيب دسترسـي  
و باشد، و در اين وادي جز پيروي از حدس  همچون رهاكردن تيري در تاريكي مطلق مي

  برند. ل و گمراهي كاري از پيش نميدر تاريكي جهاساس و فروتن  گمان بي
ي  شود و زدودن كلمه مياي مكي است، سوره با قسم آغاز  سوره ي نجم: سوره

و  �وان جواب قسم آمده است، پس اوصاف پيامبر به عن �گمراهي از شخصيت پيامبر 
 ةنمايد، و آنگاه نام سه بت بزرگ: لات، عزي و منو ي وحي و كيفيت آن را بيان مي شيوه

$!βÎ) }‘Ïδ HωÎ) Ö÷﴿فرمايد:  اند و مي نمايد كه توسط مشركان نامگذاري شده را ذكر مي oÿ ôœr& 

!$ yδθßϑ çG ø‹ ®ÿxœ öΝçFΡr& / ä.äτ !$ t/#uuρ !$̈Β tΑt“Ρ r& ª!$# $ pκÍ5 ÏΒ ?≈ sÜù= ß™ 4 βÎ) tβθ ãèÎ7 −F tƒ āωÎ) £©à9$# $ tΒuρ “uθ ôγs? ß§à'Ρ F{$# ( 
ô‰s)s9uρ Νèδu!%ỳ ÏiΒ ãΝÍκ Íh5§‘ #“y‰çλ ù;$# ∩⊄⊂∪﴾  :23[النجم.[  

ايد، چيز ديگري نيست و  ها نهاده هايي كه شما و پدرانتان بر آن اين بتان جز نام«معني: 
زل نفرمود و غير گمان باطل و هواي نفس را پيروي نكردنـد و حـال   ها نا خدا دليلي برآن
  .»ها از جانب خداوند هدايت آمد آن كه براي آن

را بر دنيا و آورد و ملكيت خودش  سپس خداوند بحث آرزوي انسان را به ميان مي
اش به دست  نمايد كه اجازه نمايد و سپس شفاعت مشروع را مطرح مي آخرت مطرح مي

تا هايي كه به آخرت ايمان ندارند، بر فرشتگان نام دختران نهادند.  گويد: آن ياوست و م

$﴿فرمايد:  رسد. و مي مي 28ي  به آيه tΒuρ Μçλ m; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟ ù= Ïæ ( βÎ) tβθ ãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9$# ( ¨βÎ) uρ £©à9$# Ÿω 
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 Í_øó ãƒ zÏΒ Èd,pt ø:$# $\↔ ø‹ x© ∩⊄∇∪﴾  :آن ندارد و جز در پي پندار و  و حال آن كه هيچ علمي به«معني
  .»روند و گمان و خيال هم در فهم حق و حقيقت هيچ سودي ندارد گمان نمي

شود كه كلمـه   هايي كه در مورد اين شش آيه مطرح شد، مشخص مي از مجموع بحث
پايه و اساس است كه هـيچ گونـه    (ظن) در اين آيات به معناي حدس و گمان باطل و بي

  .)1(آن وجود ندارد سند و استدلالي در
نكته: آنچه كه در اينجا لازم است بدان اشاره شود ظني كه در اين آيات مطـرح شـده   

باشـد كـه بـا ظـن مـورد نظـر        پايه و اساس مـي  ظن راجح نيست، بلكه ظني مردود و بي
  تواند داشته باشد. متفاوت است و دو تفاوت مي )2(اصوليون
ي نيست، بلكه حتي با آن منافـات دارد ولـي   ظن مشركان برگرفته از دلايل قرآن -الف

  ظن مجتهد چنين نيست.
ي مراتـب   ي معناي ظن در قرآن از چنان وسعتي برخوردار است كه تقريبـاً همـه   دامنه

گيرد. به همين دليل برخي از علما ظن را در  را دربر مي -يقين، ظن، شك و وهم -ادراك
ي متضـادي همچـون يقـين و شـك     انـد، چـون داراي معـان    رديف (اضداد) مطرح نموده

  .)3(باشد مي

                                           
  .103/ 17، 360/ 8، 128و  71/ 7القرطبي، الجامع الأحكام القرآن،  -1

  .63و  62و  61/ 27، 139/ 11، 79و  78و  10و  9/ 8الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، 

  .194/ 4الجصاص، أحكام القرآن، 

  .261و  256و  255/ 4، 517و  187و  169/ 2، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم

  .74و  71/ 8، 45و  45/ 4، 145و  111/ 3ابن الجوزي، زاد المسير، 

  .112و  109/ 5، 460و  175و  155/ 2الشوكاني، فتح القدير، 

تعريف ظن از نظر اصوليان عبارت است از: احتمال راجحي كه توسط يك مجتهد از دليـل و امـارات معتبـر     -2

  .85/ 1، ةشود. المعاني، قواطع الأدل عي استنباط ميشر

  .110العوا، وجوه و نظاير در قرآن، ص  -3
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را نيـز دربـر    -تهمت و دروغ -ابن جوزي معتقد است كه ظن در قرآن دو معني ديگر
  .)1(گيرد مي

باشد،  نامه بيشتر حول و حوش اين شش آيه مي چون محور اصلي بحثمان در اين پايان
  پردازيم. لذا به بررسي ساير معاني ظن در قرآن نمي

  احاديث ظن در -1-5-3

باشد اما چون اصوليين كـه معتقـد بـه     ي ظن در احاديث نيز وسيع و گسترده مي دامنه
هـا بحـث ظـن آمـده اسـتناد       بودن اخبار آحاد هستند، فقط به يك حديث كـه در آن  ظني
ي كلام فقط بـه بررسـي    اند ما نيز در اينجا براي ارتباط موضوع و جلوگيري از اطاله كرده

  م.پردازي اين حديث مي
%�, �فرمايد:  مي �پيامبر  �� �� 
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دارم، چون گمان بد سخني است بـس دروغ، در   ا را از بدگماني برحذر ميشم« معني:

هـاي بـد    كارهاي يكديگر تفحص و تجسس نكنيد و بر يكديگر حسـد نورزيـد و نقشـه   
  ».نكشيد و نسبت به همديگر دشمني نكنيد و برادرانه، بندگان خدا باشيد

 -ي ظن در اين حديث محتمل هريك از معاني با توجه به معاني لغوي براي ظن، كلمه
باشد، ولي معناي دروغ براي ظـن در ايـن حـديث     مي -مت، شك، وهم و دروغيقين، ته

كاملاً بعيد و دور از ذهن است، چون آنگاه عبادت هيچ ارزشي ندارد و توصيف دروغ به 
معنا، پس بايـد معنـا غيـر از دروغ     دروغ خواهد بود كه آن هم تحصيل حاصل است و بي

  .)3(باشد

                                           
  .110العوا، وجوه و نظاير در قرآن، ص  -1

  .5717؛ بخاري، صحيح بخاري، 5687؛ ابن حبان، صحيح ابن حبان، 2563مسلم، صحيح مسلم،  -2

  .137العوا، وجوه و نظاير در قرآن كريم، ص  -3
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اين باورند كه مراد از ظن در ايـن حـديث ظـن    ي بر ابن حجر، قاضي عياض و خطاب
  .)1(بدون پايه و اساس است و همان تهمت است

گويد: در اين حديث منظور از ظن برحذربودن از تهمت و اصـرارورزيدن   صنعاني مي
كردن است، نه آن ظن و گماني كه به ذهن  و تثبيت آن در قلب و بر مبناي آن حكمبر آن 
ن قادر نيست، آن را كنترل كنـد و جلـوي آن را بگيـرد، ولـي     كند و انسا خطور ميانسان 

  .)2(تواند دنبال آن ظن نرود و به تحقيق و جستجو در مورد آن نپردازد انسان مي
باشد كه با  بنابر آنچه گفته شد منظور از ظن در اين حديث همان گمان بد و تهمت مي

شـود كـه ظـن     د. و مشخص مـي گرد اقعتر و شفافتر ميي حديث اين معنا و توجه به ادامه
 ـمورد بحث در اين حديث با ظني كـه مجتهـدين    ر مبنـاي آن تـرجيح بـين دو ادلـه را     ب

نمايند، خيلي متفاوت است، و استدلال بـه ايـن حـديث توسـط      دهند و فتوا صادر مي مي
اي بيش نيست چون دليل بايد جامع و مـانع باشـد، ولـي در اينجـا      علماي اصولي مغالطه

  چنين نيست.

                                           
  .189/ 4؛ الصنعاني، سبل السلام، 481/ 10ابن حجر، فتح الباري،  -1

  .189/ 4الصنعاني، سبل السلام،  -2



  

  فصل دوم:

  خبر واحد و عمل به آن

  



  خبر واحد -1- 2

  تعريف اصوليين -2-1-1

هـايي   اند، خبر واحد را با اندك تفاوت مختلفي كه داشتههاي  اصوليين بر مبناي ديدگاه
كـه   -ها در تعريف خبر واحد بر منهج امام شـافعي  اند، آن نسبت به همديگر تعريف كرده

حركت كردند،  -مي بود كه در مورد خبر واحد كتاب نوشتهاو اولين عالي نووي،  به گفته
امام شافعي اخبار آحاد را به دو اسم خبر واحد يا خبر خاصه نامگذاري كرده اسـت و در  

  گويد: ها مي تعريف آن
 �تـر از پيـامبر    با بـه شـخص پـايين    �خبر يك شخص از يك شخص تا به پيامبر «
  .)1(»رسد مي

خبر و عـدد راويـان    ف امام شافعي از اخبار آحاد برسيدنو با وجود اين كه اين تعري
اي ديگر و مغاير با ديدگاه شـافعي بـه تعريـف     خبر تأكيد دارد، قاضي عبدالجبار از زاويه

و «گويـد:   و در تعريفش بر متن خبر تأكيد بيشتري كرده، آنجا كه مـي اخبار آحاد پرداخته 
  .)2(»اخبار آحاد استاما آن خبري كه صدق و كذبش مشخص نباشند، مثل 

قسـم دوم از  «ن حزم طريق شافعي را در تعريف خبر واحـد برگزيـده و گفتـه:    ولي اب
كند و به وسـيله روايـت    اخبار، اخباري هستند كه يك شخص از شخص ديگري نقل مي

  .)3(»شود متصل مي �عدول به رسول االله 
گويـد: خبـر آحـاد     مـي  اي تفاوت دارد، چون در ادامـه  ولي با تعريف شافعي تا اندازه

خبري است كه بيشتر از يك نفر آن را نقل كرده باشند و شـروط تـواتر نداشـته باشـد و     
  ها را بر كذب رد نمايد. انسان نتواند تباني آن

                                           
  .369 -370، ةالشافعي، الرسال -1

  .769عبدالجبار، شرح الأصول الخمسه،  -2

  .103/ 1الأندلسي، الإحكام في اصول الأحكام،  -3
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تـر   ي تـواتر پـائين   داند كه از درجـه  باجي در فصل الحدود، اخبار آحاد را اخباري مي
خبر واحـد  «كند:  حكام الأخبار چنين تشريح ميو همين تعريف را در آغاز باب ا .)1(باشند

است كه علم به مخبرش از جهت اخبار به آن ضرورتاً حاصل نشـود، هرچنـد كـه    خبري 
  .)2(»ناقلان آن خبر هم جماعتي باشند

كردن با اخبار متواتر تعريف كرده را  كه در آن اخبار آحاد را با مقارنهاين تعريف باجي 
هـر خبـري   اخبار آحاد شامل «يابيم، آنجا كه فرموده:  د نيز مينزد جويني در كتاب الإرشا

  .)3(»ي تواتر نرسيده باشند شوند كه به درجه مي
ولي جويني در كتاب البرهان در تعريف خبر واحد بر صرف عدد روايان تكيه نكـرده  

تـوان بـر    قسم سوم اخبار، خبري اسـت كـه نمـي   «نمايد:  و خبر واحد را چنين معرفي مي
قطعيت پيدا كرد و خبري است كه اشخاص به طـور آحـاد آن را نقـل    كذب آن  صدق يا

  .)4(»اي مبني بر صدق يا كذب آن وجود ندارد كنند و هيچ قرينه مي
عنصر متن يا نص خبر است  -بر سه عنصر تأكيد كرده است: الفاين تعريف جويني 

ر سـند يـا تعـداد    عنص ـ -مانـد. ب  ي قطعي بر صدق يا كذب خبر باقي مي كه بدون افاده
اي مبني بـر   ي نقل و شرايط آن است كه هيچ قرينه عنصر طريقه و شيوه -راويان است. ج

  صدق يا كذب آن خبر، همراهش وجود ندارد.
ولي غزالي در تعريف خبر آحاد بر عنصر سند تأكيد زيادي داشته و چنين گفته است: 

نرسيده باشند، پس آنچـه را كـه    اخباري هستند كه به حد اخبار متواتري كه مفيد علمند،

                                           
  .173الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول،  -1

  .319الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول،  -2

  .235الجويني، الإرشاد، ص  -3

  .230/ 1الجويني، البرهان في أصول الفقه،  -4
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اگـر   �جماعتي پنج يا شش نفره نقل كرده باشند جزو خبر واحد است، اما قول رسـول  
  .)1(شود ديگر خبر واحد خوانده نميصحتش مشخص شد، 

غزالي عمل كرده است و گفتـه:  ي نيز از اين تعريف منحرف نشده و تقريباً مثل ودبز 
آن را  -بدون توجه به عدد راويان -دو نفر يا بيشتر خبر واحد هر خبري است كه يك يا«

ي بدون توجه  و منظور از جمله )2(»نقل كرده باشند و به حد مشهور يا تواتر نرسيده باشد
به تعداد راويان، در نظر صاحب كشف الأسرار، يعنـي: عـدم خـروج خبـر، از آحـادبودن      

  .)3(د راويانش هم متعدد باشدااست، هرچند كه تعد
خبر مشـهور را بـه عنـوان قسـمي از خبـر متـواتر و آحـاد قـرار         ين غير متكلم اصولي

  .)4(اند داده
اند: خبريست كه در اصل جزو اخبـار   و همين گروه خبر مشهور را چنين تعريف كرده

ها بر كذب منتفي اسـت، در   آحاد است ولي بعداً انتشار يافته و قومي كه احتمال تباني آن
  .)5(وايت كرده باشندقرن دوم به بعد آن را ر

در اينجا لازم است يك سري از تعاريف علماي اصولي را از خبر آحاد به صورت 

  وار نقل دهيم: اشاره

ي تـواتر   شيرازي، آمدي و ابن حاجب معتقدند كه خبر واحـد خبـري كـه بـه درجـه     
در الشـنقيطي نيـز همـين نظـر را     بن ابراهيم و صاحب نشر البنود عبداالله  .)6(نرسيده باشد

                                           
  .272/ 1الغزالي، المستصفي من علم الأصول،  -1

  .194؛ الخبازي، المغني في أصول الفقه، 678/ 2ي، الأصول، البزدو -2

  .678/ 2ي، الأصول، والبزد -3

  .37/ 3حسيني، تسيير التحرير، ال -4

  .191؛ الخبازي، المغني في أصول الفقه، ص 673 -674/ 2البزدودي، الأصول،  -5

؛ ابن حاجب، مختصر 274/ 1؛ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 72الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص  -6

  .79المنتهي الأصولي، ص 
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  .)1(كند تعريف خبر واحد را دارد و آن را به دو گروه مستفيض و غير مستفيض تقسيم مي
  .)2(كند ي ظن مي قرافي گفته: خبر واحد خبر شخص عادلي است كه افاده

ي تواتر نرسيده كـه از جملـه    گويد: خبر واحد، خبري است كه به درجه ابن سبكي مي
راويان آن دو نفر و در قولي گفته شده سـه  است كه كمترين  -مستفيض -آن خبر مشهور

  .)3(نفر است
اند: خبري است كـه   اند و گفته اكثر متكلمين خبر واحد را به همين شيوه تعريف كرده

ي اخبـار آحـاد    را هم در زمـره ها اخبار مشهور يا مستفيض  به حد تواتر نرسيده باشد، آن
  .)4(اند قرار داده

داخل  -مشهور -تر نرسيده باشد و خبر مستفيضخبر واحد خبري است كه به حد توا
  .)5(خبر آحاد است

اند، خبري كه از آن علم حاصـل نشـود خبـر واحـد اسـت و       اي از اصوليين گفته عده
اند كه راوي اين خبر يك، دو و يا چند نفر باشد، بلكه همـين   ديگري كاري به اين نداشته

اند، ديگـران   اگر علم به آن خبر پيدا كرده اند، و نبوده آن را خبر واحد ناميده كه مفيد علم
اند، هرچند كه راويش يك نفـر هـم باشـد، و ايـن نامگـذاري       آن را خبر واحد نام ننهاده

  .)6(برخلاف مقتضاي لغت است

                                           
  .35/ 2لسعود، الشنقيطي، نشر البنود علي مراقي ا -1

  .356القرافي، شرح تنقيح الفصول في إختيار المحصول، ص  -2

  .299/ 2؛ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 130/ 2السبكي، جمع الجوامع،  -3

؛ البيضاوي، منهـاج الوصـول   349؛ القرافي، شرح تتقيح الفصول، ص 71الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص  -4

  .214 /2إلي علم الأصول، 

  .345/ 2ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  -5

  .441المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص  -6
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تر از حـد مشـهور و    هر خبري كه يك يا دو نفر و يا بيشتر روايت كرده باشند و پائين
  .)1(شود متواتر باشد، خبر واحد ناميده مي

انـد، بلكـه    اصوليين اسم آحاد را برآنچه كه يـك نفـر روايـت كـرده محصـور نكـرده      
كنـد چـه    خبري است كه با وجود جواز صدقش مفيد علم نباشد و فرقي نمـي منظورشان 

  تعداد راوي داشته باشد.
شـود:   كه خبر به سه قسم تقسيم مـي اند:  استاد ابواسحاق و ابن فورك و جماعتي گفته

  اد و مستفيض.متواتر، آح
خبر متواتر خبري است كه مفيد علم ضروري باشد، خبر آحاد مفيد ظن است و خبـر  

توان خبري را كه مورد قبول امت قرار گرفته يا امت  مستفيض مفيد علم نظري است و مي
  .)2(اند، را براي خبر مستفيض مثال زد به مقتضاي آن عمل كرده

ليين عدم تعريف خبـر آحـاد را بـه دليـل     به طور خلاصه بايد گفت كه بعضي از اصو
ها خبر واحد  اند، ولي اكثر آن به واضح و آشكاربودن اينگونه اخبار ترجيح دادهمعتقدبودن 

اند، و ما با بررسي اين تعاريف،  تعريف كردهكردن تعارف ديگران  را بدون توجه و بررسي
  بريم. آحاد پي ميها به اختلاف ديدگاه اصوليين در تعريف خبر  از لابه لاي آن

ديگـر بـر   انـد، برخـي    بعضي از اصوليين در تعريفشان فقط بر سند حديث تأكيد كرده
بر تعداد راويـان اخبـار   اند، ولي در اغلب تعاريف  سند و متن به طور همزمان تأكيد كرده

آحاد، تأكيد شده است كه اين خود سبب بروز اشـكالاتي شـده اسـت كـه مـا آن را نـزد       
ي اول  مستشـرق خبـر آحـاد را در وهلـه    يابيم، اين متفكران  ران معاصر ميبعضي از متفك

هـا يـك نفـر در هـر طبقـه       احاديـث كـه راوي آن  دانند كه بر يك سري  شامل اسمي مي
گـردد كـه ايـن     گردد، در حالي كه اگر دقيق نگاه شود، مشـخص مـي   باشد، اطلاق مي مي

اد باشد، چون ما يك سري از اخبار را تواند تعريفي جامع و مانع از اخبار آح تعريف نمي
                                           

  .678/ 2البخاري، كشف الأسرار،  -1

  .167/ 2ابن التلمساني، شرح المعالم،  -2
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ها نيز در هر طبقه بيش از يك يـا دو   داريم كه نه مشهور و نه متواترند و تعداد راويان آن
ي اخبار آحاد قرار دهيم، ولي براسـاس ايـن تعريـف     ها را در زمره باشند و بايد آن نفر مي

نماينـد تعريـف    مـي و آحاد  شويم، تعريفي كه اصوليين از خبر متواتر بالا دچار مشكل مي
توانند براساس اين تعريف مرز بين خبر متواتر و آحاد را به  مندي نيست چون نمي ضابطه

  طور واضح و شفاف مشخص نمايند.
  ي باقلاني استناد كرد: بندي نهايي در اين باره به اين گفته شايد بتوان براي جمع

يعني: آن خبر خبر واحـد اسـت و    -از حيث لغت -ي خبر به آحادبودن حقيقتاً اضافه«
ي تعريف خبر  دايرهباشد، ولي فقها و متكلمين  راوي آن خبر فقط يك نفر در هر طبقه مي

اند و هر خبري را كه مفيد علم نباشد، بدون توجه به تعداد راويـان   واحد را گسترش داده
  .)1(»اند ي اخبار آحاد قرار داده آن در زمره

  تعريف محدثين -2-1-2

شـود كـه    باشـد و شـامل حـديثي مـي     واحد خبري است كه به حد تواتر نرسيدهخبر 
ي طبقات باشد، يا راويش دو يا سـه نفـر يـا     ي اول و يا در همه ش يك نفر در طبقهراوي

  .)2(باشد رسد و شامل مشهور، عزيز و غريب مي بيشتر است ولي به حد تواتر نمي
آن را نقـل كـرده باشـند و شـروط      خبر واحد خبري است كه يك يا دو نفر يا بيشـتر 

تر از مشهور و متواتر است. خبر مشهور  مشهور يا متواتر در آن وجود نداشته باشد و پائين
اند، سـپس در دوران   آن را روايت كرده -كمتر از حد تواتر-ي زيادي خبري است كه عده

متـواتر اسـت و   تـر از حـد    به تواتر رسيده است و خبر مشهور پائينتابعين تابعين و تابع 

                                           
  .122 -124العقل العربي،  ةالجابري، بني -1

  .198، الوسيط في علوم و مصطلح الحديث، ص ةابوشهب -2
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ظن نزديك به يقين است و عمل به آن واجـب  يعني  -ها نزد حنفي -موجب علم طمأنينه
  .)1(شود است و منكرش تكفير نمي

هـاي   هـا احاديـث را بـه دسـته     انـد، آن  محدثين مثل اصوليين احاديث را تقسيم نكرده
است كـه شـمار    ها حديثي اند كه در اين ميان حديث آحاد از نظر آن متعددي تقسيم كرده

  راويان آن محصور و معين باشد و داراي سه قسم است:
كنندگان محصـور امـا در تمـام     مشهور يا مستفيض: حديثي است كه تعداد روايت -1

  .)2(ه از سه نفر كمتر نباشدلمقاطع سلس
از دو نفـر كمتـر   كنندگان آن در تمـام مقـاطع    عزيز: حديثي است كه تعداد روايت -2

  .)3(نباشد
  .)4(كننده در يكي از مقاطع فقط يك نفر باشد ثي است كه روايتغريب: حدي -3
اي  اي از علما، حديث مستفيض همان حديث مشهور است، ولي عـده  از نظر عده -1

است، چون مسـتفيض  گويند: حديث مشهور عاملتر از حديث مستفيض  ديگر مي
  .)5(ور چنين نيستيكسان است ولي مشهدر ابتدا، وسط و انتهاي سندش 

اند: حديث مشهور حديثي است كه از طرف امـت مـورد قبـول قـرار      ي هم گفتها عده
شود، براساس اين قـول حـديث مشـهور و     گرفته است و توجهي به تعداد راويان آن نمي

  .)6(متواتر يك معنا خواهند داشت و ابن حجر عسقلاني هم به اين قول ميل كرده است

                                           
  .32، ص ةعلم الرواي ةالبغدادي، الكفاي -1

  .302الخطيب، أصول الحديث، ص  -2

  .262؛ السيوطي، تدريب الراوي، ص 280ابن الصلاح، ص  ةالشهرزوري، مقدم -3

 ـ 267؛ السيوطي، تدريب الراوي، ص 416عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص  -4 ابـن   ة؛ الشـهرزوري، مقدم

  .283الصلاح، ص 

  .267؛ السيوطي، تدريب الراوي، ص 283ابن الصلاح، ص  ةالشهرزوري، مقدم -5

  .415عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص  -6
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مشـهور   شـود:  ته ديگر تقسـيم مـي  يث قبول يا رد خود به سه دسحديث مشهور از ح
  .)1(يفصحيح، مشهور حسن، مشهور ضع

خبري است كه در روايت آن سه نفر صحابي يا بيشتر وجود خبر مشهور نزد محدثين 
اند و خبـر مشـهور بـه سـه      ي فقها آن را مستفيض نيز ناميده اي از ائمه داشته باشد و عده

  .)2(شود ي صحيح، حسن و ضعيف تقسيم مي دسته
شود و اين دو لفـظ متـرادف هسـتند و كمتـرين      ر مستفيض، مشهور نيز خوانده ميخب

د استفاضه دو نفر است و قولي گفته سه نفر و قولي ديگر بيشـتر از سـه نفـر را قائـل     عد
كتاب الشهادات از قول  سه نفر است و رافعي در ،اند بوده است، آمدي و ابن حاجب گفته

كند كه كمتـرين عـدد    روزي و ابوحاتم قزويني نقل ميشيخ ابوحامد غزالي و ابواسحاق م
نيز گرايش به اين قول داشته است، ولي ابن استفاضه دو نفر است و امام الحرمين جويني 

هـا بـر كـذب     آناند، عدد استقاضه عددي است كه احتمـال تبـاني    الصباغ و ديگران گفته
ابن فورك مسـتفيض را مفيـد   وجود نداشته باشد و اين قول شبيه كلام امام شافعي است، 

  .)3(ي اخبار متواتر قرار داده است داند و آن را در زمره ميقطع 

  اختلاف علما در تعريف خبر واحد -2-1-3

گردد كه بين  نگاه شود، مشاهده مي -و محدثيناصوليين  -اگر با دقت به تعاريف علما
نزديـك بـه هـم     هـا فيرد اخـتلاف فاحشـي وجـود نـدارد، و تع    علما در تعريف خبر واح

بينـيم كـه    دسـته نگـاه كنـيم، مـي     باشند، اگر بخواهيم موشـكافانه بـه تعـاريف هـردو     مي
  احد نزد اصوليين به شرح زير است:هاي بارز تعريف خبر و مشخصه
  به حد تواتر نرسيده باشد. -الف

                                           
  .415عتر، منهج النقد في علوم الحديث، ص  -1

  .13 -14؛ الكيرانوي، قواعد في علم الحديث، ص 364الخطيب، أصول الحديث، ص  -2

  .416حافظ العراقي، الغيث الهامع، ص  -3
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  علم به مخبرش ضرورتاً حاصل نشود. -ب
  مستفيض). شامل اخبار مشهور (مستفيض) و غير مشهور (غير -ج

  باشد: هاي بارز تعريف خبر واحد نزد محدثين نيز به ترتيب زير مي و مشخصه
  شمار راويان آن محصور و معين باشد. -الف
  شود. ي مشهور، عزيز و غريب مي شامل سه دسته -ب
  به حد تواتر نرسيده باشد. -ج

ه و نزديـك  هاي مشاب شود كه هردو گروه تقريباً تعريف از آنچه ارائه شد، مشخص مي
بـودن يـا نبـودن خبـر      كردن مفيد علـم  اند و تنها اختلاف جزئيشان، مطرح به هم ارائه داده

ادي از علمـا بـا   ي زي اند ولي اهل حديث وعده واحد است كه اصوليين آن را مطرح كرده
ي  ها به درجـه  كنند و اگر حديثي نزد آن بودن به حديث نگاه مي  يفديدگاه صحيح يا ضع

آن را به طور كلي قبول دارند و اعم از اين كه آن حديث متـواتر اسـت يـا     صحت رسيد،
  رساند. آحاد، و وجوب علم و عمل را مي

بـودن را   كنند و اين مفيد علـم  نگاه ميبودن يا نبودن  ولي اصوليين با رويكرد مفيد علم
طـرح  بـودن را نسـبت بـه اخبـار آحـاد م      اند و مفيد علم نظري يا ضروري نيز تقسيم كرده

بودن در مباحث  ي زيادي از اصوليين متكلم خبر واحد را به دليل مفيد ظن اند، و عده كرده
هاي بعدي به طور مفصل به ايـن مسـئله    دانند كه ان شاء االله در بحث اعتقادي حجت نمي

  پردازيم. مي

  حكم عمل به اخبار آحاد -2- 2

شد، به همـين دليـل حجـت    با شامل اخبار آحاد مي �از آنجا كه اكثريت سنت پيامبر 
سنت ارتباط تنگاتنگي با حجيت اخبار آحاد دارد، كسي كه حجيت اخبار آحـاد را انكـار   

  نمايد، نزديك است كه حجيت سنت را به طور كلي رد نمايد.
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بعد از رحلت پيامبر بزرگ اسلام كسي از اهل علم مخالف حجيت اخبار آحاد نبـود و  
از دوران اصحاب و تابعين اختلاف در اين بـاره بـه    دوران بر همين منوال گذشت تا بعد

، از سـران  ةقاضـي القضـا   -و بعضي از فقهاي معتزلي، مثل: ابوداؤد الإيادي .)1(وجود آمد
اي از اهـل ظـاهر مثـل قاشـاني،      ابوعلي الجبائي و همچنين روافض و طائفه -ه بودجهمي

  .)2(انكار كردندحجيت اخبار آحاد را قبول نكردند و تعبد به خبر واحد را 
ي  اگر براي كسي جـايز باشـد، در بـاره   «كند:  امام شافعي اين حقيقت را چنين بيان مي

حرف بزند، بايد بداند كه مسلمانان در قديم و حـال بـر ثبـوت     -علم حديث -علم سنن
خبر واحد و حجيت آن اجماع دارند و از هيچ يك از فقهاي مسلمان مشاهده نشـده كـه   

تـر از آن   بودن و تثبيت خبر واحـد خيلـي قـوي    . حجت)3(»احد نباشدمدعي ثبوت خبر و
هـايي بـه غيـر خـودش بـراي اثبـاتش دارد، بلكـه تثبيـت و          است كه نياز به آوردن مثـال 

  .)4(بودن خبر واحد ذاتاً يك اصل است حجت
عمل به مضمون خبر واحد عادل واجب است و كساني كه معتقد به وجوب عمـل بـه   

ي سمعي  گويند: به موجب ادله ي اثبات آن اختلاف دارند، جمهور مي هآن هستند بر طريق
ي  واجب است، ولي قفال، احمد، ابن سريج، ابوالحسين البصري معتقدند به موجـب ادلـه  

گيرد، حـال بـه    ولي اين اختلاف لفظي است و مورد توجه قرار نمي .)5(عقلي واجب است
پردازيم تا  رآن، سنت، اجماع و عقل ميقبررسي ثبوت عمل به مضمون خبر واحد از نظر 

  تبيين نمائيم.بحثمان را بهتر 
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  حجيت خبر واحد دلايل -2-2-1

كردن است براي اثبات ادعاي خود مجموعـه   كساني كه معتقدند خبر واحد مفيد عمل
نماينـد كـه براسـاس همـين      دلايل محكمي را از كتاب، سنت، اجمـاع و عقـل نقـل مـي    

را به مخالفانشان دهند، در زير دلايلشان بـه  پسندي  ند جواب محكمها استناداتشان توانسته
  ترتيب آورده شده است.

  قرآن -1- 2-1- 2

$ * ﴿فرمايد:  خداوند مي -1 tΒuρ šχ%x. tβθ ãΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#ρã� Ï'ΨuŠ Ï9 Zπ ©ù!$ Ÿ2 4 Ÿωöθ n=sù t� x'tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7π s% ö�Ïù 

öΝåκ ÷]ÏiΒ ×π x'Í←!$ sÛ (#θ ßγ¤)x'tG uŠ Ïj9 ’Îû Çƒ Ïe$! $# (#ρâ‘ É‹ΨãŠ Ï9uρ óΟ ßγtΒöθ s% #sŒÎ) (#þθ ãè y_u‘ öΝÍκ ö�s9Î) óΟßγ‾= yè s9 šχρâ‘x‹øt s† 

  ].122: ةبالتو[ ﴾∪⊅⊅⊆∩
رود تا علم ديـن  اي بيرون  اي، طائفه نبايد مؤمنان همگي بيرون روند، بلكه از هر فرقه«

ماني خداوند ها را انذار دهند تا از نافر گردند آن بياموزد و زماني كه به سوي قومشان برمي
  .»دست بردارند

بر طبق اين آيه خداوند قبول انذار طائفه را توسط قوم واجب داشته است و لفظ قـوم  
فر يعني دو يا يـك  پس لفظ طائفه بايد بر كمتر از سه نگردد  بر سه نفر يا بيشتر اطلاق مي

ا ر عمـل  يك يا دو نفر نيز آحادند پس وقتـي انـذار آحـاد وجـوب    نفر اطلاق شود چون 
  برساند و مفيد علم باشد، اخبار آحاد نيز چنين خواهند بود.

  اند: البته بر اين دليل سه اشكال وارد كرده
  ترجي است.لعل براي  -الف
  انذار در اينجا به معناي فتوي است. -ب
  .)1(واجب است از هرسه نفر يكي خروج كند -ج

                                           
  .2/301؛ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 105 -106/ 3ول في شرح منهاج الأصول، الس ةالإسنوي، نهاي -1
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  جواب اشكالات:

متعال ممتنع اسـت چـون ترجـي    وند ميد به تحقيق چيزي) در حق خداترجي (ا -الف
توقع حصول چيزي است كه متوقع علم به حصول آن و قدرت بر ايجاد آن ندارد و ايـن  
دو در حق خداوند منتفي است چون عالم و قادر مطلـق اسـت، پـس لفـظ لعـل بـر لازم       

شود، يعني وجـوب حـذر از انـذار مقصـود آيـه       ترجي كه طلب (ايجاب) است حمل مي
  است.
حمل نمـائيم،  ي مقلدين  قوم را بايد بر طائفهنذار را بر فتوي حمل كنيم پس اگر ا -ب

كند و اين دو تخصيص بدون دليل صورت  چون مجتهد از فتواي مجتهد ديگر پيروي نمي
مجتهدين  -ي افراد اند و اگر انذار را بر معناي خودش حمل كنيم آن قوم شامل همه گرفته

كند و هم مقلد  از انذار در احكام صادره استفاده ميشود، چون هم مجتهد  مي -و مقلدين
  دارد. برد و هم از مدلول آن خودش را دور نگه مي در نقل آن به ديگر ثواب مي

حاصله اين برداشت، از هرسه نفر يك نفر خـارج شـود،   در اينجا براساس اجماع  -ج
ورد كـل  شود و لازم نيست در تخصيص نص در م فقط شامل اين نص و اين موضوع مي

  .)1(ها، اين تخصيص در روايت آحاد هم اعمال شود فرقه

pκ$﴿فرمايد:  خداوند مي -2 š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u βÎ) óΟä. u!%ỳ 7, Å™$sù :*t6 t⊥Î/ (#þθãΨ̈�t6 tG sù﴾ ]:6الحجرات .[
اي كساني كه ايمان آورده ايد! اگر شخص فاسقي خبري براي شما آورد، آن را «

يعني در مورد صحت و سقم آن و صدق و كذبش تحقيق كنيد. اين  .»تبيين نمائيد
آيه دليلي است بر جزم به قبول خبر واحد عادل و نياز نداشتن به تحقيق بررسي 

                                           
 -303/ 2؛ السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 106 -113/ 3السول في شرح منهاج الأصول،  ةالإسنوي نهاي -1

301.  
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كرد كه بر روي آن نيز تحقيق و  آن و اگر خبر واحد عادل مفيد علم نبود امر مي
  .)1(تا مفيد علم واقع گرددتفحص شود 

ل نبود، چرا شارع عدم قبول آن را معلل به فسق كرده است، اگر خبر واحد قابل قبو
ديگري تعليل يابد و خبر به چيز چون چيزي كه ذاتاً معلل است نيازي ندارد كه دوباره 

شود كه خبر  واحد اگر ذاتاً معلل بود، نيازي نبود به فسق تعليل باشد، پس مشخص مي
  .)2(درسان واحد قابل قبول است و وجوب عمل به آن را مي

(øŒÎ﴿فرمايد:  خداوند مي -3 uρ x‹s{r& ª!$# t,≈ sVŠÏΒ tÏ% ©! $# (#θ è?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# … çµ ¨Ζä⊥ÍhŠ u;çF s9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿωuρ 

… çµtΡθ ßϑ çG õ3s?﴾  :187[آل عمران.[  
ها داده شده كه حقايق  و زماني كه خداوند پيمان گرفت از آناني كه كتاب به آن«

  .»و كتمان نكنيد كتاب آسماني را براي مردم بيان كنيد

﴿¨βÎ) tÏ%©! $# tβθ ßϑçF õ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρ r& zÏΒ ÏM≈ uΖÉi�t7 ø9$# 3“y‰çλ ù;$#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ çµ≈ ¨Ψ̈�t/ Ä¨$̈Ζ=Ï9 ’Îû É=≈tG Å3ø9$# � 
y7Í× ‾≈ s9'ρé& ãΝåκß]yè ù= tƒ ª!$# ãΝåκß]yè ù= tƒ uρ šχθ ãΖÏè≈‾=9$# ∩⊇∈∪﴾ 159: ة[البقر.[  

ي واضح را كه براي هدايت خلق  كه آيات و ادلهآن گروه از علماي اهل كتاب «
ها را  مردم در كتاب آسماني بيان كرديم آنفرستاديم كتمان نموده پس از آن كه براي 

  .»كنند نيز لعن مي هكند و جن و انس و ملائك خداوند لعن مي
هاي شديد و سختي مبني بر كتمان و ترك بيان داده است  خداوند در اين آيات وعده

شود، چون هر شخصي بر مبناي آنچه در  قت اين آيات شامل هر فردي از افراد ميو حقي
ي آنچه در  شده و بر هر شخصي بيان و ابلاغ به اندازهوسعتش است، مورد خطاب واقع 

بودن خبر   اش حجت شخص لازمهبودن بيان بر هر   باشد و واجب توانش است واجب مي

                                           
؛ 106/ 3الأصـول،  السول في شـرح منهـاج    ة؛ الإسنوي، نهاي293/ 1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1

  .303 -304/ 2السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 
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شنود، به قبول آن  كه خبر آن شخص را مي باشد و كسي هم آن شخص براي سايرين مي
  .)1(خبر و عمل به مضمونش امر شده است و امر شارع خالي از فائده نيست

öΝçGΖ﴿: فرمايد مي خداوند -4 ä. u�ö� yz >π ¨Βé& ôMy_Ì� ÷zé& Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 tβρâ÷ß∆ ù's? Å∃ρã� ÷èyϑ ø9$$ Î/ šχöθyγ÷Ψs? uρ Çtã 

Ì� x6Ζßϑø9$#﴾  :110[آل عمران.[  
قيام كردند، مردم را به نيكوكاري  -اصلاح بشر -متي هستيد كه بر آنشما نيكوترين ا«

  .»وادار كنند و از بدكاري باز دارند
شود و امر به معروف و نهي از منكر اشخاص  اين امر شامل تك تك افراد مسلمان مي

  .)2(براي همديگر بايد حجت باشد و از هم قبول نمايند و به آن عمل كنند

  سنت -2- 2-1- 2
ذكر شده است از در مورد شأن و منزلت سنت گرانقدرش  �يث زيادي از پيامبر احاد
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كنـد و   دهد و حفـظ مـي   اي را كه سخن من را گوش مي خداوند خوشبخت كند بنده«
حاملان خبـري كـه   رساند، چه بسيار  گيرد و سپس آن را به ديگران مي تماماً آن را فرا مي

تـر از خودشـان    ري كه به كسي آگـاه خودشان به آن واقف نيستند و چه بسيار حاملان خب
  ».رسانند خبر را مي

� 
i� 
p  �i% �� 
  �*Y ��/� : 
a�� 
� 
� �*�� 
� 
� �"� �h 
� ��� �� 
r�� 
� 
	 ��)�� �� �� 
� 
f�l 
  �� 
� 
	�)1(.  
  ».هركس از سنت من روي گرداند، از من نيست«

حفـظ آن كـرده   توصيه وتشويق به پيروي از سنت و  �در همگي اين احاديث پيامبر 
و پيـروي   -متواتر و آحاد -هم شامل اخبار نقل شده از ايشان است �است، سنت پيامبر 

ها فرقـي قائـل شـد، وقتـي خبـر       ي اين اخبارها واجب است بدون آن كه ميان آن از همه
گردد، واجب است از آن اطاعت  شود و صحت آن ثابت مي روايت مي �آحادي از پيامبر 

گرداني از  ود و عقيده داشت، در غير اين صورت شخص دچار رويشود و به آن عمل ش
  سنت خواهد شد.
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تكيه كـرده، دسـتوري از دسـتورات    مبادا كسي از شما را بيابم در حالي كه بر تختش «
رسـد، بگويـد: مـا     به او مـي  ام از چيزي نهي كرده يا ام به چيزي امر كرده من را كه در آن

  ».نيمك دانيم آنچه را در قرآن بيابيم پيروي مي نمي
اين حديث بيانگر تثبيت خبر واحد است و اعلام اين كه پيروي از آن بـراي مسـلمان   

گاهي مسائلي را بيـان   �لازم است، هرچند كه براي آن نصي در قرآن نيابند، چون پيامبر 
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  .)1(كرده كه در قرآن نيست ولي درست هستند
براي تبليغ دين اسلام و خيلي موارد روي داده كه افرادي را  �ي عملي پيامبر در سيره

ها آحاد بودند و خبرشـان بـراي    فرستاد و آن احكام آن به نواحي، قبائل و بلاد مختلف مي
  شنيدند مفيد علم و عمل بود. كساني كه مي

را  �را براي جمع صدقات، علي  �را به عنوان امير حج، عمر  �، ابوبكر �پيامبر 
 بـن  كردن به يمـن، عتـاب   ذ زكات و قضاوترا براي اخ �به عنوان قاضي به يمن، معاذ 

هـا همگـي    را به مدينه، فرستاد و ايـن  �مكه، مصعب بن عمير  را براي ولايت �أسيد 
افراد آحادي بودند. همچنين يكي را براي اعلان تحريم خمـر و ديگـري را بـراي اعـلان     

يـن چنينـي   اي ايام مني فرستاد و واجب بود به خبرشان عمل شود. و موارد ا تحريم روزه
اين افـراد را بـه سـوي اقـوام      �زياد است، پس اگر خبر واحد موجب عمل نبود، پيامبر 

  .)2(فرستاد مختلف نمي
هـا نوشـت و توسـط افـراد      هايي را به كسري و قيصر و غير آن نامه �همچنين پيامبر 

لـزم بـه   پادشاهان را همراه زيردستانشـان م  �ها پيامبر  آحاد برايشان فرستاد و در آن نامه
  .)3(ها كرده بود قبول پيام نامه

هـاي مختلـف و سـلاطين و پادشـاهان گونـاگون       اصحابش را بـه سـرزمين   �پيامبر 
فرستاد و اگـر قـرار    آوري زكات تك تك مي ها را براي قضاوت يا جمع فرستاد و يا آن مي

  .)4(فرستاد ها را مي چرا آن �باشد عمل به خبر واحد جايز نباشد، پيامبر 
آحـاد   �نون هيچ نقل تاريخي به ما نرسيده، مبني بر اين كه كسـاني را كـه پيـامبر    تاك

آوريـم   شان گفته باشند، ما ايمان نمي ها در جواب فرستاد تا تبليغ رسالتش را نمايند، به آن

                                           
  .403 -404، ص ةالشافعي، الرسال -1

  .291 – 290؛ الجويني، التلخيص في أصول الفقه، ص 74/  2ابي يعلي، العدة في اصول الفقه،  -2

  .104/  1 الاندلسي، الإحكام في اصل الأحكام، -3

  .176الشيرازي، التبصرة في اصول الفقه، ص  -4
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ايد، بلكه يا حـرف   آمده يا اين كه حكم شرعي را قبول نداريم چون شما به صورت آحاد
اند يا از روي عناد، حسد، كينه و... ايمان  را قبول كرده و ايمان آورده �فرستادگان پيامبر 

  .)1(اند نياورده
اين فرستگان را به صورت آحاد به سوي كسـاني   �اي از علما معتقدند كه پيامبر  عده

بـه صـرف فرسـتادن     �ها رسيده بود، پس پيامبر  فرستاد كه قبلاً دعوت اسلامي به آن مي
جريان دعوت قرار  ها در كرد، بلكه قبلاً آن نمي حجةي  ها اقامه بر آن افراد به صورت آحاد

هـا شـناخته شـده     فرسـتاد نـزد آن   پيش أمرا مي �گرفته بودند و اشخاصي هم كه پيامبر 
بودند، مثلاً امـام   �بودن فرستادگان پيامبر  ها خود قرائني براي حق و حجت بودند، و اين

پادشـاه و   12فرستاده را به سوي  12در يك سال  �امبر پي«گويد:  شافعي در اين باره مي
ها را به سـوي اسـلام دعـوت كـرد و رسـولانش را بـه سـوي كسـاني          امير فرستاد و آن

اي  ها رسيده بود و يا دحيه بن الكلبي را بـه ناحيـه   فرستاد كه قبلاً دعوت اسلامي به آن مي
را  �فرسـتادگان پيـامبر    فرستاد كـه در آنجـا شـناخته شـده بـود. و اگـر در جـايي هـم        

شان از طرف پيامبر  بودن ها درخواست دليل و حجت براي اثبات رسول شناختند از آن نمي
  .)2(»كردند و بر آن رسول هم لازم بود دليل ارائه دهد تا شك طرف از بين رود مي �

 ولي اين مسئله را كه امام شافعي مطرح كرده خود نياز به دليل و برهان بـراي اثبـاتش  
  هيچ دليلي را براي اثبات ادعايش ذكر نكرده است. �دارد، ولي امام شافعي 

  اجماع -3- 2-1- 2
  كردند، براي نمونه: اصحاب رسول خدا به اتفاق به مضمون اخبار آحاد عمل مي

به خبر مغيره بن شعبه و محمد بن مسلمه در مـورد   �حضرت ابوبكر «روايت شده: 
  ميراث جده عمل كرد.

                                           
  .417 – 416الشافعي، الرسالة، ص  -1

  .418الشافعي، الرسالة ص  -2
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جزيه از مجـوس و بـه    در دريافت �به خبر عبدالرحمن بن عوف  �حضرت عمر 
ها نبودنـد بـه چيـز     ي جنين عمل كرد و فرمودند: اگر اين مالك مبني بر ديه خبر حمل بن

  كرديم. ديگري قضاوت مي
ي  بـردن زن از ديـه   در مـورد ارث  �به خبـر ضـحاك بـن سـفيان      �حضرت عمر 

  شوهرش عمل كرد.
عه دختر مالك در مورد سكونت دادن زني كه شوهرش به خبر فري �حضرت عثمان 

  مرده عمل كرد.
كـرد او را   چيزي را برايم نقـل مـي   �گويد: هركس از رسول االله  مي �حضرت علي 

 �كـردم و فقـط بـا ابـوبكر      خورد، تصديقش مـي  دادم و اگر بر آن سوگند مي سوگند مي
  كردم. ميكرد، تصديقش  چنين نبودم و اگر چيزي را برايم روايت مي

  به خبر رافع بن خديج در ترك مخابره عمل كرد. ابن عمر رضي االله عنهما
در وجود ربا در نقدينگي عمل  �به خبر ابوسعيد الخدري  رضي االله عنهماابن عباس 

  كرد.
به خبر زني از انصار در مورد ترك طواف الـوداع بـراي زن حـائض     �زيد بن ثابت 

  .)1(»عمل كرد
استناد تانين به حديث ام المؤمنين عايشه رضي االله عنهاث التقاء خاجماع صحابه در بح

  .)2(كردند و حكم به وجوب غسل كردند
هـا   و عمل به آن بودنـد و آن  �ترين كسان بر جمع اخبار پيامبر  تابعين هم از حريص

 كردنـد بـه شـدت تـوبيخ     به آن عمل نميكردند ولي  آوري مي كساني را كه اخبار را جمع
  .)3(دنمودن مي

                                           
  .288؛ الجويني، التلخيص في أصول الفقه، ص 177 – 176الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، ص  -1

  .182الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، ص  -2

  .289التلخيص في أصول الفقه، ص  الجويني، -3
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ي زيادي از كبار صحابه را كه به خبـر واحـد    ) اسم عدهلةامام شافعي در كتاب (الرسا
  .)1(توان به آن نگاه كرد اند آورده است كه مي عمل كرده و آن را حجت دانسته

گويد: آنچه ظاهر و آشكار است اجماع بر عمل به مضمون  ابن حاجب در اين باره مي
  .)2(خبر واحد حاصل شده است

اند، و اين اجماع صـحابه را اكثـر اصـوليين     حابه در عمل به اخبار آحاد اجماع كردهص
مثل، ابوالحسين، ابن حزم، ابويعلي الفراء، ابوالوليد الباجي، امام الحرمين الجويني، الغزالي، 

  .)3(اند الكلوذاني، السمرقندي و ابن قدامه نقل كرده
اي  حل خلاف باشد، چـون اگـر واقعـه   و اين اجماع از نوع اجماع سكوتي نيست كه م

هـاي رضـايت از طـرف     چندين بار تكرار شود و زمـاني را در بـر گرفتـه باشـد و قرينـه     
اشخاصي كه با آن واقعه سر و كار دارند، ظاهر شود، اين خودش دلالت بر اجماع قطعـي  

  .)4(كند مي
آحـاد يـا رد   اما آنچه از بعضي از صحابه در مورد ترددشان در قبول بعضـي از اخبـار   

  ها روايت شده، به خاطر وجود دلايلي بوده است، از آن جمله: بعضي از آن
خبـر ابوموسـي    �براي تحقيق و حصول اطمينان بوده، همچنانكه حضرت عمـر  -1


�R9R aN�� �را در مورد  �اشعري� -$�)�� �$. \m��	 */ -$�2 �� » اگر يكي از شما
 .)5(»نشد، پس بازگردد سه بار اجازه خواست و به او اجازه داده

                                           
  .457 – 455الشافعي، الرسالة، ص  -1

  .89ابن حاجب، مختصر المنتهي الأصولي، ص  -2
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اش شـاهد   قبول نكرد و از ابوموسي درخواست اثبات آن را كرد و ابوموسي براي گفته
آورد، و امام عمر به صراحت منظورش را از اين كار بيان كرد و آن هم حصـول اطمينـان   

  به آن حديث بود، همچنانكه در روايتي از او آمده كه گفت:
� ����5 �&�� 0�. � -� ���
�	��e]� »دوست دارم كه در مـورد   حقيقتاً چيزي را شنيدم

  .)1(»آن اطمينان حاصل نمايم
يا به خاطر اين بوده كه صحابي فكر كرده كه آن خبر واحد با يك دليل قطعي  -2

رضي بر عبداالله بن عمر رد، مثل انكار ام المؤمنين عايشه رضي االله عنها تعارض دا
�}� u �/� �-�.Yاند:  فرموده �پيامبر هنگامي كه عبداالله گفت،  االله عنهما 
Z���# �M �X 
& �2 
��� 
�
 �*�� 
� 
� �*�� �8
�v »وقتي كه اين  ».شود ي اهلش بر او عذاب داده مي ميت به خاطر گريه

از عبداالله نقل كردند، ام المؤمنين آن را رد  رضي االله عنهاحديث را براي عايشه 

‘Ÿωuρ â‘Ì“s? ×οu﴿ي قرآن  كرد چون احساس كرد كه با اين آيه Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ t� ÷zé&﴾  :الأنعام]
 منافات دارد. »كند اي بار كس ديگري را حمل نمي كننده هيچ حمل«] 164

يا صحابي به گمان اين كه راوي ضبط ندارد و يا دچار خطا شده، حـديثش را رد   -3
در مـورد زن   –كـه خبـر فاطمـه دختـر قـيس       �كرده است. مثل حضرت عمر 

را رد كـرد و گفـت: مـا كتـاب      –ث كه حـق سـكني و نفقـه نـدارد     ي ثلا مطلقه
دانـيم حـديث را    طر سخن زنـي كـه نمـي   اپروردگارمان و سنت پيامبرمان را به خ
 .)2(نمائيم حفظ دارد يا فراموش كرده، ترك نمي

گويـد   مي رضي االله عنها (بنت قيس) بر خبر فاطمه �باجي در مورد رد حضرت عمر
  .)3(»كه فاطمه سوء ضبط دارد آن را رد كرد به گمان اين �عمر«كه 

                                           
  .2154مسلم، صحيح مسلم،  -1

  .1480مسلم، صحيح مسلم،  -2

  .263الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص  -3
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بـراي   �كه خبر معقل بن يسار الأشجعي در مـورد قضـاوت پيـامبر     �مثل امام علي
كه با او جماع نكرده بود و مهري  زني بود كه شوهرش در حالي مرد –بروع دختر واشق 

گيـرد، را رد   يرا مبني بر اين كه به بروع مهر المثل تعلق م ـ –هم برايش معين نكرده بود 
 �را بـر قـول رسـول االله     –نشـينان   باديـه  –ما سخن اعراب «گفت:  �كرد و امام علي 

در اينجا، اين بوده كه اعراب  �منظور امام علي «گويد:  . كلوذاني مي)1(»دهيم ترجيح نمي
شود هيچكدام از صحابه در موارد  . پس مشخص مي)2(»قدرت ضبط و حفظ خوبي ندارند

انـد، بلكـه بـه خـاطر      صحابي ديگر توقف نكرده ل خبر آحادبودن در قبول خبره دليبالا ب
مسائل ديگري بود كه مورد سمع و نظر قرار گرفتند. به خـاطر اينگونـه دلايـل بـوده كـه      

  اند. اند و به آن احتجاج ننموده اصحاب بعضي از اخبار آحاد را رد كرده
انـد، و   ن موارد، حالات استثنايي بـوده و اي«گويد:  امام الحرمين جويني در اين باره مي

انـد و بـراي پـذيرش     ها اصول كلي در پذيرش اخبار آحاد بوده اگر كسي ادعا كند كه اين
اش  ها بايد حتماً اين اصول رعايت شود، ادعاي منكـر و قبيحـي كـرده اسـت. و گفتـه      آن

و مقبول واقع  ها آمده و سپري شده هايي بر آن شود كه زمان سبب رد اكثريت احاديثي مي
  .)3(»اند شده

و از جملـه  «گويـد:   كنند، مـي  ابن قيم در رد كساني كه حجيت اخبار آحاد را انكار مي
ها نسـبت بـه احـاديثي كـه يـك نفـر        اين اخبار آحاد، اخبار صحابه از همديگر است، آن

هـا بـه آن    كردنـد و هيچيـك از آن   كرد، قطعيت حاصل مي روايت مي �صحابي از پيامبر 
گفت، چون خبرت، خبر واحد است مفيد علم نيست، حتي به تـواتر نرسـد. و    وي نميرا

نقـل   �اگر يكي از اصحاب براي ديگري در مورد صـفات خداونـد حـديثي را از پيـامبر    
شد و نسبت به آن صفت براساس قطع و يقين  ي ديگر واقع مي كرد، مورد قبول صحابه مي

                                           
  .293/  6ي، مصنف عبدالرزاق، ؛ الصنعان232/  1منصور،  الخراساني، سنن سعيد بن -1
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گفتنش، نداكردن بندگانش را  به رؤيت خداوند، سخنكرد، همچنانكه اعتقاد  اعتقاد پيدا مي
شنوند، نـزول هـر شـبش بـه      در روز قيامت، با صدايي كه دور و نزديك يكسان آن را مي

داشتن آسمان بر انگشتي از انگشتان دستش،  شدنش، نگه آسمان دنيا، خنديدنش خوشحال
اسـت. و هـركس   اثبات ساق براي خداوند، را براسـاس همـين اخبـار آحـاد پيـدا كـرده       

داند و اگر مسئله شفاف نشـده   كوچكترين توجهي به سنت داشته باشد، اين مسائل را مي
  توانيم بيشتر در اين باره ذكر نمائيم. مي

شان، اجماع آشـكار   پس كساني كه معتقدند اخبار آحاد مفيد علم نيست، با اين ديدگاه
اند و با معتزله، جهميـه، رافضـه و    ي اسلام را شكسته صحابه، اجماع تابعين و اجماع ائمه

وا شده است. و گرنـه  ن هم اند ها پيروي كرده قها نيز از آنخوارج كه بعضي از اصوليين و ف
اند  ها تصريح كرده اند، بلكه ائمه برخلاف قول آن بر چنين طرز تفكري نبوده ي سلف  ائمه

 ـ  خبر واحد مفيد علـم اسـت مـي    و از جمله كساني كه معتقدند ه مالـك، شـافعي،   تـوان ب
  .)1(»اصحاب ابوحنيفه، داود بن علي و يارانش مثل ابومحمد بن حزم اشاره كرد

  عقل -4- 2-1- 2
هرچنـد كـه احتمـال كـذب هـم       –بر مبناي آنچه مصلحت است، عمل به خبر واحد 

ممنوع نيست، آيا مگر غيـر از ايـن اسـت وقتـي شخصـي مـا را از راهـي         –داشته باشد 
اگر از اين راه برويد فلان خطر را براي شـما دارد، در ايـن حالـت     گويد ترساند و مي مي

احتياط شرط عقل است و بر مبناي آن بر ما واجب خواهد شد كه براي حفظ جانمـان از  
قتـي مسـئله   وبودن خبر هم وجود داشته باشد، پس  آن راه نرويم هرچند كه احتمال دروغ

حد در امور ديني را قبول كرده و به كند كه خبر وا چنين است، مصلحت چنين ايجاب مي
  .)2(آن متعبد شويم
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گويد: عمل به خبر واحدي كه ظن غالب بر صـدق آن وجـود داشـته باشـد      آمدي مي
عقلاً جايز است، و هرچند كه احتمال كذب هم در آن باقي مانده باشد باز مانع عمـل بـه   

هرچند كه احتمال كـذب  كنيم  شود، چون ما به قول مفتي و دو نفر شاهد عمل مي آن نمي
  .)1(دهند وجود دارد و خطأ هم در آنچه از آن خبر مي

تكليف بايد بر چيزي معلق شود كه مصلحت مكلف را در بر داشته باشد و مصـلحت  
گيرد كه تكليف بر آن معلق شده و آن خبر واحد عادل است، و اگر آن   تعلق به چيزي مي

دارد، خواهيم دانست، هرچند كه حقيقت حـال   را يافتيم، آنچه را كه مصلحت به آن تعلق
گـوئيم اگـر دو شـاهد نـزد      د حكم هم همين را مـي ر را در باطن امر ندانيم. و در مورخب

هـا را تشـخيص داد، جـايز اسـت كـه بـر مبنـاي         حاكم شهادتي دادند و حاكم عدالت آن
آن را ها حكم كند و اين حكم، همان حكمي خواهد بود كـه خداونـد متعـال     شهادت آن

  .)2(واجب كرده، هرچند كه حاكم حال مشهود به را در باطن امر نداند
گـردد چـون عقلانيـت و     خبر شخص مسلمان عاقل عادل ظاهراً بر صدق حمـل مـي  

از  ند و دين و عقلش براي او بازدارندهدار ديانتش او را بر صدق تشويق و از كذب بازمي
خواهد  برش بر مبناي ظن غالب مفيد علمهرگونه انحرافي خواهند بود و بر اين اساس خ

. )3(گردد، چون عمل بر مبناي علم ظـاهري هـم جـايز اسـت     بود و عمل به آن واجب مي
  هاي زير خواهيم شد: چون اگر اين منطق را قبول نداشته باشيم دچار چالش

تعطيـل  ي دليـل هسـتند    در ترك عمل به خبر واحد، اكثر وقـائعي كـه بـر پايـه     -الف
كنـد هـر    براي حوادث كم است و حكمت خداوند اقتضا مي چون دليل مقطوعشوند،  مي

اي كه حكمش براساس دليلي مشخص شده باشد واجب است، قبول شود و دلايـل   حادثه
  شان واجب است. باشند، پس قبول اكثر وقائع، آحاد مي
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ي مردم فرستاده شده ولي در تـوانش نبـود    براي همه �آنچه معلوم است پيامبر  -ب
اي را كه به حد تواتر  اي عده ي مردم را به طور مستقيم دعوت كند و يا به هر ناحيه تا همه

برسند، بفرستد، پس تنها راه براي ابلاغ بيشتر اكتفا به افراد آحاد بود و اگر علم بـه اخبـار   
شد و در فرسـتادن ايـن افـراد     اين افراد آحاد، بر امت واجب نبود، پس تبليغ حاصل نمي

  اي وجود نداشت. ايدهآحاد ف
شود كه در تركش عقاب  ظن مبني بر صدق راوي، باعث ترجيح وجود حكمي مي -ج

كند، تـا از   وجود داشته باشد و انسان عاقل با فرمانبرداري از اين امر احتياط را رعايت مي
  عقاب مظنوني كه در ترك اين امر وجود دارد، خودش را نجات دهد.

باشـد   ذيرش اخبار آحاد صحيح امري بدهي و فطري ميآنچه واضح و مبرهن است، پ
ها و دلايل زياد نـدارد. هـر انسـاني در طـول شـبانه روزش در اعمـال،        و نياز به استدلال

نماينـد.   كنند و براساس آن عمـل مـي   تجارت، گفتار و غيره به خبر واحد موثق اعتماد مي
دنيا بر اخبار آحاد اشـخاص  هاي  حتي امروزه روابط در سطح بالاي بين كشورها و دولت

استوار است، و در نتيجه توقف بر قبـول   –ها  مثل سفرا و نمايندگان و ديپلمات –معتمد 
  گردد. ها مي شدن دين و دنياي انسان خبر واحد منجر به تعطيل

  منكرين عمل به خبر واحد -2-2-2

هب اسـلامي و  حقيقتاً اخبار، خصوصاً اخبار آحاد، از مهمترين مسائل خلافي بين مـذا 
باشـد كـه مهمتـرين سـبب ايـن       علمايشان و حتي بين علماي مسلمان و غير مسلمان مي

باشـد. جـاحظ در    اختلافات جريان وضع حديث و اختلاف راويان و اختلاف اخبـار مـي  
ونه از دروغ راوي امين گكند كه گفته: ما چ كتاب الأخبار، از استادش ابراهيم نظام نقل مي

گويد و سند حديث را  ديث دروغ ميبيني كه فقيه در روايت ح تو مي شويم، در حالي كه
كند كه هرگز او را نديده است، يـا حـديثي    ي كسي را مي كند و ادعاي مشاهده س مييدلت

  كند كه هرگز آن را نشنيده است. را روايت مي
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اگر فقها، محـدثين، راويـان و صـالحان در نقـل اخبـار      «گويد:  سپس نظام در ادامه مي
اند، پس چرا آثارشان دچار تناقص شده و  اند، و در نقل آثار دچار اشتباه نشده دروغ نگفته

گوينـد و دچـار جهـل     كننـد و دروغ نمـي   اخبارشان باهم منافات دارد، چگونه اشتباه نمي
روايـت   �افتند، در حـالي كـه اخبـار متناقضـي را از پيـامبر       شوند و در تناقض نمي نمي
  .)1(»اند كرده

اي انكار حجيت ايـن اخبـار را    ه ونه مسائل در مورد اخبار آحاد، باعث شده كه عداينگ
ي جمـاع العلـم، منـاظرات بـين شـافعي و       اصلي از اصول احكام بدانند. و مـا در رسـاله  

بينيم، منكريني كه فقط اخبار متواتر و مستفيض را قبول  منكرين حجيت اخبار آحاد را مي
از سنت هيچ شكي در آن نيست و در بين علما بر سـر آن   دارند، چون معتقدند اين قسم

اي وجود ندارد. اما تناقض اخبار آحاد و اختلاف راويان، باعث شده كه علما براي  منازعه
قبول صحت اين اخبار شرط وقوع اجماع بر روايت آن اخبار را قرار دهند، و اخبـاري را  

  شمارند. د و باطل ميننماي ها حاصل نشده، رد مي كه اجماع بر روايت آن
هاي شافعي، هويت منكرين اخبار آحـاد بـه صـورت شـفاف      ي كتاب اگرچه با مطالعه
هاي ديگري كه در رد منكرين اخبار آحاد  ي كتاب گردد، ولي با مطالعه برايمان آشكار نمي

ها از كساني بودند كه بيشترين ساز مخالفـت را بـر    نوشته شده، خواهيم فهميد كه معتزلي
اند و خصوصاً اخبار آحادي را كه بـا آراء و نظراتشـان و مبـاني     اخبار آحاد سر داده عليه

هـا را رد   گاري نداشـت از حجيـت انداختـه و آن   اصلي اعتقادات و طرز تفكرشـان سـاز  
ها هنگامي كه رؤيت خداوند در روز قيامت را از لحـاظ شـرعي مـردود     اند. مثلاً آن كرده

كردند را نيز نفي  نقل مي �اهل حديث در اين باره از پيامبر دانستند، اخبار آحادي را كه 
نمودند. يا قاضي عبدالجبار با تجريح شديد و غير منطقي راويان اينگونه اخبار، حجيت و 

 �ابـوهريره   –كرد، مثلاً در مورد دو راوي بزرگ حديث نبوي  ها را ساقط مي صحت آن
  گويد: چنين مي –و ابن عمر رضي االله عنهما
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يخت و اما ابن عمـر، خـود اهـل حـديث بـه      آم ره معمولاً احاديث را درهم ميبوهريا«
  .)1(»زدنند و او را قبول ندارند شخصيتش طعنه مي

ي اعلام معتزلـه نسـبت    البته شايان ذكر است كه ما انكار حجيت اخبار آحاد را به همه
 ـ    دهيم، بلكه گروهي از آن نمي ار آحـاد قـرار   ها در صف مثبتـين و مـدافعان حجيـت اخب


�	� ������ اند و اگر ما به كتاب  گرفته�� 
كنـيم   ابوالقاسم البلخـي، نگـاه   ����� ������
هـا نيـز    بينيم مباحث خبر واحد از جمله مسائل اختلافي بوده حتي داخل خود معتزلي مي

تـوان، قـرن دوم هجـري را بـه      اين اختلافات بر سر اخبار آحاد وجود داشته است، و مي
اي آغاز به وجودآمدن يك موضوع اعتزالي و انكـاري حجيـت اخبـار آحـاد،      ان نقطهعنو

ي اهل اسلام بر قبول خبرواحد شخص ثقه  همه«گويد:  تصور كرد، همچنانكه ابن حزم مي
اهل سنت و جماعت، خوارج، شيعه و قدريه  –ها  ي فرقه اتفاق داشتند و همه �از پيامبر 

سال از  100دند تا اين كه متكلمين معتزلي بعد از گذشت از لحاظ علمي بر اين نهج بو –
  .)2(»تاريخ اسلامي پيدا شدند و با اجماع به مخالفت برخواستند

  دلايل منكرين حجيت خبر واحد -1- 2-2- 2
  اند: منكرين عمل به اخبار آحاد پنج دليل عمده را ذكر كرده

 باشد. چون: خبر واحد مفيد ظن است، پس حجت نمي -1

  واحد غير معصوم، سخنش مفيد قطع نيست.شخص  -الف
  خداوند در قرآن وقتي بحث ظن را آورده، آن را در موضع ذم ذكر كرده است: -ب

﴿Ÿωuρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7s9 ÏµÎ/ íΟ ù= Ïæ﴾  :از چيزي كه بر آن علمي نداري «] 36[الإسراء
  .»پيروي مكن
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﴿βr&uρ (#θ ä9θ à)s? ’ n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s? ∩⊇∉∪﴾ و بر خدا نگوئيد آنچه را كه «] 169: ة[البقر
  .»دانيد نمي

﴿¨βÎ) £©à9$# Ÿω  Í_ øóãƒ zÏΒ Èd, pt ø:$# $\↔ ø‹ x© ∩⊄∇∪﴾  :به درستي كه ظن و گمان، چيزي «] 28[النجم
  .»كند از حق را كفايت نمي

پس به استناد اين آيات بايد گفت كه عمل به خبر خدا پيروي از چيزي است كـه مـا   
بستن بر خداوند از روي جهالت، پيروي از وهم و گمان است،  علم نداريم و سخن به آن

. اين نوع آيات زيادنـد و همگـي در   )1(نمايد وهم و گماني كه چيزي از حق را تبيين نمي
  اند. موضع ذم ذكر شده

ي مكلفين است،  كند، يا شرعي لازم بر همه حكمي كه خبر واحد بر آن دلالت مي -2
 يا چنين نيست.

ي مكلفين برسـاند. و اگـر مـورد     واجب بوده تا به همه �اگر مورد اول بود: بر پيامبر 
ي مكلفين، برخلاف ديـن محمـد    دوم بود، پس قراردادن آن به عنوان شرعي لازم بر همه

  باشد. است، پس باطل مي �
بوده و اگر از  �آنچه كه به نقل تواتر رسيده، عدم كتابت احاديث توسط صحابه  -3

كردنـد، بلكـه    شدند الفاظ احاديث را تكرار نمـي  هم مرخص مي �پيامبر حضور 
ها اين الفاظ را بعـد از سـاليان متمـادي     شنيدند، سپس يكي از آن ها را مي فقط آن

كرد، آنچه كه مشخص است، اين الفاظ روايت شده، عين كلمـاتي كـه    روايت مي
قدر زرنگ هم باشد ذكر كرده بوده، نيست. همچنانكه شاگرد هر چ �رسول خدا 

تواند، درس استادش را مثل او تدريس نمايد، بلكه دچار زيادي يا نقصان  باز نمي
ي آحاد مفيد علم نخواهد  شده به طريقه خواهد شد. پس بدين ترتيب احاديث نقل

 باشند. بود، بلكه ظني مي

                                           
  .79/  2؛ ابن يعلي، العدة في أصول الفقه، 124/  2البصري، المعتمد في أصول الفقه،  -1



  آحاد در عقيده بررسي حجيت اخبار    98

سـخن در مـورد ذات، صـفات و افعـال      –خبر واحد يا شامل مسائل اصول دين  -4
باشد. اگر مورد اول بـود،   مي –بيان احكام شرع  –يا مسائل فروع دين  – خداوند

باطل است، چون خبر در مورد اين مطالب بايد يقين باشد ولي خبـر واحـد ظنـي    
است. اگر مورد دوم باشد، باز باطل است، چون اين احكـام اگـر شـريعت عـامي     

اند، و اگر در ميـان  ي مكلفين برس واجب است كه آن را به همه �هستند بر پيامبر
مكلفين فقط به يك نفر رساند، پس بر اين شخص واحد واجب خواهد شـد كـه   

وي خواهـد  ي مكلفين برساند و گرنه خيانت در اداي شريعت ر آن خبر را به همه
محال است. پس بر اين اساس بر آن راوي واجب است كـه   داد. و اين بر پيامبران

ي مكلفين برساند و در انتشـار   ت كرده به همهدرياف �اين حكمي را كه از پيامبر 
اند، بلكـه همـه    و تبليغ آن تلاش كند، ولي عملاً ديده شده كه راويان چنين نكرده

اند، و  اخباري را كه نزدشان بوده بعد از ساليان زيادي كه سپري شده روايت كرده
رد  هـا سـبب   ها سر زده و ظهـور خيانـت از آن   اين خيانت بزرگي است كه از آن

 .)1(شود شان مي روايت

روزي نماز عصر را با اصحابش دو ركعت خواند و سلام داد، وقتي بلند  �پيامبر  -5
گفت: اي رسول خدا! آيا فرامـوش كـردي يـا     –يكي از صحابه  –شد، ذواليدين 

ايـن مسـئله را    �نماز كوتاه شده است؟ كه بعد از دو ركعت سلام دادي، پيـامبر  
در مورد آن سؤال كرد و فرمود: آيا همچنان است كـه   �و از اصحاب  انكار كرد

دو ركعـت   �صحاب هم گفته ذواليدين را تأئيد كردند و پيامبر ين گفت؟ اذواليد
 .)2(ها خواند ديگر را با آن

بر خبر واحد ذواليـدين اسـت و    �اي در اينجا مطرح است و آن هم انكار پيامبر  نكته
پيش آمده  �د است. مواردي هم در بين صحابه اين خود دليلي بر عدم حجيت خبر واح
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هـا آن را رد   انـد و حتـي بعضـي از آن    ي اول توقف كـرده  كه بر قبول خبر واحد در وهله
  .)1(ها نيز دلايلي بر عدم حجيت اينگونه اخبار هستند اند و اين كرده

  نقد دلايل منكرين -2- 2-2- 2
يل وجوب عمل به خبر وجوب عمل به خبر واحد معلوم و آشكار است، چون دلا -1

واحد، دلايلي مفيد علم و قطعي هستند كه هرگونه عذري در اين بـاره را از بـين   
اند در حالي كه ايـن   ها ادعاي عدم حجيت عمل به خبر واحد را كرده برند، آن مي

توان گفت كه دليل شما در  . و همچنين مي)2(ادعا نزد خودشان چيز مجهولي است
باشد و خـاص   و دليل ما در قبول خبر واحد خاص مي منع عمل به ظن عام است

 بر عام مقدم است.

ي مكلفين بـه صـورت    ها واجب است كه به همه اند، بعضي از آن شرائع دو دسته -2
 متواتر برسد و بعضي ديگر واجب است كه به صورت نقل آحاد به مكلفين برسد.

د، بلكه الفـاظ راويـان   نيستن �ما قبول داريم كه اكثر اين الفاظ، الفاظ رسول خدا  -3
هـا معلـوم    اي آن ها احكام است و احكـام بـه وسـيله    باشند، ولي مقصود از آن مي
 گردد. مي

اظهار حكم شرعي وقت حاجت واجب است، پس تـا زمـاني كـه حاجـت پـيش       -4
 .)3(نيامده، جايز است كه راوي، روايتش را تا وقت حاجت به تأخير اندازد

  چنين آورده است:جصاص در جواب دليل اول منكرين 
در اين آيات بر نفي قبول خبر واحد وجود ندارد، و حكم مبني بر قـول خبـر واحـد    «

نزد ما، حكمي است كه از طريق دلائلي كه خداوند براي ما اقامه كرده اسـت، بـه دسـت    

                                           
  .80/  2ابن يعلي، العدة في أصول الفقه،  -1

  .240؛ الباجي، إحكام الفصول، ص 80/  2ابي يعلي، العدة في أصول الفقه،  -2

  .205/  2ابن التلمساني، شرح المعالم،  -3
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كردن براساس خبر واحد حكم بـدون   آمده و براي هيچكس جايز نيست كه بگويد: حكم
كـردن بـر    به ناحق بر خداوند است. بلكه بايد گفت نه تنها حكمبستن  علم است و سخن

مبناي ظن نيست، بلكه دلائلي كه موجب حكم به خبر واحد هستند براي ما علم به لـزوم  
كنند، پس اين حكم، حكمي براساس علـم اسـت و پيـروي از     قبول اخبار آحاد ايجاد مي

  ظن نيست. چون علم بر دو وجه است:
  علم حقيقي. -الف
  –ظن غالب  –ي ظن  علم ظاهري و غلبه -ب

  ي خداوند است: بندي دوم (ب) اين فرموده و دليل اين تقسيم

﴿$ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ãΝà2u!%ỳ àM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# ;N≡ t�Éf≈ yγãΒ £èδθ ãΖÅstG øΒ$$ sù ( ª!$# ãΝn= ÷æ r& £Íκ È]≈ yϑƒÎ* Î/ ( 
÷βÎ* sù £èδθ ßϑ çFôϑ Î= tã ;M≈ uΖÏΒ÷σ ãΒ Ÿξsù £èδθãè Å_ö� s? ’ n< Î) Í‘$¤'ä3ø9$#﴾  :اي كساني كه ايمان «] 10[الممتحنه

كنيد خدا داناتر به ها را امتحان  پيش شما آمدند آن ايد! آنگاه كه زنان مؤمن مهاجر آورده
  .»ها را به كافران برنگردانيد شان شناختيد آن شما اگر با ايمان ها. ايمان آن

ها نداريم تا ببينـيم واقعـاً ايمـان     ه بر درون و ضمير باطن آنطاو معلوم است كه ما اح
دهيم، به عنوان  ها تشخيص مي دارند يا نه، در حالي كه خداوند، آنچه را كه ما از ظاهر آن

  فرمايد: علم ياد كرده است، در جاي ديگر خداوند در مورد برادران يوسف مي

﴿āχÎ) y7 uΖö/ $# s−t� y™ $ tΒuρ !$ tΡô‰Íκ y− āωÎ) $ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î=tæ $ tΒuρ $ ¨Ζà2 É=ø‹ tó ù=Ï9 tÏàÏ'≈ ym ∩∇⊇∪﴾  :يوسف]
دانستيم گواهي نداديم و ما حافظ دزدي كرد و ما جز بر آنچه اي پدر! فرزندت «] 81

  .»اسرار غيب نيستيم
خداوند در اين آيه هم آنچه را كه گمان غالب بـرادران يوسـف بـود و بـدون آن كـه      

ي اين قضيه و غيب داشته باشـند، علـم ناميـده اسـت،      هآگاهي نسبت به مسائل پشت پرد
هـا بـر    برادران گفتند: بنيامين دزدي كرده در حالي كه حقيقتاً دزدي نكـرده بـود، ولـي آن   

  ها، علم ناميده شده است. مبناي آنچه ديدند شهادت دادند و همين گمان غالب آن
 ـ پس وقتي اسم علم بر ظن غالب اطلاق مي زد مـا موجـب علـم    شود، خبر واحد هم ن
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  .)1(»است –غير حقيقي  –ظاهر 
بر خبر ذواليدين به خاطر اين بود كـه ذواليـدين    �سبب توقف و يا انكار پيامبر  -5

نظرش اين بود نمازش را تمام كرده و  �را به چيزي خبر داد كه پيامبر  �پيامبر 
ي  لـه نماز خواندند و آنجا بودند ولـي در وه  �ي زيادي هم پشت سر پيامبر  عده

شـود ايـن خطـا و     از اين تعجب كرد كه چطور مي �اول چيزي نگفتند و پيامبر 
سهو را كرده باشد ولي فقط يك نفر بر آن واقف بوده و اين جمع كثير متوجه آن 

براي تبيـين مسـئله سـؤال     �باشد، پس پيامبر  نشده باشند، و اين خود عادت مي
شود و  مطمئن مي �كنند، پيامبر  يكند وقتي صحابه خبر ذواليدين را تصديق م مي

 .)2(برد ي سهو مي خواند و سجده دو ركعت باقي مانده را مي

ها به دليل اسبابي  اما توقف بعضي از صحابه در مقابل بعضي از اخبار و يا حتي رد آن
بوده كه بحث آن را در قسمت (دلايل حجيت اخبـار آحـاد، بخـش اجمـاع) بـه تفصـيل       

  عه شود.آورديم، به آنجا مراج

                                           
  .91 – 90/  3صول في الأصول، الجصاص، الف -1

  .342؛ الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص 205/  2العسقلاني، فتح الباري،  -2



  

  

  فصل سوم:

  ادراك حاصل از خبر واحد

  و تأثير آن در عقيده

  



  )پيشگفتار(

اند  هاي زيادي كرده بودن يا نبودن آن در عقايد بحث علما در مورد خبر واحد و حجت
اي خبر احد است، يعني خبر واحد مفيد چه  ها حول افاده هاي اساسي آن كه يكي از بحث

ت يا نه؟ اگـر مفيـد علـم اسـت، مفيـد علـم نظريسـت يـا         چيزي است؟ آيا مفيد علم اس
  ي كلي تقسيم شدند: ضروري؟ و در مورد اين مسئله به دو دسته

علماي سلف صالح معتقد بودند كه هرآنچه را خدا در مورد آن خبـر داده و يـا    -الف
به آن خبر داده و به طور صحيح به ما رسيده، واجب اسـت نسـبت بـه آن     �رسول خدا 

ها بين خبر متواتر و خبر آحاد تفاوتي قائل نبودنـد،   اشته و تصديقش نمائيم، و آنايمان د
بردند، برايشان حجـت بـود و آن    كردند وقتي به صحت آن پي مي بلكه به حديث نگاه مي

  دانستند. را در عقيده نيز حجت مي
دانسـتند و   ي ديگري، احاديث آحاد صحيح را در باب عقايـد حجـت نمـي    دسته -ب
كردند و مدعي بودند بـراي اثبـات    اثبات عقايد فقط به قرآن و خبر متواتر رجوع مي براي

حـاد صـحيح را   گيرند و خبر آ قطعي الثبوت دست ميعقيده فقط به نص قطعي الدلالة و 
دانستند. علماي كلام مدعي چنين گفتاري بودنـد و بعضـي    مي –ظني الثبوت  –مفيد ظن 

يروي كردند و اين گفتارشان در زمان ما نيز گسترش زيادي ها پ از علماي اصولي نيز از آن
پيدا كرده است، تا جايي كه سخن حق علماي سلف در ميان ما غريب شده اسـت، ولـي   

دادن بـه شـبهات ايـن دسـته و      گذشته و حال همواره در صدد جـواب  علماي حقيقي در
  .)1(اند ها بوده آشكاركردن انحراف ديدگاه آن

  ي علم خبر واحد را به سه دسته تقسيم كرده است: ال مربوط به افادهامير الصنعاني اقو
خبر واحد ذاتاً و هميشه مفيد علم است، هر زمان خبر واحدي وجود داشـته باشـد    -أ

  ي امام احمد بن حنبل است. مفيد علم است و اين فرموده

                                           
  .53 – 51الأشقر، العقيدة في االله، ص  -1
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مفيـد   ي هر خبر واحـدي  خبر واحد ذاتاً و گاه گاهي مفيد علم است، يعني لازمه -ب
  بودنش نيست. علم

  .)1(خبر واحد زماني مفيد علم است كه همراه قرائن باشد -ج
ي  بت بـه افـاده  س ـشيخ قرضاوي در اين باره به تفصيل بيشتري در مورد ديدگاه علما ن

  در اين باره سه قول وجود دارد:«فرمايد:  اند و مي خبر واحد بحث كرده
  مفيد علم نيست. –ا بدون قرينه با قرينه ي –خبر واحد به طور مطلق  -الف
  مفيد علم است. –ولو بدون قرينه  –خبر واحد به طور مطلق  -ب
  خبر واحد وقتي مفيد علم است كه قرائني به همراه داشته باشد. -ج

ابوحنيفـه،   –گانـه   ي سـه  مذهب جمهور اصوليين و متكلمين و مذهب ائمه قول اول:
ند: خبر واحد مفيد علم نيست ولـي موجـب عمـل    ا ها گفته باشد. آن مي –مالك و شافعي 

  اند. بودن خبر واحد بودند، رد زده است و بر كساني كه معتقد به مفيد علم
  اند. ي اين گروه بوده فخرالإسلام بزودي، غزالي، انصاري و اسنوي از جمله

مذهب امام احمد، داوود ظاهري، حارث المحاسـبي، الكرابيسـي و جمهـور     قول دوم:
ي سلف بوده است. و در ميان متأخرين احمـد محمـد شـاكر، الألبـاني و      و عامهمحدثين 

  ي حنابله نيز چنين اعتقادي دارند. عامه
باشـد و رأي ابـن    مذهب جمـاعتي از اصـوليين، متكلمـين و محـدثين مـي      قول سوم:

  .)2(»الصلاح شهرزوري و پيروانش نيز همين است
ودن يا نبودن خبر واحد به چهار دسته تقسيم ب حافظ عراقي نيز علما را بر سر مفيد علم

  كرده است:

                                           
  .281، الرملي، غاية المأمول، ص 27 – 26/  1ي، توضيح الأفكار، الصنعان -1

  .119 – 117سنة، ص القرضاوي، المرجعية العليا للقرآن وال -2
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تاج الدين سبكي، امام الحرمين جويني، غزالـي، امـام فخـر رازي، آمـدي، ابـن       -الف
حاجب و بيضاوي معتقدند خبر واحدي كه قرائن آن را در بـر گرفتـه باشـند مفيـد علـم      

  است.
  لم نيست.گويند، خبر واحد به طور مطلق مفيد ع اكثر اصوليين مي -ب
كند كه خبر واحد به طور مطلـق   باجي از احمد بن حنبل، ابن خويز منداد نقل مي -ج

گويد: از گروهي نقل شده كه خبر واحد مفيد علم ظـاهري   مفيد علم است. ابوالحسين مي
  است، و منظورشان علم ظني بوده است.

مفيد علم نيسـت  اند كه خبر واحد غير مستفيض  استاد ابواسحاق و ابن فورك گفته -د
  .)1(ولي خبر واحد مستفيض مفيد علم نظري است

ند (قـول اول)  باه شيخ قرضاوي در باينجا نياز به توضيح كوچكي لازم است و آن اشت
باشد، همچنانكه بعداً مشخص خواهد شد نسبت اين قول  و حافظ عراقي در بند (ب) مي

تقدند اخبـار آحـاد همـراه قـرآن     باشد. چون اكثر اصوليين مع به اكثر اصوليين درست نمي
ي  هـا و حتـي عـده    عصر آن ي اربعه و اكثريت علماي هم باشد خصوصاً ائمه مفيد علم مي

  زيادي قائل به مفيد علم يقيني چنين اخباري هستند.

  ي علم يا ظن افاده -1- 3

بودن خبـر واحـد عـادل، سـپس      در اين مبحث ابتدا دلايل كساني كه قائل به مفيد ظن
نمائيم، البته در  بودن خبر واحد عادل هستند، را ذكر مي ساني كه قائل به مفيد علمدلايل ك

شـان تـا آنجـا كـه مقـدور باشـد        هاي جرح و تعـديل  لاي دلايل هردو گروه به بحث لابه
  دهيم. ها را مورد بررسي قرار مي پردازيم، در آخر نيز اثر اختلاف آن مي

                                           
  .417 – 416حافظ العراقي، الغيث الهامع، ص  -1
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ي اصلي بحث ما روي خبر واحد صـحيح   رچوبهبينيم در اينجا چون چها البته لازم مي
اي مختصر به شرايط صحت احاديث آحاد از ديدگاه علمـا داشـته باشـيم كـه      است اشاره

ي محمـد غزالـي    بندي كلي نظر علما به نقل گفتـه  براي ارائه اين مطلب و به عنوان جمع
  پردازيم: مصري در اين باره مي

  شرايط صحت احاديث آحاد -3-1-1

اند: سه شـرط متعلـق    حديث، براي پذيرفتن يك حديث پنج شرط گذاشتهمتخصصان 
  به سند و دو شرط متعلق به متن حديث است، شروط متعلق به سند:

شنود، حفظ كند و سـپس مطـابق    راوي بايد فردي آگاه باشد كه بتواند آنچه را مي -1
 اصل آن را نقل نمايد.

كـه از خـدا پـروا كنـد و      راوي بايد داراي اخلاق متين و وجدان حساسـي باشـد   -2
 هيچگونه تحريفي را نپذيرد.

 ي راويان وجود داشته باشد. اين دو صفت فوق بايد به صورت پيوسته در سلسله -3

ها دچـار آشـفتگي    هرگاه اين صفات، در يك راوي مختل شوند، يا اين كه يكي از آن
  كند. بودن، سقوط مي ي صحت و قابل قبول گردد، حديث از درجه

كه سند، مقبول واقع شد، متني را كه توسـط آن سـند، نقـل گرديـده مـورد      پس از آن 
دهيم، شروط متعلـق   دهيم؛ يعني متن خود حديث را مورد مطالعه قرار مي بررسي قرار مي
  به متن حديث:

 نبايد متن حديث شاذ و منفرد باشد. -1

 نبايد متن حديث، داراي علت قادحه باشد. -2

كه يك راوي موثق در نقل خود با كسي كه از او  شود شاذبودن حديث به اين گفته مي
  تر است، مخالفت كند. موثق
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علت قادحه، هم عيبي است كه محققان حديث با بصيرت خاص خـود، آن را درك و  
بودن خبر واحـد   . و اكنون دلايل قائلين به مفيد علم)1(كنند در نتيجه اصل روايت را رد مي

  نمائيم. را به تفصيل ذكر مي

  ي ظن و عدم حجيت خبر واحد در عقيده ائلين به افادهق -3-1-2

جمهور اصوليين و فقها معتقدند كه خبر واحد مفيد ظن است و دلايـل زيـر را بـراي    
  اند: شان آورده استدلال
بـودن هـر خبـري اسـت،      اش مفيد علم اگر خبر واحد مفيد علم باشد پس لازمه -الف

بودن هر خبر متـواتري   اش مفيد علم ت لازمههمچنانكه خبر متواتر زماني كه مفيد علم اس
است، و چون خبر كافر، فاسق و صغير مفيد علم نيست، پس خبر واحد هم به طور مطلق 

  .)2(تواند مفيد علم باشد نمي
اگر خبر واحد مفيد علم است پس به چه علت صفتي چون عدالت، اسلام، بلـوغ   -ب

، ولي اين صفات را در خبر متـواتر معتبـر   و غيره در مخبر خبر واحد به اعتبار گرفته شده
  .)3(اند، در حالي كه هردوي اين اخبار مفيد علمند ندانسته

اگر خبر واحد مفيد علم باشد پس بايد هركسي كه ادعـاي نبـوت كـرد علـم بـه       -ج
تصديقش ننمائيم، و همچنين خبرش حاصل شود و از او درخواست معجزه و دليل براي 

ت چند شاهد نيست، بلكه اگر شاهدي در مقابل حاكم شهادت به وي نياز به شهاددر دعا
چيزي داد، حاكم بايد از شهادت آن شاهد علم برايش حاصل شود. و همچنين مـدعي در  
ادعايي كه بر غير دارد بايد بدون درخواست بينه از او تصديق شود چـون خبـرش، خبـر    

                                           
  .42 – 41الغزالي، نگرش نو در فهم احاديث نبوي، ص  -1

  .172؛ الشيرازي، التبصرة في اصول الفقه، ص 93/  2البصري، المعتمد،  -2
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، امـر شـارع بـرخلاف ايـن     شـود  باشد. ولي وقتي كه ديده مي واحد است و مفيد علم مي
  .)1(شود كه خبر واحد مفيد علم نيست موارد است پس مشخص مي

اگر خبر واحد مفيد علم باشد واجب است كه نفس انسان نزد چنين اخباري دچار  -د
شود، پس وقتي ثابت شد كه  تشكيك نشود، همچنانكه نزد خبر متواتر دچار تشكيك نمي

شود، صدق و كذب را در چنين اخبـاري   تشكيك مينفس انسان نزد چنين اخباري دچار 
  .)2(ي اين است كه اخبار آحاد مفيد علم نيستند دهنده داند، پس نشان جايز مي

را در خبـر اسـرا و    �اگر خبر واحد مفيد علم باشد، واجب بود كه قريش پيـامبر   -ر
هـا   حد بـود و آن خبر وا �كردند، چون خبر پيامبر  ها گفته بود، انكار نمي معراج كه به آن

را انكار كردند، پـس   �شود كه خبر پيامبر  كردند، ولي مشاهده مي بايد به آن علم پيدا مي
  .)3(ها بيانگر اين مسئله است كه خبر واحد مفيد علم نيست اين عمل آن

انسان گاهي به سبب هدفي يا از روي هوا و هوس يا از روي خطا، خبر دروغي را  -ز
شـود، چـون    ين حالتي در انسان مانع حصول علم از خبـرش مـي  گويد، پس وجود چن مي

  .)4(جمع بين احتمال كذب در انساني و تصديق همزمان خبرش محال است
يا گفته شده وقتي كه صدور خبري از روي سهو، خطا و كذب در انسان وجود داشته 

  .)5(باشد، پس جايز نيست كه علم به چنين خبري به طور مطلق حاصل شود
  گويد: لحرمين جويني ميامام ا

                                           
؛ الباجي، إحكام الفصـول فـي   173 – 172رازي، التبصرة، ص ؛ الشي98/  2ابي يعلي، العدة في أصول الفقه،  -1
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اند،  ي زيادي از راويان و اشخاص ثقه در روايت حديث دچار اشتباه و خطا شده عده«
و اگر به خاطر دچار غلط و خطاشدن نبود، پس چرا در بعضي از موارد راوي از روايـت  

 –برگشته است، پس مشخص است كه مسئله برخلاف آن چيزي است كـه تصـور شـده    
و وقتي امكان خطا در مخبر وجود دارد، قطعيـت بـر صـدق     –ر واحد بودن خب مفيد علم

  .)1(»خبرش محال است
اگر خبر واحد مفيد علم باشد، پس واجب است بين علما اتفـاق بـر قبـول خبـر      -س

  .)2(ها در قبول خبر متواتر اتفاق وجود دارد واحد وجود داشته باشد همچنانكه بين آن
خبر متـواتري دچـار    پس واجب است وقتي كه با اگر خبر واحد مفيد علم باشد، -ش

قويتر است ترجيح داده شود،  كه ها ها نگاه شود و يكي از آن شود، به دلايل آن تعارض مي
در حالي كه چنين نيست و قاعده چنين بنا شده كه هنگام تعـارض خبـر متـواتر بـا خبـر      

نبـودن خبـر آحـاد     علـم  شود و اين خود دليلي بر مفيـد  آحاد، خبر متواتر ترجيح داده مي
  .)3(است
  .)4(كنيم شنويم ضرورتاً تصديق مي چيزي را كه مي ما هر -ي

شنود، و آن خبر برايش مفيد علم نيست، حتـي   يكي از ما از شخص ديگري خبري مي
  .)5(ممكن است مفيد ظن هم نباشد

اشيم، شنويم تصديق نمائيم و قائل به تعارض بين اخبار هم ب اگر ما هرچيزي را كه مي
  .)6(كنيم پس چطور دو خبر واحدي را كه ضد هم باشند همزمان تصديق مي

                                           
  .392/  1الجويني، البرهان في أصول الفقه،  -1
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اگر احاديث آحاد مفيد علمند، پس چرا ائمه و فقها در بعضي از مواقع به آن عمل  -و
���� ���� شود، ابن تيميه در كتاب  اند. از زبان ابن تيميه به اين عده جواب داده مي نكرده


����� ����� �در  –كه مورد قبـول امـت هسـتند     –هيچيك از ائمه اعلام «گويد:  مي �
ها به اتفاق بر وجوب پيروي سـنت   اند، بلكه آن مخالفت نكرده �سنت صحيحي با پيامبر

هـا   اقوال ساير انسان �گفتند به غير از قول رسول خدا  معتقد بودند و مي �رسول خدا 
برخلاف قول عالمي آمد، بدون شك آن  باشد. ولي اگر حديث صحيح قابل تأييد و رد مي

  عالم به دليل وجود عذري آن حديث صحيح را ترك كرده است.
  شوند: ي عمده تقسيم مي ي اعذار به سه دسته و كليه

  آن قول را گفته باشد. �عدم اعتقاد عالم بر اين كه پيامبر  -الف
  عدم اعتقاد عالم بر اين كه اين قول اين معني را داشته باشد. -ب
  ن كه حكم آن حديث منسوخ شده است.اعتقاد عالم مبني بر اي -ج

  .)1(تواند باشد و منشأ اين سه دسته اسباب متعددي مي
بودن نيز لازم است توضيحي داده شود، ظني كه مستند بـر   در مورد ظن و ظني الثبوت

يك دليل قطعي نيست، بلكه حتي مستند بر هيچ چيزي نيسـت و ايـن نـوع ظـن مـذموم      
و يا ظني كه مستند بر ظني مثل خودش است و سپس آن ظن مستند بر يـك دليـل    است

است، ولي در غير  –ظن مستند بر دليل قطعي  –قطعي است كه اين مورد مثل مورد اول 
اين صورت باز مذموم است. به هرحال خبر واحدي كه سندش صحيح باشد، و بـه يـك   

ست. و از اين حيث ما اخبار آحاد را به اصلي در شريعت استناد داده شده قبولش واجب ا
  .)2(طور مطلق قبول داريم
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كند: هـر دليـل شـرعي يـا      و باز شاطبي در كتاب الموافقات مسئله را چنين مطرح مي
ي  باشد، اگر قطعي بود، هيچ اشـكالي در آن وجـود نـدارد، مثـل ادلـه      قطعي و يا ظني مي

مر به معروف و نهـي از منكـر و... و   وجوب طهارت از ناپاكي. نماز، زكات، روزه، حج، ا
گردد يا نه، اگر به يك اصـل قطعـي    اگر دليل شرعي ظني بود، يا به يك اصل قطعي برمي

باشد و لازم اسـت كـه    برگردد پس معتبر است ولي اگر به اصل قطعي برنگردد معتبر نمي
  .)1(ددرساندش كنكاش بيشتري شود و به طور مطلق مورد قبول واقع نگر براي به ثبوت

  جمع بندي دلايل -3-1-3

جمهور اصوليين متفقند بر اين كه خبر واحد عادل مفيد ظن است و مجموعه دلايلـي  
  گردند: ها به شرح زير ارائه مي اند كه مهمترين آن را براي تأييد نظرشان آورده

كنـيم، بلكـه اول در    شنويم تصديق نمي دانيم كه هر خبري را كه مي ما ضرورتاً مي -1
 انديشيم. آن ميمورد 

ي علم كند، پس وقتـي شـخص عـادل ديگـري خبـري       اگر خبر واحد عادل افاده -2
 آيد. برخلاف خبر اولي آورد تناقض پيش مي

اگر خبر واحد عادل مفيد علم باشد، پس هركسي كـه ادعـاي نبـوت كـرد بـدون       -3
 درخواست معجزه از او بايد تأييد شود و به او ايمان آورد.

فيد علم باشد، پس نسخ قرآن و اخبار متواتر به وسيله خبـر  اگر خبر واحد عادل م -4
ي علم مثل قرآن و اخبار متـواتر   واحد حايز خواهد بود، چون اخبار آحاد در افاده

 خواهند بود.

خبر واحد عادل مفيد باشد، پس مجتهدي كـه در اجتهـادش دچـار مخالفـت      اگر -5
 باخبر واحد شد بايد تفسيق و تبديع گردد.

                                           
  .11/  3الشاطبي، الوافقات في أصول الشريعة،  -1
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ي بينه كـافي   د عادل مفيد علم باشد، پس يك شاهد عادل براي اقامهاگر خبر واح -6
دوم نخواهد بود و به طريق اولي نياز به تزكيه شـهود نيـز    است و نيازي به شاهد

 نخواهد بود.

خبر واحد عادل ظني است چون احتمال كذب و غلـط در شـخص راوي وجـود     -7
ذب و وهـم در  دارد و راوي معصوم نيست و صفت هر خبري چنين است كـه ك ـ 

 .)1(آن محتمل است

  ي ظن نقد دلايل قائلين به افاده -3-1-4

اند كه هـر خبـر    كساني كه معتقدند، خبر واحد عادل مفيد علم است، هرگز نگفته -1
اند. بـه عنـوان    واحدي مفيد علم است، بلكه شروطي را براي قبول خبر ذكر كرده

 فرمايد: مثال امام شافعي در اين باره مي
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عاقلاَ لما يحدثُ به، عالماً بما يحيل معاني الحديث منَ اللفظ، وأن يكون ممن يؤدَي الحـديث بحروفـه   
] عالمٍ بما يحيـلُ بـه   371كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث على المعنى وهو غيرُ [ص:

لى الحرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبقَ وجه يخاف فيه إحالتُـه الحـديثَ،   معناه: لم يدرِ لَعلَّه يحيل الحلاَلَ إ
حافظاً إن حدث به منْ حفْظه، حافظاً لكتابه إن حدث منْ كتابه. إذا شَرِك أهلَ الحفظ في حـديث وافَـقَ   

ن من لقي ما لم يسمعثُ عدحلِّساً، يدنْ أنْ يكونَ ما مِريثَ عـن النبـي مـا يحـدث      حديثَهم، بمنه، ويحد
 الثقات خلافَه عن النبي.

كسي كه حديث  -1شود تا داراي شرايط زير نباشد:  ي حجت نمي خبر واحد اقامه با«
دهد دانا و  به آنچه خبر مي -3 صادق باشد. -2كند ديانتش قابل قبول باشد.  را روايت مي

معني و نقل بـه لفـظ را از هـم تشـخيص     اي كه نقل به  عالم باشد به گونه -4 عاقل باشد
از جمله كساني باشد كه حديث را حرف به حرف همچنانكه شنيده نقل نمايـد.   -5دهد. 

اگر عالم نيست نقل به معناي حديث ننمايد چون ممكن است دچـار اشـتباه شـود و     -6
گويد بايد حـافظ حـديث    اگر حديث را از حفظ مي -7حلال و حرام را باهم قاطي كند. 

  .)1( »داشته باشد و... حفظ اش را گويد بايد نوشته اگر از روي نوشته حديث مي -8باشد. 
في نفسه مفيد علم  نمايند: اگر خبر واحد اي به اين عنوان مطرح مي اين مخالفين شبهه
اي بايد صدق خبر مخبري را در مورد چيزي كـه مشـاهده كـرده و     است. پس هر شنونده

ير او را كاذب بداند، و بر او واجب است كه صدق مـدعي و  خبر داده تشخيص دهد و غ
مدعي عليه را قبول داشته باشد و هر زمان كه علم ضروري به صحت ادعاي مدعي براي 

كنيم و اگـر علـم ضـروري نسـبت بـه ادعـاي        ما حاصل شد، بر مبناي ادعايش حكم مي
كه مدعي بينه ارائـه   نمائيم و نيازي نيست برايمان حاصل نشد حكم بر بطلان ادعايش مي

قسـم بخـورد و بـر مـا واجـب       –ي مـدعي   در صورت نبود بنيه –دهد و يا مدعي عليه 
ي اول صدق يا كذب زوج را در قذف زوجه تشخيص دهيم، و  خواهد بود در همان وهله

دهـيم و لزومـي    اگر علم ضروري بر صدق زوج برايمان حاصل نشد، حكم بر كذبش مي
ها جاري نمائيم، در حالي كـه خداونـد حكـم لعـان را در ايـن بـاره        ندارد لعان را بين آن

                                           
  .20 – 17؛ ابن الصلاح، مقدمة علوم الحديث، ص 372 – 370الشافعي، الرسالة، ص  -1



  آحاد در عقيده بررسي حجيت اخبار    114

ي مدعي تجـويز   تجويز نموده است و حكم قسم را براي مدعي عليه در صورت عدم بينه
  .)1(كرده است

ايد نادرست است، چون ما همواره در  گوئيم، قياسي كه انجام داده ها مي در جواب اين
هستيد، ما در مورد خبر شخص عادل مسـلمان   پي تحديد بحث ولي شما در پي بسط آن

هاي عظيم علم الحديث و علم الرجال و قرائن مربوط به آن  همواره با پشتوانه �از پيامبر
كنيم ولي شما در مورد خبر هر مخبري بدون در نظرگرفتن خبر و مخبربه بحث  بحث مي

  رسيم. نمائيد، پس با اين شيوه گفتمان هرگز به نتيجه نمي مي
  .)2(گويد كه اهل علم بر قبول خبر واحد عادل اجماع دارند ب بغدادي ميخطي

اند پر از شروطيسـت كـه بـراي قبـول خبـر       كتبي كه در مورد علم حديث نوشته شده
ها مراجعه كرد، پس وقتي كـه محـدثين ايـن قـدر در      توان به آن اند. و مي واحد ذكر كرده

بين خبر شخص عادل و غير عادل قائل به  توان اند چطور مي قبول خبر واحد متشدد بوده
شـنويم تصـديق    دانيم هر خبري را كه مي تساوي بود، و بعداً گفته شود كه ما ضرورتاً مي

  كنيم، چون احتمال كذب در آن وجود دارد. نمي

$﴿فرمايد:  خداوند مي pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖ tΒ#u βÎ) óΟä. u!%ỳ 7,Å™$ sù :*t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ̈�t6 tG sù βr& (#θ ç7ŠÅÁ è? $ JΒöθ s% 

7' s#≈yγpg¿2﴾  :ايد! اگر فاسقي خبري را براي شما  آوردهاي كساني كه ايمان «] 6[الحجرات
  .»آورد پس آن را تفتيش كنيد، مبادا گروهي را به جهالت آسيب رسانيد

اين آيه دلالت بر وجوب تبيين خبر فاسق دارد و بر مبنـاي مفهـوم شـرطي كـه در آن     
پس خبر شخص عادل معتبر است و واجب است كه قبول كـرده شـود، و ايـن    قرار دارد 

خبريست كه اصوليين اجماع بر آن دارند و در اين ميان فقـط احنـاف قائـل بـه حجيـت      
  ها نيز باز قائل به وجوب قبول خبر واحد عادل هستند. مفهوم شرط نيستند ولي آن

                                           
  .53/  3الجصاص، الفصول في الأصول،  -1

  .51م الرواية، ص البغدادي، الكفاية في عل -2
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بودن تعليـل   و خبر به سبب خبر فاسقدر اين آيه امر به تبيين شده «اند كه  اي گفته عده
شدن حكم بر يك وصف مناسب، باعـث ظهـور عليـت در آن وصـف      يافته، چون مترتب

بودن راوي است، و اگـر خبـر واحـد ذاتـاً      فاسق –كردن  يينتع –شود پس علت حكم  مي
معلل بود ديگر نيازي نبود كه شارع چيزي را كه ذاتاً معلل است دوباره تعليل نايد، چـون  

شـود كـه خبـر     يه چنين استنباط ميخواهد بود. بنابراين، از اين آ اين كار تحصيل حاصل
  .)1(»واحد فاسق مفيد علم نيست، ولي خبر واحد غير فاسق مفيد علم است

شـان   آيد كه دو خبر با همـديگر از تمـام جهـات    در شرع هيچگاه چنين پيش نمي -2
ي بر ديگـري وجـود نداشـته    ي ترجيح يك تعارض داشته باشند، و هيچگونه نشانه

 .)2(باشد

دو خبـر صـحيح    ايـم كـه در هـر    ما اجماع و قطعيت بر آن گرفته«گويد:  ابن حزم مي
كـردن   ي متعارض يا دو چيز متعـارض بـاهم كـه نصـي در مشـخص      يهمتعارض، يا دو آ

بودن يكي از آن دو نيامده باشد، حكم دوم يا دليل دوم را به عنوان ناسـخ حكـم يـا     ناسخ
دهيم و اين كار را بر مبناي دليل و برهـاني كـه قـبلاً از آن بحـث شـده       ل اول قرار ميدلي

  دهيم چون دين همواره محفوظ شده است. انجام مي
ماندن، ناسخ از منسوخ يا عام از خاص معتقد باشيم، پس دين  اما اگر در دين به مخفي

اظ شـرع در خفـاء و   غير قابل حفظ خواهد شد، و حجت هم اقامه نخواهد شد، چون الف
  .)3(»گنگي خواهند ماند و مفهوم نخواهند بود

دو حديث صحيح متضـاد بـاهم بـه ثبـوت      �هيچگاه از پيامبر «گويد:  امام شافعي مي
ها آنچه را كه حديث ديگري به اثبات رسانده نفـي   نرسيده است، به طوري كه يكي از آن

                                           
  .685/  2البخاري، كشف الأسرار،  -1

  .274آل تيمية، السمودة، ص  -2
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يد آن را داده است و يـا ناسـخ آن   كند، مگر آن كه يكي از آن دو، تخصيص ديگري يا تقي
  .)1(»بوده است

بـا   �ام كه دو حـديث از رسـول خـدا     من تا حال ندانسته«گويد:  امام ابن خزيمه مي
اسناد صحيح روايت شده و باهم متضاد باشند هركس چنين احاديثي نـزدش اسـت آن را   

  .)2(»ها الفت حاصل نمايم بياورد تا بين آن
آن دو را  �و هردو خبري كه مشـخص شـده پيـامبر    «گويد:  قاضي ابوبكر باقلاني مي

ته ش ـگفته، دخول تعارض در آن دو درست نيست، هرچنـد ظاهرشـان بـاهم تعـارض دا    
  .)3(»باشد

جايز نيست در شرع دو خبر متعارض از تمام وجوه «گويد:  شيخ الإسلام ابن تيميه مي
  .)4(»وجود نداشته باشد وجود داشته باشد و همراه آن دو دليل ترجيح يكي بر ديگري

ها و توقف در  حقيقتاً دو حديث كه مسلمانان بر تعارض بين آن«گويد:  امام شاطبي مي
شان اجماع داشته باشند وجود ندارد، ولي از آنجا كه مجتهدين فردي بـه احاديـث    ترجيح

د كنند و از خطا هم معصوم نيستند گاهي امكان تعارض بين ادله نزدشان به وجـو  نگاه مي
هـا   شـود كـه تعـارض بـين آن     آيد، ولي در اصل بعد از تحقيق و تفحص مشخص مي مي

  .)5(»وجود ندارد
  هايي مثل: خواهد آگاهي بيشتري پيدا كند، به كتاب كسي هم كه در اين باره مي

  مشكل الآثار تاليف طحاوي -اختلاف الحديث تاليف امام شافعي            -
  مشكل الحديث و بيانه تاليف ابن فورك -ابن قتيبه       تأويل مختلف الحديث تاليف  -

                                           
  .262/  2الشوكاني، إرشاد الفحول:  -1
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  همان منبع. -3
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  نگاه كند.
مـت قـرار دارد و عـادت نيـز     امر نبوت از امور نادريست و در نهايـت اوج و عظ  -3

اي ادعاي نبـوت كنـد،    ئيد شخصي است كه بدون اظهار هرگونه معجزهمخالف تا
خـودش   كند بايد معجزاتي دلالـت بـر صـدق    پس براي كسي كه ادعاي نبوت مي

داشته باشد تا مردم تصـديقش كننـد. چـون آن شـخص از خداونـد متعـال خبـر        
خبر دهد، شروطي براي تصـديقش وضـع    �دهد. اما كسي كه از رسول خدا  مي

شده از آن جمله: او بايد شخصي عادل و مسلمان باشـد، قـدرت حفـظ و ضـبط     
 .)1(احاديث را داشته باشد

بر واحد نياز به دليل قطعي از قرآن، سنت و يا جايزبودن پيروي از خ«گويد:  آمدي مي
چـون همـراه    اجماع دارد، و شخصي كه مدعي رسـالت اسـت چنـين دلايلـي را نـدارد،     

  .)2(»ئيد آن ندارد تا تصديق شوداي در تا ادعايش معجزه
شود، زيرا مدعي  براين اساس، فرق بين مدعي رسالت با خبر واحد عادل مشخص مي

  نمايد. دهد ولي ناقل خبر واحد از طرف رسول خدا تبليغ مي ميرسالت از خداوند خبر 
اين استدلال، استدلاليست كه در ميان علما بـر آن منازعـه وجـود دارد، برخـي از      -4

 كند. علما معتقدند كه خبر واحد عادل، قرآن و خبر متواتر را نسخ مي

 ـ «گويد:  ابن حزم مي ا سـنت اتفـاق   بعد از آن كه علما بر نسخ قرآن با قرآن و سـنت ب
ي خبـر آحـاد دچـار اخـتلاف      حاصل كردند، در مورد نسخ قرآن و خبر متواتر به وسـيله 

اي ديگر معتقد  شود و نه قرآن با سنت، عده اي گفتند نه سنت با قرآن نسخ مي شدند، عده
بودند كه نسخ هركدام با ديكري جايز است و دليل اين مسئله هم آياتي از قرآن است كه 

در آنچه آورده است، مثل وجوب اطاعت از آنچه در  �جوب اطاعت از پيامبر در آن به و
  قرآن آمده است، بدون هيچگونه فرقي، اشاره شده است.

                                           
  .236/  2ابن امير الحاج، التقرير والتحبير،  -1
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﴿$ tΒuρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Ö óruρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪﴾  :4 – 3[النجم.[  
باشـد،   نيز وحي مي وحي از جانب خداوند است و قرآن �پس وقتي كلام رسول االله 

شـان مثـل    وسيله وحي جايز است، چون هردو تا در ماهيـت وحيـاني  به پس نسخ وحي 
  .)1(»همند

آنچه مشخص است نسخ قرآن و سنت متواتر توسط اخبار آحاد صورت گرفته اسـت  
  توان به موارد زير اشاره كرد: و مي
 تغيير قبله در مسجد قباء توسط خبر واحد عادل. )1

 .)2(ط خبر انس بن مالكتحريم خمر توس )2

è% Hω ß‰É≅﴿فرمايد:  خداوند مي )3 r̀& ’Îû !$ tΒ zÇrρé& ¥’ n<Î) $�Β§� pt èΧ 4’n? tã 5ΟÏã$ sÛ ÿ… çµ ßϑyè ôÜtƒ HωÎ) βr& 

šχθä3tƒ ºπtG øŠ tΒ﴾  :يابم در آنچه وحي كرده  نمي –اي محمد –بگو «] 145[الأنعام
كه مردار بوده  خورد مگر آن اي كه آن را مي شده به من حرام شده بر خورنده

 .»باشد

بر طبق اين آيه خوردن گوشت خر اهلي نيز حلال بود، ولي سپس به وسـيله حـديثي   
  .)3(كه از طريق آحاد نقل شده حرام گرديد و حكم قرآن نسخ شد

كردن درست نيست، چون مجتهد ممكن است خبر واحد را بـه   اين شيوه استدلال -5
تقاد به كذب راوي، اعتقاد به اين كه اعتقاد به غلط راوي، اع –خاطر وجود عذري 

رد كنـد و نپـذيرد پـس در ايـن حـال معـذور        –چنين چيزي را نگفتـه   �پيامبر 
 باشد و نبايد تفسيق يا تبديعش كرد. مي

                                           
  .505/  1الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1

  .122/  5؛ العسقلاني، فتح الباري، 196آل تيميمة، المسودة، ص  -2
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پس راي ثواب اين است كه اگر مجتهدي خبر واحد صحيحي را به خاطر عـذري كـه   
رچند كه اعتقـادش هـم در ايـن    شود، ه دارد، رد كرد، چنين مجتهدي تكفير و تفسيق نمي

هم كسـاني بودنـد كـه بعضـي از      �باره درست نباشد، چون در ميان اصحاب رسول االله 
  .)1(ها را تكفير نكرد اخبار آحاد را رد كردند ولي هيچكس آن

گويـد و   ها سخن مي گاهي نسبت به بعضي احاديث جاهل است، و برخلاف آن انسان
شـود، پـس    گاهي ندارد و يا در تأويل دچار اشتباه ميگاهي نيز از وجود بعضي احاديث آ

. مجتهد )2(در اين حالات چنين شخصي تكفير و يا تفسيق نخواهد شد، چون معذور است
كند كه دليل شرعي از قـرآن و سـنت بـر آن بـه      اي رو به اجتهاد مي وقتي در مورد مسئله

كنـد يـا    اجتهادي كه ميداند كه در اين  دست نياورد و در چنين حالتي شخص مجتهد مي
  فرمايد: مي �مصيب و يا مخطيء خواهد بود، چون پيامبر 

��m� *�	 �dL� aR �4)m�	 aZ
 �$.� -��m� *�	 M���	 �4)m�	 aN�,� aZ
اگر « .)3(�.$� 
حاكم براساس اجتهاد حكم كرد و در آن اصابه نمود، دو اجر و پاداش دارد، ولي اگر 

  ».دارد دچار خطا شده يك اجر و پاداش
پس وقتي به سبب ظهور دليلي دانست كه در اجتهادش به خطا رفتـه در ايـن حالـت    
بايد فوراً از اجتهادش برگردد و بر مبناي دليل موجود فتوا دهد، و در اين هنگام تكفيـر و  

  .)4(يا تفسيقش جايز نيست
ده ولـي  ها با مضمون اخبار آحاد رخ دا در ميان صحابه هم موارد زيادي از مخالفت آن

انـد   اند و به خبر واحد عمل كـرده  ها تبيين شده از سخنشان رجوع كرده وقتي كه براي آن
  توان به كتب حديث مراجعه كرد. كه براي آگاهي بيشتر مي
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دهد با شخصي كه خبـري از رسـول    اي شهادت مي بين شاهدي كه در مورد قضيه -6
ي امـت واجـب    همـه كه اطاعت از آن بـر   –ي شرعي  در مورد يك مسئله �االله 

 �دهد. فرق آشكاري وجود دارد. و اگر قـرار باشـد دروغ بـر پيـامبر      مي –است 
بندند و نتوان آن را مشخص كرد پس دين دچار انحراف و مردم گمـراه خواهنـد   

 شد.

كـنم، ولـي در شـهادت     را از يك مرد و يا يك زن قبول مـي  حديث«گويد:  شافعي مي
ها را بـا   بعضي از آن قبول ندارم... احاديث مختلفند، هاييرا به تن ها حرف هيچكدام از آن

توان چنـين عمـل    پذيرم، ولي در شهادت نمي قياس مي يااستدلال به قرآن، سنت، اجماع 
 ازاسـت ولـي روايـت حـديث      جايز شان ي همه دادن شهادتهاي هستند كه  انسانكرد، 
  .)1(»قبول نيست قابل ها ي انسان همه

شهادت و روايت ذكر كرده اسـت كـه بـراي     نفرق اساسي را بي ابن حزم ظاهري، سه
  كنيم: ها را ذكر مي توضيح بيشتر مسئله آن

كردن دين، محافظت و تبيين آن كرده  خداوند متعال خودش را مكلف به كامل -الف«
است و هيچگاه خودش را مكلف به حفظ جان و مال و ناموس ما در دنيا نكرده است، 

شوند. در  بر اين است كه اكثر اين موارد در دنيا به ناحق تبديل مي بلكه تقدير خداوند
�*  ao`� ���]�2	� aZ;&# :&�Z2 -%- �#�� �فرمايد:  مي �همين باره پيامبر .� �# ��� 0�.

&# ��	 1/X# */  p�	 P�� *�� f�
�	 ¡ �� T&dp �8 0�Q	 a��� c+# */ ��;p ��
�4N���	 �� �8XL���	  ��/��)2( »هستم، هرگاه براي حل  –مانند شما  –ن هم بشري م

آئيد، ممكن است يكي از شما در نطق، ماهرتر باشد و من به خيال  خصومتي نزد من مي
گويد، به نفع او قضاوت كنم. پس هركسي كه من حق مسلماني را  اين كه راست مي

                                           
  .373الشافعي، الرسالة، ص  -1

  .1713، مسلم، صحيح مسلم، 2326، صحيح بخاري، بخاري -2



  121  يدهفصل سوم: ادراك حاصل از خبر واحد و تأثير آن در عق

او آزاد است كه آن را ام. حال  اي از آتش را به او داده اينگونه به او بدهم، در واقع قطعه
  ».يرد يا رها كندبگ

  فرمايد: كننده مي به طرفين ملاعنه �يا در بحث ملاعنه، پيامبر 
�fz�] 0Z�� :4	 ,M$�N 0N�
� -� a�&2 "��)1( »داند كه يكـي از شـما دو نفـر     خدا مي

  ».دروغگوست، پس آيا از شما دو نفر كسي هست كه توبه كند
وگند مدعي را به عنوان بينه قبول داريم و بر مبنـاي آن  شاهد و س ما شهادت يك -ب

كنيم ظني نيست، چـون خداونـد بـه آن     كنيم، و حكمي هم كه بر اين اساس مي حكم مي
اجازه داده و حكم بر مبناي سوگند مدعي و شهادت يك شاهد را بر ما فرض گردانده، و 

باشد، و ما  ا نيز حق ميحكمي كه بر اين اساس صادر شود نزد خداوند حق است و نزد م
دانـيم، حكـم بـه ظـاهر      بر غيب آگاهي نداريم و احتمال دروغگوبـودن شـاهدان را نمـي   

خواهد، پس نبايد در آن شك داشته باشيم، پش  نمائيم و خداوند نيز همين را از ما مي مي
ا بيان كرده و نيازي شود كه خداوند براي شاهد و شهادت، احكام خاص آن ر مشخص مي

  آن را بر خبر واحد قياس نمائيم.كه ما نيست
p�p� "� i�i%�  i �ي شريعت بگويم:  خداوند متعال بر ما فرض كرده تا در دايره -ج

�XN �� */%� � "� ���� ,�XZ# "� i%�  ������ "� ����� ,�XN "�� مان نيـز ايـن آيـات     دليل
  باشد: مي

﴿(#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ و از خداوند متعال اطاعت كنيد و از «] 92: ة[المائد ﴾�9$#§

$!﴿. »رسول خدا اطاعت كنيد tΒuρ ãΝä39 s?#u ãΑθ ß™ §�9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝä39 pκ tΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ $$ sù﴾  :الحشر]
به شما داده به آن چنگ زنيد و از آنچه نهي كرده، از آن دست  �و آنچه را پيامبر «] 7

ما امر نكرده تا بگوئيم، فلاني شهادت برحق داد يا اين ه خداوند به . ولي هيچگا»كشيد
كه سوگند خورنده، سوگند حق نخورد يا آن قضاوتي كه براي فلاني كرديم، يقيناً حق 
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بوده) بلكه خداوند به ما امر كرده تا به شهادت اشخاص عادل در دنيا حكم كنيم، يا اگر 
هاي اساسي بين خبر واحد  ها فرق نمائيم، پس اين اي نبود به سوگند مدعي عليه حكم بينه

  .)1(»ايم گاه بر مبناي ظن حكم نكردهچو شهادت يك شاهد بودند و ما در اين موارد هي
هـاي   شان نسبت به همديگر نزاع و مشـاجره  ها بر سر حقوق از آن جهت كه بين انسان

طي قـرار داده و آن هـم   ها را بر امر ظاهر منضب دهد، خداوند حكم بين آن زيادي روي مي
گردد، و  است كه اگر ارائه شود حكم به نفع صاحب بينه صادر مي –دليل و برهان  –بينه 

اين صدور حكم هم به خاطر حصول علم به آنچه كه به آن شهادت داده شده، پيـدا كـرد   
برايش جايز نيست، براساس علمش قضاوت كند و از بينه دسـت كشـد و آن را در نظـر    

كند، گاهي با يـك شـاهد    اي بدون بينه علم حاصل مي ي نسبت به قضيهاضاهي قنگيرد. گ
گردد،  شود و گاهي با شهادت چهار نفر هم علم برايش حاصل نمي علم برايش حاصل مي

در كل قاضي مكلف است كه براساس بينه حكم كند و كاري به علمـش نداشـته باشـد و    
چند كه حق هم با قاضي باشد. و اين بحث اگر اين كار را نكرد، قاضي گناهكار است. هر

  كند. با بحث خبر آحاد خيلي فرق مي
بـودن خبـر واحـد ذكـر      آنچه را كه از كذب و غلط راوي به عنوان دليل بـر ظنـي   -7

بودن راوي است. ولي بايد دانسـت كـه خبـر واحـد      اند به خاطر غير معصوم كرده
كه كـذب و غلـط در آن   رسد، هرچند  مي �عادل از مثل خودش تا به رسول االله 

راه دارد ولي جانب صدق راوي به خاطر اين كه خداوند قدرت حفظ و ضـبط و  
ي قوي اخذ و تحمل حديث از استاد را براي راويـان تقـدير كـرده، تـرجيح      شيوه

ها را كسي درك خواهد كرد كه اكثر اوقـات زنـدگيش    شود. ولي اين گفته داده مي
ها بـر   ي راويان باشد، تا به پرورش آن و سيره ي نبوي را مشغول به احاديث، سيره

ها در اين علم و صدق و ورعشان در گفتار و عمل پـي   مكتب اسلام و رسوخ آن
ها را نسبت به احاديث و تحقيـق و تفحصشـان    ببرد، تا دشت حرص و عنايت آن
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اي رسـيده   هـا بـه درجـه    را در مورد راويان و اخبار صحيح و ضعيف دريابـد، آن 
دادنـد و نهايـت    تـرجيح مـي   �گفـتن بـر پيـامبر     شدن را بر دروغ كشته بودند كه

هـاي   انـد بـه نسـل    گرفته �شان بر آن بود تا اين دين را آنگونه كه از پيامبر  سعي
 بعدي انتقال دهند.

ها  ديگر خبر شخص عادلي از آنپس وقتي انسان اين حال و وضع راويان را دريافت، 
اند، علم  ها نقل كرده كند و نسبت به رواياتي كه آن سه نميرا با هر خبر واحد ديگري مقاي

  .)1(كند حاصل مي
اگر انسان دانست كـه آن راويـان اهـل دينـداري و صـدق و راسـتي       «گويد:  قرافي مي

  .)2(»شود ها نيز علم برايش حاصل مي اند، از خبر تعداد كمي از آن بوده
دلي بـه خـاطر احتـرام بـه     شايسته است كه در خبر هر شخص عا«گويد:  سرخسي مي

  .)3(»جانب صدقش ترجيح داده شود �رسول االله 

Ρ‾$﴿ي خداوند:  و اين فرموده Î) ßøt wΥ $ uΖø9̈“tΡ t� ø. Ïe%!$# $ ‾Ρ Î) uρ … çµs9 tβθÝàÏ'≈ pt m: ∩∪﴾  :نيز 9[الحجر [
شان  بودن روايت به عنوان مؤيدي به ترجيح جانب صدق در نقل راويان و مفيد علم

  ت داشته باشد.تواند، دلال مي
  گويد: قرطبي مي

 »$ ‾Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï'≈ pt m:كنيم از اين كه دروغي بر ما ببنـدد و   را حفظ مي �، يعني ما محمد
  .)4(»يا ما بر او دروغي ببنديم

  توان به اين آيات اشاره كرد: و در تأييد تفسير قرطبي مي
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﴿!$ uΖø9t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9Î) t� ò2Ïe%!$# tÎi t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκ ö�s9Î)﴾  :44[النحل [﴿$ tΒuρ ß, ÏÜΖtƒ Çtã #“ uθ oλù;$# 

∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Ö óruρ 4yrθ ãƒ ∩⊆∪﴾  :4 – 3[النجم [﴿÷βÎ) ßìÎ7̈? r& āωÎ) $ tΒ # yrθãƒ ¥’n< Î)﴾  :9[الأحقاف .[
  شود پس خداوند از سنت نيز حفاظت خواهد كرد. و چون سنت هم داخل ذكر مي

اگر گفتند، آثار و مرويـات در  «كند:  مام ابي المظفر السمعاني چنين نقل ميابن قيم از ا
ثـار و  گـوئيم، آ  ها باهم مختلط شـده، مـي   نها زياد شده و صحيح و ضعيف آ دست انسان

كننـد و صـحيح را از    روايات فقط بر جاهلان مشتبه شده، اما علما، بر روي آثار كـار مـي  
ن راويان غلط و اشتباهي روي داده باشد، علما بر طبق نمايند، و اگر در ميا ضعيف جدا مي

دهند حتي اشتباهات كوچكي را كـه در مـتن    ها را تشخيص مي اند آن قواعدي كه بنا نهاده
گيرند، پس  ي آن را مي حديث و يا در سند آن وجود دارد، مشخص نموده و جلوي اشاعه

ها  يث موضوعه و مجعول بر آنوقتي علمايي اين چنين وجود داشته و دارند، چگونه احاد
ي  ها، گفته چنين گفتهها در تشخيص آنان ناتوان خواهند ماند، و اين  ماند و آن پوشيده مي

هـا مـردم را در    خواهند بـا ايـن حـرف    باشد كه مي دع و گمراه و دروغگو ميتبها م انسان
  .)1(»مقابل آثار و روايات صحيح اسلامي دچار تشويش نمايند

اگـر خبـر واحـد    «گويد:  بودن خبر واحد وارد كرده و مي ي بر مفيد علمشيرازي اشكال
تـوان گفـت كـه خبـر      مفيد علم باشد و باخبر متواتري تعارض پيدا كند. پس چگونه مـي 

گردد، پس بر اين اساس بايد بگوئيم خبر واحـد مفيـد علـم     متواتر بر خبر واحد مقدم مي
  .)2(نيست تا ترجيح صورت گيرد

داننـد، آن را   شود، كساني كه خبر واحد را مفيـد علـم مـي    ي گفته ميدر جواب شيراز
اند و در همان حال خبر متواتر را مفيد علـم ضـروري    مفيد علم نظري و استدلالي دانسته
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دانند، پس بين اين دو نوع حصول علم فرق فاحشي وجود دارد و در هنگـام تعـارض    مي
  شود. ردد، و اشكال برطرف ميگ ها، علم ضروري بر علم نظري مقدم مي بين آن

گوئيم، اگر راوي دچار كذب،  بودن راويان را نداريم ولي مي هرچند ما ادعاي معصوم«
غلط و يا سهوي شود، بدون شك در ميان امت اسلامي كساني خواهند بـود كـه غلـط و    

هم گواه بر همين  �ها را كشف نمايند و واقعيت سنت مطهر رسول االله  كذب و سهو آن
اي علمايي آگـاه، صـادق،    است، چون خداوند براي حفظ سنت از هرگونه خدشهحجت 

ها احاديث صحيح را از ضعيف و موضوع جدا كـرده   وارسته و متقي را تقدير كرده كه آن
اند، همچنانكه در مورد حال راويان آنچه را كه بـراي شـناخت شخصـيت     و تدوين نموده

اند. اگـر انسـان بـه     بندي كرده آوري و دسته جمع شان لازم است بودن يا نبودن ها و ثقه آن
ها چگونه اكثر  ند كه آنبي در علم الحديث توجه نمايد مي علماي محدث و حافظ و حاكم

اند و در اين بين ايـن همـه    ها بوده شان را مشغول كار بر روي احاديث و راويان آن اوقات
اند گواه شفافي بـر   ان داشتهآوردن احايث و شناخت حال راوي سفرهايي كه براي به دست

باشد، علمايي كه آنچنان در اين علم محتاط و حساس بودنـد   شان مي صدق در كار و علم
تا تقوي الهي را رعايت نماينـد و  كه در جرح و تعديل راويان همواره سعي بر آن داشتند 

حاضـر  ها كساني بودنـد كـه    و تعديل بدون استدلال ننمايند، آن ،بدون سند و دليل جرح
به دروغ نبندند، و اين دين را همچنانكـه بـه    �بودند كشته شوند، اما يك حرف بر پيامبر

هاي بعدي خود رساندند، پس علمـايي كـه داراي چنـين شـأن و      ها رسيده بود به نسل آن
  شان حاصل نشود. ست كه علم به روايتمقامي هستند، چگونه ممكن ا

عادل به دليل امكان وجود كذب و وهـم و  ما در جواب كساني كه معتقدند خبر واحد 
بودن خبر واحـد عـادل را بـه     گوئيم: وقتي ما مفيد علم باشد مي غلط و سهو، مفيد ظن مي

كنيم، اين مسـئله در مـورد خبـر     دليل احتمال وجود خطا، كذب و نسيان راوي، قبول نمي
عظيمي است از (خبر جمع  –در تعريف خبر متواتر گفته شده  –كند  متواتر نيز صدق مي

پس اگر توجه شود در  –ها بر كذب منتفي باشد)  اي كه احتمال تباني آن اي به گونه مسئله
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تـوانيم مـدعي    كنند باز نمـي  خبر متواتر نيز با وجود آن كه جمع عظيمي آن را روايت مي
توانيم به طور قطع  شويم كه اين خبر قطعاً درست است، چون اگر هر طور نگاه كنيم نمي

ي احتمالات كذب و خطا و نسيان راويان از بين رفته است. و در اينجا  ع شويم كه همهقان
فرق احتمال موجود در خبر واحد با احتمال موجود در خبر متواتر اين اسـت كـه وجـود    

رسـد.   اين احتمال در خبر واحد بيشتر ولي در خبر متواتر كمتر است، ولي به صـفر نمـي  
شـدن بـه تعريـف     نيز مفيد علم نخواهد بود. و ما با آويـزان پس بر اين اساس خبر متواتر 

  ايم. اي امنيتي قرار داده خبر متواتر فقط خودمان را در حاشيه
اگر خبر واحد مفيد علم نيست، پس اگر جماعت زيادي هم به آن ملحـق شـوند بـاز    
مفيد علم نخواهد بود، چون احتمال همان غلط، كذب و سهوي كه در مورد شـخص اول  

ود دارد، در مورد اشخاص دوم، سوم، چهارم و... نيز وجود خواهد داشت و اگر قـرار  وج
است با پيوستن جماعتي به خبر واحد، آن خبر مفيـد علـم باشـد، پـس بـه تنهـايي هـم        

  ها وجود ندارد. تواند مفيد علم باشد چون فرقي در آن مي
ود در دلمان قـوت  اند كه خبر واحد اگر توسط اشخاص ديگر تكرار ش در جواب گفته

گيرد، پس در ايـن حـال برايمـان علـم      يابد و صدق مخبرين به آن در ظنمان قوت مي مي
  .)1(جمع زيادي منتفي است سئله در مورد خبر واحد، با بودنشود، ولي اين م حاصل مي

ي بين ظن غالب و علم چيسـت و   كنيم كه فاصله در اينجا فقط اين سؤال را مطرح مي
شويم، تعريف علم و ظن را ببينيم،  ي علم وارد مي ي ظن غالب به دايره يرهما چگونه از دا

  آنگاه قضاوت نمائيم.
شناخت معلوم بر وجه و وصـفي كـه    :�&�v	� ¢�� B%�&/�T� u\p�%/� W %8 تعريف علم:

  .)2(در عالم واقع است
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��� ��YL£� �� �4��تعريف ظن: � �2���2%| g�    بـا   –چيـز   –امكان وقـوع دو امـر
  .)1(رجحان وقوع يكي بر ديگري، توسط عوامل بيروني

هـا   گشـتند و از آن  وقتي ما مردم را در روز جمعه ديديم كه از راه مسجد جامع برمـي 
گـرديم و نمـاز    آئيد و در جـواب گفتنـد: از مسـجد جـامع برمـي      سؤال كرديم از كجا مي

باشـد، هرچنـد كـه     مـي  بريم كه خبرشان مشتمل بـر صـدق   ايم، ما ضرورتاً پي مي خوانده
ي حجـاج كـه از راه مكـه     اي در اين ميان دروغ بگويند. يا اگر به قافلـه  ممكن است عده

آيند سؤال كرديم و در جـواب   ها در مورد اين كه از كجا مي گشتند، رسيديم و از آن برمي
بـريم كـه خبرشـان     ايم، ما ضـرورتاً پـي مـي    گفتند، وقوف در عرفات كرديم و حج نموده

  .)2(اي در اين ميان دروغ بگويند مل بر صدق است، هرچند كه ممكن است عدهمشت
اگر يكي آمد و گفت: ما از طريق ظن غالب و آرامش نفس به صدق اين خبر علم پيدا 

باشد، چون گاهي چيزي در علم انسان  نمي –علم ضروري  –كنيم، و اين حقيقت علم  مي
اشد، ولي نفسش به آن آرامش گيرد و قانع گيرد كه ممكن است حقيقت نداشته ب جاي مي

  شود.
ي ظن و آرامش نفس  آنچه را كه به غلبه«جصاص در جواب اين شخص چنين آورده: 

و خاطر وصف كردي و آن را علم به صحت مخبرين اين اخبـار قـرار دادي، تـوهمي از    
  .)3(»طرف توست مبني بر حصول علمت بدين شيوه

شود  زدن به صاحب سؤال نمي يم با انگ و برچسبگوئ ولي ما در جواب اين سخن مي
كلامي به خبر  جوابش را داد و جواب بايد منطقي باشد. و اين كساني كه با ديدي فلسفي

نمايند، همين شبهات در مورد خبر متواتر نيز وجود  نگرند و شبهاتي را مطرح مي آحاد مي
  دارد.

                                           
  .104رح الكبير علي الورقات، ص العبادي، الش -1
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رده باشد و تـا آخـر عمـرش    آو �آيا ممكن است كه حكم فرض يا تحريمي را پيامبر
نيز به آن عمل كرده و سپس در حق مسلمانان نيز باقي و غير منسوخ مانـده باشـد، ولـي    
اكنون آن حكم مجهول مانده باشد و هيچيك از امت اسـلامي علـم يقـين بـه آن نداشـته      

  باشند؟
غلط و وهـم صـادر شـده در طـول      و آيا ممكن است يك حكمي كه بر مبناي كذب،

دگار و با احكام صحيح شرعي قاطي شده باشد و هيچكس در دنياي اسـلام تـا   وران ماند
به امروز آن را تشخيص نداده باشد؟ يا هيچيك از اين دو امكان را شما قبول نداريد. اگر 

دانيم و احتمال رسوخ آن را در ديـن   ها را غير ممكن مي مان گفتند: ما اين ها در جواب آن
ما هم نظر خواهند بود، و بايد خبر واحـد عـادل را مفيـد علـم      ها با نمائيم، پس آن رد مي

  بدانند و آن را قبول داشته باشند.
دانيم و احتمال رسوخ آن را در دين  ها را ممكن مي مان گفتند: ما اين اما اگر در جواب

بودن ديـن اسـلام حكـم     گوئيم پس بايد به فاسد و باطل شان مي نمائيم، در جواب رد نمي
ه اختلاط آنچه خداوند به آن امر كرده با آنچه كه به آن امر نكـرده حكـم كنيـد،    دهيد و ب

چون در اين حالت انسان حكم صـحيح را از غلـط و نقـل صـحيح را از غلـط و كـذب       
و  –ها ظني خواهد بـود   تشخيص نخواهد داد و اگر هم تشخيص دهد تمام اين تشخيص

ظن نيز أكذب الحديث اسـت و ظـن    – گوئيد بر مبناي آنچه كه خودتان در مورد ظن مي
ي آن حق مشخص نخواهد شـد. ولـي بايـد     نياز نخواهد كرد و بر پايه انسان را از حق بي

كـردن جداشـدن از اسـلام، انهـدام ديـن و شـك در ديـن و         دانست كه اينگونه اسـتدلال 
  .)1(باشد احكامات آن مي

نمايند،  راي اثبات ادعايشان ميبودن خبر واحد ب هايي را كه قائلين به مفيد علم استدلال
بودن خبر واحد در بحث وجوب عمل بـه   هايي است كه قائلين به مفيد ظن همان استدلال

                                           
، 410 – 409/  2؛ ابن القيم، مختصر الصواعق المرسـلة،  138 – 133الشنقيطي، مذكرة في أصول الفقه، ص  -1
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ها اين است كه وجوب علم بـه خبـر واحـد و مفيـد      آورند، ولي مشكل آن خبر واحد مي
 ـ ها نگاه مـي  نمايند و به عنوان دو بحث جداگانه به آن بودن آن را تفكيك مي علم د، در كنن

  ».حالي كه اين نوع نگاه درست نيست

  ي علم و حجيت خبر واحد در عقيده قائلين به افاده -3-1-5

گفته كه خبر واحد اگـر صـحيح    –در يكي از رواياتي كه از او نقل شده  –امام احمد 
ي زيادي از پيروانش نيز بر همين قولند. حارث المحاسبي و  باشد مفيد قطع است. و عده

  .)1(ظاهر و جمهور اهل حديث نيز بر اين نظرند جمهور اهل
تـوان،   گويد: از جمله كساني كه معتقدند خبر واحد مفيد علـم اسـت مـي    ابن القيم مي

مالك، شافعي، ياران ابوحنيفه، داود بن علي و يارانش مثل أبي محمد بن حزم، حسين بن 
  .)2(علي الكرابيسي و حارث بن أسد المحاسبي را نام برد

گويد: قسم اول از اخبار: خبر واحدي است كه نياز است علم به صـحتش   م ميابن حز
هـا وجـود نـدارد،     ها و مكان ي زمان حاصل شود، ولي اين نياز چيزي هميشگي و در همه

كند، و اين خبر اگر از طريق  قسم دوم: خبري است كه شخصي از شخص ديگري نقل مي
حت آن و عمل بـه مضـمونش واجـب    رسد، علم به ص �روايت شخص عادل به پيامبر 

  .)3(است
گويد: (از خبر واحد علم ضروري حاصـل   ابن خويز منداد در كتاب (أصول الفقه) مي

شود و امام مالك نيز بر همين رأي است و امام احمد در مورد حديث رؤيت خداونـد   مي
  دانيم كه آن حق است و بر حصول علم به وسيله آن معتقديم. فرمايد: مي مي
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گفتم: آنجا دو نفـر هسـتند    –امام احمد بن حنبل  –گويد: به ابوعبداالله  ي نيز ميمروز
رساند ولي مفيد علم نيست، امام احمد اشكال  گويند: خبر واحد وجوب عمل را مي كه مي

  ام. گرفت، و گفت تا حال چنين چيزي نشنيده
بـين علـم و    گويد، بر مبناي ظاهر پاسخ امام احمد، ايشان قائل بـه تسـاوي   قاضي مي

عمل در خبر واحد بودند، به شرط اين كه سـند آن خبـر واحـد، صـحيح و راويـانش در      
  .)1( روايت آن دچار اختلاف نشده و امت نيز اجماعاً آن را قبول داشته باشند)

  ه بر مبناي آنچه رسيده است در مورد خبر آحاد دو رأي دارند:يفحن
  تدلال مفيد علم يقيني هستند.ي نظر و اس اخبار آحادي كه به طريقه -الف
اند و مفيد علم  تر از خبر متواتر قرار گرفته اخباري كه بالاتر از اخبار آحاد و پائين -ب

  طمأنينه هستند.
ليل منكرين اخبار آحاد ي علم به تكفير يا تض و نوع افادهها در اين د ي اختلاف آن ثمره

  .)2(گردد برمي
هايشان تصريح بر آن دارند كه اخبار مشـهور مفيـد    ه در كتابيفگويد: حن ابن القيم مي

علمند، ما نيز معتقديم اخباري كه چنين باشند مفيد علمند، چون سـلف نيـز بـدون هـيچ     
  .)3(اند بودن چنين اخباري را قبول كرده درنگي مفيد علم

ي مسـند و مرسـل تقسـيم     شيرازي بر اين رأي و نظر است كه اخبار آحاد به دو دسته
  .)4(ي زيادي مفيد علم هستند كه در ميان احاديث آحاد مسند عدهشوند  مي

گويد: و خبر واحـد موجـب علـم و عمـل اسـت و       ابن ابوموسي در اول الإرشاد مي«
) ةگويد و شيخ ابواسحاق شيرازي در (التبصـر  مي ) همين رايةقاضي ابويعلي هم در (الكفا
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ت قرار گرفت موجب علم و عمل گويد: خبر واحدي كه مورد قبول ام و (شرح اللمع) مي
اي، و هيچ نزاعي بـر سـر ايـن     كند كه همه به آن عمل كردند يا عده است حال فرقي نمي

بودن  مطلب را از اصحاب شافعي نقل نكرده، و قاضي عبدالوهاب مالكي همين (مفيد علم
ند كـه  ا هايشان به تصريح بيان نموده ه هم در كتابيفبر واحد) را نقل كرده و علماي حنخ

  .)1(»خبر مستفيض مفيد علم است
خبر واحد مفيد علم نيست  –اين قول «گويد:  ابوالمظفر منصور بن محمد السمعاني مي

هـا و   بايد به صورت تواتر نقل شود تا مفيد علم واقع گردد، در حالي كـه فقـط قـدري    –
از فقها هـم كـه   اي  اند، و مقصودشان رد اخبار آحاد بود و عده ها اين حرف را زده معتزلي

هـا را   هايشان نبودنـد، تقليـدوار حـرف معتزلـي     صاحب علم چنداني نبودند و پايبند گفته
بودن خبر واحـد   تكرار كردند، ولي اگر اهل فرق اسلامي انصاف داشته باشند به مفيد علم

شان در اين باره هركدام به نوعي به يك  ها با وجود اختلاف بيني آن كنند چون مي اقرار مي
  .)2(»نمايند سري از اخبار آحاد استناد مي

كساني كه معتقدند اخبار آحاد ظني هستند و اين اخبار وحي از جانب خداوند نيستند 
گويند كه احاديث آحاد وحي از طرف خداوند بودند به چه دليل پيامبر از كتابت  و مي

داد، و اين كساني  ميبه تدوين و كتابت آن اهميتي ن �كرد و يا چرا پيامبر  ها نهي مي آن
آوري كردند و اين  امثال بخاري و مسلم بودند كه بعدها آمدند و اخبار آحاد را جمع

ها دهد. همين منكرين مفيد  آوري آن بود كه در زمان حياتش امر به جمع �وظيفه پيامبر 

$﴿گويند در اين آيه  بودن خبر واحد مي علم tΒuρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθ oλ ù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Öóruρ 4 yrθ ãƒ 

قرآن گردد، بلكه به  و كلام او برنمي �) به پيامبر ]، ضمير (هو4 – 3[النجم:  ﴾∪⊇∩
  گردد. برمي
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 –سندي و متني  –ها  احاديثي كه شروط صحت آنگوئيم:  در جواب اين اشخاص مي
هـاي   زمههستند و از لا �ي پيامبر  ماند كه فرموده ها باقي نمي ثابت شده هيچ شكي در آن

ها بر مـردم   ي آن مربوطند تا به وسيله �باشند و به تبليغ دين و رسالت پيامبر  رسالت مي
ي حجت شود و ابلاغ دين بر مردم تكميل گردد. پس آن چيزي كه داراي چنين شأن  اقامه

و جايگاهي باشد صدق است و مردم ملزم به پيروي آن در عقيده و عمل هسـتند، چـون   
مر و نهي قرآني و امر و نهي نبـوي وجـود نـدارد، و ايـن مفهـوم واقعـي       هيچ فرقي بين ا

  است. )�)1� �.� 3���e�� -¤��/� ��]* �&*�حديث 
عطا شده مثليتي كمي نيست، بلكه مثليتـي   �مثليتي كه بين قرآن و بين آنچه به پيامبر 

اد آيات است به اين معنا كه تعداد احاديث برابر تعد –باشد مثليت عددي نيست  كيفي مي
قـرآن   باشد. مثليت حقـانيتي اسـت يعنـي    ترازي و هم شأني مي بلكه مثليتي كيفي و هم –

حق است و هيچ باطلي در آن نيست، و سنت نبوي (احاديث) هم حق است و بـاطلي در  
آن راه ندارد مثليت اطاعت و امتثال است، پس اطاعت از رسول در آنچـه فرمـوده اسـت    

  .)2(باشد واجب مي

$﴿ي  مورد آيـه در  tΒuρ ß, ÏÜΖ tƒ Çtã #“ uθ oλ ù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Ö óruρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪﴾   :4 – 3[الـنجم[ 
ينطق (هـو) كـه   ها بين ضمير مستتر  اند، آن ها معناي آيه را تحريف كرده بايد گفت كه آن

گردد با ضمير (هو) در (إن هو إلا وحي يوحي) جـدايي و   ي برميبنفاعل نطق است و به 
كـردن   گردانند و ايـن نسـنجيده عمـل    اند و ضمير دوم را به قرآن برمي رق حاصل كردهتف

است چون در اينجا اصلاً ذكري از قرآن نيامده تا ضمير (هو) به آن برگـردد، بلكـه بـراي    
باشد كه مفهوم گرفته شـده   ي قبلي وجود دارد و آن (النطق) مي اين ضمير مرجعي در آيه

بدان نطق كرده وحيـي اسـت كـه بـه او      �باشد. و آنچه پيامبر از فعل مضارع (ينطق) مي
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وحي شده و در اين باره قرآن و سنت (احاديث) يكسان هستند و اين آيـه درمقـام ثنـا و    
  نازل شده و تأييد طهارت قلب و صدق لسانش گرديده است. �تزكيه رسول خدا 

“ÉΟôf̈Ψ9$#uρ #sŒÎ) 3﴿خداوند اين ثنا را با تأكيد قسمي مورد قرار داده:  uθ yδ ∩⊇∪﴾ :1 [النجم [
  .»قسم به ستاره چون فرود آيد«

$﴿را با نفي ضلالت و فسق از او منزه گردانده:  �ند رسولش وسپس خدا tΒ ¨≅|Ê 

ö/ä3ç7 Ïm$ |¹ $ tΒuρ 3“uθ xî ∩⊄∪﴾  :نيستو فاسق گمراه  –محمد  –كه صاحب شما «] 2[النجل«.  

$﴿كرده:  �نفي هواي نفس از سخن پيامبر  س خداوندسپ tΒuρ ß, ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθ oλù; $# ∩⊂∪﴾ 
  .»و هرگز از روي هواي نفس سخن نگويد«] 3[النجم: 

βÎ) uθ÷﴿را محصور در وحي گردانده  �سپس سخن پيامبر  èδ āωÎ) Öóruρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪﴾ 

  .»غير وحي خدا نيست –محمد  –سخن او «] 4[النجم: 
گردانند،  ه اين ضمير را به قرآن برميبودن اخبار آحاد چگون پس اين منكرين مفيد علم

  گفت. گفت به سنت (احاديث) نيز سخن مي همچنانكه به قرآن سخن مي �محمد 
اند و ايـن آيـه    قرآن وحي آشكار و سنت وحي پنهان است و هردو از طرف خدا آمده

  هم مؤيد همين معنا است:

﴿tΑt“Ρ r&uρ ª!$# š� ø‹n= tã |=≈tG Å3ø9$# sπ yϑ õ3Ït ø:$#uρ š� yϑ ©= tãuρ $tΒ öΝs9 ä3s? ãΝn= ÷ès? 4 šχ%x. uρ ã≅ôÒ sù «!$# 

y7ø‹ n= tã $ VϑŠÏàtã ∩⊇⊇⊂∪﴾  :را  –سنت  –و حكمت  –قرآن  –و خدا بر تو كتاب «] 113[النساء
دانستي به تو ياد داد و خداوند را با تو لطف عظيم  عطا كرد و نازل نمود و آنچه را نمي

  .)1(»است
اي از منكـرين   ر آحاد مفيد ظنند و در عين حـال عـده  اي از علما معتقدند كه اخبا عده

گويند كه سنت چون ظنـي اسـت، پـس     احاديث آحاد به اين قول علما دست گرفته و مي
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هـا از روي جهـل و نـاداني نسـبت بـه       قايل استناد نيست، ولي بايد گفت اين ادعـاي آن 
آحـاد اصـطلاحي    بودن احاديث اي از علما مبني بر ظني احاديث است. چون اين قول عده

بودن مثل ظـن   اند و اين ظني است كه آن را از روي شدت ورع و تقواي الهي به كار برده
احاديث آحاد به  باشد، بلكه به معناي تفويض صحت قطعي مشركان و كفار و فلاسفه نمي

ها بـه   طرف خداوند است، همچنانكه كه تفويض امور بعد از قطع و يقين پيداكردن بر آن
  بوده است. ي پيامبران بارك و تعالي از شيوهند تطرف خداو

را بخوانيم آنجا كه با قومش در مورد توحيد و نفـي شـرك و    �اگر داستان ابراهيم 
  كند: پرستي گفتگو مي بت

﴿…çµ §_!%tnuρ … çµ ãΒöθ s% 4 tΑ$ s% ’ÎoΤ þθ ’f‾≈ pt éBr& ’ Îû «!$# ô‰s% uρ Ç1 y‰yδ 4 Iωuρ ß∃%s{r& $ tΒ šχθä. Î� ô³è@ ÿÏµ Î/ HωÎ) βr& 

u!$ t±o„ ’ În1u‘ $ \↔ø‹ x© 3 yìÅ™ uρ ’ În1u‘ ¨≅à2 >ó x« $ ¸ϑù= Ïã 3 Ÿξsùr& tβρã� ā2x‹tF s? ∩∇⊃∪﴾  :و با او «] 80[الأنعام– 
كنيد و  ي خدا با من محاجه مي قومش احتجاج كردند، ابراهيم گفت: آيا در باره –ابراهيم 

رزيد، مگر چيزي را كه و ترسم از آنچه كه شرك مي حال آن كه مرا هدايت كرد و نمي
ي موجودات محيط است، شما آيا متذكر اين  خدا بخواهد پروردگار من علمش به همه

  .»شويد حقيقت نمي

$ &Iωuρ ß∃%s{r﴿و اگر در اين قول ابـراهيم   tΒ šχθ ä. Î� ô³è@ ÿÏµ Î/ HωÎ) βr& u!$ t±o„ ’ În1u‘ $ \↔ ø‹ x©﴾   تأمـل
ترسم، مگر آنچه را كه خدا بخواهد، در  ميگويد: من از خدايان شما ن بينيم كه مي كنيم مي

شـدن خـودش را بـه     ها داشته ولي باز دچـار شـرك   داشتن آن اينجا ابراهيم يقين بر شرك
خواهـد   را نمي شدن پيامبران وند اصلاً دچار شركخداوند تفويض كرده در حالي كه خدا

ردادن از طـرف  و بر آن هم اراده ندارد. پس چگونه ممكن است بگوئيم ايـن اسـتثناء قـرا   
  ابراهيم دلالت بر شك و ظن ابراهيم بر اين مسئله دارد، اين حرف غلط و باطلي است.

$ %Ï‰s﴿فرمايد:  را نگاه كنيم، آنجا كه قرآن مي يا شعيب oΨ÷ƒ u� tIøù$# ’ n? tã «!$# $ ¹/ É‹x. ÷βÎ) $ tΡ ô‰ãã ’ Îû 

Νà6ÏG ‾= ÏΒ y‰÷è t/ øŒÎ) $ uΖ8¤ftΡ ª!$# $ pκ ÷]ÏΒ 4 $ tΒuρ ãβθ ä3tƒ !$ uΖ s9 βr& yŠθ ãè ‾Ρ !$ pκ�Ïù HωÎ) βr& u!$ t±o„ ª!$# $ uΖ š/ u‘﴾  :الأعراف]
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اگر ما به دين شما برگرديم با وجود آن كه خدا ما را از آن نجات دهد، همانا به «] 89
ي) باطل شما رجوع  ايم و هرگز نشود كه ما به آئين (جاهلانه خدا افتراء و دروغ بسته

  .»رد كه او پروردگار ماستكنيم، مگر آن كه مشيت خدا قرار گي

$!HωÎ) βr& u﴿اگر در قول شعيب  t±o„ ª!$# $ uΖ š/ u‘﴾ بـودن   بينيم كه شعيب به باطل تأمل كنيم مي
ي مشركان ايمان و يقين داشت، ولي اين استثناء را به خاطر اين گفته تا امـورات را   عقيده

م و شـعيب بـه   كردن امورات توسـط ابـراهي   به سوي خداوند تفويض دهد و اين تفويض
ها از خداوند تبارك و تعالي بوده نه از روي  سوي خداوند از سر تقوي و ورع و ترس آن

  .)1( ها ظن و گمان آن
بودن اخبار آحاد بودند، به خـاطر مواظبـت و مراقبـت بـر      علمايي هم كه قائل به ظني

ظني هسـتند و   اند اين اخبار از لحاظ باطني شود گفته نسبت داده مي �آنچه كه به پيامبر 
، انـد  حصول يقين از اين اخبـار بـوده   ها معتقد به مفيد علم بودن و گرنه از حيث ظاهر آن

انـد كـه بعـد ايـن      نين نبودهاند. و الا علما چ لم خداوند كردهولي باطن امر را موكول به ع
ها و به درجه صحت رسيدن احاديث  همه تلاش بر روي سند و متن حديث و بررسي آن

بـودن ظـاهري    اند دوباره پنبه كنند. و قائل بـه ظنـي   از آن طرف هرچه را كه بافتهنزدشان 
ها از روي تقـوا و تـرس از خداونـد مثـل سـاير علمـا بـا گفـتن          احاديث شوند، بلكه آن

اند، حال يك سري دلايل عمـده   ي واالله اعلم را رعايت كرده بودن باطل حديث قاعده ظني
  نمائيم. در ادامه مطرح مي و اصلي مربوط به اين ديدگاه را

  ي علم دلايل قائلين به افاده -3-1-6

  اند، از آن جمله: كساني كه معتقدند اخبار آحاد مفيد علمند دلايل زيادي را ذكر كرده
آحاد اگر مفيد علم نباشند، پس مفيد ظن خواهند بـود، و پيـروي از ظـن را     اخبار -1

 نيز خداوند نهي فرموده است:
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﴿Ÿωuρ ß#ø)s? $ tΒ }§øŠs9 y7s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ﴾  :36[الإسراء ،[﴿βÎ) tβθ ãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9$#﴾  :28[النجم ،[

﴿¨βÎ) £©à9$# Ÿω Í_ øóãƒ zÏΒ Èd,pt ø:$# $ \↔ø‹ x© ∩⊄∇∪﴾ ،﴿βr&uρ (#θ ä9θ à)s? ’n? tã «!$# $tΒ Ÿω tβθ ßϑn=÷è s? ∩⊇∉∪﴾ ة[البقر :
169.[  

باشـد، و بـراي تبعيـت     نمـي  علمي درسـت  پس براساس اين آيات پيروي از ظن و بي
  .)1(ي علم نياز است افاده

.YY2� �YY�/�� aN	 �YY�/� -QYY�MXYYN �نيــز از پيــروي ظــن نهــي فرمــوده اســت:  �پيــامبر 
O2�,��)2(.  

گويد: عمل به خبر واحد واجب است و عمل بدون علم به خبر  سرخسي مي -2

$ ?Ÿωuρ ß#ø)s﴿فرمايد:  شود، خداوند مي واجب نمي tΒ }§øŠ s9 y7s9 Ïµ Î/ íΟù= Ïæ﴾  :الإسراء]

$﴿فرمايد:  مورد خبر فاسق مي] و خداوند در 36 pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΖtΒ#u βÎ) óΟä. u!%ỳ 7,Å™$ sù 

:* t6t⊥Î/ (#þθ ãΨ̈�t6 tG sù βr& (#θ ç7ŠÅÁè? $ JΒöθ s% 7' s#≈ yγpg¿2 (#θ ßsÎ6 óÁ çGsù 4’n? tã $ tΒ óΟ çFù= yèsù tÏΒÏ‰≈ tΡ ∩∉∪﴾  :الحجرات]
م است و ضد فسق، عدالت است و از اين آيه چنين استنباط ] و ضد جهالت عل6

يابد.  شود، بلكه به خبر عادل حصول مي شود كه علم به خبر فاسق حاصل نمي مي
و بعضي از اخبار آحاد فقط علم به وجودشان لازم است، و نيازي به عمل ندارند 

و... پس مثل عذاب قبر، سؤالات نكير و منكر، رؤيت خداوند با چشم در آخرت 
 .)3(اگر اخبار آحاد مفيد علم نباشند، نسبت به اين موارد چه موضعي بايد گرفت

3- ﴿* $ tΒuρ šχ%x. tβθ ãΖ ÏΒ÷σßϑ ø9$# (#ρã� Ï'ΨuŠ Ï9 Zπ ©ù!$Ÿ2 4 Ÿωöθ n= sù t� x'tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7π s%ö� Ïù öΝåκ ÷]ÏiΒ ×πx'Í←!$ sÛ 

(#θ ßγ¤)x'tG uŠ Ïj9 ’Îû Çƒ Ïe$!$# (#ρâ‘É‹ΨãŠ Ï9uρ óΟßγtΒöθ s% #sŒÎ) (#þθ ãèy_u‘ öΝÍκ ö�s9Î) óΟßγ‾= yè s9 šχρâ‘x‹øt s† ∩⊇⊄⊄∪﴾ بة[التو :

                                           
  .682 – 681/  2البخاري، كشف الأسرار،  -1

  .5687، ابن حبان، صحيح ابن حبان، 2563، مسلم، صحيح مسلم، 5717بخاري، صحيح بخاري،  -2

  .329/  1السرخسي، الأصول،  -3
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ايز نيست براي مؤمنان كه همگي هجرت نمايند، بلكه از هر گروهي از ج«] 122
شان  اي هجرت نمايند تا در دين آگاه شوند و وقتي به ميان قوم ايشان، دسته

 .»ها بترسند ها را بيم دهند تا آن برگشتند و آن

ار طائفه را توسط قوم واجب دانسته است و لفظ قوم آيه خداوند قبول انذبر طبق اين 
گردد، پس لفظ طائفه بايد بر كمتر از سه نفر يعني دو يا يك  بر سه نفر يا بيشتر اطلاق مي

نفر اطلاق يابد يك يا دو نفر نيز آحادند پس وقتي انذار آحاد وجوب را برسـاند و مفيـد   
  .)1(نين خواهند بودعلم باشد، اخبار آحاد نيز چ

Ÿωöθ﴿ي  منظور بخاري از سياق آيه«گويد:  ابن حجر مي n= sù t� x'tΡ ÏΒ Èe≅ä. 7π s% ö� Ïù öΝåκ ÷]ÏiΒ ×π x'Í←!$ sÛ﴾ 
باشد و اختصـاص بـه تعـداد معينـي      ) شامل يك نفر يا بيشتر ميئفةاين است كه لفظ (طا

ل شـده اسـت. عطـاء،    ندارد، و همين قول از ابن عباس، نخعي، مجاهد، ثعلبي و غيره نق ـ
گويـد: حـداقل شـاهدان     گويند: طائفه چهار نفر اسـت و مالـك مـي    عكرمه و ابن زيد مي

حاضر در رجم زاني چهار نفرند پس حداقل طائفه نيز چهار نفر است. از راغب نقل شده 
  تواند طائفه باشد. كه مراد از لفظ طائفه مع است هرچند يك نفر هم مي

$βÎ)uρ Èβ﴿ي  يهبخاري معتقد است كه در آ tG x'Í←!$ sÛ zÏΒ tÏΖÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θ è= tGtG ø% ]، 9[الحجرات:  ﴾#$
دو نفر باهم بجنگند و آنگاه اين شود، چون ممكن است  بر يك نفر نيز اطلاق ميطائفه 

  .)2(»ها نيز خواهد بود يه شامل حال آنآ
اند و  گرفته شافعي و قبل از او مجاهد هم به همين استدلال دست«گويد:  ابن حجر مي

ô‰pκ﴿ي خداوند:  اين استدلال با فرموده ô¶uŠø9uρ $ yϑ åκu5#x‹tã ×π x'Í←!$ sÛ zÏiΒ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# ∩⊄∪﴾  :2[النور [

                                           
  .104 – 103/  1الأندلسي، الإحكام في الأحكام،  -1

  .234/  13العسقلاني، فتح الباري،  -2
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باشد،  يا بيشتر از يك نفر مي منافات ندارد، چون براساس سياق آيه، منظور از طائفه يك و
  .)1(»گوئيم كه طائفه فقط يك نفر است چون ما نمي

4- ﴿¨βÎ) tÏ%©! $# tβθ ßϑçF õ3tƒ !$ tΒ $ uΖø9t“Ρ r& zÏΒ ÏM≈uΖÉi�t7 ø9$# 3“ y‰çλù; $#uρ .ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ çµ≈̈Ψ̈�t/ Ä¨$ ¨Ζ=Ï9 ’ Îû É=≈tG Å3ø9$# 

� y7 Í×‾≈ s9'ρé& ãΝåκ ß]yèù= tƒ ª!$# ãΝåκ ß]yè ù=tƒ uρ šχθãΖ Ïè≈‾=9$# ∩⊇∈∪﴾ يقتاً آنان كه حق«] 159: ة[البقر
ت فرو فرستاديم بعد از آن كه آن را براي پوشانند آنچه را از بينات و هداي مي
و  دكن ها را لعنت مي ها كساني هستند كه خداوند آن در كتاب بيان كرديم، آن ممرد

 .»نمايند ها را لعنت مي كنندگان نيز آن لعنت

﴿øŒÎ)uρ x‹s{r& ª!$# t,≈sVŠ ÏΒ tÏ% ©!$# (#θ è?ρé& |=≈ tGÅ3ø9$# … çµ ¨Ζä⊥ÍhŠ u;çFs9 Ä¨$̈Ζ= Ï9﴾  :و زماني «] 187[آل عمران
ها كتاب داده شد، پيمان گرفت كه آن را براي مردم بيان  كه خداوند از كساني كه به آن

  .»كنند
ا را امر كرده ه در اين دو آيه خداوند هر انساني را كه از كتمان حقيقت نهي كرده و آن

وند، خطاب ش ي افراد مي بيين نمايند، اين آيات شامل همهدانند براي مردم ت تا آنچه را مي
اين آيه براي جمع است، اما چون بحث اصل دين است تك تك افراد جمع را شامل 

شنود واجب  اي كه تبيين را از طرف شخص مبين مي شود. و در مقابل نيز شنونده مي
است كه آن را قبول كند و به آن عمل نمايد، چون امر شارع بدون فايده نيست، و قطعاً 

ي وجود دارد و آن انذار شنوندگان است. ولي شخص فاسق ا در نهي از كتمان فائده
گيرد، ولي بيانش در امور قابل قبول نيست  هرچند كه در عموم خطاب اين آيات قرار مي

.βÎ) óΟä﴿ -ي ديگري  چون توسط آيه u!%ỳ 7,Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ̈�t6 tG sù﴾  :تخصيص  –] 6[الحجرات
تواند حجت باشد و وجوب  ف يك شخص ميپس بر اين اساس تبيين از طرخورد.  مي

  .)2(علم و عمل را براي شنونده در پي داشته باشد

                                           
  .234/  13فتح الباري، العسقلاني،  -1

  .682/  2؛ البخاري، كشف الأسرار، 322/  1السرخسي، الأصول،  -2
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5- ﴿(#þθ è= t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Ì� ø. Ïe%!$# βÎ) óΟ çGΨä. Ÿω tβθçΗ s> ÷ès? ∩⊆⊂∪﴾ ] :از اهل علم بپرسيد «] 43النحل
 .»وقتي كه شما ندانستيد

جتهـدين و غيـر   يه امر كرده كـه از اهـل ذكـر سـؤال شـود و بـين م      خداوند در اين آ
مجتهدين هم تفكيكي قائل نشده و همه را مورد خطاب قـرار داده و سـؤال مجتهـدين از    

كنـد، بلكـه    غير خودشان فقط شامل طلب اخبار از ديگران است، چون مجتهد تقليد نمـي 
فقط در پي كسب اخبار است و اگر قبول اخبار ديگران واجب نباشد، پس بـه چـه دليـل    

  .)1(اخبار واجب استكردن براي طلب  سؤال

$ *﴿فرمايد:  خداوند مي -6 pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#θ ãΨtΒ#u (#θ çΡθä. tÏΒ≡ §θ s% ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ u!#y‰pκ à− ¬!﴾  :النساء]
ايد، فرمانروا به عدالت و گواهان براي خدا  اي كساني كه ايمان آورده«] 135

 .»باشيد

اي خـدا قيـام نماينـد و در ايـن     و مؤمنان را امر كرده كه به قسط و عدل و شهادت بر
شنيده است، خبر دهد، به مضمون آيـه عمـل كـرده     �ميان هركس از آنچه از رسول االله 

كردن پـس خبـر از    و امر هم واجب پيروي چون آيه يك خطاب در قالب امر استاست، 
  .)2(باشد نبي و قبول آن خبر نيز واجب مي

$ *﴿فرمايد:  خداوند مي -7 pκš‰ r'‾≈ tƒ ãΑθ ß™§�9$# õXÏk= t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρ é& š�ø‹ s9Î) ÏΒ y7Îi/ ¢‘ ( βÎ) uρ óΟ©9 ö≅yè ø's? 

$ yϑsù |M øó‾= t/ …çµ tG s9$ y™ Í‘﴾ اي رسول آنچه را كه از طرف پروردگارت به «] 67: ة[المائد
سوي تو فرستاده شده ابلاغ كن و اگر چنين نكردي رسالت خداوند را 

 .»اي نرسانيده

﴿$ tΒuρ ’n? tã ÉΑθ ß™§�9$# āωÎ) àX≈ n= t7 ø9$# ÚÎ7 ßϑ ø9$# ∩∈⊆∪﴾  :و بر رسول فقط ابلاغ و «] 54[النور
  .»رسانيدن آشكار و واضح است

                                           
  .295/  1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1

  .295/ 1مدي، الإحكام في اصول الأحكام، ، الآ684/  2البخاري، كشف الأسرار،  -2
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  .)1(از طرف من ابلاغ نماييد و به ديگران برسانيد)« »#�)%� ���«فرمايد:  مي �پيامبر 
��Y/%- «در روز عرفه به جمع عظيمي از يارانش كه آنجا بودند فرمود:  �پيامبر ] a)Y��

$0	 ����+Yo�� �27�� �(�# �p 1�. �4¥� :�%/�p ?-%�z�p a)�از شما در مـورد مـن   « »� �
دهـيم كـه تـو ابـلاغ      سؤال خواهد شد در جواب چه خواهيدگفت؟ گفتنـد: شـهادت مـي   

  .)2(»رسالت كردي و آن را ادا نمودي و نصيحت كردي
م شود و عل ـ ي حجت بر مخاطب مي و ابلاغ رسالت همان چيزي است كه به آن اقامه

ي آن  شود، و اگر از خبر واحد علم حاصل نشود، پس تبليغي كه به وسيله به آن حاضر مي
پيونـدد. چـون حجـت بـر      شود، عملاً به وقوع نمـي  ي حجت خداوند بر بندگان مي اقامه

  چيزي قائم است كه از آن علم حاصل شود.
فرسـتاد   مي ي حجت فرستادگانش را به صورت آحاد براي ابلاغ دين و اقامه �پيامبر 

 ـ   ي حجت بر ما نيز از طريق همين اخ و اقامه ر بار اشخاص عادل حاصـل شـده و اگـر خب
ي  بايسـت هركسـي كـه اقامـه     شود، و مي ها مفيد علم نبود، پس حجت بر ما كامل نمي آن

تـرين   آورد و اين از باطل بود و ايمان نمي حجت به صورت متواتر بر او نشده، معذور مي
  هاست. گفته

مفيد علم نيستند، بايـد قائـل    �رسول االله  –احاديث  –گويند اخبار  ي كه مياشخاص
  به يكي از دو مورد زير نيز باشند.

ه كه به صورت متواتر از او نقل شـده  چفقط ابلاغ قرآن را كرد و هرآن �پيامبر  -الف
  خورد. ي حجت و تبليغ نمي به درد اقامه

كه مفيد علم و عمل هم نباشـد حاصـل   ي چيزي  ي حجت و تبليغ به وسيله اقامه -ب
  شود. مي

                                           
  .6256ن حبان، صحيح ابن حبان، ، اب2669، ترمذي، سنن ترمذي، 3274بخاري، صحيح بخاري،  -1

  .1218مسلم، صحيح مسلم،  -2
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پس در نتيجه قول كساني كه اخبار رسـول   اند مشخص است كه هردو اين اقوال باطل
  .)1(دانند نيز باطل خواهد بود را مفيد علم نمي

8- ﴿!$ tΒuρ y7≈oΨù= y™ ö‘ r& āωÎ) Zπ ©ù!$ Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9﴾  :و ما نفرستاديم تو را مگر براي «] 28[سبأ
 .»ي مردم همه

ي  ابلاغ رسالتش را كرد ولي او ابلاغش را تك تك به همه �آنچه معلوم است، پيامبر 
اي حضوري رفت، دين را بـر   ها به صورت حضوري نرسانده است، بلكه پيش عده انسان

هـا روانـه كـرد و     ي ديگري هم فرستادگانش را به سـوي آن  ها عرضه كرد و براي عده آن
هـاي   ها ابلاغ كرد، همچنانكه نامه ي نوشت و دين را به آنهاي ي ديگري هم نامه براي عده

هـا بـه اسـلام     هاي مجـاور خـودش بـراي دعـوت آن     زيادي به سران كشورها و سرزمين
را قبول نمايد و بـه آن   �ي پيامبر  نوشت، و بر هر پادشاهي هم لازم بود كه خبر فرستاده

  شده بود.ي حجت بر او  ايمان آورد، چون با همين فرستاده اقامه
او  �اشاره كرده كـه پيـامبر    �ه الكلبي يحتواند به د مي �از جمله فرستادگان پيامبر 

  اي به سوي هرقل فرستاد، و مضمون نامه چنين بود: را همراه نامه
» §B 
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  .397 – 396/  2ابن القيم، مختصر الصواعق المرسلة،  -1

نيـز بـر    برند ي تو به سر مي كنند و در زير سلطه كه از تو پيروي مي : گناه رعاياييعليك إثم الأريسين: يعني -2

  .109/  12ووي، شرح صحيح مسلم، ي تو خواهد بود. الن عهده

  همان منبع. -3
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ي خدا به هرقل پادشاه روم، سـلام   دهبه نام خداوند بخشنده و مهربان از محمد فرستا«
كـنم،   و درود بر كسي كه از هدايت تبعيت كند، اما بعد! من تو را بـه اسـلام دعـوت مـي    
گردان  اسلام بياور و بر جايگاهت بمان تا خداوند دو پاداش به تو عنايت كند، و اگر روي

ر سخني كه ميان مـا  شدي گناه زيردستانت نيز بر تو خواهد بود، و اي اهل كتاب! بياييد ب
و شما يكسان است بايستيم كه جـز خـدا را نپرسـتيم و چيـزي را شـريك او نگـردانم و       
بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به خدايي نگيرد، پس اگر اعراض كردند، بگوئيد: 

  ».شاهد باشيد كه ما مسلمانيم
ي توحيـد   كلمـه  و دعوت اسلام به سـوي  �هاي پيامبر  مضمون نامه«گويد:  نووي مي

  .)1(»بود
و تا به امروز هيچ نقلي به ما نرسيده كه هرقل به دحيه الكلبي گفته باشد، خبر تو خبر 

آورم، بلكه حتي هرقـل كـم كـم     آحادي است و مفيد علم نيست پس من به آن ايمان نمي
ها را ديـد، ترسـيد    خواست ايمان آورد، ولي بعداً كه با قومش مشورت كرد و مخالفت آن

  از اين كه ايمان آورد.

$﴿فرمايد:  مي �خداوند در مورد پيامبر  -9 tΒuρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã #“ uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Ö óruρ 

4 yrθ ãƒ ∩⊆∪﴾  :گويد، آنچه  از روي خواهشات نفساني سخن نمي«] 4 – 3[النجم
 .»به سوي وي وحي شده استكه گويد وحيست  مي

βÎ) ßìÎ7÷﴿كند به:  امر مي �در جاي ديگري به پيامبر  ¨? r& āωÎ) $ tΒ # yrθ ãƒ ¥’n< Î)﴾  :9[الأحقاف [
  .»كنم مگر از آنچه كه به سوي من وحي شده است تبعيت نمي«

﴿$‾Ρ Î) ßøt wΥ $ uΖø9̈“tΡ t� ø.Ïe%! $# $‾Ρ Î) uρ …çµ s9 tβθ ÝàÏ'≈ pt m: ∩∪﴾  :را  –قرآن و سنت  –ما ذكر «] 9[الحجر
  .»نمائيم فرو فرستاديم و ما هم از آن محافظت مي

                                           
  همان منبع. -1
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﴿tÎi t7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκ ö�s9Î)﴾  :ي دهي براي مردم براي اين كه توضيح«] 44[النحل
  .»ها نازل شده است آنچه را كه به سوي آن

كه در دايره دين گفته  �هاي پيامبر  ي فرموده شود كه كليه ي اول مشخص مي از آيه
مي وحي ا، و تمكي در اين مسئله نيستباشد، و هيچ ش است وحي از جانب خداوند مي

ماند و هرآنچه را كه خداوند كفالت  نيز توسط خداوند محفوظ و غير قابل خدشه مي
حفظ را بر عهده گرفته، باقي است و چيزي از آن از بين نخواهد رفت و تحريف نخواهد 

دروغ و  اش اين خواهد بود كه كلام خداوند متعال شد چون اگر غير اين باشد، پس لازمه
كفالتش فاسد باشد و اين هم هيچگاه به ذهن كسي كه يك ذره عقل داشته باشد خطور 

آن را براي بشريت آورد توسط خداوند محفوظ مانده و  �كند. پس ديني كه محمد  نمي

.Νä﴿ي كساني كه بعداً نيز خواهند آمد رسيد.  خواهد ماند و به همه u‘É‹Ρ T{ Ïµ Î/ .tΒuρ xXn= t/﴾ 
  .»رسد ها مي تا بترسانم به آن شما را و كساني كه به آن«] 19: [الأنعام

ي حفظ را داده قرآن است و ساير وحـي   اگر شخصي گفت كه آنچه را خداوند وعده
گوئيم: اين ادعـاي دروغـي اسـت كـه      گيرد، در جوابش مي را در بر نمي –غير از قرآن  –

ذكر) بـر قـرآن اسـت و چنـين     هيچ دليل و برهاني بر آن نيست و تخصيص بدون لفظ (ال
  تخصيصي، باطل است.

ö≅è% (#θ﴿فرمايد:  چون خداوند در مقام احتجاج مي è?$ yδ öΝä3uΖ≈ yδö� ç/ βÎ) óΟ çFΖä. šÏ% Ï‰≈ |¹ 

 »تان را بياوريد ئيد دليل و حجت گواگر راست مي –اي محمد  –بگو «] 64[النمل:  ﴾∪⊇∌∩
نيست. و لفظ (الذكر) تمامي آنچه  پس هركسي دليل و برهاني بر ادعايش نياورد، صادق

گيرد. خداوند  نازل كرده است. در بر مي –قرآن و سنت  - �كه خداوند بر پيامبر 

$﴿فرمايد:  مي tΒuρ ß, ÏÜΖtƒ Çtã #“uθ oλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Öóruρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪﴾  :1(]4 – 3[النجم(.  

                                           
  .115 – 114/  1الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1
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بـلاغ آن تشـويق   همواره اصحابش را بـر اسـتماع حـديث و حفـظ و ا     �پيامبر  -10
ي  ي حجـت شـود و اقامـه    رسد، اقامه ها مي كرد تا بر كساني كه احاديث به آن مي

گيرد كه مفيد علـم باشـد، و ايـن روايـت      حجت هم به وسيله چيزي صورت مي
 باشد. شافعي در تأييد همين گفته مي

ªJ�  "� h� ���/� -� *�#� �� 7%&�� �# "� ��� �# �¨�/� ��� �� �&	�¥/� a��� *��� 
:i�p u ����� "� ��  �Y8���� �4��+	 �)/��� \���Y8�7��  M  � ,*Y��	 �Yl *Y�	 :Y��
 M�Y	

 T+�Yo�/�� " :Y�&/� «9YL. :a��� f�p �4��� :(2 3 ¬9R *�� *�	� %8 �� k. *�	 :��

a4z� � �� ��� aS%�7 -Q	 ,a4)��~ B�|/� ������/­v)1(.  

 �بن مسـعود از پـدرش روايـت كـرده كـه پيـامبر        االلهبن عبد شافعي از عبدالرحمن«
دهـد و حفـظ    اي را بشاش كند كه سخن من را گوش مـي  فرمودند: خداوند، صورت بنده

رسـاند، چـه بسـيار حامـل      گيرد و سپس آن را به ديگران مي كند و تماما آن را فرا مي مي
تر از خودش  گاهخبري كه خود به آن واقف نيست و چه بسيار حامل خبري كه به كسي آ

رساند، سه چيز است كه قلب مسلمان از آن اباء ندارد: اخلاص در عمل بـراي   خبر را مي
شود  بودن به جاعت مسلمانان، دعوت آنان شامل هم مي خداوند، نصيحت مسلمانان، ملزم

يعني دعوت و استمداد آنان تنها خطاب به حاضـران نيسـت، غائبـان هـم مكلـف بـه        –
  ».اجابتند

در ايـن حـديث تشـويق بـه حفـظ و ابـلاغ حـديث         �نكه مشاهده شد پيامبر همچنا
فرمودند و اين كار هم به خاطر اين بود، تا حاملان حديث، احاديث را به گوش ديگـران  

ي حجيت نمايند و عذري بر مردم نماند. و اگر اين  ها اقامه ي آن بر آن رسانند و به وسيله
  .)2(شود ها حاصل مي ي حجت بر آن اقامهاحاديث مفيد علم نباشند، پس چگونه 

                                           
  .240/  1، شافعي، مسند، 2658، ترمذي، سنن ترمذي، 23ابن ماجه، سنن ابن ماجه،  -1

  .285/  6، التهاوني، فيض القدير شرح الجامع الصغير، 403 – 401الشافعي، الرسالة، ص  -2
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هـاي   اصـحابش را بـه سـرزمين    �همچنانكه در سيره نيز مشهور اسـت، پيـامبر    -11
هـا   فرستاد، و با فرسـتادن آن  مختلف براي تعليم دين، احكام و دريافت زكات مي

كرد، چون فرسـتادگان   ها تمام مي ختلف حجت را بر مردمان آن سرزمينمبه نقاط 
هـا ابـلاغ    ام مسائل مربوط به دين از جمله عقيـده و احكـام را بـه آن   تم �پيامبر 

 .)1(كردند مي

  هاي معاذ در اين باره گوش فرا داد: توان به گفته به عنوان مثال مي
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را  �زماني كه معاذ ابن جبل  �روايت است كه پيامبر  رضي االله عنهما از ابن عباس«

هـا را بـه سـوي     روي آن به يمن فرستاد به او گفت: تو به سوي قومي از اهل كتـاب مـي  
هـا دعوتـت را     فرا بخـوان، پـس اگـر آن   شهادت دادن بر لا اله الا االله و محمد رسول االله

هـا فـرض    ها ياد بده كه خداوند در هر شبانه روز پنج وعـده نمـاز بـر آن    پذيرفتند، به آن
هـا فـرض    ها ياد بده كه خداوند زكـات را بـر آن   ها پذيرفتند به آن گردانده، سپس اگر آن

هـا   اگـر آن گردد، پس  ميشود و به فقرا پرداخت  گردانده كه از اموال ثروتمندان گرفته مي
خودت را نجات بده،  مارزشمندشان برحذر باش و از دعاي مظلو هاي پذيرفتند، تو از مال

  ».چون بين دعاي مظلوم و خداوند مانع و حجابي وجود ندارد

                                           
  .296 – 295/  1مدي، الإحكام في أصول الأحكام، الآ -1

  .2346، ابن خزيمه، صحيح ابن خزيمه، 19مسلم، صحيح مسلم،  -2
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بودن خبر واحد در عقيده است، و از جملـه   اين حديث خود گواه قاطعي بر مفيد علم
  كند. ي علم مي ادهكه نزد جمهور افاحاديثي است 

آمد از كبار صحابه  اي برايشان پيش مي صغار صحابه و تابعين هر زمان كه مسئله -12
شـان را   در آن باره پاسـخ  �ها هم با روايت حديث از پيامبر  كردند و آن سؤال مي

شدند. بر همين اساس اجماع امت  كنندگان قانع مي دادند، و به اين ترتيب سؤال مي
ي فـرق اسـلامي از جملـه     منعقد شد و همه �عادل از پيامبر  بر قبول خبر واحد

اهل سنت و جماعت، خوارج، مرجئه، قدريه و جهميه، بر قبول خبر واحد عـادل  
دانستند تا اين كه متكلمـان معتزلـه    اتفاق داشتند و آن را مفيد علم مي �از پيامبر 

 هاي بعدي آمدند و برخلاف اجماع امت عمل كردند. در قرن

13- ﴿Í‘x‹ósuŠ ù= sù tÏ%©! $# tβθ à'Ï9$ sƒ ä† ôtã ÿÍνÍ÷ö∆ r& βr& öΝåκ z:ŠÅÁ è? îπ uΖ÷F Ïù ÷ρr& öΝåκz:�ÅÁ ãƒ ë>#x‹tã íΟŠÏ9r& ∩∉⊂∪﴾ 
كنند بترسند  سرپيچي مي -  �محمد  –پس بايد آناني كه از فرمانش «] 63[النور: 

 .»ها بلايي يا عذاب دردناكي برسد از اين كه به آن

دلال بر اين آيه معتقد است كه خبر واحد عـادل مفيـد علـم    بر مبناي است /ابن قيم 
  گويد: است و مي

شود كـه امـر و دسـتور     مي –تا روز قيامت  –اين آيه عام است و شامل تمام كساني «
مفيد علم نبود  �كنند و اگر خبر از پيامبر  ها رسيده، ولي با آن مخالفت مي به آن �پيامبر 

بـه جهـنم و عـذاب     هدرا وع �ان امر و دستور پيامبر پس چطور خداوند در اينجا مخالف
هـا   باشد كه در عدم عمل به آن مي �بودن اخبار از پيامبر  دهد و اين نشانگر مفيد علم مي

  .)1(»شود انسان دچار عذاب مي
خوانند خبـر شخصـي    مسلمانان وقتي در قبا نماز صبح را رو به بيت المقدس مي -14

 �ها خبر داد قبول كردنـد و پيـامبر    وي كعبه به آنرا كه در مورد تغيير قبله به س

                                           
  .400 – 339ابن القيم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -1
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ها شكرگذاري كرد. اگر خبر واحد بـراي   اين عمل را رد نكرد، بلكه بر اين كار آن
را به  –بودن بيت المقدس  قبله –ها امري مقطوع به  ها حصول علم نداشت، آن آن

ه خبـر  دهد ك كردند، پس اين نشان مي خاطر خبري كه مفيد علم نيست ترك نمي
تغيير جهت به سوي كعبه دادنـد. و   ا مفيد علم بوده به همين خاطره واحد نزد آن

معلوم است كه تلقي به قبول از سوي امت و روايت قرن به قـرن بـدون انكـار از    
 .)1(هاست ها و آشكارترين آن ترين قرينه قوي

$﴿فرمايد:  خداوند مي -15 pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u βÎ) óΟ ä.u!%ỳ 7, Å™$sù :* t6 t⊥Î/ (#þθ ãΨ̈�t6 tG sù﴾ 
ايد! اگر شخص فاسقي خبري براي شما  اي كساني كه ايمان آورده«] 6[الحجرات:

. يعني در مورد صحت و سقم آن، و صدق و كذبش »آورد، آن را تبيين نمائيد
 تحقيق كنيد.

بررسي  به تحقيق و شتندان اين آيه دليلي است بر جزم به قبول خبر واحد عادل و نياز
كرد كه بر روي آن نيز تحقيق و تفحـص   آن، و اگر خبر واحد عادل مفيد علم نبود امر مي
p�i%Y�  i �" «اند:  ي اسلام همواره گفته شود تا مفيد علم واقع گردد، سلف صالح و ائمه

�XN«  يا»�XN "� i%�  :&	«   يـا»�XYZ# "� i%Y�  �Y��«     و از سخنشـان چنـين مشـخص
 �ها مفيد علم بوده به همين خاطر آن را مستقيماً به پيـامبر   واحد نزد آن شود كه خبر مي

گرديد  محسوب مي �نبود شهادت بدون علم بر رسول االله  اند و اگر مفيد علم نسبت داده
  .)2(و سلف صالح از اين كار مبرا هستند

و ايـن   »�a�Y�� *Y��� "� hY� "� i%Y�  �Y� wY«گوينـد:   محدثين همواره مـي  -16
بـودن اسـت. و    �هـا مبنـي بـر قـول پيـامبر       ي جزم و قطعيت از طرف آن نهنشا

گوينـد منظـور از صـحت     منظورشان مثل قول بعضي از متأخرين نيسـت كـه مـي   

                                           
  .394ابن القيم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -1

  .293/  1كام في أصول الأحكام، ، الآمدي، الإح395 – 394ابن قيم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -2
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ي كسـاني   حديث، صحت سند حديث است نه صحت متن آن چـون ايـن گفتـه   
مفيـد علـم نيسـت، بلكـه منظـور       �كنند احاديـث رسـول االله    است كه گمان مي

اسـت و بـه همـين حـديثي      �دادن متن حديث به پيامبر   صحت نسبتمحدثين 
، » � �XYN �Y� "� i%Y�� �Y�� �p« ،»�Y�i%Y�  i �"«گويند:  شك داشته باشند مي

»�XN "� i%�  :&	«    گوينـد:   ولي وقتي نسبت به حديثي شك داشـته باشـند مـي
»"� i%�  �� �NX2«   بت بـه علـم   (يروي عنه) و امثال اين اقوال، كسـي كـه نس ـ

���Y�7' «و بـين   »w�+Y� O2�Y,� �XY8«الحديث آگاهي داشته باشد بين اين گفته 
w�+�« و قطعيت بر صحت حـديث  ي اولي بيانگر جزم  شود، گفته فرق قائل مي

ي دومـي شـهادت بـر صـحت سـند       ، ولي گفتهاست �به رسول االله  و نسبت آن
داشته باشـد، پـس   حديث است، ولي ممكن است در متن علل يا شذوذي وجود 

 .)1(سندش صحيح است ولي ممكن است في نفسه صحيح نباشد

=Ÿωuρ à7Î﴿فرمايد:  خداوند مي -17 ôϑtƒ šÏ% ©! $# šχθ ããô‰tƒ ÏΒ Ïµ ÏΡρßŠ sπ yè≈ x'¤±9$# āωÎ) tΒ y‰Íκ y− 

Èd, ysø9$$ Î/ öΝèδuρ tβθ ßϑn= ôètƒ ∩∇∉∪﴾  :خوانند مالك  و آناني كه غير خدا را مي«] 86[الزخرف
 .»دانند ها مي ستند، مگر كسي كه شهادت به حق دهد و حال آن كه آنشفاعتي ني

اند يا حقند يـا باطـل يـا     نقل كرده �اين اخباري كه راويان ثقه و حفاظ از رسول االله 
اگر باطل يا مشكوك بودند واجـب اسـت دور    –معلوم نيست حقند يا باطل  –مشكوكند 

دادن كلي اسلام است، ولي اگر حق  از دستها نشوند و اين  انداخته شوند و توجهي به آن
ها را گفتـه واجـب    آن �ها بر قطع و يقين مبني بر اين كه رسول االله  بودند شهادت به آن

است و در اين حال كسي كه چنين شهادت دهد، شهادت بر حقي داده است و او صحت 
  .)2(داند ه (احاديث) را ميمشهود ب

                                           
  .395، مختصر الصواعق المرسلة، ص الجوزية ابن القيم -1

  .3976 – 398، مختصر الصواعق المرسلة، ص الجوزية ابن القيم -2
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آحاد هسـتند، شـهادت قطعـي و يقينـي بـر       بودن اخبار علم كساني كه منكر مفيد -18
هـا   اند و اگر بـه آن  ها چنين و چنان گفته دهند كه آن شان مي مذهب و اقوال امامان

مذهبي كـه از   شوند، و با قاطعيت از شان چنين نگفته، منكر مي گفته شوند كه امام
يا  چون غالب اين مذاهب از طريق يك –كنند  ها رسيده دفاع مي طريق آحاد به آن

پس چگونه اسـت   –دو يا سه و... به صورت آحاد به نسل بعديشان رسيده است 
كه نسبت به مذهب امامشان علم ضروري و يا علم نزديك به ضـروري برايشـان   

و سـاير صـحابه از    �عمـر   �شـود، ولـي نسـبت بـه خبـر ابـوبكر        حاصل مي
تابعين بر  در حالي كه حرص صحابه و شود، علم برايشان حاصل نمي �االله رسول

شان  خيلي بيشتر از حرص مقلدان مذاهب بر اقوال امامان �مواظبت از اقوال نبي 
 .)1(بوده و ورع و تقواي اصحاب و تابعين نيز بيشتر از بقيه بوده است

$﴿فرمايد:  خداوند مي -19 pκ š‰ r'‾≈ tƒ zƒ Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#θ ç7ŠÉftG ó™$# ¬! ÉΑθ ß™§�= Ï9uρ #sŒÎ) öΝä.$tã yŠ $ yϑÏ9 

öΝà6‹ÍŠøt ä†﴾  :ايد، چون خدا و رسول شما  هاي كساني كه ايمان آورد«] 24[الأنفال
 .»سوي حيات ابدي دعوت و تشويق كردند، اجابت كنيدرا به 

تـا روز قيامـت بـه آن     �ي مؤمناني است كه دعـوت رسـول    امري براي كليه اين آيه
  دو نوع است: �رسد و دعوت رسول  مي

ي مبلغـي كـه دعـوت     با واسـطه، يعنـي بـه وسـيله     دعوت -دعوت مستقيم. ب -الف
دو حالت اسـت، و   رساند، و انسان مأمور به اجابت دعوي در هر را به انسان مي �رسول

محال است كه خداوند متعال امر به اجابت چيزي نمايد كه مفيد علم نباشد يا انسان را از 
  .)2(چيزي بترساند كه آن چيز مفيد علم نباشد

                                           
  .399 – 398زية، مختصر الصواعق المرسلة، ص لقيم الجوابن ا -1

  .399زية، مختصر الصواعق المرسلة، ص لقيم الجوابن ا -2
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$﴿يد: فرما خداوند مي -20 pκ š‰r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™§�9$# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆ F{$# 

óΟä3Ζ ÏΒ ( βÎ* sù ÷Λäôã t“≈ uΖ s? ’Îû &ó x« çνρ–Šã� sù ’ n<Î) «!$# ÉΑθ ß™ §�9$#uρ βÎ) ÷Λ äΨä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ 

Ì� ÅzFψ $# 4 y7Ï9≡ sŒ ×� ö� yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù's? ∩∈∪﴾  :ايد!  اي كساني كه ايمان آورده«] 59[النساء
رسول اطاعت كنيد و از صاحبان امرتان اطاعت كنيد،  از واطاعت كنيد  از خدا

پس اگر در چيزي كارتان به گفتگو و نزاع كشيد به حكم خدا و رسول بازگرديد، 
خوش عاقبتر  اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد اين كار براي شما بهتر و

 .»خواهد بود

شوند به خدا و رسول برگردانند و  خداوند امر نموده مسلمين در آنچه دچار منازعه مي
بازگشـت   �برگرداندن به سوي خدا بازگشت به قرآنش و بازگرداندن به سوي رسولش 

به خود او در زمان حياتش و به سنتش بعد از وفاتش است، پس اگـر آنچـه بـه سـويش     
شود و در امر  شود مفيد علم نباشد پس با بازگشت به سوي آن نزاع حل نمي بازگشت مي

دانيم آن سنت حق است يا باطـل، ولـي    اي نخواهد بود، چون نمي به بازگشت به آن فائده
امر خداوند داراي فائده است و سنت رسـولش مفيـد علـم اسـت و باعـث فصـل نـزاع        

  .)1(شود مي
��«فرمايد:  مي �رسول االله  -21/� 3 �Z)� aZ�� ���
� 6��� �� ��C� *�]�2 *)Z2 � h� ��

� 6 �� 3 i%�2 3� -¤��/� aZ��#� ����# �X8 �*&� *�e�� M�)Z/� ��]�� �.«)2( 
ختش تكيه دهد، سپس يد كه يكي از شما در حالي كه بر تروزگاري بر شما نيا«

كرده يا از  من به انجام آن امراي از امور ديني پيش آيد از چيزهايي كه  مسئله
ي حكم آن مسئله از او سوال شود در  ام و وقتي در باره دادن آن نهي كرده انجام

كنيم، در  دانم، هر چيزي را كه در كتاب االله يافتيم پيروي مي جواب بگويد: نمي
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 –سنت  –غير اين صورت كاري نداريم. آگاه باشيد كه قرآن و چيزي مثل قرآن 
 ».به من داده شده است

كنـد   به او رسيده است نهي مي �يث هركسي را كه حديث صحيح رسول االله اين حد
از اين كه با آن مخالفت كند يا بگويد فقط قرآن را قبول دارم، بلكه اين حديث امر لازم و 

هـا   ي آن ، چـون همـه  �فرض است مبني بر قبول اخبار و سنن روايت شده از رسول االله 
باشد، و اگر اين اخبار و سنن مفيـد علـم نبودنـد،     مي �وحيي از طرف خداوند بر پيامبر 

ها اخبار آحادي هستند كه مفيد علم  گفت اين رسيد مي پس هركسي كه اين اخبار به او مي
باشند، پس لازم نيست قبول چيزي را نمايم كه علم به صحت آن نـدارم، و خداونـد    نمي

از وقوع آن هشـدار   �مبر هم مرا به آن مجبور نكرده است. اين همان چيزي است كه پيا
  .)1(داده بود

�šχö﴿فرمايد:  خداوند مي -22 à2øŒ$#uρ $ tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’ Îû £à6Ï?θ ã‹ç/ ôÏΒ ÏM≈ tƒ#u «!$# Ïπ yϑ ò6Ït ø:$#uρ﴾ 
هاي شما تلاوت  و از آن همه حكمت و آيات الهي كه در خانه«] 34[الأحزاب: 

 .»شود متذكر شويد و به ديگران بگوئيد مي

هـا   هـاي آن  كند كه آنچه را خداوند از قرآن در خانـه  امر مي �يامبر خداوند به زنان پ
كـه در خانـه از او    �كند به مردم خبر دهند يا آنچـه را از اقـوال و افعـال نبـي      نازل مي

ها به مردم خبر دهند، و اگر اخبار آحـاد حجـت نبودنـد     بينند، در مورد آن شنوند و مي مي
ها بر كساني كه آن  كند و به وسيله خبر آن اي امر مي ودهها را بر كار بيه چگونه خداوند آن

شود كه اخبـار آحـاد    نمايد، پس مشخص مي ي حجت مي رسد اقامه اخبار به گوششان مي
  باشد. حجت هستند و امر خداوند بدون فائده نمي

ي ديگري روايت كرد، و  اي از فرد ثقه خداوند عمل به خبر واحدي را كه فرد ثقه -23
��Y� «اسناد داده، بر ما فرض كـرده اسـت. و اجـازه داده كـه بگـوئيم       �به پيامبر 
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 *��� "� h� "� i%�  :&	 ,�XN a��� *��� "� h� "� i%�  i�p ,�XZ# "� i%� 
�XN a���« گفتن در مورد دين را بر مبناي ظن و سخن بستن بـر   و خداوند سخن

واحد شـخص ثقـه محتمـل     خداوند را بدون علم حرام كرده است، پس اگر خبر
گفتن در مـورد ديـن بـدون     كذب و غلط و وهم باشد، بايد خداوند ما را به سخن

علم به آن امر كرده باشد و بر ما حكم بر مبناي ظن را در مورد دين واجب كـرده  
 .)1(زند باشد، و اين غير ممكن است و هيچ عاقلي چنين حرفي را نمي

tΠöθ﴿فرمايد:  خداوند مي -24 u‹ ø9$# àMù= yϑ ø. r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒ ÏŠ àMôϑoÿ øC r&uρ öΝä3ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘uρ ãΝä3s9 

zΝ≈ n= ó™M} $# $ YΨƒ ÏŠ﴾ امروز دين شما را به حد كمال رساندم و بر شما « ]3: ة[المائد
 .»نعمت را تمام كردم و بهترين آئين را كه اسلام است برايتان برگزيدم

﴿ tΒuρ ÆXtG ö;tƒ u�ö� xî ÄΝ≈ n= ó™ M}$# $ YΨƒ ÏŠ n= sù Ÿ≅t6 ø)ãƒ çµ ÷ΨÏΒ﴾  :هركس غير از اسلام «] 85[آل عمران
  .»ديني اختيار كند هرگز از وي پذيرفته نيست

در مـورد بيـان شـريعت     �داند آنچه را كه خداوند به پيـامبرش   به كسي كه جايز مي
آن اي دچار  اسلام امر كرده، غير محفوظ باشد و دچار تبديل شده و كذب و غلط به گونه

ي فوق در  گوئيم: خداوند در اين دو آيه شده كه هرگز قابل جدايي و تشخيص نيست، مي
بودن پيروي از غير اسلام بحـث بـه    مورد تكميل دين و رضايت او بر دين اسلام و ممنوع

شدن كذب و  ها ممكن است كه ما قائل به داخل ي اين ميان آورده است، آيا با وجود همه
اي باشيم كه قابل تشخيص نباشد، آيا اين با اكمـال شـريعت    گونه غلط و وهم در دين به

  ؟)2(خواني دارد هم
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از واجبـات، محرمـات و مباحـات     �بدون شك تمام آنچه را كـه رسـول خـدا     -25
باشد و خداوند در مورد  دهد سنت خداوند متعال مي شرائع اسلام به امتش ياد مي

 فرمايد: سنتش مي

﴿s9uρ y‰ÅgrB Ïπ ¨ΖÝ¡Ï9 «!$# WξƒÏ‰ö7 s? ∩∉⊄∪﴾  :بدان كه سنت خدا هرگز مبدل «] 62[الأحزاب
  .»نخواهد گذشت

﴿s9uρ y‰ÅgrB ÏM ¨ΨÝ¡Ï9 «!$# ¸ξƒÈθ øt rB ∩⊆⊂∪﴾  :سنت خدا هرگز مبدل نخواهد شد و «] 43[فاطر
  .»پذيرد تغيير نمي

﴿Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? ÏM≈uΗ Í>x6 Ï9 «!$#﴾  :سخنان خدا را تغيير و تبديلي نيست«] 64[يونس«.  
ها و  راوياني كه خداوند قبول نقل آن –اند  اگر قبول آنچه كه راويان ثقه نقل كرده پس

در  �به عنوان سنت خداوند متعال و بيان پيامبرش  –گردانيده  فرضعمل به آن را بر ما 
ها وجود داشته باشد، پس اخبـار خداونـد    نظر گرفته شود و امكان تحويل و تبديل در آن

ين قرآن و سنتش تبديل و تحويلي روي نخواهد داد كذب خواهد بود مبني بر اين كه در ا
و كلماتش نيز دچار كذب خواهند شد. و اين چيز غير ممكن و نادرستي است، چون بـه  

سـنت   �طور يقين و بدون شك هر سنتي را در دين كه خداوند متعـال بـراي پيـامبرش    
ده، امكان ندارد كـه چيـزي از آن   هم آن را براي امتش سنت قرار دا �قرار داده و پيامبر 

گردد كه روايت، راويان ثقه در ديـن،   دچار تبديل و تحويل شود. و اين مسئله موجب مي
  .)1(موجب علم گردد

اين جمله (اخبار آحاد ظني الثبوت هستند. بنابراين مثبت عقيده نيستند) خـودش   -26
ي بـر اثبـات ايـن    اي ظني است تبديل به عقيده شده، آيا دليل جملهبا وجود آن كه 

بـر   –البته ناگفته نماند كـه دليـل بايـد     ي ظني به عنوان عقيده وجود دارد؟ جمله
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ت باشد و گرنه قطعي الثبو –گويند  بودن اخبار آحاد مي مبناي آنچه كه داعيان ظني
 آيد. تناقض پيش مي

هـر   آحاد و وجود انقطاع بـه  ي اخبار بودن كليه ال وجود شبه مبني بر ظنيمادعاي احت
 �خدا در صحت اتصال اخبار آحاد به رسول –كذب، نسيان، خطا و غلط راوي  –لي كش

كـردن   دادن عام بدون مخصص، مقيدكردن مطلق بدون قيد، منسـوخ  مثل ادعاي تخصيص
  پايه و اساسي! حكمي بدون وجود ناسخ و... است، چه ادعاي بي

 �رسول خـدا   است، چون �خبر عدم حجيت قول پيامبر  –ي اين سخن  لازمه -27
اند  ها هم آن را به افراد آحاد ديگري رسانده اين دين را به افراد آحاد رسانده و آن

ي  ي مسائل ديني را بدانند، بلكـه همـه   و اين طور نبوده كه تك تك اصحاب همه
نـزد   �اند و در ايـن ميـان اخبـار مختلـف پيـامبر       ي دين را فهميده اصحاب همه

هر صحابي مسائلي را دانسته كـه ممكـن اسـت    اشخاص مختلف وجود داشته و 
ها را نداند. پس اگر اخبار آحاد مفيد علم نباشند خيلي از  ي آن صحابي ديگر همه

مسائل ديني كه راويان آن آحاد هستند، حجيت نخواهنـد داشـت و ايـن مسـاوي     
 است، و اين چيز باطل و ناپسندي است. �عدم حجيت قول پيامبر 

آحاد، سبب تفاوت مسلمانان در چيزهايي كه واجب است  مفيد علم نبودن اخبار -28
ها اعتقاد داشته باشند، خواهد شد، براي توضيح اين مطلب بهتر است اينطور  به آن

شـنود،   اي اعتقـادي مـي   حديثي در مورد مسئله �گفته شود: صحابي كه از پيامبر 
بـه   �ايمان و اعتقاد به مضمون آن حديث بر او واجب اسـت، چـون خبـر نبـي     

نسبت او يقيني است. ولي كسي كـه همـين حـديث را از آن صـحابي يـا تـابعي       
شنود، ايمان و اعتقاد به مضمون آن حديث بر او واجب نيست، چون از طريق  مي

آحاد به او رسيده و احتمال خطـا، نسـيان، كـذب و غلـط در صـحابي يـا تـابعي        
نوع ادعا است. چون اگر ترين  ي حديث وجود دارد، و اين ادعا، باطل كننده روايت

دهد بتواند عمداً يا از روي خطا دروغي بگويد و اين  خبر مي �كسي كه از پيامبر 
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شدن و انحراف حق و از  خوردن و قاطي اش به هم دروغش مشخص نگردد، لازمه
 رفتن دين خواهد بود و اين عين باطل است. بين

ديث آحـاد در احكـام   اش تعطيل عمـل بـه ح ـ   مفيد علم نبودن اخبار آحاد لازمه -29
ي زيادي از احاديث عملي متضـمين امـور اعتقـادي     باشد. چون عده عملي نيز مي

باشند به طور مثال در حديثي متفق عليه كه مورد قبول امت نيز قرار گرفته  هم مي
اگر يكي از شما براي تشهد «(متفق عليه).  «»اند:  نقل شده كه فرموده �از پيامبر 
چيز به خداوند پناه ببرد، و بگويد: پرودرگارا! من از عـذاب   ت از چهارساخير نش

ي مسيح دجال بـه تـو    ي مرگ و از شر فتنه ي زندگي، فتنه نم، عذاب قبر، فتنههج
 ».آورم پناه مي

اي كه معتقدند خبر آحاد مفيد علم نيست در احكـام بـه    اين حديث آحاد است و عده
ي دو  دانند، ولي اين حديث در برگيرنده نميكنند، ولي در عقيده آن را حجت  آن عمل مي

  امر است:
  بردن به خداوند از چهار چيز. متضمن حكمي است: پناه -الف
ي  ي مرگ (اين دو غيبـي هسـتند) و فتنـه    متضمين عقيده است: عذاب قبر و فتنه -ب

مسيح دجال در آخر زمان، پس چگونه انسان از چيزي كه به آن ايمان ندارد بـه خداونـد   
  برد؟ اين كاري عبث و بيهوده است. ه ميپنا

اش اعتقاد به آن است، چون قبل از عمل، علم لازم اسـت، و   عمل به هر حديثي لازمه
گرنه هيچ عمل و عبادتي مشروع نخواهد بود، عقيده، عمل همراه دارد و عمـل نيـز بايـد    

  مقارن با عقيده باشد.
باشد و  ردد، امري نسبي ميوب گسحي ظني يا قطعي ماين كه دليلي به عنوان امر -30

بودن صفتي ذاتـي بـراي    براساس اختلاف ادراكات، مختلف است و ظني يا قطعي
دليل نيست، چون دليل ممكن است نزد زيد قطعي باشد، ولـي همـان دليـل نـزد     

كه از  �گويند اخبار صحيح رسول االله  عمرو ظني است. پس سخن كساني كه مي
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هـا خبـر    باشند، آن ند مفيد علم نيستند و ظن ميا طرف امت مورد قبول قرار گرفته
هـايي كـه اهـل سـنت و      دهند كه نزدشان است، چـون از طريـق راه   از چيزي مي

هـا علـم حاصـل     شود، براي آن برايشان علم حاصل مي –اهل حديث  –جماعت 
اش نفي عام از آن اخبار  شان مبني بر مفيد علم نبودن لازمه نشده است، پس سخن

 –مفيد علم بودن  –ايد  توانند ادعا كنند كه چون شما به آنچه رسيده ينيست، و نم
شود كه حرفتان حق نيست، چون اگر حق بود ما و شما  ايم مشخص مي ما نرسيده

 .)1(رسيديم ي واحدي مي بايد به نتيجه

 

  علم ضروري و علم نظري -2- 3

بپردازيم و محور خواهيم به صورت گذرا به بررسي علم ضروري و نظري  در اينجا مي
ي اختلاف ما در اين پايـان   باشد، چون عمده مان در مورد ديدگاه متكلمين مي اصلي بحث

  باشد. نامه با ديدگاه متكلمين مي
اند تعريفي ارائـه   متكلمين در تعريف علم اختلاف فاحشي دارند و هركدام سعي كرده

 نبين بـاقلاني علـم را چنـي    دهند كه با تعاريف ديگران وجه تمايزي داشته باشد، در اين
شناخت معلوم بر آن وجه و وصـفي  « »��* �&�	� h� B%�&b� T� Y# %8*«تعريف كرده است: 

  .)2(»كه در عالم واقع وجود دارد
هـا را چنـين تعريـف     انـد و آن  مين به تعريف علم ضروري و نظري نيز پرداختـه متكل

  اند. نموده
ي نفس مخلوق  نيازمند است و لازمه علم ضروري: علمي است كه نفس مخلوق به آن

اي در آن راه  باشد و امكان خروج و جدايي از آن را ندارد و هيچ گونـه شـك و شـبه    مي
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آيد، يا به عبارت ديگر علمي است كـه بـه مجـرد     ندارد و با نظر و استدلال به دست نمي
ي حضـور شود و چون امري  مقدمات حاصل ميالتفات نفس به موضوع آن بدون ترتيب 

  و وجداني است، دفع آن ممكن نيست.
براي مخلوق حاصـل   �باشد و به فعل االله  تحصيل اين علم براي مخلوق مقدور نمي

شود و هيچ امكان جدايي از مخلوق ندارد، تـا بگـوئيم بعـد از حصـول ايـن علـم در        مي
  رود. شد اين علم در او از بين ميمخلوق وقتي مخلوق خوابيد يا دچار غفلت 

ي (استدلالي): علمي اسـت كـه بعـد از نظـر و اسـتدلال و تفكـر در تربيـت        نظرعلم 
نظـر و اسـتدلال و تفكـر    شود، هر چيزي كه براي شناختنش نياز بـه   مقدمات حاصل مي

  .)1(شود باشد، معلوم به علم نظري است، به اين علم علم كسبي نيز گفته مي
باشـند و   ر معارف ديگر مـي توان گفت: علوم نظري، علومي هستند كه نتيجه ساي يا مي

باشـند، چـون خداونـد     اند و در مقدور انسان مـي  گذاري شده پايهبراساس نظر و اكتساب 
در انسان يك سري علوم ضروري را خلق كرده كـه عقـل انسـان بـدون     متعال همچنانكه 

هاي وصول به معارف كسبي را قرار داده و بـراي   ها كامل نيست، براي همين انسان راه آن
هـا قـادر بـه اسـتدلال      دلايل عقلي و سمعي را وضع نموده است و انسان به سـبب آن او 

خواهد بود، تا به معارفي كه بر او مكلف شده دست يابد، باقلاني در مورد حقيقـت نظـر   
  .)2(»رسيم تفكري است كه به وسيله آن به علم يا ظن غالب مي«گويد:  مي

در ي نظر و استدلال ايـن نيسـت كـه     مهپس بر مبناي اين توضيحاتي كه داده شده لاز
توانيم به علم نيـز دسـت    ها برسيم، بلكه مي مورد مسائل هميشه به ظن غالب در مورد آن

  يابيم.
آيد، از روي  كه بعد از نظر و استدلال به دست ميسؤالي اينجا مطرح است، آيا علمي 

  شود يا حصولش براي شخص واجب است؟ عادت براي شخص حاصل مي
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گويـد:   اشـعري مـي  انـد، ابوالحسـن    بر سر جواب اين سؤال دچار اختلاف شـده علما 
  گويند: از روي وجوب است. ها مي حصولش از روي عادت، معتزلي

اش حصول علم  نظر و تفكر لازمه«گويد:  ها دارد، و مي ولي باقلاني نظري برخلاف آن
  .)1(»به طريق وجوب است و بدون اين كه نظر علت يا مولد علم باشد

  اند: و نظري ارائه دادهمحدثين تعاريفي برخلاف متكلمين از علم ضروري 
مثـل نـص قـرآن و حـديث      -ي قطعي يقينـي  علم يقيني قطعي: علمي است كه با ادله

شود، و حكم عقل نيز به شرطي كه قابل رد نباشد مفيد علم يقيني قطعي  ثابت مي -متواتر
د. مثل: عدد سه بيشتر از عدد دو است، گرد ي مسلمات محسوب مي است، چون از جمله

داند، هرچنـد كـه    يا عدد دو نصف عدد چهار است و اين مسائل را هر شخص عاقلي مي
شـود،   علم مياهل علم به معناي تخصصي آن هم نباشد، و دليلي هم كه باعث ثبوت اين 

خـاطر  شود. چون ايـن دلايـل بـه     گردد و منكرش كافر مي قبول و اعتقاد به آن واجب مي
  اند. ي مسلمات مقطوع بها، محسوب گرديده بودنشان از جمله ظهور در قطعي

علم نظري: علمي است يقيني، ولي غير ضروري، يعني براي هر انساني ظاهر و آشكار 
حـر در  نيست، بلكه آن يك علم نظري و استدلالي است كه فقط براي شخص عالم و متب

  گردد. علم حاصل مي

  ضروري و نظريفرق بين علم  -3-2-1

در حد و توان علم ضروري قطعـي كـه از خبـر متـواتر حاصـل      علم نظري استدلالي 
بـه آن  باشد بلكه بين اين دو فرق وجود دارد كه علماي اصـول و محـدثين    شود، نمي مي

شـك و   علـم نظـري علمـي اسـت كـه     «يد: فرما مياند، امام غزالي در اين باره  اشاره كرده
برند و بعضي ديگر نـه،   گاهي بعضي از مردم به آن پي ميپس  اختلاف در آن جايز است،

و استدلال و تفكر نباشد، به آن پي نخواهد برد و كسـي كـه عمـداً    و هركس كه اهل نظر 
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باز به آن پي نخواهد  -با وجود اين كه اهل نظر و استدلال باشد -و تفكر را ترك كندنظر 
در اول نسـبت بـه آن در شـك بـه سـر       يابد و هر عالمي كه به علم نظري دست ميبرد، 

  .)1(»رسد برد، سپس به علم مي مي
اين احاديثي كه ذكر كـرديم، فقـط كسـي كـه     «فرمايد:  حافظ ابن حجر در اين باره مي

شناسـد و بـر علـل راويـان آگـاه       باشد و احوال راويان را مي عالم و متبحر در حديث مي
  .)2(»ها پيدا كند تواند علم به صدق آن است، مي

گـردد، و   گردد كه علم نظري و استدلالي براي هر كسي حاصل نمـي  پس مشخص مي
  ها در حصول آن متفاوتند، اما در مورد علم ضروري قطعي چنين نيست. انسان

  علم مستفاد از خبر واحد -3-2-2

اي معتقدنـد   اند، عده علمايي كه معتقدند خبر واحد مفيد علم است، بعداً دو دسته شده
  .)3(است -قطع و يقين -اي معتقدند مفيد علم باطني و دسته -نظري -ظاهريمفيد علم 

  .)4(علم حاصل از اخبار آحاد علم ضروري استگويد:  امام مالك مي
اند مفيد علم يقيني نزد  گويد: [اخبار آحادي كه مورد قبول امت واقع شده ابن تيميه مي

و احاديـث  «تيميه چنين آمـده كـه   . در نقلي ديگر از ابن )5(هستند �جماهير امت محمد 
. سلف بـر ايـن   )6(»اند مفيد علم ضروري است آحادي كه امت بر عمل به آن اجماع كرده

يـد داشـتند و ايـن    ي اربعه هم بـر ايـن مسـئله تأك    و ائمهمسئله هيچ گونه نزاعي نداشتند 
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ه، ي ـفثـل سرخسـي، ابـوبكر رازي از حن   ه، مالكيه، شافعيه، حنابله، ميفموضوع در كتب حن
شيخ ابي حامد و ابي طيب و ابي اسحاق اسفرائيني از شافعيه، ابوخـويز منـداد و غيـره از    
مالكيه و قاضي ابي يعلي و ابن ابي موسي، ابي خطاب و غيـره از حنابلـه و ابـي اسـحاق     

  .)1(ك و ابي اسحاق النظام از متكلمين، نقل شده است]اسفرائيني، ابن فور
حديث صحيح مورد قبول واقع شده و متفق بر صحتش،  گويد: ابوعمرو بن الصلاح مي

ابن حاجب از ابن صلاح چنين نقل  .)2(قطعي الصدق است و مفيد علم يقيني نظري است
هـاي موجـود در    ي زيادي گمانشان بر ايـن اسـت كـه روايـت     كند: ابن صلاح و عده مي

حاصل شـده  بودن صحيحين  ل قبولصحيحين مفيد علم نظري هستند، چون اجماع بر قاب
  .)3(است

سلام ابن توان: شيخ الإ موافقند از آن جمله ميي زيادي در اين باره با ابن الصلاح  عده
، قاضي عبدالوهاب مالكي، شيخ ابوحامد اسفرائيني، قاضي ابوالطيب الطبـري، شـيخ   ةتيمي

ابواسحاق شيرازي، ابوحامد غزالي، ابويعلي بن الفراء، ابو الخطاب، ابـن الزغـوني شـمس    
ي اهل حـديث   مثل ابواسحاق اسفرائيني و عامهالسرخسي، و اكثر متكلمين اشعري  ةئمالأ

و علماي سلف را نام برد كه همگي معتقدند اخبار آحـادي كـه در صـحيحين هسـتند و     
  .)4(باشند اند مفيد علم نظري مي مورد قبول امت قرار گرفته

لصلاح موافقند و ابن حجر بعد با ابن االفكر  ةنخبحافظ ابن كثير و ابن حجر در شرح 
و در اخبـار آحـاد بعضـي از    «گويد:  نمايد مي از آن كه خبر را به متواتر و آحاد تقسيم مي
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و سپس قرائن را معرفـي  » باشند، به شرطي كه همراه قرائن باشد ها مفيد علم نظري مي آن
  .)1(نمايد مي

 ـ    ابـن الصـلاح يـا    «ه: نووي در شرح صحيح مسلم از ابن الصـلاح انتقـاد كـرده و گفت
ها معتقدند خبر واحد مفيـد ظـن    آنمحققان و اكثر علما در اين باره مخالفت كرده، چون 

است، مادامي كه به تواتر نرسيده باشد، و زين الدين نيز مثـل همـين را از محققـان نقـل     
  ».كرده و برگزيده است

ي، علامـه زيـن   در اين كه استاد نـوو «گويد:  حافظ ابن حجر در مورد سخن نووي مي
در كتــاب  -البلقينــي -مســلاشــيخ الإ». همــين نظــر را داشــته، شــبهه وجــود داردالــدين 

صطلاح) از سخن امام نووي در مورد مخالفت ابن الصـلاح بـا اكثـر محققـين     الا (محاسن
ايراد گرفته و گفته: اين حرف نووي برخلاف اكثر علماي شافعي، حنفي، حنبلي و مالكي 

احاديثي را كه مورد قبول امت قـرار گرفتـه را   «مثل ابن الصلاح  -ا همه باشد، چون آن مي
  .)2(»دانند قطعي الصدق مي

اي از اهل حديثي مبنـي بـر ايـن كـه روايـت       ي ابن صلاح و عده انصاري از اين گفته
مفيد علم نظري هستند، چون اجماع امـت بـر قبـول آن قـرار      -بخاري و مسلم -شيخين

گويد: هركس به وجدانش مراجعه كنـد ضـرورتاً خواهـد     مي گرفته است. تعجب كرده و
ها رواياتي وجود  باشند، چون در آن دانست كه صرف روايت اين دو نفر موجب قطع نمي

هاي اين دو مفيد علم باشـند پـس تنـاقض     ي روايت باشند و اگر همه دارد كه متناقض مي
  .)3(ها از طرف امت فقط مفيد ظن است روي خواهد داد و قبول آن

گويد: اين نقل قولي كـه در آن گفتـه شـده علمـا      شيخ كمال بن الهمام در اين باره مي
، سـخني اسـت كـه    دانسـتند  هاي مسلم و بخاري را بر روايت ديگر ائمه مقدم مـي  روايت
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قدرت بودن روايتي از طريق عدالت راويانش  شود، واضح استناد نمي آن اهميتي ندارد و به
تـر و   شود، پس اگـر راويـان غيـر بخـاري و مسـلم عـادل       ه ميضبط و غيره تشخيص داد

  .)1(گردند شوند و مقدم مي ها ترجيح داده مي مندتر بودند آن ضابطه
خبر واحدي كه مورد «مبني بر اين كه امير الصنعاني نيز بعد از نقل قول از ابن الصلاح 

از » معصوم هستندقبول امت قرار گرفت، مفيد علم يقيني است، چون اجماع امت از خطا 
 -اجماع امـت از خطـا معصـوم اسـت     -اين ابن الصلاح انتقاد كرده و گفته كه اين سخن

شود، بلكه امت ممكن است دچار خطا شود ولي  بدين معنا نيست كه امت دچار خطا نمي
شـود، بلكـه    گردد، و به عنوان گناه محسوب نمـي  آن خطا مناقض عصمت محسوب نمي

داشت ابن الصـلاح  ود، پس به اين ترتيب بين اين برداشت و برخواهد بعنه  خطاي معفو
  .)2(كند خيلي فرق مي

از بعضي از ظاهريين و در روايتي از امام احمد نقل شده كه هر خبر واحـدي بـدون   «
گويند اين شامل بعضي از اخبـار   اي از اهل ظاهر مي قرينه مفيد علم يقيني است، ولي عده

گوينـد خبـر    اي ديگـر مـي   ديث هم بر اين رأيند، ولي عدهشود، بعضي از اهل ح آحاد مي
  .)3(»واحد اگر مقرون به قرينه باشد مفيد علم نظري است و قول مختار هم همين است


جويني در كتاب ������� �كنـد   از هشام بن الحكم الشيباني و النظام حكايت مي ��
ه باشد قبول دارند و آن را مفيـد  اي به آن چسبيد ها خبر واحد را بعد از آن كه قرينه كه آن

  .)4(دانند، و ابوالحسين بن اللبان الفرضي هم اين نظر را دارد علم ضروري مي
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در مسـائل   - �ي ديگري روايت كرده و به پيـامبر   اي از فرد ثقه هر خبري كه فرد ثقه
باشـد و مـا بـر صـحت آن قطعيـت       موجب علم مياسناد داده باشد، حق است و  -ديني 

  .)1(نمائيم ميحاصل 
گويند زماني كه اسباب و علل در خبر واحد از بين رفتند، خبر واحد مفيـد   اي مي عده

گويد: اين سخني گنگ اسـت و مـا علـم     ها مي علم ظاهري است، ابن حزم در جواب آن
شناسيم، بلكه هر علمي كه يقين بر آن  ظاهري غير باطني و يا علم باطني غير ظاهري نمي

  .)2(سبت به كسي كه آن را دريافته ظاهري است و در قلبش باطني استشود ن حاصل مي
پس بر مبناي آنچه ابن حزم گفته است، خبر واحد عادل صحيح مفيـد علـم ضـروري    

  است.
گويد: احاديث آحادي كه مورد قبول امت هستند يا بخاري و مسلم بـر آن   ابوشهبه مي

گويد:  العز حنفي نيز همين نظر را دارد و مي. ابن ابي )3(اتفاق دارند مفيد علم يقيني هستند
خبر واحدي كه مورد قبول امت قرار گيرد و آن را تصديق كرده و بـه مضـمون آن عمـل    

. جصاص هـم  )4(كند، نزد جمهور امت مفيد علم يقيني است و يكي از اقسام متواتر است
ماينـد و موجـب   هـا را همراهـي ن   گويد: اخبار آحادي كه دلايلي آن با مقداري تفاوت مي

  .)5(ا باشند مفيد علم حقيقي هستنده آنصحت 
گويند: خبر واحد شخص عادل حجت است براي عمل به  فقها مي«گويد:  سرخسي مي

  .)6(»آن در مسائل ديني و مفيد علم يقين نيست

                                           
  .116/  1الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1

  .120/  1الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام،  -2

  .41ابوشهبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، ص  -3

  .355العقيدة الطحاوية، ص ابن ابي العز، شرح  -4

  .63/  3الجصاص، الفصول في الأصول،  -5

  .321/  1السرخسي، الأصول،  -6
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شود كه علم نزد همفكران او به دو دسته علم يقينـي   از كلام سرخسي چنين فهيده مي
شود، پس بر اين اسـاس   تقسيم مي –نظري و استدلالي  –غير يقيني  و علم –ضروري  –

  خواهد بود. –نظري و استدلالي  –علم حاصل از خبر واحد عادل غير يقيني 
كردن بـه آن اعتمـاد كنـد از     هركس به خبر واحد عادل براي عمل«گويد:  سرخسي مي

چـون عـدالت    –ري علـم نظ ـ  –روي علم به حق رسيده و اين علم به اعتبار ظاهر است 
  .)1(»دهد راوي جانب صدقش را در خبري كه داده ترجيح مي

از نظام روايت شده كه خبر واحد همراه قرائن مفيد علم ضروري است، ولي اين قول 
داشـت،   بايست اختلافي در قبول خبر واحد وجود مي اشتباه است چون بر اين اساس نمي

  .)2(در حالي كه وجود دارد
ي مشهور و غريـب   ه دبوسي و عيسي بن أبان خبر آحاد را به دو دستهها از جمل حنفي

كنند و خبر مشهور را مفيد علم طمأنينه (نظري و اسـتدلالي) و خبـر غريـب را     تقسيم مي
  .)3(دانند مفيد علم ظني مي

و خبـر   �، اخبـار پيـامبر   �اخبار خداونـد بـر زبـان پيـامبر     «گويد:  التاج الفزاري مي
مفيد علم هسـتند، و اگـر در تعريـف     �و عدم انكار پيامبر  �امبر شخصي در حضور پي

خبر متواتر گفته شود خبريست كه مفيد علم است، پس ايـن اخبـار مـورد اشـاره نيـز در      
گيرند، ولي اگر در تعريف خبر متواتر گفته شود خبـر جمـع    ي اخبار متواتر قرار مي زمره

ها بر كذب وجـود نداشـته    حتمال تباني آناي كه ا اي است به گونه عظيمي در مورد مسئله
ي اخبار آحاد قرار  ي خبر متواتر خارج و در زمره باشد، پس اين اخبار مورد اشاره از دايره

اي كـه مفيـد علـم هسـتند و      شوند: دسته گيرند، پس اخبار آحاد به دو دسته تقسيم مي مي

                                           
  .327/  1السرخسي، الأصول،  -1

  .330/  1السرخسي، الأصول،  -2

  .226الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ص  -3
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گانه قبلـي   آن اخبار سه گروهي كه مفيد ظن هستند و اين گروه آخر شامل اخباري غير از
  .)1(»باشد مي

گويند: خبر واحد عادل مفيد علم است، ابن حزم در كتاب (الإحكام فـي   ها مي ظاهري
أصول الأحكام) از داوود ظاهري، حسين بن علي الكرابيسي، حارث المحاسبي و ديگـران  

مالك بن انس نقل بودن هستند. ابن خويز منداد نيز از  ها قائل به مفيد علم نقل كرده كه آن
يد كه ابن خويز منداد معتقد بـوده كـه خبـر واحـد      گوكرده كه مفيد علم است. مازري مي

  عادل مفيد علم است.
ابوالحسين السهيلي در كتاب (أدب الجندل) از يارانمان نقل كرده كه خبر واحد عـادل  

يخ الشيرازي باشد. ش مفيد علم است و از بعضي محدثين نقل كرده كه مفيد علم يقيني مي
(التبصره) همين را از بعضي از اهـل حـديث نقـل كـرده اسـت. مـاوردي و        بنيز در كتا

گويند: چنين خبـري قطعـاً مفيـد علـم بـاطني نيسـت و در مـورد مفيـد علـم           روياني مي
اند. صاحب (المصادر) از ابوبكر القفـال نقـل كـرده كـه      بودن آن يا نه دو نظر داده ظاهري

و مثل اين كه منظورش ظن غالب بوده، و گرنه علم هيچ تفـاوتي   مفيد علم ظاهري است
ابن فورك نيز در كتابش همين را گفته است و ابوبكر  –يعني ظاهر و باطن ندارد  –ندارد 

باشد، يعني مفيد علـم   گويد: خبر واحد موجب عمل است ولي مفيد علم نمي الصيرفي مي
ته، اگر كسي بگويد خبر واحـد مفيـد   حقيقي نيست و گرنه مفيد علم ظاهري است. و گف

علم است و منظورش علم ظاهر باشد، حرفش درست است و اگر منظورش علم قطعي و 
بـودن   يقيني مساوي با متواتر است، حرفش باطل است. ابن كج هم در كتابش مفيـد علـم  

  خبر واحد را قبول داشته است.
ا خبـر واحـد مفيـد علـم     آي –گويد: اين اختلاف  عبدالوهاب در كتاب (المخلص) مي

بودن خبـر واحـد    ها مفيد ظن غالب ي آن لفظي است چون منظور همه –ظاهر است يا نه 
  .)1(شود يا نه؟ گردد كه آيا ظن غالب علم ناميده مي است، و اختلاف به اين برمي

                                           
  .398 – 397العبادي، الشرح الكبير علي الورقات، ص  -1
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  گويد: خبر واحد موجب علم ظاهري است. حسين الكرابيسي مي
كرابيسـي از علـم، علـم بـه معنـاي      ظاهراً منظور  گويد: صنعاني در تبين اين مسئله مي

شود، ولي اگر گفـت مفيـد علـم     صش است، چون علم به معناي أعمش شامل ظن ميأخ
گويد مفيد علم  گويد: اين لفظ مخالف، لفظي است كه در آن مي ظاهر است، ابن حجر مي

جود ندارد. هيچ خلافي در آن كه مفيد علم است، و –ي ظني  غلبه –است، اما علم ظاهر 
نقل شده است  –خبر واحد موجب علم ظاهري است  –و از ابوبكر قفال مثل همين لفظ 
  .)2(و به ظن غالب تعبير شده است

كسي كه معتقد به وجوب علم به خبر واحد است، اگر خبري واحد براي او نقل شـد  
كـه  ، بل»چون خبـر واحـد بـود بـه آن عمـل نكـردم      «گويد  و به آن عمل نكرد هرگز نمي

. ايـن گفتـه خـود    )3(»چون شرائط عمل به آن كامل نبـود بـه آن عمـل نكـردم    «گويد:  مي
رسيدن در مورد صحت و سقم خبر واحد نياز به  ي اين است كه براي به نتيجه دهنده نشان

  باشد. نظر و استدلال است. پس علم حاصل از خبر واحد، علم نظري و استدلالي مي
يـد مـا    گـو ن حنبل در مـورد احاديـث رؤيـت خـدا مي    قاضي بعد از روايت از احمد ب

گويـد: از كـلام    ها حق هستند و بر علم به آن قطع داريم، بعد در ادامه مي معتقديم كه اين
شود كه منظورش علمي است كه از طريق نظر و استدلال حاصـل   احمد چنين فهميده مي

  .)4(شود مي
يم بـر آن قطعيـت حاصـل    تـوان  علم حاصل از خبر واحد، علم ظاهري است كـه نمـي  

باشـد ولـي    لم اينگونه نيست كه متعلق بـه شـاهد  نمائيم، اين عبارت غلطي است چون ع

                                                                                                             
  .264 – 262/  4ي، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركش -1

  .26/  1الصنعاني، توضيح الأفكار،  -2

  .85/  2البصري، المعتمد في أصول الفقه،  -3

  .366ابن القيم، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -4
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نزد ما علم به وجوب عمل به حـديثي از  «گويد:  متعلق به باطن نباشد. ابوالوليد الباجي مي
  .)1(»علم به صحت آن حديث جدا نيست

د كه خبر واحد مفيد علم ظـاهري  كن صاحب كتاب (المصادر) از ابوبكر القفال نقل مي
  .)2(است –نظري  –

خبر واحدي كه قرائني به آن چسبيده باشند و آن را قوي نمايند، مفيـد علـم ظـاهري    
  .)3(است

گويد: حديث مشهور يكي از اقسام متواتر است و به وسيله آن  قاضي ابوبكر رازي مي
حاصل از متواتر ضـروري   شود و فرقش با متواتر اين است كه علم علم يقيني حاصل مي

گويـد   ولي علم حاصل از حديث مشهور نظري و استدلالي است. صاحب الميزان هم مي
كه حديث مشهور موجب علم قطعي است و ما از طريق نظر و استدلال به اين علم قطعي 

  .)4(رسيم مي
اي از قـرائن مفيـد علـم خواهـد      خبر واحد ذاتاً مفيد علم نيست، بلكه همراه مجموعه

  .)5(بود
باشـد و غيـر    داخل اخبار آحاد است و مفيد علم نظري مي –مشهور  –خبر مستفيض 

  .)6(ها مفيد ظن است آن
اي ديگر معتقدند كه خبر غير مشهور همراه قـرائن   ابن حمدان، الموفق، الطوفي و عده

  .)1(مفيد علم نظري است

                                           
  .324الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، ص  -1

  .134/  1الشوكاني، إرشاد الفحول،  -2

  .138/  1لشوكاني، إرشاد الفحول، ا -3

  .12/  2النسفي، كشف الأسرار،  -4

  .284/  4الرازي، المحصول،  -5

  .348 – 347/  2ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  -6
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اه قرائن مفيد علم روري است و خبر مشهور و خبر واحد همرخبر متواتر مفيد علم ض
  .)2(نظري هستند

ها نباشد و در امور ديني و در رابطه با مسئله خاصي  اخبار آحادي كه دلايلي همراه آن
  .)3(باشند مفيد علم نظري و استدلالي هستند

ي  شوند و مسـند نيـز بـه دو دسـته     ي مرسل و مسند تقسيم مي اخبار آحاد به دو دسته
گردد و علمـي كـه از    ي مفيد عمل بدون علم تقسيم ميي ديگر مفيد علم و عمل و دسته

  .)4(شود، علمي نظري و اكتسابي است خبر مسند حاصل مي
مستفيض مفيد  –. و خبر مشهور )5(باشد خبر واحد مفيد علم نيست، بلكه مفيد ظن مي

  .)6(علم نظري و استدلالي است
ي  ده و نـزد ائمـه  روايـت ش ـ  �ني معتقد است خبري كه از پيـامبر  يابواسحاق اسفرائ

  .)7(حديث مشهور شده و آن را انكار نكرده باشند، مفيد علم نظري است
ديگـران معتقدنـد كـه     الطبري و الهراسي غزالي و إلكياقاضي ابوبكر باقلاني، جويني، 

باشد و نهايتش مفيـد ظـن    خبر واحدي كه مورد قبول امت قرار گرفته قطعي الصدق نمي
نظـري و   –شـود، يعنـي مفيـد علـم ظـاهري       ن صـادر مـي  غالب است و حكم ظاهر بر آ

  است. –استدلالي 

                                                                                                             
  .348/  2ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  -1

  .132 – 131/  2البناني، حاشية البناني،  -2

  .90و  75/  2الجصاص، الفصول في الأصول،  -3

  .579 – 578/  2الشيرازي، شرح المع،  -4
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گويد: خبر واحدي كه امت بر عمل به آن جمـع شـوند، نـزد     الطبري مي الهراسي إليكا
  .)1(باشد شود و بدون شك چنين خبري مفيد علم ضروري نمي فقها خبر مشهور ناميده مي

ت قـرار گرفتـه باشـد مفيـد علـم      ابوالمعالي جويني خبر واحدي را كه مورد قبول ام ـ
هـا بـر    ي حديث را دليل ظن غالب آن داند و عدم انكار اين نوع حديث از طرف ائمه نمي

كند كه گفته: خبـر واحـدي كـه مـورد      داند، و از ابن فورك نقل مي صحت آن حديث مي
توان قطعيت بر صدقش پيدا كرد، اما وقتي اين قطعيت حاصـل   قبول امت قرار گرفته، مي

شود كه از طرف امت مورد قبول قول و عمل قرار گرفته باشد، ولـي اگـر فقـط مـورد      يم
گويـد: اگـر از    قبول از حيث عمل قرار گرفته باشد قطعي نيست. قاضي ابـن الطبيـب مـي   

حيث قول و عمل نيز مورد قبول امت قرار گيرد باز چنين خبري قطعـي الصـدق نيسـت،    
را تصديق كرده باشند. به قاضي گفتـه شـد:    چون ممكن است امت از روي ظن غالب آن

به تصـديق آن   ايم، بلكه از روي قطع اگر گفتند ما از روي ظن غالب آن را تصديق نكرده
پيوندد، چون قطـع امـت بـر     ايم، قاضي در جواب گفت: چنين چيزي به وقوع نمي رسيده

خطـا   امري كه راهي براي حصول قطع بر آن وجـود نـدارد، خطـا اسـت و امـت هـم از      
  .)2(معصومند

گويند: خبر مشهور ملحق به خبر واحد است و فقط مفيد  بعضي از اصحاب شافعي مي
ي متـواتر قـرار داده و    باشد، ابوبكر جصاص و جماعتي از ياران ما آن را در زمـره  ظن مي

دانند، بعضي ديگر از اصحاب شافعي نيز همـين رأي   مفيد علم يقين از طريق استدلال مي
و در كتاب (القواطع) ذكر شده خبر واحدي كه مورد قبول امت قرار گرفته قطعي را دارند 

 –نه علـم يقـين    –گويد: چنين خبري مفيد علم طمأنينه  الصدق است، عيسي بن ابان مي
  تر از خبر متواتر و بالاتر از خبر آحاد قرار دارد. است و پائين

                                           
  .244/  4، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي -1

 – 299/  2، السبكي، الإبهاج فـي شـرح المنهـاج،    420المازري، إيضاح المحصول من برهان الأصول، ص  -2
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  .)1(ن رأيندي متأخرين نيز بر همي قاضي ابي زيد و شيخين و عامه
  .)2(باشد، بلكه فقط مفيد ظن است خبر واحد مفيد علم يقيني و يا علم طمأنينه نمي

اهل حديث روايت كرده كه خبر واحد مفيد ظن اسـت، و اگـر   اي از  ابن صباغ از عده
و  لنخبـة قرائن آن را در بر گرفته باشند مفيد علم است، همچنانكه حافظ ابـن حجـر در ا  

  .)3(ا گفته استشرح آن نيز همين ر
گويـد   اند مفيد علم است. ولـي انصـاري مـي    خبر واحدي كه قرائن آن را در بر گرفته

  .)4(مفيد علم نظري است
كنند منظورشـان مفيـد    بودن خبر آحاد را رد مي ي زيادي از اصوليين كه مفيد علم عده

اد علم يقين (ضروري) نبودن است، ولي به مفيد علـم ظـاهري (نظـري) بـودن خبـر آح ـ     
معتقدند و وجوب عمل به خبر آحاد را بر مبناي علم ظاهري قبول دارند. به طور مثال به 

  اين موارد توجه كنيد:
گويند: خبر واحد اگر مفيد علم نباشد پس چگونه وجوب عمل را  ها مي ظاهري

رساند، چون عمل به چيزي كه علم به آن حاصل نشده جايز نيست و همين است كه  مي

Ÿωuρ ß#ø)s? $tΒ }§øŠ﴿رمايد: ف خداوند مي s9 y7 s9 ÏµÎ/ íΟù= Ïæ﴾  :و هرگز بر آنچه كه «] 36[الإسراء
  .)5(»علم و اطمينان نداري دنبال نكن

  گويد: بودن خبر واحد مي ها در مفيد علم شيرازي در جواب اين دليل ظاهري
 عمل به چيزي كه وجوب را نرساند ممنوع نيست، همچنانكه در قبول شهادت شهود«

$ ?Ÿωuρ ß#ø)s﴿ي خداونـد   دهد و اما منظور از فرموده و خبر مفتي اين مسئله روي مي tΒ }§øŠ s9 
                                           

  .674/  2البخاري، كشف الأسرار،  -1

  .680/  2البخاري، كشف الأسرار،  -2

  همان منبع. -3

  .211ري، غاية الوصول شرح لب الأصول، ص ، الأنصا277الرملي، غاية المأمول، ص  -4

  .173الشيرازي، التبصرة في أصول الفقه، ص  -5
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y7 s9 Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ﴾  :چيزي است كه علم به آن از طريق قطع حاصل نشـده باشـد   36[الإسراء [
نه اين كه عمل به آن از طريق ظاهر حاصل شده است. و خبر واحد هرچند كه قطع به آن 

شود و عمل به آن عمل به علم  شود، ولي از طريق ظاهر علم به آن حاصل مي حاصل نمي
  .)1(ظاهري است

هاست از سـوي امـت    احاديث صحيح بخاري و مسلم، احاديثي هستند كه آنچه در آن
كنـد، بـه خـاطر     مورد قبول واقع شده و اگر كسي هم به بعضي از اين احاديث عمل نمي

  .)2(فرعي از قبول استكردن هم  هاست و تأويل تأويل آن
در پايان اين مبحث همانطور كه مشاهده گرديد، موضوع و اقوال علما در مـورد نـوع   

بودن يا نبودن آن متفاوت است، ولي آنچه واضـح   بودن خبر واحد و همراه قرينه مفيد علم
بـودن خبـر    از علما بـه مفيـد علـم    –حتي اكثريت  –ي زيادي  و مبرهن است، اعتقاد عده

ي اشاعره و معتزله نيز نام يك عده از اين علما را همـراه   باشد كه حتي در نحله ميواحد 
  شان نقل نموديم. اقوال

  ظاهر و باطن علم -3-2-3

دانند، مراد از علم را علـم ظـاهر    بعضي از كساني كه خبر واحد عادل را مفيد علم مي
 تـوان  ل از خبر آحادند ميعلم حاص بودن ي كساني كه قائل به ظاهري دانند، و از جمله مي

به حسين بن علي الكرابيسي، ابوبكر القفال اشاره كرد و سرخسي نيز در اثناي استدلال بر 
  كند: وجوب علم به خبر واحد به اين مسئله اشاره مي

نيست و خداوند نيز  شود و مقطوع حيث ظاهر ثابت مي نزد ما عمل به خبر واحد از«

þθ#)﴿در اين آيه:  ãè Å_ö‘ $# #’n< Î) öΝä3‹ Î/ r& (#θ ä9θ à)sù !$ tΡ$t/ r'‾≈ tƒ āχÎ) y7uΖ ö/$# s−t� y™ $ tΒuρ !$ tΡ ô‰Íκy− āωÎ) $ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î=tæ﴾ 
پدرمان! فرزندت دزدي كرد و ما ي پدرانتان برگرديد و بگوئيد: اي به سو«] 81[يوسف: 

                                           
  همان منبع. -1

  .138/  1الشوكاني، إرشاد الفحول،  -2
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، بودن علم اشاره كرده بودن و غير مقطوع . به ظاهري»جز بر آنچه داشتيم گواهي نداديم
چون برادران بنيامين اين گفته را براساس آنچه كه از طريق خبر واحد شنيده بودند نقل 

$﴿فرمايد:  اي ديگر نيز خداوند مي كردند. در آيه pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) ãΝà2u!%ỳ àM≈oΨÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

;N≡t� Éf≈ yγãΒ £èδθ ãΖÅstG øΒ$$ sù ( ª!$# ãΝn= ÷æ r& £ÍκÈ]≈ yϑƒ Î*Î/ ( ÷βÎ*sù £èδθßϑ çFôϑ Î= tã ;M≈uΖÏΒ÷σ ãΒ Ÿξ sù £èδθ ãèÅ_ö� s? ’ n< Î) 

Í‘$¤'ä3ø9$#﴾ ]كه زنان مؤمن مهاجر پيش  ايد، آنگاه ي كساني كه ايمان آوردها«] 10: لممتحنةا
ها را با ايمان  ها است، شما اگر آن ها را امتحان كنيد خدا داناتر به ايمان آن شما آمدند، آن

  .»ا را به سوي كافران برنگردانيده دانستيد، ديگر آن
باشـد، و   ها نيز چيزي ظاهري و بر مبناي رأي غالـب مـي   اين حصول علم بر ايمان آن

ها دارند و نفي هرگونه  بودن در اين دو حالت و حالات امثال آن اين دو آيه دلالت بر علم
تحقيـق و   شود كه بايـد در مـورد آن   نمايند، چون ظن از خبر فاسق حاصل مي ظني را مي

يعنـي در مـورد خبـر     »�- [Y�%p �%��o�� 4x#�TY/«فرمايد  تفحص كرد تا به علم رسيد و مي
فاسق تحقيق كند تا قومي از روي جهالت دچار كاري نشوند. پس توقف بـر خبـر فاسـق    
بيانگر اين است كه اگر كسي به خبر واحد عادلي اعتماد كند و بـه آن عمـل نمايـد، ايـن     

از طريق علم بـرايش حاصـل شـده و هيچگونـه جهلـي در آن راه      حصول اعتماد و عمل 
ندارد، و اين علم هم براساس ظاهر حاصل شده، چـون عـدالت راوي جانـب صـدق در     

  .)1(»روايتش را ترجيح داده است
ي بر اين فهم قبلي وارد شده كه علم ظاهر و باطن ندارد و علم مـورد نظـر در   اعتراض

ي علمي كه در آن  هاي آن و چون در درجه ظهور نشانهظن غالب و «شود بر  آيه حمل مي
  .)2(»شود، قرار دارد به آن نيز علم گفته شده است وجوب عمل حاصل مي

                                           
  .327 – 326/  1السرخسي، الأصول،  -1

  .487/  2بيضاوي، انوار التنزيل واسرار التاويل،  -2
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اما فقهايي «اند:  كند كه فرموده خطيب بغدادي از قاضي ابوبكر محمد بن الطيب نقل مي
ت كه در اين گويند، خبر واحد مفيد علم ظاهري است نه باطني، اين قول كسي اس كه مي

باب علم برايش حاصل نشده، چون حقيقت در علم چنين است كه فاقد هرگونه ظاهر و 
شان  باطني است و فقط معلوم علم است كه گاهي ظاهري و گاهي باطنيست و استدلال

*βÎ÷﴿به  sù £èδθ ßϑçF ôϑÎ= tã ;M≈uΖ ÏΒ÷σ ãΒ﴾  چيز بعيدي است، چون در اينجا مقصود خداوند مد نظر  
وند خود بر مقصودش از علم در اين آيه آگاهتر است. و فقط اشاره به است و خدا

كنيد كه  شود و شما علم به آن حاصل مي ها وقتي معلوم مي آوردن آن اين دارد كه ايمان
اظهار شهادتين و اقرار به آن با زبان نمايند در چنين حالتي به خاطر معلوم و 

كنيد و اقرار  ها علم پيدا مي آوردن آن ايمان ها از آن زنان، شما به بودن وقوع اين مشخص
كند و ما  ها به خداوند مي به شهادتين از طريق زبان دلالت بر اخلاص و اعتقاد ظاهري آن

شود، و به  به باطن امر آگاهي نداريم تا بگوئيم ما با ظاهر حال، علم برايمان حاصل نمي
شان آگاه  د چون خداوند به باطنكن همين دليل است كه خداوند از اعراب نفي ايمان مي

ÏMs9$ *﴿ي خودشان نيستند:  ها معتقد به گفته دانست كه آن بود و مي s% Ü>#{�ôãF{$# $ ¨ΨtΒ#u ( ≅è% 

öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ÷σ è? Å3≈ s9uρ (#þθ ä9θ è% $ oΨôϑn= ó™ r&﴾  :اعراب بني اسد و غيره  - اي رسول -«] 14[الحجرات
ها بگو شما كه  ايمان آورديم به آن –جنگ و نزاع  بي –كه بر تو منت گزارده و گفتند ما 

  .)1(»تان به قلب وارد نشده ليكن بگوئيد ما اسلام آورديم ايمان
گويند زماني كه اسباب و علل در خبر واحد از بين رفتند، خبر واحد مفيـد   اي مي عده

گويد: اين سخن گنگ است و ما علـم   علم ظاهري است، ابن حزم در جواب اين عده مي
شناسيم، بلكه هر علمي كه يقين بر آن  ظاهري غير باطني و يا علم باطني غير ظاهري نمي

  .)2(شود، نسبت به كسي كه آن را دريافته ظاهري و در قلبش باطني است حاصل مي

                                           
  .42 – 41بغدادي، الكفاية في علم الرواية، ص  -1

  .120/  1الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام،  -2
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يابيم كه علم في نفسه ظاهر و بـاطن نـدارد، بلكـه     با اين توضيحاتي كه داده شد درمي
ر عالم واقع ظاهر و گاهي پنهان و باطن اسـت و صـفت   اين معلوم علم است كه گاهي د

  يابد. معلوم به نفس علم ربطي ندارد و بر آن تطبيق نمي

  ي علم خبر واحد و متواتر در افاده -3- 3


شافعي در � !�� ����گويد: علم حاصل از خبر واحد همان علـم حاصـل از    مي ����
ق است چون علم از لحاظ قـدرت  . اين حرف شافعي ح)1(نص قرآن و خبر متواتر نيست

  .)2(و ضعف متفاوت است
گويد: علم حاصـل از متـواتر ضـروري ولـي علـم حاصـل از        قاضي ابوبكر الرازي مي

  .)3(حديث مظهور نظري و استدلالي است
  گويد: دو دسته تقسيم كرده و مي شيرازي اخبار آحاد را به

سند بـه دو دسـته تقسـيم    علم حاصل از خبر متواتر ضروري است، ولي اخبار آحاد م
  .)4(باشند اي ديگر مفيد ظن مي اي مفيد علم نظري و دسته شوند كه دسته مي

خبر متـواتر را مفيـد علـم    «عيسي بن أبان نيز اخبار آحاد را به دو دسته تقسيم كره و: 
يقين، خبر مشهور را مفيد علم طمأنينه، خبر غريـب را مفيـد علـم غالـب رأي و غريـب      

  .)5(»داند د علم ظني ميمستنكر را مفي

                                           
  .365ابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -1

  .366ابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -2

  .12/  2النسفي، كشف الأسرار،  -3

  .579و  575/  2الشيرازي، شرح اللمع،  -4

  .226الفقه، ص  الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول -5
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خبر «گويد:  ابوزيد الدبوسي نيز با كمي اختلاف همان نظر عيسي بن أبان را دارد و مي
متواتر مفيد علم يقيني است و خبر مشهور مفيد علم نظري و استدلالي و خبر غريب مفيد 

  .)1(»باشد ظن مي
خبـر  «گويـد:   مـي  ي علم از اخبار هم رأي دبوسـي اسـت و   العبادي نيز در مورد افاده

ي مفيـد علـم و مفيـد ظـن      متواتر، ذاتاً مفيد علم ضروري است و اخبار آحاد به دو دسته
  .)2(»شوند تقسيم مي

علم حاصل از خبر متواتر ضروري است، ولي خبر واحد همراه قرائن مفيد علم نظري 
  .)4(. و خبر واحد خالي از قرائن مفيد ظن است)3(است

وري است و خبر واحد به طور مطلق مفيد ظـن اسـت ولـي    خبر متواتر مفيد علم ضر
  .)5(اند همراه با قرآن مفيد علم نظري است اي گفته عده

ي علم در رديف اخبـار   پس براساس آنچه از اقوال علما نقل شده اخبار آحاد در افاده
حاصل از اند و كيفيت علم  ها قرار گرفته تر از آن ي پائين متواتر قرار ندارند، بلكه در درجه

اخبار آحاد در حد علم حاصل از اخبار متواتر نيست. و ميزان كيفيت حصـول ايـن علـم    
شان نسبت به اخبار آحـاد متفـاوت اسـت، حتـي چـون علمـا        بسته به اشخاص و ديدگاه

ي نگـرش   ي علم و ظن دارند، همين مسئله هم باز در شيوه تعاريف گوناگوني از دو واژه
  باشد. رگذار ميها به اخبار آحاد تأثي آن

  خبر واحد و قرائن مربوط به آن -4- 3

                                           
  .227و  226و  220الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه،  -1

  .398، 397العبادي، الشرح الكبير علي الورقات،  -2

  .212 – 211؛ انصاري، غاية الوصول شرح لب الأصول، ص 95و  63/  2ابي يعلي، العدة في أصول الفقه،  -3

  .299و  285/  2السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج،  -4

  .121و  113/  2الأنصاري، فواتح الرحموت،  -5
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ي علـم   بعضي از علما معتقدند كه خبر واحد عادل همراه با قرائن زائـد بـر آن، افـاده   
ي مجرد از خبر مفيد ظن است، پس وقتي همراه خبري كه  كند، چون خود قرينه نظري مي

نشيند پـس   خبر اصلي مي مفيد ظن است، باشد در اين حالت در مقام خبر ديگري غير از
ي از آن شود تا سبب حصول علم ـ بر ظن افزوده ميها به خبر  شدن قرينه همچنان با اضافه

  شود. مي –مثل علم حاصل از خبر متواتر  –خبر واحد 
تـوان، سـيف الـدين آمـدي، ابـن       از جمله كساني كه معتقد به اين نظريه هسـتند مـي  

خ ابويحيي زكريـا أنصـاري شـافعي و بعضـي     حاجب، امام الحرمين جويني، بيضاوي، شي
  .)1(ديگر را نام برد

  هايي براي همراهي قرينه با خبر واحد: مثال
بينيم كه از  دهد، و همراه خبرش مي شخصي از مرگ فرزند مريض پادشاه خبر مي -1

آورند، زنان  آيد، سپس جنازه را بيرون مي داخل خانه پادشاه سر و صداي گريه مي
آيند، پادشاه نيز  زنند بيرون مي حالي كه بر سر و روي خود مي پشت سر جنازه در

با حالتي سرآسيمه و آشفته در حالي كه برخلاف عادت هميشگي اوست از خانـه  
كند، در اين حالت هر شـخص عـاقلي كـه چنـين      شود و داد و فغان مي خارج مي

بـر حاصـل   بـودن مخبـر خ   خبري را بشنود و اينگونه قرائن را ببيند، علم به صادق
 يابد. كند، همچنانكه به صدق خبر متواتر نيز علم مي مي

شخصي در حالت كمال عقل و حس، نهايـت آرامـش و آسـايش، بـدون داشـتن       -2
دهـد   هرگونه درد و مريضي و داشتن قدرت و توان جسمي كافي، خبر از اين مـي 

ي در ا ي كشته است و هيچ شـبهه  كه انساني را از روي عمد و دشمني با آلت قتاله
كشتن او نداشته و هيچ مانعي هـم در قصـاص او وجـود نـدارد. در ايـن حالـت       

 ها موجب صدق و مفيد علم است. خبرش همراه اين قرينه

                                           
؛ ابن حاجب، مختصـر  61 – 60/  3؛ الإسنوي، نهاية السول، 278/  1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1
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اي باشـد و مـدت    اش زن حاملـه  اگر در همسايگي شخصي و ديوار به ديوار خانه -3
حملش به سر رسيده باشد، در اين حالت اگر آن شخص صـداي درد زايمـان زن   

ه، سر و صداي زنان دور و بر آن زن حامله، سپس صـداي فريـاد بچـه را از    حامل
ي تولد بچه را دادنـد، در   پشت ديوار شنيد و زنان از آن خانه خارج شدند و مژده

اي، علـم قـاطعي بـر تولـد بچـه حاصـل        اين هنگام بدون هيچگونه شك و شبهه
 .)1(شود مي

  ها: اعتراضات بر اين بحث و جواب آن

 وارد بالا حصول علم به وسيله قرائن بوده نه خود خبر.در اين م -1

شود،  كنند حاصل مي هايي آن را همراهي مي گوئيم، علم باخبري كه قرينه در جواب مي
چون در خبر موت فرزند پادشاه ممكن است سبب وجود اين قرائن، مرگ كـس ديگـري   

اين قرائن خبر مرگ فرزنـد  به طور ناگهاني باشد، پس اگر به  –به غير از فرزند پادشاه  –
مريض پادشاه اضافه شود، در اين حالت اعتقاد به مرگ فرزند پادشاه خيلي قوي خواهـد  

  .)2(بود، به نسبت حالتي كه فقط قرائن وجود داشته باشد و خبري در اين باره نقل نشود
بودن خبر واحد بـدون قرينـه    دلايلي كه شما بر عدم مفيد علم«گويند:  مخالفان مي -2

اش اين است خبر واحد وقتي مفيد علم باشـد كـه همـراه قرينـه      آوريد، لازمه يم
 ».ايد گويي كرده است، پس اگر اين را قبول نكنيد تناقض

شـود: مـا نيـز ايـن مسـئله را قبـول داريـم و بـدين شـيوه از           شان گفته مـي  در جواب
  يابيم. گويي نجات مي تناقض

                                           
 – 88 ، ابن حاجب، مختصر المنتهـي الأصـولي، ص  279 – 278/  1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1
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فيد علـم باشـد فقـط شـامل آنچـه كـه در       بعضي از علما خبر محتف به قرائن را كه م
دانند، به طور  اند، مي آمده است وحفاظ بر آن انتقاد نگرفته –بخاري و مسلم  –صحيحين 

  مثال:
  خبر محتف به قرائن داراي چندين نوع است، از آن جمله:«گويد:  ابن حجر مي

 انـد و بـه حـد تـواتر     شـان آورده  آن اخباري هستند كـه بخـاري و مسـلم در صـحاح    
  زيرا: اند، اند. اين اخبار محتف به قرينه نرسيده

 و در اين كار داراي مقام والايي هستند. اند بخاري و مسلم روايت كرده -1

 اين دو در تصحيح و تضعيف احاديث بر ديگران تقدم دارند. -2

نماينـد و ايـن خـود از     علما اين دو كتاب را به اتفاق قبول دارند و به آن عمل مي -3
 بودن بر كثرت طرق افضليت و ارجحيت دارد. لحاظ مفيد علم

ها را نقد نكرده باشـند   شوند كه حفاظ حديث آن اين موارد بالا شامل احاديثي مي -4
 .)1(»و از جمله احاديثي باشند كه در دو كتاب باهم تناقض نداشته باشند

ري كه اخبـا اهل فن متفقند «اند:  كه فرموده دكن سخاوي از ابواسحاق اسفرائيني نقل مي
شان قطعي الصدق هستند، و هـيچ اختلافـي    صحيحين آمده از حيث اصول و متون ردكه 

بين اين اخبار وجود ندارد، و اگر هم اختلافي وجود داشته باشد اخـتلاف در طـرق نقـل    
باشد، و هركس حكمي را مخالف خبري از اخبار ايـن دو كتـاب،    حديث و راويان آن مي

 ني ـشود، چـون ا  شته باشد حكمش نقض ميين كارش ندابر ا ئغصادر نمايد و تأويلي سا
  .)2(»باشند اخبار مورد قبول امت هستند، و مفيد علم نظري مي

باشـند و   جميع اخبار صحيحين قطعي الصـدق مـي  «فرمايد:  ابن الصلاح شهرزوري مي
نماينـد و   مفيد علم يقيني نظري هستند، برخلاف قول كسـاني كـه ايـن مسـئله را رد مـي     

بودنشان است، هرچند هم مورد قبول امت باشند،  كه اصل در اين اخبار مفيد ظنمعتقدند 
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چون تلقي امت موجب ظن است و احتمال خطأ در ظن همچنان وجود دارد، من نيز قبلاً 
پنداشتم سپس برايم مشخص شد مذهبي را كه در  ميل به اين قول داشتم و آن را قوي مي

ست، خطأ در ن ظن شخصي كه معصوم از خطأ ا، چواول انتخاب كرده بودم صحيح است
شان بر چيزي معصوم از خطا هسـتند، بـه همـين دليـل      آن راه ندارد و امت هم در اجماع

هاي علمـا نيـز چنـين     ي اجتهاد باشد حجتي قطعي است و اكثر اجماع اجماعي كه بر پايه
اسـت كـه آنچـه    اي ظريف و گرانبهاست و از فوائد آن معتقدبودن به اين  است، اين نكته

ها از طرف امت، قطعي الصدق هستند، و  بخاري و مسلم در آن منفردند به خاطر قبول آن
اند  ها انتقاداتي كرده فقط بعضي از احاديثي كه حفاظ حديث مثل الدار قطني و غيره از آن

  .)1(»و نزد اهل حديث معروف و مشهورند بقيه كلاً قطعي الصدق هستند
آنچـه را كـه شـيخ در ايـن بـاره گفـت       «گويد:  ابن صلاح مي ي حرف نووي در دنباله

اند: احاديث صحيحين بـه شـرطي    ها گفته باشد، چون آن برخلاف محققين و اكثر علما مي
ها احاديث آحادند و حديث آحاد نيز مفيد ظن  كه متواتر نباشد مفيد ظن هستند، چون آن

نيست و قبـول امـت هـم فقـط      است و در اين مورد فرقي بين بخاري و مسلم با سايرين
  .)2(»مفيد وجوب عمل به اين احاديث است و اين مسئله بين علما متفق عليه است

  گويد: ابن حجر با اين گفته كه از ابن تيميه نقل شده، جواب نووي را داده است و مي
خبري كه امت بر قبول و تصديق و عمل به آن متفقند، نزد جمهور علمـاي سـلف و   «

م است و آن همان چيزي است كه جمهور كساني كه در بحث اصـول فقـه   خلف مفيد عل
اند. مثل شمس الأئمه سرخسـي و سـاير علمـاي حنفـي،      مكتوباتي دارند، آن را ذكر كرده

قاضي عبدالوهاب مالكي و ساير علماي مالكي، شيخ ابوحامد اسفرائيني، قاضي ابوالطيـب  
ي، ابوعبـداالله بـن حامـد البغـدادي،     طبري، شيخ ابواسحاق شيرازي و ساير علماي شـافع 

قاضي ابويعلي، ابوالخطاب و ساير علماي حنبلي، و ايـن قـول، قـول اكثـر اهـل كـلام از       
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بن فورك، ابومنصور التميمي، ابن  راشاعره و غيره اشاعره مثل ابواسحاق اسفرائيني، ابوبك
  سمعاني، ابوهاشم الجبائي و ابوعبداالله البصري، است.لا

ي اهل حديث است و اين مفهومي است كه ابن الصـلاح در   هب قاطبهو اين قول، مذ
اي كه ذكر شد كلاً با اين ابـن   اش در علوم الحديث آورده است، و اين ائمه مدخل مقدمه

شان بر اين اسـت كـه جمهـور     الصلاح موافقند و كساني با ابن الصلاح مخالفند كه گمان
شان است كه  ها نشأت گرفته از مطالعات مخالف ابن الصلاح هستند و اين ظن و گمان آن

اند، تصانيف كساني چون قاضي  اكثراً تصانيف مخالفين ابن الصلاح را در اين باره خوانده
هرچنـد كـه    –ث آحـاد  ي ـدگويند: احا ها مي قيل و غيره اينابوبكر الباقلاني، غزالي، ابن ع

كند به خاطر  ها عمل مي آنمفيد علم قطعي نيستند، و اگر امت به  –مقبول امت هم باشند 
ها كافي است و ممكـن نيسـت    ها ظن به صحت آن اين است كه براي وجوب عمل به آن

  ها داشته باشد. كه امت قطع به صدق آن
گوئيم، اجماع امت در باطن امر از خطـا معصـومند، و اگـر احتمـال      شان مي در جواب

ع امت معصومند، چـون مثـل   ها هم وجود داشته باشد باز مجمو دروغگوبودن يكي از آن
يك نفر از اهل تواتر خواهد بود كه با وجود آن كه آن شخص دروغگو و مخطيء باشـد،  

ي اهل تواتر قرار دارد، دروغ و خطأ از مجموع اهل تواتر منتفي خواهد  باز چون در دايره
  .)1(»بود

اع بـر ايـن   اهل فـن اجم ـ «اند:  كند كه فرموده ابن حجر از ابواسحاق اسفرائيني نقل مي
اند از طرف صاحب شرع قطعي هستند، هرچند كه  دارند كه اخباري كه در صحيحين آمده

ها بين علما اختلاف وجود دارد، ايـن اخـتلاف در طـرق روايـت و      در مورد بعضي از آن
  .)2(»كثرت راويان است

  گويد: ابن حجر در حالي كه از قول نووي اشكال گرفته، مي
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علم نيستند مگر اين كه متواتر باشند، و ايـن گفتـه نـووي بـا      نووي گفته، اخبار مفيد«
  شود: چند چيز نقض مي

محتف به قرائن باشد مفيد علم نظري است، و از جمله كساني كه  خبر واحدي كه -1
، غزالـي، رازي، سـيف   يجـوين  توان، امام الحرمين يح دارند، ميبر اين مسئله تصر

 نام برد. ها را الدين آمدي، ابن حاجب و پيروان آن

ها وارد نيست آمده باشد مفيد  اي بر آن خبر مستفيض كه از طرق كثيري كه خدشه -2
علم نظري براي آگاهان بر اين امر است و ابواسحاق اسفرائيني، ابومنصور التميمي 

 و ابوبكر بن فورك نيز همين نظر را دارند.

كـه   دكن ـ كايـت مـي  بعد از اين كه از امام الحرمين جـويني ح  –انباري شارح البرهان 
گويـد: براسـاس عـرف و قوائـد كلـي، اخبـار        مي –اند  ايشان اين گفته را ضعيف دانسته

هـا بـه    مستفيض به طور مطلق مفيد صدق نيستند، بلكه به دليل وجود عليت در اسـناد آن 
اهل اعتماد و تجربه در اين  –ظني مفيد صدق هستند، و اگر كسي به اقوال مخبرين  طور
شود و غزالي هم به نظـر انبـاري ميـل كـرده      كند، اين مسئله برايش تبين مي توجه –باره 

  است.
آنچه را كه از ائمه در مورد خبر واحدي كه از طرف اجماع امت مورد قبول واقـع   -3

شده نقل كرديم، بيانگر اين است كه بدون شك اجماع امت بر قبول خبر واحد و 
خبر واحد محتف به قـرائن و يـا خبـر     بودن افاده ي علم از آن، قويتر از مفيد علم

 .)1(مستفيض است

ي فـوق مفيـد علـم     گانـه  اند كه اين مـوارد سـه   ابن صلاح و هيچكس قبل از او نگفته
قطعي، مثل علم حاصل از خبر متواتر هستند، چون خبر متواتر مفيد علم ضروري است و 
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ظري هسـتند و محتمـل   هيچگونه شكي در آن راه ندارد ولي اخبار غير متواتر مفيد علم ن
  .)1(باشند نفوذ شك مي

بـودن خبـر    اختلافي كه در اول اين بحث در مورد مفيد علم يا ظن«گويد:  شوكاني مي
واحد ذكر كرديم مربوط به خبر واحدي است كه هيچگونه چيـزي بـراي قـوتش همـراه     

شـند،  شوند به آن چسبيده با نداشته باشد، ولي اگر چيزهايي كه سبب قوت خبر واحد مي
خبر واحد  –يا خبر واحد مشهور يا مستفيض باشد، در اين حالات اختلاف وجود ندارد 

و بدون هرگونه نزاعي، خبـر واحـدي كـه اجمـاع بـر عمـل بـه         –مفيد علم خواهد بود 
مقتضاي آن حاصل شده، مفيد علم است، چون اجماع بر عمـل بـه خبـر واحـد، آن را از     

دهد و خبر واحدي هم كه از طرف امـت مـورد قبـول     جمله اخبار معلوم الصدق قرار مي
اي به مضمون آن عمل كننـد و يـا    كند كه عده قرار گرفته، مفيد علم است، حال فرق نمي

  .)2(»كردن است آن را تأويل نمايند، چون تأويل هم فرعي از قبول
 اند كه امام احمـد بـه حصـول علـم از اخبـار      بعضي از علما گفته«گويد:  ابن قدامه مي
از  –ها اجمـاع وجـود دارد    بودن آن كساني كه بر عدالت و قابل اعتماد –واحدي كه ائمه 

اند، معتقد است. به همين  اند و يا مورد قبول امت قرار گرفته طرق مساوي آن را نقل كرده
متفقند  –بدون اين كه عملي در برداشته باشند  –دليل علماي سلف بر نقل اخبار صفات 

باشـد   ها بيان شده مي ها و اعتقاد به آنچه كه در آن اخبار وجوب تصديق آني اين  و فائده
ها، اجماعيست بر صحت اين اخبار، و اجماع هم حجـت قطعـي    و اتفاق علما بر قبول آن

  .)3(»است
خبر واحد اگر صحيح باشد و اختلافـي در آن وجـود   «گويد:  تيميه در المسوده مي ابن

انـد   د قبول قرار گيرد مفيد علم است، و اصحاب ما گفتهنداشته باشد و از طرف امت مور
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به طور مطلق نيز مفيد علم است، هرچند كه از طرف امت هم مورد قبول نباشد و مذهب 
  .)1(»راجح هم همين است

شود، كساني كه معتقدند خبر واحد محتف به قرائن مفيد  از آنچه گذشت، مشخص مي
اي كـه همسـان و    علمند به گونـه  ين اخباري مفيداند كه در هر حالي چن علم است، نگفته

 اند كه چنين اخبار مفيد علـم نظريـي هسـتند كـه از     راز خبر متواتر شوند، بلكه گفتههمط
شوند. و قرائن نيز انواع مختلفي دارنـد، بعضـي    طريق نظر و استدلال در قرائن حاصل مي

  گردد. مخبر مبلغ برميها به مخبر، بعضي ديگر به مخبر عنه و بعضي ديگر به  از آن
  فرمايد: ابن قيم در اين باره مي

اهل حديث حصول علم از خبر واحد محتف به قرائن را چيز كلي و صددرصدي در «
هـايي كـه بـه     حصول علم گاهي به قرينه هك گويند اند، بلكه مي حق ساير مخبرين ندانسته

  د.گردند، ربط دار مخبر، يا به مخبر عنه يا به مخبر مبلغ برمي
گردد، حقيقتاً صحابه، كساني كه سنت پيامبرشان را به امت  اما قرائني كه به مخبر برمي

ترين امت نسـبت بـه     ها و حافظ دارترين آن ترين مردم در گفتار و امانت رساندند، صادق
ها اختصاص داد كه به سـاير   شنيدند، بودند و خداوند متعال اوصافي را به آن آنچه كه مي

هاي صـادق و امينـي بودنـد و     ها قبل از اسلام عادتاً انسان نداده است، آنامت اختصاص 
شـان   ها نزد امت زمان ها افزود، صداقت و راستي آن سپس اسلام بر صدق و امانتداري آن

امـري معلـوم و غيـر قابـل انكـار اسـت،        �هـا از پيامبرشـان   و عدالت، ضبط و حفظ آن
واضـح و آشـكار اسـت. كسـي كـه       �دشان بـا رسـول االله  همچنانكه اسلام، ايمان و جها

داند كه خبر ابوبكر صديق و يارانش بـا خبـر    ها داشته باشد مي ي آن مقداري علم به سيره
ها خيلـي بيشـتر از يقـين     ها قابل مقايسه نيست و حصول اعتماد و يقين به خبر آن غير آن

بـر آحـاد سـاير مخبـرين از     ق با خيدديگران است، و قياس خبر ابوبكر صحاصل از خبر 
انـد   باشد و همچنين اشخاص قابل اعتمادي كه از صحابه نقل كرده ها مي فاسدترين قياس
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هاي دوران خـود و بعـد از آن، از حيـث گفتـار      ترين انسان ها نيز از صادق آن –تابعين  –
شان نسـبت بـه صـدق و ضـبط و      هاي ديگر حرص ي انسان اند، و اين تابعين از همه بوده

تـر در   تـر در گفتـار و حـريص    ها صـادق  حفظ بيشتر بود و در ميان طوائف بني آدم از آن
  .)1(»ضبط اخبار يافت نشده است

كـرده  ضـمانت   �گردد، خداوند متعال براي پيامبرش  اما قرائني كه به مخبر عنه برمي
را بـه   شكار و حاكم نمايد و آن را حفظ كند تا نسل اول آنكه دينش را بر تمامي اديان آ

آيند برسانند، بدون شك خداوند بايـد حجـج و بينـاتش را     كساني كه بعد از خودشان مي
اتش حفظ نمايد تا از بين نروند و به همـين دليـل خداونـد كسـي را كـه بـر       خلوقبراي م
دروغ بندد رسوا خواهد كرد و حالش را براي مردمان آشكار خواهد كرد، سفيان  �پيامبر

گـذارد و آن را   اوند كسي را كه در حديث دروغ بگويد، پنهان نميگويد: خد بن عينيه مي
  آشكار خواهد كرد.

صـبح نشـده    س بخواهد كه احاديث دروغـين بگويـد  گويد: هرك عبداالله بن مبارك مي
شـان   مردم خواهند گفت، فلاني كذاب است، و خداوند دروغگويـان را در زمـان حيـات   

  دهد. ن عبرت قرار ميها را براي ديگرا معاقبه خواهد كرد و آن
مرا فرستاده  �كند كه مردي از مدينه آمد و گفت كه پيامبر  ابوالقاسم بغوي روايت مي

آن مرد كسي بود  –تا در ميان شما به رأي و نظر خودم در مورد زكات اموالتان حكم كنم 
 ها او را رد كرده كه در زمان جاهليت دختري را از آن قوم خواستگاري كرده بود و آن

سپس آن قوم كساني را نزد رسول خدا  –بودند، و او به زور آن دختر را گرفته بود 
 �گويد يا نه، پيامبر  فرستادند تا در مورد احوال اين مرد جويا شوند كه آيا راست مي

مردي را فرستاد و به او گفت:  �گويد، سپس پيامبر  فرمود: دشمن خداست و دروغ مي
ي، بكش و اگر مرده يافتي، جسدش را بسوزان، آن مرد رفت و برو و اگر او را زنده يافت

او را در حالي يافت كه به خاطر نيشي كه خورده، مرده بود، و آن مرد هم جسدش را 
                                           

  .377/  2صواعق المرسلة، ابن القيم، مختصر ال -1



  185  يدهفصل سوم: ادراك حاصل از خبر واحد و تأثير آن در عق

�(&���, 	��(�%� ��&�' ��  �±�  XN ��M«فرمود:  �سوزاند، در همين اوضاع بود كه پيامبر 
 ��/�«)1(.  

  فرموده: �كند كه پيامبر  ابوبكر بن مردويه در حديثي نقل مي
» ��/� �� '�&�� �%�)��	 :p� � �� h� i%�] ��« » هركسي بر من چيزي را ببندد در حالي

  .)2(»ام، پس جايگاهش را در آتش جهنم آماده نمايد كه من نگفته
گردد، مخبر به، حق محض است، چون آن كلام رسـول   اما قرائني كه به مخبر به برمي

ها بعد از كـلام خداونـد    ترين كلام ترين و حق كه وحي بوده و صادق است كلامي �االله 
كنـد بـين    شكار مـي آباشد، و هيچ كذب و باطلي در آن راه ندارد، چون خداوند آن را  مي

و بين نقل خبر كاذب از او، تفاوتي مانند تفاوت بين شب  �نقل خبر صادق از رسول االله 
كند، پس چگونه، تشـبيه   هاي ديگر فرق مي ا كلامو روز وجود دارد، كلام نبي في نفسه، ب

كند كه عنايت به حديث رسول  شود، ولي آنچه را كه گفته شد كسي درك مي به دروغ مي
  .)3(»اخبار و سننش داشته باشد �االله 

  ي علم ها در افاده قرائن و تأثير آن -3-4-1

بريم، چون  ي ميها پ شناسيم و به حقيقت آن بدون شك ما اموري غير محسوس را مي
كنيم  حب، بغض، خوف، غضب و خجالت يك انسان نسبت به انسان ديگري را درك مي

ها نيست، و دلالت آحادي  متعلق به آن ها وجود دارد و حس در نفس انسان و اين حالات
هـا راه دارد. ولـي    نمايد كه قطعي نيستند، بلكه احتمال و ظن به آن بر اين احوال تأكيد مي

كنـد، سـپس حـالات     ي اين حالت به سوي حصول اعتقاد ضعيف ميل مي يلهنفس به وس
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ي حال اول خواهند بود. و هركدام از اين حالت به تنهـايي مفيـد    دوم و سوم، تأكيدكننده
احتمال و ظن هستند ولي اگر باهم باشند مفيد قطع خواهند بود. همچنانكه قول هريك از 

نظـر گرفتـه شـوند مفيـد قطـع       ردلي اگـر بـاهم   ظن و احتمال است، و افراد متواتر مفيد
قطعـي   وزاد مرحله به مرحله هستيم، و به طورشوند. براي مثال: ما شاهد شيرخوردن ن مي

 –شود هرچند كه شير را در پستان مادر  ل مياصحعلم بر وصول شير به شكمش برايمان 
ان كـودك  شـدن بـه ده ـ   و همچنين هنگـام خـروج از آن و داخـل    –به دليل مستوربودن 

بينم، ولي حركت دهان كودك در مكيدن پستان و حركت حلقش دلالت بـر نوشـيدن    نمي
 ن قرائن دلالت بر چيزهايي خواهندكند و اي شدن به شكمش مي شير توسط نوزاد و داخل

اشد، ولي اگـر سـكوت كـودك و قطـع     كرد هرچند كه به ندرت ممكن است چنين هم نب
تر خواهند شد. پـس همراهـي ايـن     رفته شود، قرائن قوياش با قرائن قبلي در نظر گ يهگر

هـا   قرائن با همديگر مثل همراهي اخبار تك تك افراد متواتر خواهد بـود و از اجتمـاع آن  
  .)1(علم حاصل خواهد شد

اي از قـرائن مفيـد علـم خواهـد      مجموعه فيد علم نيست، بلكه همراهخبر واحد ذاتاً م
  .)2(بود

باشد و اين علـم از   حدي كه همراه قرائن است، مفيد علم ميگويد: خبر وا العبادي مي
  .)3(شود و هيچكدام به تنهايي مفيد علم نيستند حاصل مي –هردو  –خبر و قرائن 

قرائن اگر با قول واحد همراهي نمايند، گاهي مفيد علم خواهند بود، نظام، فخر رازي 
ار آحاد همراه قرائن را مفيـد  و غزالي نيز بر همين رأيند. جصاص و حافظ عراقي هم اخب

  .)4(دانند علم نظري مي
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اند و دو دليل براي اثبات  كرده دربودن خبر واحد همراه قرائن را  ماي مفيد عل ولي عده
  اند. ادعايشان آورده

بايست امـر بـرخلاف ظـاهر روي دهـد، مـثلاً:       اگر قرائن مفيد علم هستند، نمي -الف
زدن زنـان و   ه و زاري، نوحه، به سر و صـورت ممكن است همراه خبر مرگ شخص، گري

تغيير احوال اهل خانه، حضور كفن، خروج جنازه و غيره مشاهده شود، ولي بعـداً معلـوم   
شود كه سكته كرده و هنوز زنده است يا بيهوش شده است، پس به اين وصف مشـخص  

  گردد كه قرائن مفيد علم نيستند. مي
بايست خبر متواتر بدون قرائن مفيد علم و قبـول   بودند، نمي  اگر قرائن مفيد علم -ب

  واقع گردد.
  اند: پاسخ به اين دو شبهه را چنين داده

اگر در بعضي موارد خلاف امر قرائن ثابت شد، به طور مطلق مانع دلالت قرائن  -الف
انـد ولـي در سـاير     توان گفت: در اين موارد، قرائن مفيد علم نبـوده  نخواهد بود، بلكه مي

  علم خواهند بود. دمفيموارد 
خبر متواتر جـدا از قـرائن نيسـت، و اگـر جـدابودنش از قـرائن را قبـول كنـيم،          -ب
شود: اگر خبر متواتر مفيد  شدن دليل دوم است، يعني دليل دوم چنين مي اش برعكس لازمه

  .)1(بايست بدون قرائن باشد، يعني هميشه همراه قرائن است علم است، نمي
اند ذاتاً مفيد علـم   گويد: خبري كه قرائن او را در بر گرفته قرائن ميابن نجار در مورد 

مثل  –باشد، و قرائن مختلفند، بعضي  نيست، بلكه به وسيله قرائن همراهش مفيد علم مي
زنـد و لباسـش را    دهد و همزمان به سر و صورتش مـي  كسي كه خبر مرگ پدرش را مي

ادي در مورد يك چيز بديهي و اسـتدلالي  مثل خبر جمع زي –بعضي عقلي  –كند  پاره مي
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هايش  دهد، مثلاً لب بودنش خبر مي مثل قرائن همراه كسي كه از تشنه –و بعضي حسي  –
  .)1(هستند –خشك شده، بدنش ضعيف گشته 

قرائن گاهي دلالـت بـر صـدق خبـر واحـد و گـاهي دلالـت بـر كـذب خبـر واحـد            
سبت به صدق و كذبش نيسـت، بلكـه بـه    . خبر واحد خودش ذاتاً مفيد علم ن)2(نمايند مي

  .)3(شود مفيد علم نظري و استدلالي است وسيله قرائني كه به او نسبت داده مي
خبر واحد هرچند كه ذاتاً مفيد ظن است ولي اگر همراه قرائن باشد مفيد علم خواهـد  

  .)4(شد
  شوند: ي متصل و منفصل تقسيم مي قرائن خودشان به دو دسته

  :قرائن متصل -الف
  منظور از اين قرائن احوال راوي، مروي و سامع است.

  مثل اين كه، راوي اهل صدق و امانت و ضبط و حفظ و... است.احوال راوي: 
  خبر، كلام نبي است، با آيات و اخبار متواتر موافقت دارد. احوال مروي:
سي احاديث رسامع از جمله كساني است كه اهل حديث، و مشغول به بر احوال سامع:

شناسد و  حديث را مي اي آگاهي دارد، احوال رجال سند هباشد، به مقاصد شرع تا انداز مي
هـا   شدن و عمل امت به موجب خبر يا تأويل خبر از طرف آن گاهي مورد قبول امت واقع

  گردند. نيز به عنوان قرائن متصل محسوب مي
قرائن چنـد نـوع   ي  گويد: خبر محصورشده به وسيله الفكر مي نخبةابن حجر در شرح 

  است:
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انـد و بـه حـد     شـان آورده  در صحاح –بخاري و مسلم  –آن خبري را كه شيخان  -1
بخـاري و   –ايـن دو   -تواتر نرسيده است، اين خودش قرينه اسـت، چـون: الـف   

 داراي جايگاه رفيعي در بحث حديث هستند. –مسلم 

  گرفتن اين دو در تمييز حديث صحيح بر ديگران. ب: پيشي
ي علـم   ان از طرف علما مورد قبول واقع شده. (و اين خـودش در افـاده  ش صحاح -ج
  تر از حد متواتر است). تر از كثرت طرق، پائين قوي
خبر مشهور، به شرطي كه داراي طرق همخواني باشد و راويانش از ضعف و علل  -2

 سالم باشند.

ظ از حيث ضبط يا حف ـ –ي حفاظ متقن هستند  كه راويانش ائمه )1(خبر مسلسلي -3
 .)2(به شرطي كه غريب نباشد –ي اعلي قرار دارند  در درجه

  ب: قرائن متصل:
آينـد   باشند، گاهي همراه خبر مي منظور امور خارجي هستند كه هميشه ملازم خبر نمي

گـردد، و   صحت خبرش مشخص مـي و ها صدق راوي  ي آن شوند، و به وسيله يا گفته مي
ورد نظر اكثر متكلميني چون: آمدي، غزالي، فخر اين نوع قرائن، همان قرائني هستند كه م

  باشد. رازي، ابن حاجب و ديگران مي
دهـد و   از جمله قرائن منفصل: مثلاً شخصي در مـورد تشـنگي يـا مرضـش خبـر مـي      

علامات آن بر ظاهرش پيداست، مثل اين كه لبانش خشـك شـده، رنگـش تغييـر كـرده،      
شوند. يا شـخص   صحت خبر راوي مي شدن ها كه سبب قوي بدنش گرم شده و امثال اين

دهد كه برايش ضرر دارد ولي از ترس و خشيت خداوند، خبر را  در مورد چيزي خبر مي

                                           
شـرح  ي اداء و حالات مختلف باهم متفق باشد. العسـقلاني،   خبر مسلسل، خبري است كه رواياتش در صيغه -1

  .77نخبة الفكر، ص 

  .30 – 29العسقلاني، شرح نخبة الفكر، ص  -2
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اي بر او  دهد كه به موجب آن حد يا ديه گويد. مثل شخصي كه از انجام گناهي خبر مي مي
  گردد. ثابت مي

رف صاحب حق، كند، بدون آن كه از ط يا شخصي بر قرضي كه پيشش است اقرار مي
اي ارائه شود يا از بدهكار بخواهد قسم بخورد و بدون آن كه او را تهديـد يـا تعزيـر     بينه

  نمايد.
نمايند، بـدون آن كـه شـروط     ها اشاره شده صدق خبر را قوي مي اين قرائني كه به آن

  هم، همراه خبر باشند. –قرائن متصل  –قبلي 
چون در نقل خبـر  «كند:  مضمون مطرح مي اي را بدين كلوذاني در مورد خبر آحاد شبه

آحادف كذب، سهو و غلط روي داده، مفيد علم نيست، پس چون اين اخبار ذاتاً مفيد علم 
ه نظام معتقد است خبر واحـد  نيستند، با وجود قرينه نيز مفيد علم نخواهند بود، هرچند ك

را در قرينـه نيـز    قرينه مفيد علم است ولي ابوالخطاب در جواب نظام، جواز كذب همراه
داند و معتقد است كه قرينه همراه خبر واحد مفيد علم نيست بلكه مفيـد ظـن    صحيح مي
  .)1(»غالب است

كنـيم، ابـن تيميـه     هاي ابن تيميه استفاده مي ما در اينجا براي جواب كلوذاني از فرموده
ين يـا  خبري كه مفيد علم است گاهي به دليل كثرت مخبرين يا صـفات مخبـر  «گويد:  مي

كنـد. گـاهي    ي علم مـي  ه وجود دارد، افادهنفس خبر يا درك سامع يا امري كه در مخبر بِ
كند چون داراي ديانت و حفظي هستند كه بـه سـبب    ي علم مي ي كمي خبرشان افاده عده
ي  ها انسان از كذب و خطايشان در نقل حديث امـين خواهـد بـود. ولـي گـاهي عـده       آن

د ولي خبرشان مفيد علم نخواهد بـود. و ايـن حقيقـت دارد و    كنن زيادي خبري را نقل مي
ي جمهــور فقهــا، محــدثين و گروهــي از متكلمــان  هــيچ شــكي در آن نيســت و فرمــوده

خبري كـه از چنـد جهـت نقـل     «گويد:  ي همين مبحث مي . ابن تيميه در ادامه)2(»باشد مي
                                           

  .80 – 79/  3الكلوذاني، التمهيد في أصول الفقه،  -1

  .142/  20ابن تيمية، مجموعة الفتاوي،  -2
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اند، جهات ديگر را  ههاي خاصي آن را روايت كرد شود، بعضي از اين جهات كه انسان مي
تصديق خواهند كرد و اين خبر گاهي براي كسي كه عالم به ايـن جهـات، حـال راويـان،     
قرائن و ضمائمي كه همراه خبرند، باشد، مفيد علم يقيني خواهد بود، هرچنـد كـه بـراي    

  .)1(»كسي كه علم به چنين مسائلي را نداشته باشد، آن خبر مفيد علم نباشد
بودن خبر واحـد وجـود    اختلافي كه بين مفيد ظن يا علم«گويد:  صديق حسن خان مي

شود كه چيزهايي همراه خبر واحد وجود داشته باشند تا آن را قوي  دارد وقتي محدود مي
نمايند، پس وقتي قرائني به همراه خبر واحد باشند و آن را قوي نمايند، يـا خبـر واحـد،    

اقي نخواهد ماند و در مورد اين كه خبر مشهور يا مستفيض باشد، ديگر اختلاف مذكور ب
واحد اگر اجماع بر عمل به مقتضاي آن حاصل شود، مفيد علم است، هيچ نزاعي وجـود  

بودن، برسد و خبر واحـدي   شود خبر واحد به معلوم الصدق ندارد، چون اجماع باعث مي
  .)2(»كه مورد قبول امت قرار گيرد نيز چنين است

اي  اند اختلاف دارند، عده ي قرائن محصور شده ه به وسيلهعلما بر سر اخبار آحادي ك
دانند، اين اخـتلاف فقـط    ها را مفيد علم نمي اي ديگر آن گويند مفيد علم هستند و عده مي

اي كه براي هر شخص عاقلي علم حاصل  لفظي است، چون اگر قرائن قوي باشند به گونه
  .)3(مفيد علم خواهند بود شود، پس اينگونه اخبار، از اخبار معلوم الصدق و

و هيچ دو مسلماني بر اين مسئله اختلاف ندارند كه اگـر مسـلمان قابـل اعتمـادي بـه      
ها بخوانـد و   ها را به سوي اسلام دعوت دهد و قرآن بر آن سرزمين كفار داخل شود و آن

ها ياد دهد بر آن قوم قبـول دعـوت آن شـخص لازم اسـت و بـه       شرائع اسلامي را به آن
  .)4(ي حجت خواهد شد ها اقامه ي همين شخص بر آن هوسيل

                                           
  همان منبع. -1

  .54الأشقر، العقيدة في االله، ص  -2

  .138/  1الشوكاني، إرشاد الفحول،  -3

  .106/  1م في أصول الأحكام، الأندلسي، الإحكا -4
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  بودن قرائن ظني -3-4-2

در اينجا لازم است كه بحثي از قرينه و ماهيت آن شود تا معلـوم گـردد، خبـر واحـد     
ي علمش به سبب قرينه است؟ آيـا خـود    مقرون به قرينه كه مفيد علم است، آيا اين افاده

  قرينه مفيد علم است يا مفيد ظن؟
و اما جواز وقوع علم به خبر واحد اگر مقرون بـه قـرائن   «گويد:  ي در الإحكام ميآمد

كند بر اين كه قرينه مجرد از خبر مفيد ظن است، مـثلاً وقتـي انسـاني را     باشد، دلالت مي
كنيم كه او را دوست دارد و اگر  كند، ما گمان مي بينيم كه به شخصي نيكو زياد نگاه مي مي

ت و همنشيني آن انسان با دوستدارش هم اضافه شود. ظن و گمان ما به اين حالت ملازم
كردن نسبت به آن  شود و با خدمتگذاري در مورد دوستي او نسبت به آن شخص بيشتر مي

شود تا ما در اين مـورد   شخص و بخشش مال به او بر ظن و گمان ما همچنان افزوده مي
  .)1(»كنيم رسيم و علم به اين دوستداري حاصل مي به علم مي

كننـد، ولـي آنچـه     نظام، جويني و غزالي، معتقدند كه قرائن دلالت بر صدق خبـر مـي  
ي قرائن مفيد صـدق خبرنـد، چـون بعضـي از      توان ادعا كرد كه همه مشخص است، نمي

اي ديگر مفيد علمند و خبر واحد ذاتاً مفيد علم نيسـت،   قرائن مفيد علم نيستند، ولي عده
اي از قرائن، پس هر زمان اين مجموعه قرائن با هر خبري  مجموعهبلكه به سبب همراهي 

  .)2(همراه نمايند، آن خبر مفيد علم خواهد بود
باشـد، يكـي    ي دو ظن مي انصاري معتقد است كه خبر واحد همراه قرينه در برگيرنده

  .)3(ي همراه آن ظن حاصل از خود خبر واحد و ديگري ظن حاصل از قرينه
بودن خبر واحـد ندارنـد چـون منضـبط و      قرائن تأثيري در مفيد علم گويند اي مي عده

بودن قرائن به آرامش نفـس انسـان بـا     گويند منضبط قانونمند نيستند، ولي گروه ديگر مي

                                           
  .278/  1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1

  .284 – 283/  4الرازي، المحصول،  -2

  .121/  2الأنصاري، فواتح الرحموت،  -3
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ها احساس اطمينان خاطر كرده مفيد علم  ها بستگي دارد، پس وقتي انسان نسبت به آن آن
  .)1(و منضبط خواهند بود

شود كه قرائن نيز ذاتاً مفيد علم نيستند، بلكه ظنني انـد و   ا معلوم ميه پس از اين گفته
بودن نزديكتـر خواهنـد شـد و     ها افزوده شود به مفيد علم هرچقدر بر كميت و كيفيت آن

تر خواهند كرد، و بايد متوجه بود عملي كه از خبر واحد همراه قـرائن   خبر واحد را قوي
وابسته است يعني هيچكـدام بـه تنهـايي     –قرائن  خبر واحد و –شود به هردو  حاصل مي

گردد كه قرائن چون ذاتاً مفيد علـم   ي عبادي مشخص مي . از اين گفته)2(مفيد علم نيستند
  باشند. نيستند، پس مفيد ظن مي

  ملاك، قبول امت يا قبول اهل علم 3-4-3

تكلمين ي م هاي اصوليين به دقت نگاه شود مشخص خواهد شد كه قاطبه اگر به كتاب
ها معتقدند اخبار آحادي كه مورد قبول امـت   و اهل حديث و حتي جمع كثيري از معتزلي

اند كه مفيد  ي زيادي بر اين عقيده قرار گرفته مفيد علم نظري و اكتسابي است و حتي عده
  باشد. علم يقين نيز مي

كـه   ي طوايف معتقدند كـه خبـر واحـدي    گويد: جمهور اهل علم از همه مي ابن تيميه
مورد قبول امت واقع شده و امت آن را تصديق كرده و بدان عمل نمايند، مفيد علم است 

اند، از آن جمله: اصحاب  و اين همان چيزي است كه مصنفان مباحث اصول فقه ذكر كرده
ي انـدكي از متـأخرين بـه دليـل      باشند، و فقـط فرقـه   ابوحنيفه، مالك، شافعي و احمد مي

اند. ولي اكثر اهل كلام در اين باره  اهل كلام اين مسئله را انكار كرده اي از پيروي از طائفه
اند و آن قول اكثـر اشـاعره مثـل: ابواسـحاق، ابـن       موافق فقها و اهل حديث و سلف بوده

اي مثـل امـام الحـرمين جـويني،      ه فورك بوده ولي ابوبكر باقلاني آن را انكار كرده و عـد 

                                           
  .349/  2ابن النجار، شرح الكوكب المنير،  -1
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هـا از او پيـروي    لجوزي، ابن الخطيب، آمدي و امثال ايـن ابوحامد غزالي، ابن عقيل، ابن ا
ي  ها از ائمه اند. ولي قول ارجح همان چيزي است كه ابوالطيب، ابواسحاق و امثال آن كرده

شافعيه و قاضي عبدالوهاب و امثال او از مالكيه و ابويعلي، ابوالخطـاب، ابوالحسـن، ابـن    
 –انـد   ه گفتـه يفدين سرخسي و امثال او از حنمس الها از حنابله و ش الزاغوني و امثال آن

و اگـر اجمـاع بـر     –يعني خبر واحدي كه مورد قبول امت قرار گرفته مفيـد علـم اسـت    
تصديق خبر موجب قطع به آن خبر است، پس در اينجا اجماع اهل علم به حديث معتبـر  

  .)1(عتبر استي احكام، اجماع اهل علم به امر و نهي و اباحه م است، همچنانكه در مسئله
ي اصـوليين از اصـحاب    بنـدي كـرده اسـت: عامـه     ابن النجار در اين باره چنين تقسيم

ابوحنيفه، شافعي و احمد معتقدند خبر واحدي كه مورد قبول امت قـرار گرفتـه و بـه آن    
كنند  ي اهل كلام پيروي مي ي اندكي كه از طائفه اند مفيد علم است و فقط عده عمل كرده

  .)2(كنند انكار مي اين مسئله را
يـب،  شـيخ تقـي الـدين، ابواسـحاق، ابوالط    قاضي ابويعلي، ابوالخطاب، ابن الزاغـوني،  

عبدالوهاب و امثال او از مالكيه، سرخسي و امثالش از حنفيـه، اكثـر فقهـا، اهـل حـديث،      
علـم   كه مـورد قبـول امـت قـرار گرفتـه مفيـد      خبر واحدي را  يةسلف امت و اكثر اشعر

  .)3(دانند مي
مـدي،  ي، غزالي، ابن برهـان، فخـر رازي، آ  ابن عقيل، ابن الجوزي، قاضي ابوبكر باقلان

ي زياد ديگري معتقدند كه خبر واحدي كه مورد قبـول امـت قـرار گرفتـه      ماوردي و عده
  .)4(باشد مفيد علم نمي
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بودن خبر واحد به نقل يك سـري   ي قبول امت يا اهل علم ي توضيح بيشتر در بارهبرا
  پردازيم. ل علما در اين باره مياز اقوا

هـا خبـر شـخص عادليسـت كـه       يك دسته از اخبار آحاد مفيد علم هستند، يكي از آن
اي ديگر  اي به آن عمل كنند و عده كند، عده مورد قبول امت قرار گرفته است و فرقي نمي

  .)1(عمل ننمايند بلكه آن را تأويل نمايند
اجماع امت بر عمل به موجب خبري دلالت بـر  « كند: ها نقل مي إسنوي از قول معتزلي

  .)2(»آن خبر دارد –بودن  مفيد علم –صحت قطعي 
  .)3(اند مفيد علم و يقين هستند اخبار مستفيض كه مورد قبول امت واقع شده

گويد: خبر واحد مفيد علم  قاضي مي«گويد:  ابن خويز منداد در كتاب (أصول الفقه) مي
  .)4(»مورد قبول امت بوداست اگر سندش صحيح بود و 

خبر واحدي كه امت بر مقتضاي آن اجماع كرده و حكـم بـه صـحت آن داده باشـند،     
  .)5(قطعي الصدق است

اگر كسي خبري را روايت كرد و ديديم كـه امـت بـر عمـل بـه مقتضـاي آن اجمـاع        
هـا چنـين خبـري قطعـي الصـدق       ها و غير آن اند، بر مبناي ديدگاه بعضي از معتزلي كرده

  .)6(ستا
بودن مخبري در خبرش اجمـاع حاصـل كردنـد، صـدق آن      هر زمان كه امت بر صادق

  .)1(گردد خبر برايمان روشن مي

                                           
  .72الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، ص  -1
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خبر واحد كه اجماع بر عمل به مقتضاي آن حاصـل شـده باشـد مفيـد علـم اسـت و       
  .)2(همچنين خبر واحدي كه مورد قبول امت قرار گرفته است نيز مفيد علم است

ها حاصل شده  ن مورد قبول امت قرار گرفته و اجماع بر مزيت آناخبار صحيحين، چو
  .)3(مفيد علم است

  .)4(اند مفيد علم يقيني هستند احاديث آحادي كه مورد قبول امت واقع شده
  .)5(خبر مشهور جزئي از متواتر معنوي است، چون مورد قبول امت قرار گرفته است

امت مورد قبـول قـرار گرفتـه باشـد،      اي خبر واحدي كه از سوي ديدگاه عده براساس
  .)6(مفيد علم است

  .)7(باشد خبر واحدي كه مورد قبول امت قرار گيرد، حق است و مفيد علم استدلالي مي
  .)8(خبر واحدي كه مورد قبول امت قرار گيرد، مفيد علم يقيني است

  .)9(خبر مخبري كه مسلمانان بر تصديق آن اجماع دارند، مفيد علم يقيني است
  .)10(خبر واحدي كه مورد قبول امت قرار گرفته باشد مفيد علم اكتسابي است
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از جمله احاديث صحيح، حديثي است كه مورد قبول مسلمانان قـرار گرفتـه و بـه آن    
  .)1(اند عمل كرده

و از جمله احاديث صحيح ديگر حديثي است كه مورد قبول اهل علم به حديث قـرار  
  .)2(ها هستند لم، و ساير مردم نيز پيرو آنسي و مگرفته، مثل احاديث صحيح بخار

احاديث آحادي كه علما بر صحت آن اتفاق دارند، مفيد صدق هستند و جمهور متون 
  .)3(باشند باشند و مفيد علم يقيني مي صحيح از اين نوع مي

انـد و   ي زيـادي روايـت شـده    ي كه در قرن دوم و سوم هجري توسط عدهاخبار آحاد
  .)4(اند، اخبار مشهور هستند ت قرار گرفتهمورد قبول ام

  .)5(خبر واحدي كه مورد قبول امت قرار گرفته نزد علما مفيد علم است
خبر واحدي كه مورد قبول و تصديق امت قرار گرفته يا امت بر عمـل بـه موجـب آن    

  .)6(ي فقها و اكثر متكلمين مفيد علم است اند، نزد عامه اتفاق كرده
 –خصوصا اين دو قول آخر، صنعاني و ابـن تيميـه    –كه نقل شد  براساس اين اقوالي

بودن اخبـار   شان در قبول مفيد علم ي فقها و اكثر متكلمين ملاك شود كه عامه مشخص مي
آحاد، قبول يا عدم قبول اين اخبار از طرف امت بوده است و اين خود گواه روشني است 

تر بـه موضـوع    لما، هرچند كه اگر دقيقبر اين مسئله كه قبول امت ملاك است نه قبول ع
انـد،   گردد كه امت نيز همواره و هميشه پيرو علماي زمان خود بوده نگاه شود مشخص مي

                                           
  .14ابن تيمية، علم الحديث، ص  -1

  همان منبع. -2

  .18ابن تيمية، علم الحديث، ص  -3

  .674/  2البخاري، كشف الأسرار،  -4

  .123الصنعاني، توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، ص  -5

  .142/  20ابن تيمية، مجموعة الفتاوي،  -6
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باشد و اهل علم نيز قسمتي از امـت مسـلمان    پس قبول امت در عرض قبول اهل علم مي
  تواند قابل تفكيك باشد. هستند پس اين دو مسئله نمي

  ي اجماع اع يا به منزلهقبول امت، اجم -3-4-4

براي بررسي اين موضوع ابتدا لازم است به تعريف اصطلاحي اجمـاع نـزد اصـوليين    
  بپردازيم.

اتفـاق اهـل حـل و عقـد امـت      «اما فخر رازي در تعريف اجماع چنـين آورده اسـت:   
  ».بر امري از امور �محمد

مجتهـدين در   منظور از اتفاق، اشتراك و هماهنگي است، منظور از اهل حـل و عقـد،  
و لغويـات   مري از امـور، شـامل عقليـات، شـرعيات    باشند و منظور از ا احكام شرعي مي

  .)1(است
بعد از وفاتش در مورد امري از امـور   �گويد: اتفاق مجتهدان امت محمد  زركشي مي

در يك عصر مشخص، اجماع نام دارد. پس براساس اين تعريف اتفاق عـوام و يـا اتفـاق    
  .)2(ن به عنوان اجماع قبول نيستبعضي از مجتهدي

اتفاق مجتهدين امت در يك عصر مشخص بر يك امر شرعي را اجماع گويند، غزالـي  
  .)3(نيز بر همين نظر است

ي اجماع  شود كه لازمه براساس تعريفي كه اصوليين از اجماع ارائه دادند، مشخص مي
  چهار شرط اساسي زير است:

  اتفاق و اشتراك. -الف
  هدتجموجود  -ب

                                           
  .349/  2، السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، 20/  4الرازي، المحصول في أصول الفقه،  -1

  .177/  2، البناني، حاشية المنهاج، 436/  4صول الفقه، الزركشي، البحر المحيط في أ -2

  .211/  2الأنصاري، فواتح الرحموت،  -3
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  .�بعد از وفات پيامبر -ج
  در يك عصر مشخص. -د

گـردد كـه سـه شـرط در آن نـاقص       و با مقايسه اين شروط با قبول امت مشخص مي
  است:

هايي كه از قبول خبر آحـاد توسـط امـت شـده، بيشـتر       اتفاق و اشتراك: در نقل -الف
ي امـت باشـد،    تواند شامل همـه  اي خاصي از امت مورد نظر ناقلان بوده است و نمي عده

انـد و وجـود    اند كه يك سري از اخبار آحاد را قبول نداشته اي بوده چون در هر زمان عده
  همين اشخاص، باعث عدم اتفاق و اشتراك در بين امت شده است.

وجود مجتهدين: در قبول امت هم مجتهد وجود دارد و هم عوام ولـي بـاز ديـده     -ب
انـد و   بودن خبر آحـاد نبـوده   عتقد به مفيد علمي مجتهدان در يك عصر م شود كه همه مي

  اند. هميشه موافقان و مخالفاني وجود داشته
ها نقل شده، قبولي اعصاري بـوده،   در يك عصر مشخص: قبول امتي كه در كتاب -ج

يعني در طول گذر ايام مورد قبول يك عده از امت بوده حـال گـاهي در يـك دوره ايـن     
توان ادعـا كـرد در يـك عصـر      اند. پس عملاً نمي كم بوده ي بعدي ي زياد و در دوره عده
  اند. ي امت بدون استثناء اخبار آحاد را قبول كرده همه

گويد: خبر واحدي كه مورد قبول اجماع علماي حديث قـرار گرفتـه    امير الصنعاني مي
ي اجماع اهل علم بر صحت حكمي است كه مستند بر يك امر ظاهري يـا   باشد، به منزله

ي باشد و اين حكم نزد جمهور قطعي خواهد شد، هرچند كه بـدون اجمـاع واقعـي    قياس
اين قول صرفا ادعايي از طرف صنعاني است و حجتي در تائيد آن وجود  .)1(قطعي نيست

ندارد. و ممكن است كه صنعاني به قول ابن صلاح و ابن تيميه در اين باره اسـتناد كـرده   
خود صنعاني همچنانكه مشاهده خواهد شد بر قول  باشد، ولي باز قابل قبول نيست چون

  ابن صلاح و سايرين اشكال وارد كرده است.
                                           

  .123توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، ص الصنعاني،  -1
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  ديدگاه ابن الصلاح شهرزوري و ابن تيميه -1- 4-4- 3
  ».اجماع امت بر قبول خبر واحد قرار گرفته است«گويد:  ابن الصلاح مي

قرار گرفته بـه  خبر واحدي كه از طرف علماي حديث مورد قبول «گويد:  ابن تيميه مي
داننـد كـه آيـا     ي اجماع است، و علماي حديث هستند كه از روي علـم قطعـي مـي    منزله

ايـن   ها را گفته يا نـه. و  آن �آمده، پيامبر  –بخاري و مسلم  –احاديثي كه در صحيحين 
ي اجماع است، و پوشـيده نيسـت كـه     دليل در اينجا به منزله اي است، ولي سخن عادلانه
ي اجماع، از حيث ضـرورت و   اي اجماع، چون به منزله منزله اع است نه بهدليل فقط اجم

ي  اتفاق اجماع نيست، زيرا همچنانكه در علم اصول آمده دليل اجماع است نـه بـه منزلـه   
  .)1(»اجماع

گويد: ابن كثير در نقـل كـلام ابـن الصـلاح دچـار       امير الصنعاني در اين خصوص مي
ا به ابن الصلاح هم نسـبت داده اسـت. سـپس حـافظ ابـن      اشتباه شده و كلام ابن تيميه ر

تـر آورده و آن را بـه كسـي     بينيم كه كلام ابن تيميه را با عبـارتي خلاصـه   حجر را هم مي
نسبت داده كه ابن كثير به او نسبت داده است. در حالي كه سـخن ابـن تيميـه بـا سـخن      

كند، و لازم اسـت   اند فرق مي هها نسبت داده شد به آن –ابن تيميه  –كساني كه اين اقوال 
كه سخن اين اشخاص هم بر سخن ابن تيميه حمل شود، چون تلقي به قبول كسي معتبـر  
است كه فن علم حديث را بداند و بين صـحيح و ضـعيفش تمييـز قائـل شـود و رجـال       

ها در  سندي حديث را بشناسد، و اين مخصوص اهل حديث و علماي آن است، چون آن
اند، نه كل امت، و اگر ابـن الصـلاح و همفكـرانش، قائـل بـه ايـن        شده اين علوم مشهور

شود. اما ادعاي حصول علم قطعـي در ايـن بـاره، كمـي      ها قبول مي برداشت بودند، از آن
  .)2(مشكوك است

                                           
  .26/  18ابن تيمية، مجموعة الفتاوي،  -1
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توان پـذيرفت و ايـن    بدين شيوه قبول امت را به عنوان اجماعي كه حجت باشد، نمي
ي اجمـاع   ي اجماع پذيرفت تأثيري ندارد، چون اگر به منزله توان آن را به منزله كه آيا مي

تواند مورد ظن غالب قرار گيـرد و در اينجـا    نيز پذيرفته شود باز حجت نيست و فقط مي
اي كه مفيد ظن غالب است همـراه خبـر واحـد     توان فقط به عنوان قرينه قبول امت را مي

  گردد. قبول كرد، و همراه خبر واحد مفيد علم مي

  ي صحت خبر تلقي به قبول از سوي امت قرينه -3-4-5

انـد، دلالـت    گويد: خبـر واحـدي كـه امـت آن را قبـول كـرده       ابن قيم در اين باره مي
شـوند و قبـول امـت دلالـت بـر ايـن        جمع نمي كند چون امت بر خطا بودن آن مي حقبر

اين اسـت   اين خبر اقامه شده، چون عادت بر ها در مورد صحت كند كه حجت نزد آن مي
شوند، بلكـه   خبر واحدي كه حجت بر صحت آن اقامه نگردد، امت بر قبول آن جمع نمي

در  .)1(كنند و قبول امت خود بهترين قرينه اسـت  اي آن را رد مي اي آن را قبول و عده عده
كند كه معلوم است قرينه تلقي بـه قبـول از سـوي امـت از      ادامه باز به اين نكته اشاره مي

  .)2(اي از اين قرينه قويتر است باشد و چه قرينه ها مي آشكارترين قرينه قويترين و
حديث صحيحي كه مورد قبول امت واقـع شـده مفيـد    «گويد:  ابوعمرو بن الصلاح مي

شان از خطا معصوم هستند و به همين خـاطر   علم يقيني نظري است چون امت در اجماع
  .)3(»شان حجت و مقطوع به است اجماع

صحيح بود و  �اگر خبر از رسول االله «گويد:  منصور بن محمد السمعاني مي ابوالمظفر
ي اربعه آن را روايت كـرده بودنـد و خلفشـان را بـه سلفشـان اسـتنداد        راويان ثقه و ائمه

  .)1(»دادند و مورد قبول امت واقع شده بود، مفيد علم است مي

                                           
  .367ابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -1

  .394ابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -2
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ه صحت آن داده باشـند،  اما خبر واحدي كه امت بر مقتضاي آن اجماع كرده و حكم ب
  .)2(باشد قطعي الصدق است و قرينه مي

بـودنش اسـت،    خبري واحدي كه از سوي امت مورد قبول قرار گيـرد، دلالـت برحـق   
كند بر ايـن   شوند و قبول آن حديث از طرف امت دلالت مي چون امت بر خطا جمع نمي

  .)3(كه نزد امت حجت بر صحت آن حديث اقامه شده است
بـا آن   –امـت   –رچند كه ذاتاً مفيد ظن است ولي اگر اجماع اهـل علـم   خبر واحد ه

  .)4(همراه باشد، مفيد علم است
برايش نقل كرده نگفته كه خبرت  �هيچيك از صحابه به ديگري كه حديثي از پيامبر 

چون خبر واحد است، مفيد علم نيست حتي به تواتر نرسد، ولي موارد نادري وجود دارد 
اند و هيچيك از صحابه  به براي تثبيت خبر از راوي آن طلب دليل كردهكه بعضي از صحا

ها در آنچه ابوبكر صديق، عمر، عثمان، علي، عبـداالله بـن مسـعود،     و اهل اسلام بعد از آن
هـا از   ابوذر، معاذ بن جبل، عباده بن الصامت، عبداالله بـن عمـر و امثـال آن    ،ابي بن كعب

ها حتي در بسياري از اخبـار ابـوهريره كـه     د. بلكه آنروايت كردند، شك نكردن �پيامبر 
  .)5(آحاد هستند شك نكردند

كه خبر واحد كذبي بر رسول خدا بسته شود، ولي در ميان امت كسي  امكان ندارد

$﴿نباشد كه آن را انكار كند، چون اين برخلاف توصيف خداوند است  tΒuρ ß,ÏÜΖ tƒ Çtã 

#“uθ oλ ù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Ö óruρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪﴾  :4 – 3[النجم.[  
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شود چطور امكان جزم به صدق خبر واحد وجود نـدارد، ولـي    حال سؤالي مطرح مي
 –عمل به آن واجب است، در حالي كه ممكن است در باطن امر آن خبر صـحيح نباشـد   

گـوئيم: اگـر خبـر     در جواب اين سـؤال مـي   –اين سؤالي است كه بايد از باقلاني پرسيد 
بودنش خواهد شد، چون قـرائن   حتف به قرائن باشد جزم به صدق آن و مفيد علمواحد م

به تنهايي مفيد علمند، پس چگونه ممكن است اگر به خبر اضافه شدند مفيد علم نباشند، 
كند،علم بـه مجـرد اخبـار     ي گمانش را چنين مطرح مي كسي كه مخالف است چهارچوبه

يعني اخبار آحاد بايد به عددي برسند كـه از   –شود، مگر از جهت عدد  آحاد حاصل نمي
تر از آن عدد باشند مفيد علـم نيسـتند،    پس اخباري كه پائين –آن عدد علم حاصل گردد 

ولي اين حرف غلطي است و پيروانش هم مخالف آن هستند، پس اگر اجماع بر عمل بـه  
باشـد.  موجب خبر واحدي حاصل شود در حالي كه اين خبر در باطن ممكن است كذب 

در اين حال اجماع بر كذب و خطأ حاصل شده و اين خود بـاز باطـل اسـت، پـس بايـد      
شدن خبر واحـد   گفت تلقي به قبول از سوي امت موجب جزم به صدق و مفيد علم واقع

گردد. چون زماني تلقي به قبول از سوي امت بر صدق خبر واحـد اجمـاع محسـوب     مي
هيچكس حق ندارد ادعاي اجماع امت را نمايـد،   گردد و اين اجماع قابل قبول است و مي

هـا مسـلمانان بـه     مگر آن كه صحابه و تابعين بر چيزي اجماع كرده باشند ولي بعـد از آن 
  حاصل نگرديد.اي منتشر شدند و اجماع  صورت گسترده

(ابـن   بدان كه جمهور احاديث بخاري و مسلم از اين باب هستند همچنانكه ابـوعمرو 
اند. پس آنچه را كه اهل  بل از او مثل حافظ ابوطاهر السلفي و غيره گفتهعلماي ق الصلاح)

اهميتـي بـه    باشـند و هـيچ   اند مفيد علم و يقـين مـي   حديث و علماي محدث قبول كرده
مـاع  شود، چون اجماعي معتبر اسـت كـه اج   شان از متكلمين و اصوليين داده نمي مخالفان

اجماعي در مورد احكام شرعي معتبر است كـه   همچنانكه اهل آن علم بر آن مسأله باشد،
أطباء. پس در اجماع  و� علماي آن علم بر آن اجماع كرده باشند نه اجماع متكلمين و نحا
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بر صدق حديث و يا عدم صدق حديث فقط علم نظري و استدلالي محـدثين و طـرق و   
  .)1(ها قبول است علل آن

ه قرن خبر واحد بدون آن كه انكـار  شدن و روايت قرن ب ي مورد قبول امت واقع قرينه
  .)2(باشد ترين و آشكارترين قرائن مي شود از قوي

تواند حجتي مبني بـر   اند: اجماع امت نمي اي را با اين عنوان مطرح نموده اي شبهه عده
بودن باشد، چون اين اجماع چيزي نيست جز اجتماع يك سري افراد و زماني  موجب علم

نبودن از خطا موجب علـم نيسـت،    راد به تنهايي به دليل معصومكه قول هركدام از اين اف
ها بعد از آن كه باهم جمع شدند، باز موجب علم نيسـت، چـون احتمـال     پس سخنان آن

رود. آيا مگر غير اين است كه هر فـردي از ايـن    شان باز از بين نمي وجود خطا با اجتماع
مانـد و هركـدام از    ز اجتماع هم انسان ميافراد همچنانكه قبل از اجتماع انسان بوده، بعد ا

قادر و توانا بودند بعد از اجتماع هم قادر و توانـا هسـتند،    همچنانكه قبل از اجتماع ها آن
اگر قبل از اجتماع نابينا بودند بعد از اجتماع هم نابينـا بـود، پـس اجتمـاع تحـول ايجـاد       

  كند. نمي
كردن ظاهرش تنـاقض و فسـاد    ثسرخسي جواب اين بحث را چنين داده: اينگونه بح

ي اجتماع چيزهايي از محسوسات ثابت شده كه به صورت انفرادي  در پي دارد. به وسيله
ي درختي را بلند كند ولي بـا چنـد نفـر     تواند كنده ثابت نشده، گاهي انسان به تنهايي نمي

انسـان  ي  تواننـد سـيركننده   تواند آن را حمل كند. يك لقمه غذا و يك قطـره آب نمـي   مي
تواننـد انسـان را سـير     هاي آب باهم جمع شوند مي هاي غذا و قطره باشند ولي وقتي لقمه

  .)3(آورد شود كه اجتماع تحول به وجود مي نمايند. پس مشخص مي
وري است كه تلقي به قبول از سوي امت را به عنـوان  ربراساس اين شواهد لازم و ض

                                           
  .375 – 374ابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -1

  .19ال بوطامي، العقائد السلفية، ص  -2

  .295/  1السرخسي، الأصول،  -3
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  قبول نمائيم. ترين قرينه در حق اخبار آحاد بهترين و قوي

  تفاوت عقول در حصول يقين -5- 3

قبل از هرچيز لازم است ابتدا به تعريفي اجمـالي از عقـل در ديـدگاه علمـا بپـردازيم      
ي ايـن   سپس يقين و مراحل حصول آن را بررسي كرده و آنگاه وارد بحث در مورد رابطه

  دو شويم.
باشد براي تبيين  ف نزديك به هم مياند، تقريباً تعاري تعاريفي كه علما از عقل ارائه داده

  نمائيم. بهتر بحث به بعضي از تعاريف علما از عقل اشاره مي

  عقل نزد معتزله -3-5-1

علمي ضروري است كه انسان به وسـيله  «گويد:  ميعقل  ابوالهذيل العلاف در تعريف 
صـل  هـا، جـدايي حا   آن بين خود و بين خر، بين خود و بين آسـمان و زمـين و امثـال آن   

  .)1(»نمايد، عقل قدرت بركسب علم است مي
عقـل همـان علـم اسـت و چـون انسـان بـه        «گويد:  محمد بن عبدالوهاب الجبايي مي

دارد، عقـل نامگـذاري    شـود بـازمي   ي آن خودش را از آنچه كه مجنون دچارش مي وسيله
  .)2(شده و از عقال شتر گرفته شده است

اي علـوم   عقـل عبـارت اسـت از دسـته    «گويـد:   قاضي عبدالجبار در تعريف عقل مـي 
مخصوص كه هر زمان در شخص مكلف حاصل شود، نظـر و اسـتدلال و قيـام بـه اداي     

  .)3(»آنچه بر او تكليف شده جايز است

  عقل نزد اشاعره -3-5-2

                                           
  .480الأشعري، مقامات الإسلاميين و إختلاف المصلين، ص  -1

  همان منبع. -2

  .375/  11ار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، قاضي عبدالجب -3
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  .)1(»عقل، علم است«گويد:  ابوالحسن اشعري مي
هـا از   جـداكردن آن  توانـد باشـد و گرنـه    گويد كه عقل غير از علم نمـي  ودر ادامه مي

بود، در حالي كه محال است چون ممكن نيست شخصـي عاقـل ولـي     همديگر ممكن مي
  .)2(جاهل باشد، يا عالم باشد ولي عقل نداشته باشد

عقل علـومي ضـروري اسـت بـه وجـوب واجبـات،       «گويد:  قاضي ابوبكر باقلاني مي
  .)3(»بودن محالات جايزبودن چيزهايي جايز و محال

ي علـوم ضـروري    عقل علومي ضروري است ولي همه«گويد:  الجويني مي ابوالمعالي
 كند هم به داشتن عقل متصـف هسـتند   نيست، چون شخص نابينا و يا كسي كه درك نمي

  .)4(»در حالي كه بعضي از علوم ضروري را ندارند
آشكار و واضح، بدون نياز به  –عقل عبارت از علوم بديهي «گويد:  امام فخر رازي مي

  .)5(»باشند ي اصلي براي نظر و استدلال مي باشد و اين علوم سرمايه مي –ر و استدلال نظ
آيد كه عقل همـان علـم اسـت و در مقابـل      از مجموع تعريفات ارائه شده چنين برمي

تـوان گفـت علـم ضـروري و      شود و در اين كه چه نوع علمي است مـي  جهل مطرح مي
بودنش داراي  استدلالي است ولي علم ضروري ي علمي نظري و باشد كه لازمه بديهي مي

باشد كه بر  اي نيست، بلكه عقل شامل كلياتي از علم ضروري مي ي وسيع و گسترده دايره
گردد و فرق بـين انسـان عاقـل بـا انسـان       مبناي آن فرق بين انسان و غير او مشخص مي

  گردد. مجنون نيز شفافتر مي

                                           
  .481الأشعري، مقامات الإسلاميين وإختلاف المصلين، ص  -1

  .146الإيجي، المواقف في علم الكلام، ص  -2

  .52محمد اسماعيل، القرآن والنظر العقلي، ص  -3

  .16 – 15البجويني، كتاب الإرشاد إلي قواطع الأدلة في أصول الإعتقاد، ص  -4

  .256/  26الرازي، التفسير الكبير،  -5
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م بايد بدانيم كه وسايل تحصيل علم و معرفت اكنون كه عقل را مورد بررسي قرار دادي
هـاي خودمـان نگـاه     براي رشد و شكوفايي عقل چه چيزهايي هستند، وقتي بـه ظرفيـت  

ي حواس پنجگانه با  كنيم كه يكي از وسايل اساسي براي تحصيل علم و معرفت رابطه مي
عني اگر بخواهيم توان اشاره كرد، ي باشد، و بعد از آن به ارتباط حواس با قلب مي عقل مي

توانيم به ارتباط حواس، قلـب و عقـل    م را ترسيم نمائيم ميليك سيستم كامل تحصيل ع
اشاره نمائيم، قلب به عنوان مركز اطمينان، آرامش و يقين مطرح است، يعني علمي كـه از  

رود تا مورد تحليل قرار گيرد، سپس آثـار   آيد به درون عقل مي طريق حواس به دست مي
يابد، و قلب بيانگر ميزان حصول يقين يا ظن نسبت به اين آثار  وي قلب انطباق ميآن بر ر

  باشد. مي
قلب  –پس هر شناخت و معرفتي نياز به طي مراحلي دارد تا در گذر آن مراحل نفس 

اي از يقين برسد و گاهي هم ممكن اسـت بـه آن درجـات يقـين نرسـد و در       به درجه –
  ي ظن بماند. همان مرحله

و  ا عطـا شـده و قـدرت درك   ه ـ ها از لحاظ استعدادهاي كه بـه آن  خلقت انسانچون 
توان انتظار داشـت كـه    ي حصول يقين برايشان متفاوت است، پس نمي تفكرشان و درجه

اي حصول يقين نمايند. در مورد اخبار آحاد نيز  ي انسان به يك شيوه نسبت به مسئله همه
  چنين است.

 ـ  ه درجـات معرفـت در مـورد آن چيـز بسـتگي دارد و      معيار يقين نسبت به چيـزي ب
ي معرفت هم مطابقت فكر و نظر انسان با عالم واقع است، به طور نمونه در مـورد   درجه

ي مشـاهده عيـان نرسـيد بـرايش      بينيم كه تا به مرحلـه و درجـه   مي �حضرت ابراهيم 
ر همـان  اطمينان قلبي حاصل نشد و يا آن شخصي كه بـر روسـتاي ويرانـي گـذر كـرد د     

ي اول برايش اطمينان و يقين حاصل نشد، ولي بعد از آن كه خودش طعم مـرگ را   وهله
  سال مرد و سپس زنده شد آنگاه به يقين رسيد. 100كشيد و 

  توانيم معرفت را به سه درجه تقسيم كنيم: پس بر اين مبنا مي«
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 معرفت حقيقي. -1

 معرفت ظني. -2

 معرفت خطأ. -3

يقت اشياء است و براي اين كه اين معرفت حاصل معرفت حقيقي همان معرفت به حق
شود نياز به اين دارد كه مطابق واقع باشد، چون عالم واقع معيار حقيقت است، به همين 

بودن ملائكه را كردند، قرآن ادعايشان را به دليل  دليل است وقتي مجوس ادعاي مؤنث

θ#)﴿كند:  اين كه مطابق عالم واقع نيست، تكذيب مي è= yè y_uρ sπ s3Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# tÏ% ©!$# öΝèδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ÷q§�9$# 

$ �W≈tΡ Î) 4 (#ρß‰Îγx©r& öΝßγs)ù= yz﴾  :فرشتگاني را كه بندگان خدا هستند مشركان و «] 19[الزخرف
  .»ضر بودنداها ح دختر قرار دادند، آيا در وقت خلقت آن

به ظن  معرفت ظني، معرفتي متردد بين شك و يقين است گاهي به يقين و گاهي
ي قطعي  تواند به نتيجه اي نمي نزديك است، پس به اين شيوه شخصي در مقابل مسئله

فرمايد:  ماند. به همين دليل خداوند در مورد مشركان و كافران مي برسد و در سرگشتي مي

﴿$ tΒuρ Μçλ m; Ïµ Î/ ôÏΒ AΟù= Ïæ ( βÎ) tβθ ãè Î7−F tƒ āωÎ) £©à9$# ( ¨βÎ) uρ £©à9$# Ÿω  Í_ øóãƒ zÏΒ Èd, pt ø:$# $ \↔ ø‹x© ∩⊄∇∪﴾ 
  ].28[النجم:

ي پيروي از هوا و هوس و حكم قـراردادن آن در   معرفت خطأ، معرفتي است كه نتيجه
كنند و عقل  هايي را كه از هوا و هوسشان پيروي مي و خداوند انسان امورات زندگي است

  .)1(»كند دهند، نكوهش مي را به عنوان حكم قرار نمي
  جاتي است:يقين نيز داراي در

 داند كه در دريا آب است. علم اليقين: مثل كسي كه ضرورتاً مي -1

 بيند. ايستد و آبش را مي رود و در كنار دريا مي عين اليقين: مثل كسي كه مي -2

 .)1(كند حق اليقين: مثل كسي كه در آب دريا شنا مي -3
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ن شـرح  غزالي در تعريف معناي يقين بحث زيبايي را در كتاب احياء علوم الدين بـدي 
  آورده است:

آن را  –نظار و متكلمين يا فقها و متصوفه  –يقين لفظ مشتركي است كه هردو دسته «
نمايند، اما نظار و متكلمين معتقدند كـه يقـين، عـدم شـك      بر دو معني مختلف حمل مي

ي چهـارم آن   است، چون ميل نفسي به تصديق چيزي داراي چهار مرتبه است كـه مرتبـه  
گـردد، پـس    ل از طريق برهاني است كه هيچ شكي در آن تصور نميمعرفت حقيقي حاص

شود. اما معنـاي يقـين    اي ممتنع شد به آن يقين گفته مي وقتي امكان وجود شك در مسئله
ي چيزي بر عقل است، مـثلا گفتـه    در اصطلاح فقها و متصوفه و اكثر علما، استيلا و غلبه

�* 3«شود:  مي� \� �%b�# ���/� ²�&U -9	*�	 15 «   6 «شـود:   و يا گفتـه مـي%Yp -9Y	
*�]�2 3 *�� t%³ �p *�� \� Pt�/� -��]. W ���/�«.  

پس هر زمان نفس به سوي تصديق چيزي ميل كرد و بـر قلـب غلبـه يافـت و بـر آن      
هـا   شود، بدون شك مردم به مرگ معتقدند و در ميـان آن  مستولي شد به آن يقين گفته مي

كنند و مثل اين  كنند و خودشان را برايش آماده نمي توجهي مي بي كساني هستند كه به آن
اي ديگر كساني هسـتند كـه يـاد     گردد كه به مرگ يقين نداشته باشند، ولي عده تداعي مي

گردد و خود  شان بحث مرگ مي هايشان مستولي شد تا اين كه تمام هم و غم مرگ بر قلب
  شود. ي، قوت يقين گفته مينمايند و به چنين حال را براي آن آماده مي

ي قوي و ضعيف، كثير و قليـل، خفـي و    پس براساس آنچه بيان شد يقين به سه دسته
هـا نيـز در حصـول يقـين نسـبت بـه مسـائل مختلـف          گـردد. و انسـان   آشكار تقسيم مي

  .)2(»متفاوتند

                                                                                                             
  .1538/  6التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون،  -1
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هـا در عقـول    انسان«گويد:  ها چنين مي باز در جاي ديگر در مورد تفاوت عقول انسان
به غيـر از قسـم دوم    –مختلفند و اين تفاوت عقول به هر چهار قسم علوم براساس عقل 

  گردد. برمي –كه همان علم ضروري به جواز جائز است، و محال متحيلات است 
ها در آن علوم انكارناپذير  مثلاً در قسم سوم كه علوم تجربي است، تفاوت عقل انسان

سـرعت ادراك مطالـب و مسـائل متفاوتنـد و     است، چون عقول براساس كثرت اصابه و 
گردد. و  سبب اين تفاوت يا به تفاوت در غريزه و يا تفاوت در پيوستگي و مداومت برمي

بردن شهوات اشاره كرد كـه احـوال    توان به استيلا و قدرت بر از بين يا در قسم چهارم مي
فاوت شهوت درون اشخاص در مورد اين مسئله متفاوت است و اين تفاوت احوال يا به ت

گردد. بـه همـين دليـل اسـت كـه       ها، و يا تفاوت در علوم معرف اين شهوات برمي انسان
تواند از خوردن بعضي از غذاهاي مضر خودداري كند ولي شخص ديگري كـه   طبيب مي

توانـد از خـوردن ايـن     از لحاظ عقلي همسان اين طبيب است ولي چون علم ندارد نمـي 
  .)1(»ها را نيز بداند ، هرچند كه به طور كلي مضرت آنغذاهاي مضر خودداري كند

ها اشاره شد و به دليل اهميت خبر كه خودش يكـي   پس بر مبناي اين مباحثي كه بدان
پـس   –در مـورد مسـائل دينـي     �خصوصاً اخبار رسـول االله   –از مصادر معرفت است 

واس جـذب عقـل   ي اول از طريـق ح ـ  رسد در وهله خبري كه از طريق آحاد به انسان مي
نمايد و ميزان مطابقت آن را بـا عـالم واقـع و     و عقل بر روي آن تحليل مي شود انسان مي

شود.  دهد، و اختلاف از اينجا در بين عقول حاصل مي محتواي قرآن مورد بررسي قرار مي
ها از لحاظ قـدرت درك و تفكـر متفـاوت اسـت و معرفـت نيـز داراي        چون عقل انسان

ي ايـن   باشد، و همـه  ست و يقين حاصل از اين معرفت نيز يكسان نميدرجات متفاوتي ا
هاي مختلف، تفاوت گوناگوني دارنـد،   باشند و در انسان مواردي كه گفته شده كيفيتي مي

هاي همراه آن برايش علم و يقين  پس ممكن است يك شخص نسبت به خبري و يا قرينه
د، و ايـن مـوارد بـه دليـل     حاصل شود، ولي در شخص ديگري ايـن يقـين حاصـل نشـو    

                                           
  .150 – 149/  1الغزالي، إحياء علوم الدين،  -1
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پس براي رهايي از اين  مندي و در چهارچوب قراردادن نيستند شان قابل ضابطه بودن كيفي
اي قانونمند براي حصول علم و يقين به خبـر واحـد باشـيم و آن     مسئله بايد دنبال ضابطه

تواند باشد، يعني وقتي سند خبـر واحـدي بـه     ي محدثين نمي ضابطه هم چيزي جز شيوه
ي علمي كه محدثين بر مبناي آن روي آن حديث  با آن پشتوانه –رسد  ي صحت مي درجه

بايد براي انسان مفيد علم باشد ولي در اين كه ايـن علـم حاصـل از خبـر      –اند  كار كرده
كنـد،   هـاي مختلـف فـرق مـي     واحد چقدر يقين براي انسان در پي دارد به نسبت انسـان 

شان به قرآن  ي يقين ن به قرآن نيز متفاوتند بعضي درجهها در حصول يقي همچنانكه انسان
ندارد، چون ماهيت خبـر بـراي    –قرآن  –از بعضي ديگر بيشتر است و اين ربطي به خبر 

هاي حصول علم بـه آن خبـر متفـاوت اسـت كـه در ايـن ميـان         همه يكي است، ولي راه
ان اصـولي در طـي   اند ولـي متكلم ـ  محدثين راه حصول علم از خبر واحد را درست رفته

اند كه باعث شده بحثي را مطرح نمايند كه ماهيـت آن   مسير دچار اشتباهات فاحشي شده
شان در مورد خبـر واحـد صـدق     رود و باطل است، و اگر قرار است حرف زير سؤال مي

  كند بايد آن را به خبر متواتر و قرآن نيز سرايت دهيم.
 –حاصل شـده   –بت به خبر واحدي نس –كسي كه از نفسش خبر داد كه برايش علم 

گـردد، امـا ايـن شـخص      نسبت به خودش تصديق مـي  –به هر سببي از اسباب كه باشد 
تواند ادعا كند كه بايد براي شخص ديگري با همين اسباب علم نسبت به همين خبر  نمي

باشـد، و باطـل    واحد حاصل شود، چون اين ادعا مستندش قياس غير بر نفس خودش مي
ي ادراك  ها معلوم و واضح است، پس دو نفـر در يـك رتبـه    ختلاف درك انساناست. و ا

هـاي   تواند بدون دليل و از روي شبهه حرف البته آن شخص ديگر هم نمي .)1(قرار ندارند
  تواند تحقيق بيشتري نمايد. شخص اولي را در مورد خبر واحد قبول نكند، بلكه مي

  منكرين آناخذ به خبر واحد در عقيده از سوي  -6- 3

                                           
  .28/  1الصنعاني، توضيح الأفكار،  -1
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كساني كه معتقدند خبر واحد عادل در عقايد حجـت نيسـت، بـه اثبـات رسـيده كـه       
خودشان اخبار مربوط به عذاب قبر، سؤال منكر و نكير، رؤيت خداوند توسط چشـم در  

هاي بهشت، عذاب جهنم، حوض كوثر، پـل صـراط و غيـره را قبـول      روز قيامت، نعمت
  آوريم: بعضي از اقوال اينگونه از علما را در زير مي دارند و به آن عقيده و ايمان دارند.

شان، فقـط   ي اخبار آحاد چيزهايي ثابت شده كه حكمت به وسيله«گويد:  سرخسي مي
هاست، مثل عذاب قبر، سؤال منكر و نكير، رؤيت خداوند توسـط چشـم    داشتن به آن علم

عادل موجب علـم   شود كه خبر واحد در روز قيامت، و...، پس بر اين اساس مشخص مي
  .)1(»است

هـا اعتقـاد    اخبار مربوط به احكام آخرت فقط واجب اسـت بـه آن  «گويد:  تفتازاني مي
داشت و اين اخبار قابل قبولند، هرچند كه احتمال صدق و كذب دارنـد، ولـي بـه سـبب     

شود، ولي مـا تسـليم ايـن قـول      عدالت راوي جانب صدق چنين اخباري ترجيح داده مي
ي علم قطعي باشد و عقـل   گيرد، مگر اين كه بر پايه هيچ عملي صورت نميشويم كه  نمي

دهد كه براي عمل، حصول يقين واجب نيست، و بعضي از احاديث مربوط به  شهادت مي
ها بايـد ذكـر شـوند،     ي آن باشند، ولي همه احكام آخرت مشهور و بعضي غير مشهور مي

  شوند. ها مي چون سبب وجوب اعتقاد قلب به آن
لي در مورد آنچه گفته شد اشكالي وجود دارد، و آن: نبايد فقط به احاديث مربوط به و

اند،  ي احاديثي كه در مورد مسائل عقيده مطرح شده آخرت اعتقاد داشت بلكه بايد به كليه
  .)2(»اعتقاد قلبي داشت

سعد الدين تفتازاني گفته كه اخبار آحاد مربوط به احكـام آخـرت مثـل: عـذاب قبـر،      
  .)3(اصيل حشر، صراط، حساب و عقاب و... به اجماع مورد قبول واقع شده استتف

                                           
  .329/  1السرخسي، الأصول،  -1

  .4/  2التفتازاني، التلويح رشح التوضيح،  -2
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ها مشـهور و بعضـي    اما اخبار مربوط به احكام آخرت، بعضي از آن«گويد:  ي ميبزدو
  .)1(»شوند مي –اعتقاد قلبي  –غير مشهورند، ولي موجب بخشي از علم و بخشي از عمل 

اند، قبول اخبار آحاد در احكام آخرت و  اف كردهآنچه كه اين علما در اينجا به آن اعتر
باشـد. و بـه همـين دليـل      ي آن اعتقاد قلبي نسبت به اين اخبار مـي  غير آن است، و لازمه

ي روايت  متفقند و فائده –ها نيست  كه عملي در آن –علماي سلف بر نقل اخبار صفات «
باشد. و اتفاق امت بر قبـول   ها وجوب تصديق و اعتقاد به آنچه كه در اين احاديث مي آن

  .)2(»باشد و اجماع هم حجتي قاطعست اينگونه اخبار، اجماعي بر صحت اين اخبار مي
اي، خبر واحدي كه اجماع بر عمل به مقتضاي آن  بدون هيچ منازعه«گويد:  شوكاني مي

گرفته شده باشد مفيد علم است، چون اجمـاع بـر آن، سـبب معلـوم الصـدق گشـتن آن       
  .)3(»گردد مي

اهل اسلام بر روايت احاديثي كـه بـه صـفات    متقدمين و متأخرين «گويد:  ابن القيم مي
خـروج  مسائل قضا و قدر، رؤيت خداوند، اصول ايمان، شفاعت، حوض كـوثر،   خداوند،

موحدين عاصي از جهنم، صفت بهشت و جهنم، ترغيب و ترهيب، وعد و وعيد، فضـائل  
مبران گذشته، اخبار احوال قلوب و... هستند، اجماع ، اخبار پيا�مناقب صحابه  �پيامبر 

  اند. حاصل كرده
و اين مواردي كه ذكر كرديم كلاً علمي و غير عملي هستند و فقط براي حصول علـم  

گـر بگـوئيم خبـر واحـد وجـوب علـم را       ا، پـس  شوند ها روايت مي نده نسبت به آنشنو
شـبيه كسـاني   ار هسـتيم و امـت   رساند، پس قائل به خطاكردن است، در نقل اين اخب نمي

                                           
  .695/  2البخاري، كشف الأسرار،  -1

  .52المقدسي، روضة الناظر، ص  -2
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ها ندارد، و امـت   خواهند بود كه مشغول چيزهايي هستند كه هيچ فايده و ارزشي براي آن
  .)1(»ها جايز نخواهد بود رجوع و اعتقاد به آناند كه  در امور ديني چيزهايي را تدوين كرده

اي  طائفـه  شان است كه در ميان امـت هـر   بودن [اخبار آحاد به دليل حجت و مفيد علم
  كند، از آن جمله: براي اثبات صحت مكتب اعتقاديش به آن چنگ زده و استدلال مي

�d�^«ها به حديث  قدريه/� h� �/%2 7%/%� :N«)2( » هر نوزادي بر فطرتش– 
��} 	�)m�a4)/ �/¥���� �� «و حديث  »شود متولد مي –خداشناسي �
 67��� ���L

a4�27«)3( » ام ولي  آفريده –كننده از باطل و روكننده به حق  ميل –بندگانم را حنيف
  كنند. استدلال مي». شان گمراه كردند ها را از دين شياطين آن

��.p ��t -.� ::�p ,T�}� :L7 "� 3�i 3 ./* «اهل ارجاء به حديث:   :i�p ?P� -.�
P� -.� �t -.�«)4( »شد: اگر زنا شود، گفته  هركس لا اله الا االله گويد وارد بهشت مي

فرمود: هرچند كه زنا كند و دزدي  �شود؟ پيامبر  كند و دزدي نمايد باز وارد بهشت مي
  كنند. دلال مياست» نمايد


�a�. ,©�&# �%R � «روافض به حديث: � �� 1 3 [� 6�. :i���	 ´�+�� �� B%�# {�³
a����� h� �2�]�� �%/�|2«)5( »شود: اي پيامبر  فته ميآورند و گ از يارانم را مي گروهي� 

ها مرتد شدند و  به وجود آوردند آن –هايي  بدعت –داني بعد از تو چه چيزهايي  تو نمي
  نمايند. استناد مي» از دين بازگشتند
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��«خوارج به حديث N */�)p� P%�	 a��b� M���«)1( »دادن مسلمانان فسق و  دشنام
 فرد« )2(»
� 2|� �8% ���� �� �/|�3 2|«وحديث ». فجور است و جنگ با او فكر است

  .)3( اند] استدلال كرده» زناكار در هنگام زناكردن ايمان ندارد
هـا را در بـاب    دانست بـاز آن  ابن عبدالبر با وجود آن كه اخبار آحاد را مفيد يقين نمي

ي طوائـف اسـلام خبـر واحـد عـادل را در بـاب        همه«كند:  عقايد قبول داشت و نقل مي
نمايند و اينگونه اخبار را به  اند و براساس آن ولاء و براء را مراعات مي ات نقل كردهاعتقاد

  .)4(»اند عنوان شرع، حكم و دين قرار داده
ي خبر واحد عادل در اعتقادات و قبول آن ذكـر شـده، سـخن     اين اجماعي كه در باره

گرنه اگر مفيد علـم   گويد: خبر واحد عادل مفيد علم است، و كند كه مي كسي را تأييد مي
ي آن ولاء و براء رعايت  گيرد و بر پايه و عمل نباشد چگونه به عنوان شرع و دين قرار مي

  .)5(شود؟ مي
اي  حقيقتاً احتمال غلط و وهم عقلاً بر راوي خبر واحد عادل خـالي از هرگونـه قرينـه   

آيد و اين  دست ميها به  وارد است، ولي اين اخبار اگر مفيد يقين نباشند ظن غالب از آن
ظن غالب مانع اثبات اسماء و صفات به آن اخبار نيست، همچنانكـه مـانع اثبـات احكـام     

اي كه در  گذاشتن بين باب طلب و باب خبر به گونه ها نيست، و فرق ي آن طلبي به وسيله
مورد يكي به خبر واحد استدلال و در مورد ديگري به آن استدلال نشود، به اجماع امـت  

  شود. دهند استدلال مي باطل است، و همواره به اين اخبار در خبرهاي علمي كه مي تفريق
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  .)1(شود دهند استدلال مي همچنانكه اين اخبار در خبرهاي طلبي عملي كه مي
از آنچه گذشت، مشخص شد كه اعتقاد به عدم استدلال بـه احاديـث آحـاد در بـاب     

لما بر وجوب پيروي از كتاب و سنت عقايد، مخالف ظاهر كتاب و سنتي است كه تمام ع
كنـد كـه ايـن احكـام      اند، و فرقـي نمـي   در قبول خبر آحاد در احكام شرعي، اجماع كرده

هاي عقيده يا احكام فرعي فقهي باشند، و تخصـيص پيـروي و اسـتدلال بـه      شرعي بحث
دادن  اخبار آحاد در احكام عملي و غير اعتقادي نياز به دليل قاطعي دارد، و اين تخصيص

باشد، و با وجود اين از هيچيـك از   مخالف اجماع صحابه در قبول خبر واحد صحيح مي
  نقل نشده كه بين عقيده و غير عقيده فرق قائل شده باشد. �اصحاب رسول االله 

 اش رد سنت نبوي بـه خـاطر نـادر    به عدم قبول اخبار آحاد در عقيده لازمه قائل شدن
باشد. و از جهت ديگر بايد متوجه اين مسئله باشيم كـه   ميبودن اخبار متواتر در اين باره 

  هاي اعتقادي نيز هستند، به طور مثال:  اكثر احاديث عملي متضمن بحث
  روايت كرده كه: �مسلم از ابوهريره امام  -الف

» a4�/� :i%�2 \# � �� "�# X&)���	 ,aN�
� �4¥] �$. :a��� *��� "� h� "� i%�  i�p
# $%�� �. w��b� T�)	 ��� �0b�� ��+b� T�)	 ��� [�/� M�X� ��� a�4m M�X� �� 1

i�m�/�«)2(.  
خواند، از چهار چيز به خداوند  –اخير  –د هركسي از شما اگر تشه فرمود: �پيامبر «

پناه ببرد، بگويد: پروردگارا! من از عذاب جهنم، عذاب قبـر و فتنـه دنيـا و مـرگ و فتنـه      
  ».آورم ناه ميمسيح دجال به تو پ

معاذ را به يمـن فرسـتاد و    �روايت كرده كه پيامبر  �بخاري از ابن عباس امام  -ب
  به او گفت:

                                           
  .412/  2ابن القيم، مختصر الصواعق المرسلة،  -1

  .721؛ ابن خزيمه، صحيح ابن خزيمه، 588مسلم، صحيح مسلم،  -2
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هـيچ معبـودي بـه غيـر از االله شايسـته پرسـتش        –دادن بر اين كه  ها را به شهادت آن«

ها ياد  دعوت كن، اگر از آن اطاعت كردند، به آن –حقيقي نيست و من رسول خدا هستم 
هـا فـرض كـرده، اگـر از آن اطاعـت       بده كه خداوند پنج نماز را در هر شبانه روز بـر آن 

هايشـان فـرض گردانـده كـه از      مـال ها يـاد بـده كـه خداونـد زكـات را در       كردند، به آن
  ».شود شان گرفته و به فقيرانشان پس داده مي ثروتمندان

تـوان   احاديث زياد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه با مراجعه به كتـب حـديث مـي   
ها را مشاهده كرد، ولي آنچه در اينجا جاي بحث دارد، اين است كه آيا اين احاديث را  آن

هاي  ها بحث ها عمل ننمائيم، چون احاديث آحادي هستند كه در آن آنبايد رد نمائيم و به 
ها فقط در دايره احكام غير اعتقادي عمل نمائيم، بايـد گفـت    اعتقادي وجود دارد يا به آن

باشند و هيچ فرقي بين احكام عملـي و احكـام    ارزش مي ها، پوچ و بي كه اينگونه استدلال
دو باب قابل قبول و استدلال  اگر صحيح باشند، در هراعتقادي وجود ندارد و اخبار آحاد 

  باشند. مي
گويـد: علمـاي    ي ديدگاه علماي خلف در مورد اخبار آحاد چنين مي قرضاوي در باره

مثـل حـديث نـزول     –خلف نيز مثل علماي سلف احاديث مـرتبط بـا صـفات خداونـد     
ن و... را قبـول دارنـد   آخر شب، احاديث ساق، قدم، اصبعي 3/1خداوند به آسمان دنيا در 

كـردن ايـن احاديـث     ولي تنها اختلافي كه با علماي سلف يا اهل حديث دارند در تأويـل 

                                           
  .19؛ مسلم، صحيح مسلم، 1331ي، بخاري، صحيح بخار -1
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نيز اين احاديث را به شرطي كه صـحيح باشـند قبـول     –اهل تأويل  –است، يعني خلف 
  .)1(گويند: معناي حديث نزد ما چنين است آورند ولي فقط مي دارند و بدان نيز ايمان مي

  هاي ناظر بر اخبار آحاد بررسي اجماع -7- 3

هاي مختلف بر اين مسئله اتفاق نظر دارنـد كـه اجمـاع بعـد از      فرق مسلمين در دوره
هـايي كـه ادعـا     كتاب و سنت، سومين دليل معتبر شرعي است. اما ايـن كـه ايـن اجمـاع    

  باشد. و سقم دارد، خود جاي بحث ميشوند، تا چه اندازه صحت  مي
كنند كه ديگـران در مـورد    هايي را ذكر مي مورد بعضي مسائل اجماع بعضي از فقها در

ها اختلاف دارند و دليل اين مسئله هم وجود علمـاي مجتهـد زيـاد در     همين مسائل با آن
هـا، آنقـدر زيـاد     هاي مختلف اسـت، آن  ها در نقاط و سرزمين هاي اول و انتشار آن دوران

اي اجتهـادي مشـكل و سـخت بـود و بـه       ئلهشان در مورد هر مس بودند كه شناخت اقوال
  .)2(»هركس ادعاي اجماع كند دروغگو است«گويد:  همين خاطر بود كه امام احمد مي

هاي ادعا  وار به بحث پيرامون صحت و سقم اجماع ما در اين مجال به صورت گزارش
  م.ها پي ببري پردازيم تا به حقيقت آن بودن اخبار آحاد مي شده بر مفيد ظن يا علم

  شود: اجماع به طور كلي خود به دو دسته تقسيم مي
  اجماع مبتني بر نص ثابت محكم از كتاب و سنت. -الف
ي  اجماعي كه مبتني بر نقل ثابت متواتر باشد به اين صورت كه اجتمـاع صـحابه   -ب
اي مخصوص و معين به ذات بيان نمايـد و   را بر حكمي مشخص در مورد مسئله �پيامبر

ين دو شكل باشد بر سر آن ميان اهل علم جـدل و اخـتلاف وجـود دارد كـه     اگر غير از ا
  توان به موارد زير اشاره كرد: مي

                                           
  .97القرضاوي، السنة مصدراً للمعرفة والحضارة، ص  -1

  .65القرضاوي، تيسير الفقه للمسلم المعاصر، ص  -2
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اسـت   �اجماع فقط اجماع صحابه «اي در مورد چگونگي انعقاد اجماع معتقدند:  عده
  ».شود اند اجماع محسوب نمي ها آمده و اجماع كساني كه پس از آن

  ».يعني اجماع اهل هر عصر و زماناجماع «اي ديگر معتقدند:  عده
ها بر سر آن اختلافي نباشد، اجماع است  هرچه بين امت« هك اند اي ديگر هم گفته دسته

  ».باشد و مخالفت با آن جايز نمي
باشد،  آنچه جمهور بر سر آن اتفاق دارند، اجماع صحيح مي« هك اند گروهي ديگر گفته

  ».شود فت نمايد، هيچ توجهي به او نميها مخال و حتي اگر يك نفر از علما با آن
حنفيـه هـم در تعريـف اجمـاع     ». اجماع يعني اجماع اهل مدينـه «مالكيه نيز معتقدند: 

قول يكي از صحابه، يـا  «اي معتقدند:  و حتي عده». اجماع يني اجماع اهل كوفه«اند:  گفته
گروهـي  ». ددگـر  بيشتر از يكي اگر كسي با آن مخالفت ننموده باشد، اجماع محسوب مـي 

اتفاق علماي يك مذهب در يك مسئله بـر يـك رأي مشـخص و معـين     «نيز معتقدند كه 
  ».گردد اجماع محسوب مي

گيريم كه بسياري از علما ادعاي اجمـاع در   پس از مجموع آنچه كه نقل شد، نتيجه مي
از ها منعتقد نشده است و هريـك   اند كه در واقع اجماعي در مورد آن مسائل زيادي نموده

علما بر حسب تفسير خودش از مفهوم اجماع، مدعي اين امر گرديده است كـه ايـن امـر    
  باشد. ي توجه و دقت فراوان مي شايسته

همانطور كه ماهيت و مفهوم اجماع مورد اختلاف واقع شـده اسـت، حجيـت آن نيـز     
  باشد. مورد اختلاف مي

ولـي  » آيد ت به شمار مياجماع به عنوان حجت قطعي و قائم به ذا«اي معتقدندك  عده
اي ديگـر معتقدنـد كـه     دسـته ». نمايـد  ي ظن مي اجماع فقط افاده«گويند:  اي ديگر مي عده

  ».نمايد كه البته مخالفان آن كم نيستند ي ظن مي اجماع سكوتي افاده«
خود انعقاد اجماع حتي اگر مبني بر دليل هم نباشد، حجت « هك اند اي از علما گفته عده

انـد كـه    اند و گفته اي زيادي به مخالفت با اين قول برخواسته ولي عده» رددگ محسوب مي
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». انعقاد اجماع بدون دليل حجت نيست، زيرا قول در دين خدا بدون دليل جـايز نيسـت  «
بـودن و يـا    براساس اين اقوالي كه نقل شد بايد اشاره كرد كه هردو گروه قائلين مفيد علم

اند و اين خود مشـكلي بـه    را براي اثبات ادعايشان نقل كردهايي  نبودن اخبار آحاد اجماع
ها و دستيابي به حقيقت  وجود آورده است كه ما در اين بحث در صدد بررسي اين اجماع

  مسئله هستيم.
هـايي را   و اين عادت اهـل كـلام اسـت ادعـاي اجمـاع     «گويد:  ابن قيم در اين باره مي

انـد، بلكـه حتـي مخـالف آن هـم       به آن نبوده ي مسلمين قائل كنند كه هيچيك از ائمه مي
  .)1(»اند بوده

ها را اجمـاعي معرفـي    نمايند و عدم حصول علم از آن اي احاديث آحاد را رد مي عده
انـد و   هاي شديدي بر اين طائفـه زده  نمايند، و امام شافعي و بعد از او امام احمد رديه مي

نماينـد، امـام    اجمـاع حاصـل   �االله  اند: امكان ندارد كه امت برخلاف سنت رسـول  گفته
گويد: هركس در مورد عدم حصول از اخبار آحاد ادعاي اجماع كند، دروغ گفته  احمد مي

است، چون مردم اختلاف دارند. و در روايتي ديگر از امام احمد نقـل شـده كـه فرمـوده:     
يد، اجمـاع  گو اند اگر شنيديد كه مي چگونه براي انسان جايز است كه بگويد، اجماع كرده

شناسـم جـايز    ها نمي ها را متهم كنيد، ولي اگر گفت: من مخالفي در مقابل آن اند، آن كرده
گويد: اگر شخص گفت: اختلافي بر اين مسـئله بـين    است و در جاي ديگر امام احمد مي

  بينم بهتر است. مردم نمي
ان امت نيست، بودن وجود اجماع در مي هايي كه نقل شد، منظور غير ممكن از اين گفته

ني مبتلـي بودنـد كـه سـنت صـحيح      ي حـديث بـه كسـا    و ائمـه  ولي امام احمد، شافعي
كردند و امام شـافعي و   كه صرف ادعاي اجماع مردم بر مخالفت با آن، رد مي �االله رسول

  .)2(كردند بودن اينگونه ادعاها را تبيين مي امام احمد كذب
                                           

  .413ابن قيم الجوزية، مختصر الصواعق المرسلة، ص  -1
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بـودن اخبـار    هاي حاصل بر ظنـي  جماعكساني كه معتقدند خبر آحاد مفيد ظن است، ا
شان رسيده، پس اين سـبب   ها در عقيده به صورت آحاد به دست آحاد و عدم حجيت آن

تواننـد بـه چيزهـاي ظنـي بـراي اثبـات        ها نمي ها خواهد بود، پس آن بودن آن اجماع ظني
اعتقاد خود ي عقيده استناد نمايند، و اگر اين كار را انجام دهند مخالف  ادعايشان در حيطه

  اند. عمل كرده
اي حاصـل   اجماع با مخالفت يك يا دو نفـر بـر سـر مسـئله    «گويد:  امام فخر رازي مي

  .)1(»شود نمي
پس براساس اين گفته، چون ما در مباحـث حجيـت خبـر واحـد در عقيـده اخـتلاف       

بينيم، پس ادعـاي هيچكـدام از دو    از قرن سوم به بعد مي –شديدي را بين علماي متأخر 
هاي حاصل بر حجيت يا عدم حجيت اخبار آحاد در عقيده، درست  روه در مورد اجماعگ

تواند صحيح  ي زيادي مي ي اسلامي تا اندازه باشند، ولي اين ادعا نسبت به قرون اوليه نمي
  باشد.

ها اجماع وجود  كنند بر آن گويد: اكثر مسائلي كه بعضي از مردم گمان مي ابن تيميه مي
تر است و اما اقوال بعضـي از   ت، بلكه قول ديگري از كتاب و سنت راجحدارد چنين نيس

ائمه مثل فقهاي أربعه و ديگران براساس اتفاق مسلمين حجـت لازم و واجـب و اجمـاع    
هـا مـردم را از تقليـد خودشـان نهـي       آنها به ثبوت رسـيده   نيستند، بلكه همچنانكه از آن

ها ديدند به  ي را در كتاب و سنت قويتر از اقوال آناند اگر قول اند و به مردم امر كرده كرده
  .)2(ها را ترك نمايند آن دست بگيرند و اقوال آن

  وجوب عمل به خبر واحد صحيح در عقيده و احكام -8- 3
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كنـد   ي آنچه كه حديث صحيح سالم از هرگونه معارضي بر آن دلالت مي عمل به كليه
ي آن چيزيسـت كـه از    حـديث لازمـه   در احكام و در عقايد واجب است، چون عمل بـه 

در عقيـده   �و پيروي از تمامي آنچه كه پيامبر  �ظاهر قرآن در وجوب اطاعت از پيامبر 
  فرمايد: آيد: همچنانكه خداوند مي و احكام آورده است، برمي

﴿$ pκš‰ r'‾≈ tƒ tÏ%©! $# (#þθ ãΨtΒ#u (#θ ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §�9$# ’ Í<'ρé&uρ Í÷ö∆ F{$# óΟä3Ζ ÏΒ﴾ 59: [النساء.[  
ايد از خدا اطاعت كنيد و از رسول خدا و صاحبان امرتـان   اي كساني كه ايمان آورده«

  .»اطاعت كنيد
خداوند دستور به اطاعت خـودش و  «فرمايد كه  ابن جرير طبري در تفسير اين آيه مي

طاعـت از  اطاعت پيامبرش را داده، چون اطاعت از پيـامبر اطاعـت از خداونـد اسـت و ا    
شـود، و خداونـد اطاعـت از     حاصل مي –احاديث  –نيز توسط پيروي از سنتش  �پيامبر

را به طول كلي و عمومي بيان كرده و آن را مقيد به چيزهـاي خاصـي نكـرده و     �پيامبر 
  .)1(»تفكيكي در آن قائل نبوده است

ö≅è% (#θ﴿فرمايد:  خداوند مي ãè‹ÏÛ r& ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §�9$# ( χÎ*sù (#öθ ©9uθ s? $ yϑ‾Ρ Î* sù Ïµø‹ n= tã $tΒ Ÿ≅ÏiΗ äq 

Νà6ø‹ n= tæ uρ $ ¨Β óΟ çFù= ÏiΗ äq ( βÎ) uρ çνθãè‹ÏÜè? (#ρß‰tG ôγs? 4 $ tΒuρ ’ n? tã ÉΑθ ß™ §�9$# āωÎ) àX≈ n= t7 ø9$# ÚÎ7ßϑ ø9$# ∩∈⊆∪﴾ 
  ].54[النور:
 ها بار تكليف بگو كه فرمان خدا و رسول را اطاعت كنيد و اگر اطاعت نكردند بر آن«

خود و بر شما بار تكليف خويش است و باز از روي شفقت بگو كه اگر خدا را اطاعـت  
كنيد، هدايت و سعادت خواهيد شد و بر رسول جز ابلاغ رسالت كامل تكليفـي نخواهـد   

  .»بود
امر فرموده است و پيروي و اطاعـت   �در اين آيه هم باز خداوند به پيروي از پيامبر 

بيان شده و هيچگونه تخصيصي نخورده است و اينگونه آيـات   از ايشان نيز به طور عموم
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را خاص احكـام غيـر از عقايـد     �در قرآن زيادند و در هيچ جايي خداوند پيروي پيامبر 
به همين دليل اكثر علماي سلف معتقد بـه وجـوب عمـل بـه اخبـار آحـاد       «نكرده است. 

  .)1(»هستند
سنت را در عقيده قبول ندارند، كنند و عمل به  كساني كه ادعاي عمل به سنت مي

براي اثبات ادعايشان بايد دليل از قرآن و سنت و اجماع قطعي بياورند، چون خداوند 

ö≅è% (#θ﴿فرمايد:  مي è?$yδ öΝä3uΖ≈yδö� ç/ βÎ) óΟçFΖä. šÏ% Ï‰≈ اگر راست «] 64[النمل:  ﴾∪⊇∌∩ ¹|
م بر قرآن و سنت شود، و در هنگام نزاع بايد حك »تان را بياوريد گوييد دليل و حجت مي

βÎ*sù ÷Λ﴿فرمايد:  خداوند مي äôã t“≈ uΖs? ’Îû &óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθ ß™§�9$#uρ βÎ) ÷Λ äΨä. tβθ ãΖ ÏΒ÷σè? «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� ÅzFψ $# 4 y7Ï9≡ sŒ ×� ö� yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒ Íρù's? ∩∈∪﴾  :و اگر بر سر چيزي منازعه «] 59[النساء
 –و رسول بازگرديد اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد، اين كار  كرديد به حكم خدا

  .»براي شما بهتر و خوش عاقبتر خواهد بود –رجوع به حكم خدا و رسول 
كردن به سوي خدا يعني بازگشت بـه قـرآن و بازگشـت بـه سـوي       بازگشت در حكم

هـا برگـرديم    آنو اگر ما بـه   –بعد از وفاتش  –رسول االله يعني بازگشت به سنت ايشان 
به ما به  �ي آنچه كه از پيامبر  بينيم كه ظاهر قرآن و سنت بيانگر وجوب عمل به كليه مي

كردن به احاديث در احكام و يا در عقيده  باشند، و فرقي بين عمل طور صحيح رسيده، مي
  اند. قائل نشده

  گويد: ابن كثير در تفسير اين آيه مي
باشد، اين  منظور بازگشت به سوي قرآن و سنت ميگويند كه  مجاهد و اكثر سلف مي«

 –اصول دين و فروع دين  –امري از طرف خداوند است مبني بر اين كه در هر چيزي 
ها دچار نزاع و اختلاف شدند به سوي قرآن و سنت بازگردانند و كتاب و سنت  كه انسان

                                           
، 280/  1؛ الغزالـي، المستصـفي،   98/  2؛ البصري، المعتمد، 285/  1الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1
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غير از باشد و بعد از حق هم  بر هر چيزي حكم كردند، آن حكم حق و حجت مي

βÎ) ÷Λ﴿ي آيه فرموده  گمراهي وجود ندارد، به همين دليل خداوند در ادامه äΨä. tβθ ãΖÏΒ÷σ è? «!$$ Î/ 

ÏΘöθ u‹ ø9$#uρ Ì� Åz Fψ$#﴾  هركس در هنگام منازعه به قرآن و سنت حكم نكند دلالت دارد بر اين كه
  .)1(»ها بازنگردد، ايمان به خدا و روز آخرت ندارد و به سوي آن
ي عقايد و  معتقدند خبر واحد عادل مفيد علم است، به اين اخبار در دايره كساني كه

ها قائل نيستند، زماني كه سند حديثي از  بين آننمايند و هيچگونه فرقي  اخبار استناد مي
فرمايد:  به صحت رسيد واجب است به آن عمل شود، چون خداوند مي �پيامبر 

﴿(#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §�9$# (#ρâ‘ x‹÷n$#uρ 4 βÎ*sù öΝçG øŠ ©9uθs? (#þθ ßϑn= ÷æ $$ sù $ yϑ ‾Ρ r& 4’ n? tã $ uΖ Ï9θ ß™u‘ àX≈ n= t7ø9$# ßÎ7ßϑ ø9$# 

∩⊄∪﴾ اطاعت  –و از خدا و رسولش پيروي كنيد، و برحذر باشيد، و اگر از «] 92: ة[المائد
اضح روي گردانيد، بدانيد كه بر رسول ما فقط رساندن آشكار و و –سولش خدا و ر

  .»است

﴿(#θ ßϑŠÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#uuρ nο4θx. ¨“9$# (#θ ãè‹ ÏÛr&uρ tΑθ ß™ §�9$# öΝà6‾= yè s9 tβθ çΗ xqö�è? ∩∈∉∪﴾ 56ور: [الن.[  
اطاعت كنيـد تـا شـما رحـم كـرده       �نماز را به پا داريد و زكات دهيد و از رسول «
  .»شويد

﴿!$ tΒuρ ãΝä39s?#u ãΑθ ß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝä39 pκ tΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ $$ sù﴾  :7[الحشر.[  
و آنچه را رسول به شما داده، به آن دست گيرد و از آنچه شما را نهي كـرده، دسـت   «
  .»كشيد

﴿ö≅è% (#θ ãè‹ÏÛr& ©!$# š^θß™ §�9$#uρ ( βÎ* sù (#öθ ©9uθ s? ¨βÎ*sù ©!$# Ÿω �=Ït ä† tÍ� Ï'≈ s3ø9$# ∩⊂⊄∪﴾  :32[آل عمران.[  
و رسولش اطاعت كنيد، پس اگر روي گردانيـد خداونـد   از خدا  –اي محمد  –بگو «

  .»كافران را دوست ندارد

                                           
  .519/  1ظيم، ابن كثير، تفسير القرآن الع -1



  225  يدهفصل سوم: ادراك حاصل از خبر واحد و تأثير آن در عق

﴿tΒuρ ÆìÏÜãƒ ©!$# tΑθ ß™§�9$#uρ y7Í× ‾≈ s9'ρé'sù yìtΒ tÏ% ©!$# zΝyè÷Ρ r& ª!$# ΝÍκ ö�n= tã zÏiΒ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9$# tÉ)ƒ Ïd‰Å_Á9$#uρ 

Ï!#y‰pκ ’¶9$#uρ tÅsÎ=≈ ¢Á9$#uρ 4 zÝ¡ymuρ y7 Í×‾≈ s9'ρé& $ Z)Š Ïùu‘ ∩∉∪﴾  :69[النساء.[  
هـا   هركس از خدا و رسولش اطاعت كند، پس با كسـاني باشـد كـه خداونـد بـر آن     «

ها از جهت رفاقـت   احسان و انعام كرد از پيامبران و راستگويان و شهدا و نيكمردان و آن
  .»خوبند

  روايت كرده كه فرمودند: �ابوداوود از مقداد بن معديكرب و آن هم از رسول االله 
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د، شـايد مـردي بـا    به من داده شده آگاه باشي –سنت  –آگاه باشيد قرآن و مثل قرآن «

شكم سير در حالي كه بر تخت و سرير تكيه داده بگويد: بر شما باد پيروي از ايـن قـرآن   
  ».هرچه را يافتيد كه در قرآن حلال شده، حلال بدانيد و...

كنند بر وجوب قبول آنچـه كـه بـه     ها دلالت مي زيادند كه عموم آن امثال اين نصوص
  اند. قايد و احكام به ما رسيدهدر ع �طور صحيح از سنت رسول االله 

آنچه كه به تحقيق ثابت شده و عدول از آن جايز نيست، اين «گويد:  علامه شنقيطي مي
ها مستلزم  است كه اخبار آحاد در اصول و فروع به يك اندازه قابل قبولند و عدم قبول آن

  .)2(»است �رد روايات صحيح ثابت شده از پيامبر 
شـود، در همـان وقـت هـم      يث آحاد مسائل عقيده ثابت نمـي گويند با حد آنان كه مي

ها با اين سخن ميان عقايد و احكـام   شود و اين د: با احاديث آحاد احكام ثابت مينگوي مي
گذاشـتن در نصـوص گذشـته از كتـاب و سـنت       اند، آيا چنين فرق فرق و جدايي انداخته

  شود؟ خير، هزار بار خير. يافت مي

                                           
  .4604ابوداوود، سنن ابوداوود،  -1
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كنـيم از روي   عمـل مـي   و شـهادت دو شـاهد  ما به خبر واحـد  وقتي  گويد: غزالي مي
مصيب نيز خواهيم بود، هرچند كه آن خبر  ا نيست، بلكه به خاطر ظنه تصديق قطعي آن

هيچ امكان محالي در اين  –گويد  بعداً در ادامه مي –يا شهادت دو شاهد كذب هم باشند 
ه كه بايد بر مبناي علم و عمل شرعش را به آنچ –خداوند  –مسئله وجود ندارد كه شارع 

از آن تبعيت شود و آنچه كه بر مبناي عمل بدون علم بايد مورد تبعيت قرار گيرد تقسـيم  
  .)1(كرده است

بنـدي را از كجـا آورده و دلـيلش چيسـت؟ در      پرسيم كه همين تقسيم ما از غزالي مي
در مباحـث اخبـار   جواب خواهيم ديد كه دليلي غير از تقليد و پيروي از مكاتب فلسـفي  

شود  باشد. بلكه حديث آحاد به طور عمومي و مطلق شامل عقايد نيز مي چيز ديگري نمي
ك در شـمول ايـن   در عقايد است، چون عقايد هم بدون ش ـ �و موجب تبعيت از پيامبر 

  گيرند. آيات قرار مي

﴿$ tΒuρ tβ%x. 9ÏΒ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >π uΖ ÏΒ÷σãΒ #sŒÎ) |Ó s% ª!$# ÿ…ã& è!θß™ u‘ uρ #�� øΒr& βr& tβθ ä3tƒ ãΝßγs9 äοu�z� Ïƒ ø:$# ôÏΒ öΝÏδÌ�øΒr&﴾ 
مؤمني در كاري كه خدا و پيامبرش داوري كرده باشند، از هيچ مرد و زن «] 36[الأحزاب: 

  .»خود اختياري ندارند

﴿!$ tΒuρ ãΝä39 s?#u ãΑθ ß™ §�9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝä39pκ tΞ çµ ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sù﴾  :رسول و هرچه را «] 7[الحشر
  .»دستور دهد به آن چنگ زنيد و از هرچه نهي كند از آن دست كشيد

لفظ (ما) چنانكه معلوم است از الفـاظ عمـوم و شـمول اسـت و اگـر از كسـاني كـه        
تان چيسـت،   سؤال شود كه دليل –از حديث آحاد در احكام بايد پيروي كرد  –گويند  مي

كننـد،   اند، استدلال مـي  تصار ذكر نشدهدر پاسخ به اين آيات سابق و غيره كه به خاطر اخ
ها را وادار ساخته با استدلال به اين آيـات پيـروي از احاديـث آحـاد را در      چه چيزي آن

احكام واجب بدانند، ولي در عقايد خير؟ در حالي كه عقايد هم داخـل در عمـوم آيـات    
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كردن اطاعت به مسائل احكام، تخصيص بدون مخصص اسـت و چنـين    است، تخصيص
آيـد،   هايي كه از اين استدلال باطل به دست مي باطل است و نتيجه –بدون دليل  –اري ك

  باطل است.
اي برايشان پيش آمده و تبديل به  كساني كه معتقد به حجيت اخبار آحاد نيستند، شبهه

ه بدين صورت است كه حديث آحاد تنها موجب ظن و هعقيده شده است، و اين شب
شان ظن راجح است و ظن راجح هم به اتفاق واجب است به گمان است و طبعاً مقصود
منظور  –كردن به ظن در اخبار غيبي و مسائل علمي  ها عمل آن عمل شود، ولي نزد آن

گويند:  ها شد كه مي واجب نيست و چنانچه در مناقشه و جدال تسليم آن –عقيده 
شود، از كجا شما  ها سؤال سپس از آن» حديث آحاد به طور مطلق مفيد ظن راجح است«

تان چيست كه حديث آحاد را در مسائل عقيده  ايد؟ و دليل اين فرق و تفاوت را آورده
ي مشركين فرموده  كنند كه خداوند در باره اي استدلال مي نبايد پذيرفت؟ در جواب به آيه

βÎ) tβθ﴿است:  ãèÎ7 −Ftƒ āωÎ) £©à9$# $ tΒuρ “uθ ôγs? ß§à'Ρ F{$#﴾  :ها فقط از گمان و  يعني آن« ]23[النجم

_βÎ) £©à9$# Ÿω Í¨﴿و يا به اين آيه:  »كنند هاي دروني خود پيروي مي خواسته øó ãƒ zÏΒ Èd, pt ø:$# 

$ º↔ø‹ x©﴾  :اما »سازد نياز نمي يعني ظن و گمان كسي را از حق و واقعيت بي«] 36[يونس .
ح نيست كه چنين كساني متوجه نيستند كه مقصود از ظن در اين آيات ظن غالب و راج

خبر آحاد مفيد آن است، و واجب است كه به اتفاق پذيرفته شود، بلكه ظن و گماني كه 
اند، شك و تخمين و حدث است.  بر اثر پيروي از آن مشركين مورد نكوهش قرار گرفته

هاي لغت آمده كه (الظن) يعني شكي كه در مورد چيزي براي تو عارض  در كتاب
كني، براي تبيين بيشتر اين بحث  پردازي و به آن حكم مي يشود، سپس به بررسي آن م مي
  توانيد به بحث مفهوم ظن در فصل اول پايان نامه مراجعه كنيد. مي

اند، همان ظن غالب بود  و چنانچه ظني كه مشركين بر اثر آن مورد نكوهش قرار گرفته
احكام هم اند، در اين صورت به دو سبب جايز نيست، در  آن طور كه آنان پنداشته

  پذيرفته شود:
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اول: خداوند به طور مطلق آنان را بر ظن نكوهش كرده، حال چه ظن در احكام يا در 
  عقيده باشد.

دوم: خداوند متعال در بعضي آيات تصريح فرموده به اين كه ظني كه بر مشركين 

ãΑθ﴿فرمايد:  شود، آنجا كه مي انكار كرده است شامل احكام هم مي à)u‹ y™ tÏ% ©! $# (#θ ä. u� õ°r& öθ s9 

u!$ x© ª!$# !$tΒ $ oΨò2u� õ°r& Iωuρ $ tΡ äτ!$ t/#u Ÿωuρ $ uΖøΒ§� ym ÏΒ &óx« 4 š� Ï9≡ x‹Ÿ2 z>¤‹x. šÏ%©! $# ÏΒ óΟÎγÏ= ö7 s% 

4 ®Lym (#θ è%#sŒ $ uΖ y™ ù't/ 3 ö≅è% ö≅yδ Νà2y‰ΖÏã ôÏiΒ 5Οù= Ïæ çνθ ã_Ì� ÷‚çG sù !$ uΖ s9 ( βÎ) šχθãè Î7−G s? āωÎ) £©à9$# ÷βÎ) uρ 
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ايـن   –شـديم   خواست ما و پدرانمان مشرك نمي مشركان خواهند گفت: اگر خدا مي«

 –ايـن در احكـام    –كـرديم   و چيزي را كه حلال است بر خـود حـرام نمـي    –در عقيده 
ينـد و تـو را   گو كـه بـه تـو دروغ مـي     –اند نيز همينگونه  كساني كه پيش از آنان هم بوده

كردند تا عذاب مـا   را تكذيب مي –گفتند و آنان  دارند به پيغمبران ما دروغ مي تكذيب مي
را چشيدند، بگو آيا دليل قاطعي داريد كـه بـه مـا ارائـه دهيـد؟ شـما فقـط از پنـدارهاي         

  .»كنيد كنيد و از روي ظن و تخمين كار مي اساس پيروي مي بي
ود كه ظن و پنداري كه مذموم است و نبايـد مبنـاي   ش پس از آنچه گفته شد معلوم مي

اساس  عقيده قرار گيرد، ظن لغوي است كه مترادف است با تخمين و حدس و سخني بي
كردن به چنين ظن و گماني در احكام حرام است، بدون ايـن كـه ميـان عقايـد و      و حكم

، وقتي كه گفتيم ي ما حتمي و مسلم خواهد بود احكام تفاوت باشد در نتيجه كلام و گفته
گرداند احاديث آحاد را در مسائل احكـام پـذيرا    تمام آيات و احاديثي كه بر ما واجب مي

باشيم، همين آيات و احاديثي است كه بر ما واجب كرده به طور عموم و شمول در عقايد 
گذاشتن ميان عقايد و احكام  نيز پذيراي احاديث آحاد باشيم، و حقيقت اين است كه فرق

كردن و فراگرفتن احاديث آحاد يك تفكر بيگانه است و نه سلف صالح و نـه آن   قبولدر 
  اند. كنند چنين تفكري را نداشته ها تقليد مي چهار امام كه جماهير مسلمين امروز از آن
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جداكردن بين عقيده و احكام و وجوب اخذ به حديث آحاد در احكـام عملـي بـدون    
عقيده، هيچگونه عملي در بر ندارد و احكام عملـي نيـز    كه عقيده، بر اين ديدگاه بنا شده

  ها باطل است. باشند، ولي هردوي اين گفته همراه عقيده نمي
باشـد،   اند: آنچه در مسائل عملي مطلوب است، علم و عمل مي بعضي از محققان گفته

و در مسائل علمي نيز، علم و عمل مطلوب است و عمل به مسـائل علمـي مثـل حـب و     
ي، حب نسبت به حق و بغض نسبت به باطل كه مخالف حق است، پـس عمـل   بغض قلب

گردد، بلكه اعمال قلوب، اصـلي بـراي اعمـال جـوارح      فقط بر عمل جوارح منحصر نمي
ي علمـي ايمـان،    باشند، پس در هر مسئله اعمال قلوب مي باشند و اعمال جوارح پيرو مي

باشند، بلكه اسـاس   همگي عمل ميها  تصديق و حب قلب در پيرو آن خواهند آمد و اين
اي است كه اكثر متكلمين در مسائل ايمان از آن غافلند، چون  عمل نيز هستند و اين مسئله

ترين و  باشد و اين برداشت از قبيح كنند ايمان صرف تصديق قلب بدون عمل مي گمان مي
طـع و يقـين   ق �اي زيادي از كافران بر صـدق پيـامبر    ها است، زيرا عده ترين غلط بزرگ

حب، رضا، موالات و ارادت نسـبت بـه    –داشتند، ولي با وجود اين هيچگونه عمل قلبي 
شان نبود. و نسبت بـه ايـن    همراه اين تصديق –آورده و معادات با غير آن  �آنچه پيامبر 

ي آن حقيقـت ايمـان    انگاري شود، چون جداً مهم اسـت و بـه وسـيله    موضوع نبايد سهل
باشند و شارع  مسائل علمي، عملي هستند و مسائل عملي، علمي مي شود. پس شناخته مي

  .)1(كند بودن عمل اكتفا نمي بودن علم و علم نسبت به مكلفين بر عمل
عملي (فقهي) باشد، اگر شخصي غسل كند، وضو  واجب است كه عقيده همراه مسائل

هـا و تعبـد    داوند بر آنها را براساس اعتقاد به امر خ بگيرد، نماز بخواند، حج نمايد و اين
ها انجام ندهند، پس انجام اين اعمـال سـودي بـراي او نخواهنـد داشـت،       ي آن به وسيله
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تصـديق، رضـا، مـوالات،     –همچنانكه معرفت قلب نسبت به خدا اگر همراه عمل قلـب  
  .)1(اي همراه دارد ارادت و... نباشد، سودي ندارد. پس هر حكم شرعي عملي عقيده

ي مسلمانان بر وجوب پيـروي از   سنت وقتي به ثبوت رسيد، همه«گويد:  ابن تيميه مي
  .)2(»آن متفقند

نمائيم، آنجا كه در كتاب  براي جمع بندي اين بحث سخن شيخ الوابل را نقل مي
حديث وقتي به سبب روايت اشخاص ثقه صحتش ثابت « چنين گفته است: عةأشراط السا

ت به آن ايمان داشت و تصديقش كرد، و شد و به طريق صحيح به ما رسيد واجب اس
فرقي ندارد خبر متواتر باشد يا آحاد، چون موجب علم يقيني است و اين مذهب علماي 

$﴿ي:  سلف صالحمان است، به پيروي از آيه tΒuρ tβ%x. 9ÏΒ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ÷σ ãΒ #sŒÎ)  |Ó s% ª!$# 

ÿ… ã&è!θß™ u‘ uρ #�� øΒr& βr& tβθ ä3tƒ ãΝßγs9 äοu�z� Ïƒ ø:$# ôÏΒ öΝÏδÌ�øΒr&﴾  :هيچ مرد و زن مؤمن را در «] 36[الأحزاب

θ#)﴿. و »كاري كه خدا و رسولش حكم كند اراده و اختياري نيست ãè‹ÏÛ r& ©!$# š^θß™ §�9$#uρ﴾ 
  ].32[آل عمران: 

كردن صـحابه و تـابعين بـه خبـر واحـد بـه طـور         عمل«گويد:  ابن حجر عسقلاني مي
ها بـر   ي اين هم اتفاق آن كه منكري داشته باشد و لازمهاي مشهور شده، بدون آن  گسترده

  ».قبول خبر واحد بوده است
حديث صحيحي روايت شد و مـن آن   �هر زمان از رسول االله «گويد:  امام شافعي مي

  ».دهم كه عقلم زايل شده است را قبول نداشتم، براي شما شهادت مي
نمائيم  د جيد آمده است، به آن اقرار ميبا اسنا �هرآنچه از پيامبر «گويد:  امام احمد مي

كنيم، چون اگر بر آن اقرار ننمائيم، و ردش كنيم، در اصل امر خداوند را رد  و قبول مي
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$!﴿فرمايد:  ايم، خداوند مي كرده tΒuρ ãΝä39 s?#u ãΑθ ß™ §�9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝä39 pκ tΞ çµ÷Ψtã (#θ ßγtFΡ$$ sù﴾  :الحشر]
  .»دهد بگيريد و از هرچه نهي كند دست كشيددستور  �و آنچه رسول «] 7

انـد، و   بينيم كه علما اصلاً بين خبر واحد و متواتر فرقي نگذاشته در تمام اين موارد مي
بين حديثي كه حامل بحثي اعتقادي است با حديثي كه حامل امري فقهي است، هيچگونه 

حت يا عدم صحت حـديث  ها بر ص اند و مدار كلي و ديدگاه اساسي آن تفاوتي قرار نداده
  .)1(»چرخد مي

  عدم تفكيك در وجوب عمل به خبر واحد صحيح در عقيده و احكام -3-8-1

و نظريات علما دلالت قاطع دارند،  �ي كتاب، سنت و عمل صحابه  به طور كلي ادله
بر اين كه پذيرش خبر آحاد در تمام ابواب شريعت واجب است، خواه در عقايد و خـواه  

گذاشتن ميان عقايد و فرعيات بدعتي اسـت كـه سـلف     لي و احكام، و فرقدر مسائل عم
شناختند، و لذا اين تفرق به اجماع امت باطل است، زيـرا امـت اسـلامي     صالح آن را نمي

دانستند، همچنانكـه در   حجت مي –يعني عقيده  –پيوسته اين احاديث را در اخبار علمي 
ي اهـل   ابه، تابعين و تابع تابعين و قاطبهدستورات عملي نزد آنان حجت بوده است. صح

كردنـد و هرگـز از يـك     سنت و جماعت به احاديث آحاد در عقيده و احكام استدلال مي
كردن به اين احاديث را در مسائل احكام درسـت بداننـد و    ها نقل نشد كه استدلال نفر آن

اين دو بـاب فـرق   در اسماء و صفات و عقيده جايز ندانند، كجا هستند آن سلف كه ميان 
هايي كه معتقد به حجيت اخبار آحاد در عقيده نيستند، برخـي   انداختند؟ بله، سلف، آن مي

از متكلمين متأخر هستند كه هيچ عنايت و توجهي ندارند به آنچه از خـدا و رسـولش و   
هايشان را از هدايت به كتاب، سنت و اقـوال   ها دل اصحاب آن رسول آمده است، بلكه آن

هـا را بـه    نمايند، به جاي هدايت با قرآن و سنت آن در اين موضوع رويگردان ميصحابه 
شناسند  ها هستند كه اين فرق را مي كنند، تنها آن نظريات متكلمين و اهل تكلف حواله مي
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كنند كه  كنند كه ميان مسايل عقيده و احكام فرق و تفاوت وجود دارد و ادعا مي و ادعا مي
ي  كنند از هيچكدام از ائمـه  ها ادعا مي هست، ولي اين اجاعي كه آنبر اين تفاوت اجماع 

شود  مسلمين و صحابه و تابعين به ثبوت نرسيده است، از اين چنين اشخاصي خواسته مي
كه تفاوت صحيح بين آنچه درست است به خبر واحد اثبات شود و آنچه درست نيسـت  

شان،  راي بيان آن ندارند جز ادعاي باطلبه آن اثبات شود را بيان نمايند، ولي هيچ راهي ب
باشد: علـم و   گويند: مسايل عملي مطلوب است دو چيز مي ها مي مثل اين كه بعضي از آن

عمل، و آنچه از مسايل علمي و عقيدتي هم مطلوب است همان علم و عمل است كه آن 
كنـد   يهم محبت قلب و بغض و كينه آن است، محبت قلب براي حقي كه بر آن دلالت م

و در ضمن آن است، و بغض و ناخشنودي از باطلي كه مخالف قلب اسـت، پـس عمـل    
تنها عمل جوارح نيست، بلكه اعمال قلب براي عمل جوارح اصلي است و اعمال جوارح 

شان محبـت   تابع و پيرو عمل قلب هستند. بنابراين، تمام مسائل علمي و عقيدتي به دنبال
ها عمل هسـتند، و ايـن امـري اسـت كـه       نبال دارند، و اينقلب يا ايمان و تصديق را به د

اند، زيـرا بـه گمـان     اند از آن غافل مانده بسياري از كساني كه در مسايل ايمان سخن گفته
ترين خطاهـا   ترين و بزرگ اعمال، و اين از زشت ها كار قلب تنها تصديق بوده است نه آن

ي او شك نداشتند، اما  كردند و در باره ميرا تصديق  �است، زيرا بسياري از كفار، پيامبر 
  ها مقارن با عمل قلب نبود. اين تصديق آن

پس مسايل علمي و عقيدتي نيز عملي هستند و مسايل عملي هم علمي هسـتند، زيـرا   
خداوند مكلفين را در مسائل عملي به مجرد عمل مكلف نساخته اسـت، بلكـه همـراه بـا     

داشتن بـدون   در مسايل عقيدتي خداوند تنها به عقيدهعمل بايد به آن عمل معتقد باشد و 
  .)1(عمل امر نكرده است

در اختلاف علما بر سر اين كه خبر واحد مفيد ظن است، اثراتي وجود دارد كه به بيان 
  پردازيم. آن مي
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گوينـد كـه در    گروه اول: كساني كه معتقدند خبر واحد عـادل مفيـد ظـن اسـت، مـي     
هاي عقيده به خبر واحد عـادل   ابل قبول است، ولي در بحثمربوط به احكام قهاي  بحث

شود، چون اخبار آحاد مفيد يقين نيستند و در بحث عقيده هم نياز به چيزهايي  استناد نمي
  .)1(باشند د يقينمفياست كه 

بر اين جدايي و تفريقي كه علما بين احكام و عقايد در قبول خبر واحد عادل، ايجـاد  
  اض وارد است:اند، چند اعتر كرده
توانند دلايل حججي را بر تفريق بين آنچه كه اثباتش بـا خبـر واحـد     مخالفان مي -1

عادل جايز نيست، درخوست نمايند. در حالي كه هيچ دليل و حجت قابل قبـولي  
 .)2(در اين باره وجود ندارد

هايي كه  بودن خبر واحد و چه آن هايي كه معتقد به مفيد علم چه آن –هردو گروه  -2
متفقند كه صحابه و تابعين به اجمـاع   –بودن خبر واحد هستند  تقد به مفيد ظنمع

هـا نقـل نشـده كـه يكـي از صـحابه        ن اند، و از هيچيك آ به خبر واحد عمل كرده
استدلال به خبر واحد به خبر واحد عادل در عقيده را به دليل اين كـه مفيـد ظـن    

هـا بـه    بري را كه صحيح بـوده آن ها نقل شده خ باشد، منع كرده باشد. بلكه از آن
اند و كاري به آحاد يا غير آحـادبودنش نداشـتند و كسـاني     طور مطلق قبول داشته

داننـد و عقايـد را از آن جـدا     هم كه عمل به احاديث آحاد را مختص احكام مـي 
 .)3(نمايند، بايد براي اثبات ادعايشان از قرآن، سنت و اجماع قطعي دليل بياورند مي
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خبر واحد عادل مفيد علم است، و كاري به وجود يا عدم قرينه «گويد:  مد ميامام اح
شود و وقتي عمل به چيزي واجب است، بايد  ندارد و در اين حال عمل به آن واجب مي

βÎ) tβθ﴿فرمايد:  علم به آن چيز قبل از عمل حاصل شود، چون خداوند مي ãè Î7−F tƒ āωÎ) £©à9$#﴾ 
كردن بدون علم نهي كرده و پيروي از ظن را مذموم  از پيروي] و خداوند 116[الأنعام: 

داند، پس اگر قرار است عمل به خبر واحد واجب باشد، پس حتماً بايد خبر واحد  مي
  ».عادل مفيد علم باشد

ها در مورد چيزي درست است  اند كه اين حرف در جواب اين استدلال، مخالفان گفته
وحدانيت خداوند، اسـماء   –ين مربوط به اصول دين ي آن حصول علم باشد و ا كه لازمه

توان بر مبنـاي   باشد، ولي در فروع دين حصول علم نياز نيست، چون مي مي –و صفاتش 
  .)1(ظن عمل كرد

عمل به مسائل اصول دين  –بندي  گوئيم اين تقسيم حال ما در جواب اين مخالفان مي
ايـد و   را از كجـا آورده  –نين نيسـت  نياز به حصول علم دارد، ولي در مورد فروع دين چ

تان چيست، آنگاه خواهيم ديد كه هيچ جوابي ندارند و فقط به صورت تقليدي آن را  دليل
  اند. نقل كرده

شـود تقسـيمي    شود و آنچه كه ثابت نمي تقسيم دين به آنچه كه با خبر واحد ثابت مي
  .)2(نادرست است كه هيچ دليل صحيحي بر آن وجود ندارد

  تفاوت ديدگاه محدثين با متكلمين اصولي در اين باره -9- 3

انـد و   سنت عملي است كه امت اسلامي نسل به نسل آن را از گذشتگان خـود گرفتـه  
يشـان   انتقال سنت از نسلي به نسل ديگر به حد تواتر رسيده است. مسلمانان خلف عقيده

                                           
  .131/  2البناني، حاشية البناني،  -1

  .422، مختصر الصواعق المرسلة، ص الجوزيةابن قيم  -2
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نـد، پـس چـه آحـادي در     ا ي نسل قبلي بـوده  اند و هر نسلي پرورده شان گرفته را از سلف
  اينجا وجود دارد.

ها نبوده، بلكه علمـي بـوده كـه اعتقـاد و      سنت نبوي فقط علم محبوس در بطن كتاب
انـد و آن را   عمل مسلمانان بر آن بنيان گرديده و مسلمانان در زندگيشان به آن حكم كرده

در  مانـدن سـنت آحـاد    يشان كردند و ايـن وضـعيت باعـث محفـوظ     وارد زندگي روزمره
  .)1(ها و واقعيت عملي بود كتاب

اند، بلكـه   توصيف احاديث به متواتر و آحاد، اصطلاحي است كه محدثين به كار نبرده
كساني به كار بردند كه بر حديث آگاهي نداشتند، پس هركس بر كتب مصـطلح حـديثي   

يابـد و در   را نزد متقدمين علمـاي حـديث نمـي    –حديث آحاد  –نگاه كند اين اصطلاح 
  .)2(شود كتب متقدمين علماي اصولي نيز چنين اصطلاحي ديده نمي

بودن خبر واحد  آنچه كه واقعيت دارد اين است كه ديدگاه محدثين در بحث مفيد علم
كند و آن هم به تأثيرات فكري متكلمان اصولي از  با ديدگاه اصوليين متكلم خيلي فرق مي

  گردد. تفكرات فلسفي يونان برمي
هـا   دند كه خبر واحد مفيد ظن است و اين ديدگاه به فرضيات ذهنـي آن اصوليين معتق

ي اخبار آحاد مفيد ظن هستند، چون احتمال كذب، نسـيان يـا    گويند: همه گردد، مي برمي
شود و بر مبناي  خطاي راوي در روايتش وجود دارد و باعث ترديد در صحت روايت مي

ها را  اند و اعتقاد به آن يد از زير سؤال بردهي عقا ي احاديث آحاد در حوزه اين گمان، كليه
اي است كه به كـل   شان به شيوه ديدگاه –محدثين  –اند. اما علماي حديث  تضعيف نموده

شـان بـر احاديـث و اسنادشـان      كننـد و حكـم   حديث و سندش به طور جداگانه نگاه مي
اتـه، حسـن   گويند: اين حديث صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسـن لذ  مختلف است، و مي

هـا را بـر مبنـاي عـدالت، ضـبط و       بنـدي  لغيره، ضعيف و موضوع و... است. و اين تقسيم
                                           

  .50عبدالهادي، دفع الشبهات عن السنة النبوية، ص  -1

  .51ت عن السنة النبوية، ص عبدالهادي، دفع الشبها -2
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آنگونه كه در علوم الحـديث مشـهور و    –صحت سماع راويان، اتصال سند راويان وغيره 
ي احاديـث آحـاد ظنـي نيسـتند و      دهند، پس براين اساس همه انجام مي –معروف است 

باشند، بلكـه شـامل هـردو دسـته      هم مفيد قطع و يقين نميي احاديث آحاد  همههمچنين 
شوند و هركس هريك از اين دو قول را بدون ديگري به طور مطلق بـه سـلف صـالح     مي

اند: خبر واحد صحيح مفيـد   نسبت دهد دچار خطا شده، چون علماي سلف همواره گفته
يست، همچنانكه ظن ها به معناي علم مورد نظر متكلمين اصولي ن علم است و علم نزد آن

نزد علماي سلف به معناي ظن مورد نظر متكلمين اصولي نيست، پس نه علم همان علـم  
  و نه ظن همان ظن است.

هرچيزي كه با دليل شرعي ثابت شود علم است، و گاهي اين علم مقطوع به است اگر 
الـب را  و قطعي الثبوت باشد و گاهي اين عمـل ظـن غ   لةاش قطعي الدلا كننده دليل اثبات

تر از قبلي باشد، و اين قول علماي سـلف، صـحابه،    راجح است، اگر دليل اثبات آن پائين
  باشد. ي اربعه مي تابعين، تابع تابعين و ائمه

گردد كه با عقل ثابت شده باشد و گـاهي بـه    علماي خلف، به يقيني برمياما علم نزد 
ها بر شك، تخمين،  در ديدگاه آن گردد، و ظن يقيني كه با دلايل نقلي هم ثابت شده برمي

ولي ظن به اين معنا را سلف بر چيزي كه با دليل عقلـي   –شود  خرص و وهم اطلاق مي
و خلق براي اثبات ادعايشان به آياتي كه در رد  –نمايند  شود، اطلاق نمي يا نقلي ثابت مي

  نند، آياتي مثل:ك و انكار بر كفار و عبادتشان براي خدايان باطل نازل شده، استدلال مي

﴿βÎ) tβθãè Î7 −Ftƒ āωÎ) £©à9$# ÷βÎ) uρ öΝèδ āωÎ) tβθß¹ ã� øƒs† ∩⊇⊇∉∪﴾  :اينان جز از پي گمان «] 116[الأنعام
  .»ي باطل و دروغ چيزي در دست ندارند روند و جز از انديشه نمي

﴿¨βÎ) £©à9$# Ÿω  Í_øó ãƒ zÏΒ Èd,pt ø:$# $ º↔ø‹ x©﴾  :ياز حق ن و گمان و خيال بي«] 36[يونس
  .»گرداند نمي
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﴿βÎ) ÷Ýà‾Ρ āωÎ) $ xΖsß $ tΒuρ ßøtwΥ šÏΨÉ)ø‹ oKó¡ßϑ Î/ ∩⊂⊄∪﴾ فقط خيال و وهمي «] 32: ثية[الجا
  .»كنيم. به آن هيچ يقين نداريم پيش خود مي

﴿βÎ) tβθ ãè Î7−F tƒ āωÎ) £©à9$# $ tΒuρ “uθ ôγs? ß§à'Ρ F{$#﴾  :و فقط از گمان باطل و هواي «] 23[النجم
  .»اند كردهنفس پيروي 

پس ظن مذكور در اين آيات به معناي شك، وهـم، خـرص و تخمـين اسـت، و ايـن      
  همان ظن مذمومي است كه براي هيچكس عمل به آن در عقايد يا عبادات جايز نيست.

  اند در اين آيات زير مطرح شده است: اما ظني كه سلف به آن عمل كرده

﴿’ÎoΤ Î) àMΨuΖ sß ’ ÎoΤ r& @,≈n= ãΒ ÷µ u‹ Î/$|¡Ïm ∩⊄⊃∪﴾ دانستم كه حسابم را ملاقات  من مي«] 20: قة[الحا
  .»خواهم كرد

﴿(#þθ ‘Ζsßuρ βr& āω r'yfù= tΒ zÏΒ «!$# HωÎ) Ïµ ø‹ s9Î)﴾ و دانستند كه پناهگاهي جز به «] 118: بة[التو
  .»سوي خدا نيست

﴿Ÿξsù yy$uΖ ã_ !$ yϑ Íκ ö�n= tæ βr& !$ yèy_#u� tItƒ βÎ) !$ ¨Ζsß βr& $ yϑŠÉ)ãƒ yŠρß‰ãn «!$#﴾ پس باكي «] 230: ة[البقر
نيست كه رجوع كنند اگر بدانند كه حدود الهي را اقامه  –زن و شوهر  –بر آن دو 

  .»كنند مي

﴿tΑ$ s% uρ “Ï% ©# Ï9 £sß …çµ ‾Ρ r& 8l$tΡ $ yϑ ßγ÷ΨÏiΒ ’ ÎΤö� à2øŒ$# y‰ΨÏã š� În/u‘﴾  :آنگاه يوسف «] 42[يوسف
  .»ر مورد من حرف بزناهل نجات است گفت كه نزد پادشاه دبه رفيقي كه دانست 

مراد از ظن در اين آيات و امثال آن، علم و يقين است يا همـان ظـن غالـب و راجـح     
است. و اين ظن واجب است به آن در عقايد و عبادات عمل شـود چـون علـم اسـت و     

  عمل به علم نيز واجب است.
با آن ي تراوز كه  ترشدن مطلب رجحان ظن در امور حسي را به كفه اينجا براي روشن

اش در يك راستاي مساوي و  آوريم، ترازويي است كه دو كفه شود، مثال مي اشياء وزن مي
ي شـك اسـت و هـر زمـان چيـزي در يكـي از        برابر ايستاده باشد و اين حالت به منزلـه 
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كنـد و ايـن    رفـتن مـي   ي ترازو كم كم شروع به پـائين  هاي آن قرار داده شود، آن كفه كفه
ا راجح است و هرچقدر بر وزن ايـن كفـه اضـافه شـود بيشـتر و      حالت شبيه ظن غالب ي

رود و ايـن   رسد كـه ديگـر بيشـتر از آن پـائين نمـي      اي مي رود تا به درجه بيشتر پائين مي
  ي قطع و يقين است. مرحله شبيه به مرحله

هاست نيز چنـين هسـتند، در اول كـم كـم      ساير علوم و اشيائي كه نياز به شناخت آن
ها پيـدا   كه ما يقين نسبت به آنرسند  شوند تا به حدي مي برايمان آشكار ميها  ماهيت آن

  كنيم. مي
كند، امكان ندارد رجحـان و برتـري يكـي از     همچنانكه كسي كه به اين ترازو نگاه مي

كنـد و سـند آن را    هاي ترازو را بر ديگري رد كند، كسي هم كه به خبر واحد نگاه مي كفه
يابد، هيچ چيـزي   و هيچ دليل جرح و نقصي در صحت آن نمي دهد مورد بررسي قرار مي

توانـد اعتقـاد بـه صـحت و رجحـان آن حـديث را در دلـش         به غير از هوا و هوس نمي
  تضعيف نمايد و آن را بيرون كند.

اند مثل ساير اخبار آحاد ربط داده شـده   اخبار آحادي كه به سوي شارع ربط داده شده
خبار آحاد شارع از نابودي، اشتباه و كذب محفوظ هستند، ولي به غير شارع نيستند، زيرا ا

رونـد و گـاهي بـا كـذب      اخبار آحاد نقل شده از ديگران چنين نيستند و گاهي از بين مي
  گردند. شوند و تا روز قيامت مشخص نمي قاطي مي

  فرمايد: خداوند مي«گويد:  ابن حزم مي

﴿$ ‾Ρ Î) ßøt wΥ $ uΖ ø9̈“tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ‾Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï'≈ pt m: ∩∪ ﴾  :را  –قرآن و سنت  –ما ذكر «] 9[الحجر
  .»بر تو نازل كرديم و ما هم او را محفوظ خواهيم داشت

﴿!$ uΖø9t“Ρ r&uρ y7ø‹ s9Î) t�ò2Ïe%!$# tÎi t7çF Ï9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ öΝÍκ ö�s9Î) öΝßγ‾= yè s9uρ šχρã�©3x'tG tƒ ∩⊆⊆∪﴾  :44[النحل [
را بر تو نازل كرديم تا بر امت آنچه فرستاده شده بيان كني  – قرآن و سنت –و ذكر «

  .»باشد كه عقل و فكرت به كار بندند



  239  يدهفصل سوم: ادراك حاصل از خبر واحد و تأثير آن در عق

ي دين كلاً وحي  در دايره �گردد كه كلام رسول خدا  براساس اين آيات مشخص مي
از جانب خداوند عزوجل است و هيچ شكي در اين موضوع و هـيچ اختلافـي بـين اهـل     

ي وحي نازل شده از طرف خداوند ذكر منزل است،  ين كه كليهلغت و شريعت در مورد ا
وجود ندارد. پس تمامي وحي به وسيله خداوند حفاظت شده و هرآنچـه را كـه خداونـد    
وكيل حفظش باشد محفوظ و مضمون خواهد بود و هيچ چيزي از آن تحريـف نخواهـد   

بـود و ضـمانتش    ي خدا دروغ خواهـد  شد، چون اگر غير از اين باشد، پس كلام و وعده
 �كند، پس واجب است آنچه را كـه محمـد    باطل، و اين به ذهن هيچ عاقلي خطور نمي
  آورده توسط ولايت خداوند محفوظ بماند.

هاي  پس وقتي چنين است بايد بدانيم كه هيچ راهي وجود ندارد كه چيزي از گفته
وارد آن شود و از بين رود و يا سخن باطل و كذبي  –ي دين  در دايره - �پيامبر 

هيچيك از مردم و علماي حديث متوجه آن نشوند، چون اگر اينطور نباشد، پس سنت 

$﴿ي  محفوظ نخواهد ماند و با آيه �پيامبر  ‾ΡÎ) ßøt wΥ $uΖ ø9̈“tΡ t� ø.Ïe%! $# $ ‾ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï'≈ pt m: ∩∪﴾ 
اي  دروغ و وعده –نعوذ باالله  –] تضاد پيش خواهد آمد، چون آن وقت اين آيه 9[الحجر: 

  مخالف عالم واقع خواهد بود.
را بيشـتر روشـن    - �حفاظـت خداونـد از سـنت پيـامبرش      –و آنچه كه اين بحث 

رساند وجود علماي حديث شناس است كه در هر عصـر و   نمايد و آن را به اثبات مي مي
 ـ زماني حضور داشتند و با كارهاي تخصصي كه روي سند و متن احاديـث انجـام داده   د ان

  .)1(»اند پاك را از ناپاك و صحيح را از غلط و حق را از باطل جدا كرده
ي  منظور اخبار آحاد حوزه –اي به ابن مبارك گفتند: اين احاديث ساختگي هستند  عده
  .)2(گفت: علماي دانا و زرنگ وجود دارند –عقيده 

                                           
  .115 – 114/  51الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام،  -1

  .3/  1ابي حاتم رازي، الجرح والتعديل،  -2
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و الأوزاعـي  توان به عبدالرحمن بن عمر شناس مي ي اين علماي دانا و حديث از جمله
) مالك بن انـس  هـ 161) سفيان الثوري (ت هـ 160)، شعبه بن الحجاج (ت ـه 157(ت 
) وكيـع بـن   هـ ـ 181) عبـداالله بـن المبـارك (ت    هـ 179) حماد بن زيد (ت هـ 179(ت 

) هـ ـ 198) يحيي بن سعيد القطـان (ت  هـ 198) سفيان بن عينيه (ت هـ 196الجراح (ت 
) علـي بـن المـديني (ت    هـ 233) يحيي بن معين (ت هـ 198عبدالرحمن بن مهدي (ت 

) ابومحمد عبداالله الـدارمي  هـ 241) احمد بن حنبل (ت هـ 238) ابن راهويه (ت هـ 234
  ).هـ 277) ابوحاتم الرازي (ت هـ 275) محمد بن اسماعيل البخاري (ت هـ 255(ت 

ها نداشتند و بر جرح و  ها كساني بودند كه علما اختلافي در مورد علم و دانايي آن اين
شان را در مـورد   نمودند و سخن شان احتجاج مي كردند و به حديث ها استناد مي تعديل آن

آنچه را كه اين علما قبول كنند مقبول است و هرچـه را رد   .)1(رجال حديث قبول داشتند
  .)2(كنند مردود است

ديثي چـون بخـاري،   هاي ح ـ بعد از وجود اين همه علما و احاديث نقل شده در كتاب
مسلم، سنن ابن ماجه، ابوداود، ترمذي، نسائي، موطأ مالك، مسند احمد، مستدرك حاكم، 
سنن كبري بيهقي، مصنف ابن ابي شيبه، مصنف عبدالرزاق و... و اتفاق علمـا بـر صـحت    

بـودن خبـر واحـد     ها آيا باز شك در مفيـد علـم   بسياري از احاديث موجود در اين كتاب
شود اخبار آحاد صحيح مفيد ظن هستند؟ نه، هرگز،  ماند؟ آيا باز گفته مي صحيح باقي مي

زدن به اجماع علماي محدث در قبول اين اخبار آحاد و مفيد  چون اين ديدگاه سبب طعنه
شود. آنچه را كه اين علماي اعلام بر صحتش اتفاق حاصـل كردنـد،    ها مي دانستن آن علم

، چـون اجمـاع امـت رسـول بـر گمراهـي جمـع        باشـد  ديگر قابل شك و ترديد ظن نمي
گردند، و اين اخبار آحاد صـحيح بايـد برايمـان مفيـد علـم       شوند، و دچار اشتبه نمي نمي

  ها اعتقاد و ايمان داشته باشيم. باشند و به آن
                                           

  .10/  1ابوحاتم الرازي، الجرح والتعديل،  -1
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شـان در   بعضي از اهل كـلام بـه دليـل نـاتواني    «گويد:  ابن القاص در اين خصوص مي
كنند فقط احاديث متواتر قابـل   كنند و فكر مي آحاد را رد ميمقابل سنن و احاديث، اخبار 

اي است كه باعث  ي احاديث به دليل غلط و نسيان راوي مردودند و اين شبه قبولند و بقيه
  .)1(»شود ابطال سنت مي

اند مفيد علم يقيني نزد  اخبار آحادي كه مورد قبول امت واقع شده«گويد:  ابن تيميه مي
ي اربعه  هستند سلف بر اين مسئله هيچگونه نزاعي نداشتند و ائمه �جماهير امت محمد 

هم بر آن تأكيد داشتند و ايـن موضـوع در كتـب حنفيـه، مالكيـه، شـافعيه، حنابلـه، مثـل         
سرخسي، ابوبكر رازي از حنفيه، شيخ ابي حامد، ابـي طيـب و ابـي اسـحاق شـيرازي از      

ابي يعلي و ابن ابي موسي، ابي خطاب و  شافعيه، ابوخويز منداد و غيره از مالكيه و قاضي
غيره از حنابله و ابي اسحاق اسفرائيني، ابن فورك و ابي اسحاق النظام از متكلمـين، نقـل   
شده است. اما اشخاصي چون ابوبكر باقلاني و پيروانش مثل ابي المعالي الجويني، الغزالي 

منازعه پرداختنـد و قائـل بـه    به  –بودن خبر واحد  مفيد علم –و ابن عقيل، بر اين مسئله 
  ».ها شدند بودن آن ظني

كنـد و   را ذكـر مـي   –بودن خبـر واحـد    مفيد علم –ابوعمرو بن الصلاح هم قول اول 
ي زيادي پيرو نظر ابن الصلاح باشند، زيـرا جمهـور    بينم كه عده دهد، ولي نمي ترجيح مي

اي بالاتر روند به سيف  رجهگردند و اگر بخواهند د در اين موارد به كلام ابن حاجب برمي
اي ديگر بـالا رونـد بـه غزالـي،      كنند و اگر درجه الدين الآمدي و ابن الخطيب مراجعه مي

نمايند. ولي جميع اهل حديث معتقـد بـه نظـر ابـن الصـلاح       جويني و باقلاني رجوع مي
  .)2(دانند هستند و خبر واحد صحيح را مفيد علم مي

  نحراف در مباحث خبر واحدورود فلسفه و كلام سبب ا -10- 3
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هـا را از جهالـت و    ها ابـلاغ نمايـد و آن   ظهور كرد تا دين اسلام را به انسان �پيامبر 
هـاي اعتقـادي را از طريـق     بحث �ناداني به حقيقت و دانايي برساند، در اين بين پيامبر 

اصول  آيات قرآن و فرمايشات گهربارش براي اصحابش تبيين كرد و دين كامل را با تمام
را  –انـد   آنچه را كه متكلمين اصول دين ناميده –و عقايدش ابلاغ نمود و اصول اسلامي 

ها رسـاند. اصـحاب آن پيـامبر نيـز بـا نهايـت تـلاش و         هاي فراوان به انسان تماماً با مثال
هـاي بعـدي    كوشش فهم نبي را از قرآن گرفتند و سعي در نگهداري و انتقال آن به نسـل 

  كردند.
حقيقتاً مذهب صحابه كه بـر آن پايـداري كردنـد،    «فرمايد:  در مورد صحابه ميشاطبي 

لاف آن اعتقـادات  ا آن را رد نكرد و خه مذهبي صحيح در اعتقادات بود و هيچكس از آن
اقرار و اذعان كردند و بـر آن خـرده    �ها بر كلام خدا و رسول خدا  عمل نكرد، بلكه آن

  .)1(»، بلكه به آن ايمان آورده و بر آن اقرار كردندنگرفتند و بر عليه آن برنخواستند
در برابـر اعتقـادات صـحيح     �موضع علماي تابعين نيز در امتـداد موضـوع صـحابه    

هـا چطـور در مقابـل آراء شـاذي كـه       بينـيم آن  اسلامي بود، و به همين دليل است كه مي
نمـودن   و مقاومت اشخاصي چون غيلان الدمشقي و جهم بن صفوان ابراز كردند، پايداري

  .)2(باشد هاي تاريخي پر از اين مناقشات مي هاي شديدي زدند، و كتاب ها رديه و بر آن
كردن در اصول دين آغاز شد و انحرافات شديدي بـه وجـود آمـد و از     كم كم مجادله

هايي كه به وجود آمد تقسيم دين به اصول دين و فروع دين بود كه تا بعد از  اولين بدعت
بعين اثري از اين اصطلاحات نبود. سـپس فـرق اسـلامي و غيـر اسـلامي چـون       دوران تا

  مرجئه، جهميه، خوارج، معتزليه، رافضه، قدريه و... به وجود آمدند.
هاي متفاوتي وجـود دارد ولـي آنچـه     در مراحل تطور و ظهور علم كلام در دين بحث

ن نهـي فرمـود و   از تحقيق و تفحص در متشابهات قـرآ  �مشخص و معلوم است پيامبر 
                                           

  .372الشاطبي، الإعتصام،  -1

  .44نة في أصول الدين، ص سحلمي، منهج علماء الحديث وال -2



  243  يدهفصل سوم: ادراك حاصل از خبر واحد و تأثير آن در عق

ي آل عمران فقط از اصحابش انتظار داشت كـه بـه ظـاهر ايـن آيـات       سوره 7ي  طبق آيه
اي راه ندهند، و اصحاب رسول نيز امر  شان هيچگونه شك و شبهه ايمان آورند و در قلب

هاي بعدي رساندند،  رسول را سمعاً و طاعتاً قبول كردند و از آن صيانت نمودند و به نسل
كسي كه برخلاف سنت نبوي عمل كرد و در ايـن آيـات بـه مجادلـه پرداخـت      ولي اول 

هاي خرما زد  ي حجت بر او، او را با شاخه عبداالله صبيغ بود كه حضرت عمر بعد از اقامه
  .)1(و مردم را از مجالست با او نهي كرد

بعد از آن اشخاصي چون جعد بن درهم و شاگردش جهم بـن صـفوان آمدنـد كـه از     
كلمان در اسماء و صفات خداوند بودند و انحرافات زيـادي را بعـد از خـود بـه     اولين مت

وجود آوردند و احاديث مربوط به اسماء و صفات را به نقـد و چـالش كشـيدند. سـپس     
ها واصل بن عطا و عمرو بن عبيد  ها به وجود آمد كه سرمنشأ آن بدعت اعتزالي و معتزلي

كه در علم كلام به جدال و مخاصمه با اهل سـنت و   ها از اولين كساني بودند بودند و اين
  .)2(جماعت برخواستند

دانند كه اهل سنت و جماعـت   كساني كه با تاريخ علم كلام آشنايي دارند به خوبي مي
كردنـد و بـه    پيش از پيدايش اشـاعره در مـورد امـور اعتقـادي تنهـا بـر نقـل تكيـه مـي         

نداشتند، پيـروي از ايـن طريقـه در زمـاني      هاي عقلي و فلسفي اعتماد و اعتنايي استدلال
گـرايش پيـدا كـرده و براسـاس       پذيرفت كـه گروهـي از مسـلمانان بـه فلسـفه      انجام مي
ي دوم  بخشيدند. ابوالحسـن اشـعري در دوره   هاي عقلي، عقايد خود را سامان مي استدلال

با مخالفـان را  زندگي خود پس از اين كه از آوردگاه معتزله وي گرداند، مناظره و مجادله 
ي عقل و استدلال به ستيز با اهل بدعت پرداخـت، در ميـان يـاران و     آغاز كرد و با حربه

منـد   طرفدارانن اشعري كساني پيدا شدند كه به انديشه و استدلال عقلـي، سـخت علاقـه   
بودند. اين اشخاص براي اين كه عقايد ديني خود را به اثبات رسانند و در عـين حـال از   

                                           
  .55الحديث والسنة في أصول الدين، ص  ءحلمي، منهج علما -1
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گونه اشكال و گسترش شبهات جلوگيري به عمل آورند، ناچار شدند به وضع پيدايش هر
  ها مبتني كنند. و تأسيس تعدادي از مقدمات عقلي بپردازند كه ادله و آراء خود را بر آن
هـا تـابع عقايـد     انديشمندان اشعري اين قواعد عقلي را از لحاظ وجوب اعتقاد بـه آن 

ه) و امـام   403ان اين طريقه قاضي ابوبكر باقلاني (م ايماني قرار دادند. از جمله سردمدار
ه) را بايد نام برد. ابوالمعالي امام الحرمين جويني، كتاب الشـامل   478الحرمين جويني (م 

خود را در اين طريقه به رشته تحرير درآورد و در آن به شرح و بسط مسائل پرداخت، او 
ن سبك ولي با تلخـيص انتشـار داد،   سپس كتاب ديگر خود را تحت عنوان ارشاد به همي

ي راهنمـا عقايـد خـويش شـمردند و آن را      بسياري از مردم بعد از اين كتاب را به منزلـه 
  مورد استفاده قرار دادند.

  داند: دكتر كمال محمد دو دليل اساسي را سبب ورود فلسفه به گفتمان اسلامي مي
وان اديـان فارسـي بـه    دشمنان و مخالفان اسلام، خصوصاً يهود و نصـاري و پيـر   -1

پرداختند، و اين سـبب شـد كـه     ي فلسفه به مخالفت و مجادله با اسلام مي وسيله
به يادگيري علم فلسفه اهتمـام   –خصوصاً متكلمان  –علما و انديشمندان اسلامي 

هـا را رد   ها بپردازنـد و اباطيـل آن   ي آن ورزند تا با حجت و زبان خصم به مقابله
ي زيادي از آيندگان  ين مسئله باعث شد، علم فلسفه در نزد عدهنمايند، تا اين كه ا

به عنوان يكي از علوم مهم جلوه نمايند و جهل به آن مورد تقبيح قرار گيرد، و تـا  
توانـد   شخص متكلم نمـي «گويد:  بدانجا رسد كه جاحظ در اهميت علم فلسفه مي

نـدازه كـه ديـن را    جامع علوم و صالح براي رياست باشد، مگر اين كه به همـان ا 
 ».داند، فلسفه را نيز بداند مي

ي اسلامي است كه باعث شده هر نوع چيزي را كـه   بودن فكر و انديشه پرظرفيت -2
اش منافات نداشته باشد قبول كند و به وسيله آن عقول بشري را به  با اصول عقيده

 .)1(شكوفايي بيشتر و نوگرايي سوق دهد
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تكلمان اسلامي از مصطلحات و مفاهيم فلسفي زيادي البته اين دو دليل باعث شد كه م
اند كه در تعريف خداونـد   در تبين مسائل اعتقادي استفاده كنند و تا به آن حد افراط كرده

مسائلي مثل، جوهر، ذات، عرض، داخل كون، خارج كون، جسم يا غير جسم بودن و... را 
  .خواني ندارد مطرح كردند كه هيچگاه با گفتمان قرآني هم

هـا چنـين    غزالي در مورد زمان آغاز مصنفات متكلمين و شرعو و گسـترش افكـار آن  
  گويد: مي

در قرن چهارم هجري مصنفات متكلمين شروع شد و فرورفتن در مجادلات و ابطـال  
دادنـد و   مقالات زياد شد، پس مردم به كلام روي آوردند و براساس آن وعظ و اندرز مي

ه ضعف گرائيد، و از آن به بعد كم كم مردم از پيگيـري علـوم   علم اليقين از آن زمان رو ب
هاي شيطان، رو گرداندنـد و رو بـه علـوم ظـاهري      قلبي و تحقيق از صفات نفس و حيله

  نهادند.
گـويي كـه    كننده، عالم گفته شد، و به شخص قصه  پس از آن به شخص متكلم مجادله

 ـ  كلامش را با عبارات مسجع آرايـش مـي   د و چـون مـردم عـوام نيـز بـه      داد، عـالم گفتن
دادند و هيچ قدرت تمييزي بـين حقيقـت علـم از سـاير علـوم       ها گوش مي هاي آن حرف

هـا   و علـوم آن  �ي صـحابه   گردند. در حالي كه شيره ها مي ي آن ظاهري نداشتند، فريفته
هرگز يك علم صرف ظاهري نبود. كار به جايي رسيد كه اسم علما بـر چنـين حرافـان و    

ياني تطبيق يافت و لقب سلف را به غير مسمايش بر خود اطـلاق كردنـد. و علـم    گو قصه
اي خـواص   ها پوشيده گرديد، ولي باز عده آخرت افول كرد و فرق بين علم و كلام بر آن

شد كه بـين   ها سؤال مي بودند كه قدرت چنين تشخيصي را داشته باشند و وقتي كه از آن
گفتند، فلاني كثير العلـم   تر است، در جواب مي فلان شخص و فلان شخص كداميك عالم

است ولي آن ديگري كثير الكلام اسـت، خـواص فـرق بـين علـم و قـدرت بـر كـلام را         
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دانستند، و بدين شيوه در قرون گذشته دين ضعيف شد. پس حـال و وضـع زمـان مـا      مي
  .)1(چگونه است؟

كمي به فزوني و از أدني  ي دين ميدانداري كند و از علم كلام، علمي نبود كه در دايره
به اعلي برسد، بلكه همواره در حال پس زني از كمـال بـه نقصـان و از فرمـانبرداري بـه      

با دين  رفت تعارضات آن ي دين بود، و تا زمان بيشتر پيش مي سرپيچي و جدايي از دايره
 شد. يكي از مواردي كه متكلمين در آن با اهل سنت و جماعت زياد به بيشتر مشخص مي

به مـا رسـيده    �ها به خبر واحدي كه از پيامبر  منازعه پرداختند بحث خبر واحد بود، آن
پرداختنـد، در   كردند و با عقل به تحليل آن مـي  بود مثل خبر واحد شخص عادي نگاه مي

تواند معيار و ميزان صحيحي باشد،  حالي كه عقل به دليل اين كه احكامش ظني است نمي
تواند به تمام امور مربوط به  بي عاجز است، باز انسان با عقل نميو چون از درك امور غي

  .)2(توحيد، آخرت، حقيقت نبوت و حقائق صفات الهي پي ببرد
ها منهجي ظني  يكي از علل اصلي انحراف متكلمين در بحث خبر واحد اين بود كه آن

ي  ات فلسـفه عقلي را در بحث امور دين در پيش گرفتند و به تقليد از الفـاظ و اصـطلاح  
يونان پرداختند و همان الفاظ را بر معاني اسلامي حاكم كردند، و به جاي به كاربردن عقل 

فهمي در بحـث اخبـار شـدند،     اسلامي از عقل فلسفي محض استفاده نمودند و دچار كج
شـود و خبـر    ي اخبار با يك چشـم نگـاه كـرده مـي     ي عقل فلسفي به همه چون در دايره

  باشند. ي خبرها محتمل صدق و كذب مي دارد. و همههيچگونه تقديسي ن
 –هاي اصوليين غير مـتكلم   يكي از انحرافات اصوليان متكلم توجيه و تحريف ديدگاه

توان به اين مـورد اشـاره    در مباحث اخبار آحاد بوده است از آن جمله مي –اهل حديث 
  كرد.
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حـدثين در مـورد موجـب    آنچه از م«گويد:  غزالي در توجيه ديدگاه محدثين چنين مي
بودن خبر واحد حكايت شده، شايد منظورشان مفيد علمي مبني بر وجوب عمـل بـه    علم

اند و به همين خـاطر بعضـي    گذاري كرده آن است. يا به خاطر اين بوده كه ظن را علم نام
اند: خبر واحد مفيد علم ظاهر است، ولي علم داراي ظاهر و باطن نيست  از محدثين گفته

  .)1(»منظورشان ظن بوده است و فقط
گري را براساس چه منبع و مستندي  بندي و توجيه پرسيم كه اين تقسيم ما از غزالي مي

  اش ندارد. باشد و هيچ مستندي بر گفته آورده است، شكي نيست كه فقط نظر خودش مي
ي آن  باشـد كـه بـه وسـيله     علم اصول فقه علمي گرانقـدر و داراي شـأن والايـي مـي    

يابنـد و ايـن علـم حصـار      يابد و قواعد كلي فقـه ظهـور مـي    طات فقهي انضباط مياستنبا
خواهد در دين تفقه پيدا كند، بـدون آن كـه دچـار خطـا،      عظيمي است براي كسي كه مي

توانـد بـه آسـاني بـين مسـائل       گويي شود. با تبحر در اين علم شخص مي انحراف و ياوه
فقهي فقها را مورد بازنگري قرار دهد. ولي  مختلف فقهي مذاهب ترجيح قائل شود و آراء

همچنانكه با ورود فلسفه و  –متأسفانه چيزهايي وارد علم اصول فقه شد كه جزو آن نبود 
و باعث شد كه اين علم آن صـفا   –كلام يوناني علوم ديگر نيز دچار چنين وضعي شدند 

رافات شـديدي  و شفافيت خودش را از دست دهد و حتي در بعضي از مباحث دچار انح
  شود كه تا به امروز اثر آن مانده است.

  گويد: دكتر محمد العروسي عبدالقادر در اين باره مي
زماني كه اين متكلمان متصدي كتابت در مسائل مربوط به اصول فقه شدند، فقط بـه  «

اختلاط علم كلام و مقدمات آن با علم اصول فقه اكتفاء نكردند، بلكه امور فرضي چـون،  
به سؤال  �رسول  ، تخصيص عام قرآن با سنت، جواب�دو خبر ثابت از پيامبر  تعارض

ي تكليف ما لا يطاق به تكليف محـال و   تر از سؤالش، تمثيل مسأله سائل به جوابي اخص
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ي اصول فقه مطرح كردند، در حالي كـه اينگونـه    وقوع آن در شريعت، و غيره را در دايره
  د.مسائل اصلاً در شريعت وجود ندار

سپس متكلمين تا جايي رسيدند كه علم كـلام را اساسـي بـراي معرفـت اصـول فقـه       
شود كه ايشان تبحر  دانستند، بلكه از لا به لاي كلام قاضي ابوبكر باقلاني چنين فهميده مي

  داند. در علم كلام را شرطي اساسي براي مجتهدين مي
ن در رابطـه بـا اصـول فقـه     هايشـا  شود اكثر فقها در نوشته و همانگونه كه مشاهده مي

هـا در مـورد    انـد و حكـم آن   چيزهاي زيادي از اصول اشعري و اصول كلامي وارد كـرده 
شان بوده تا اين كه بر مبناي كتـاب و سـنت    مسائل بر حسب اعتقادات و تصورات كلامي

  .)1(»باشد
  گويد: دكتر محمد العروسي در جاي ديگر از كتابش مي

مثل: اخبار، حجيت اخبار آحـاد، وقـوع    –ئل اصول فقه از آن جهت كه بعضي از مسا«
اش امـر و نهـي از ضدشـان     نسخ، مسائل تكليف، امر به چيزي و نهي از آن چيز آيا لازمه

بـا   –است؟ مسئله استطاعت، مسائل تكليف ما لا يطاق، مسائل مربوط به إكـراه و غيـره   
ني كـه در علـم كـلام    بعضي از مسائل اصول دين مشتركند، به همـين خـاطر اكثـر كسـا    

تصنيفاتي داشتند به خودشان اجازه دادند تا در اصول فقه نيـز كتـاب بنويسـند، و باعـث     
ايجاد ميدان وسيعي و اسنوي از متكلمـين تبعيـت كردنـد و همـان مـنهج كلامـي را بـر        

هاي اصول فقه حاكم نمودند. رسوخ ديدگاه كلامي فلسـفي بـر اصـول فقـه حنفـي       بحث
هاي شراح به زودي و المنتخب أخسـيكثي مشـاهده    توان در كتاب را مي زيادتر بود و اين

ها اشخاصي چون عيسي بن أبان به وجود آمدند كه براي اولين  نمود. و در ميان اين حنفي
بار عدم حجيت اخبار آحاد را مطرح نمـود و سـپس أبوزيـد الدبوسـي، بـزودي، نسـفي،       
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كردند تا اين قول به عنوان اصـلي از اصـول    عبدالعزيز البخاري و غيره از اقوال او پيروي
  .)1(»فقه حنفي شد

  ����ماهيت اخبار فرستادگان پيامبر  -11- 3

فرسـتادگاني بـه نقـاط مختلـف و بـراي پادشـاهان مجـاور         �مشهور است كه پيامبر
فرستاد، تا تبليغ رسالت، تعليم احكام، دريافت زكات و حـل اختلافـات نماينـد، از آن     مي

  :�جمله پيامبر
دحيه بن خليفه الكلبي را به سوي هرقل پادشاه روم، عبداالله بن حذافه السـهمي را بـا   

اي به سوي كسري، عمرو بن أميه الضمري را به حبشه، عثمان بن العاص را به طائف  نامه
و حاطب بن أبي بلتعه را به سوي مقوقس پادشاه اسكندريه، شجاع بن وهب اسدي را به 

ساني در دمشق، سليط بن عمرو العامري را به سـوي هـوذه   سوي حارث بن أبي شمر الغ
  بن خليفه در يمامه فرستاد.

را به دنبال ابوبكر  �را در سال نهم هجري امير حجاج كرد، و علي  �ابوبكر صديق 
و مشركان بود  �ي برائت را قرائت نمايد و فسخ پيماني را كه بين پيامبر  فرستاد تا سوره

ز در جايي ديگر به عنوان امير به يمن فرستاد، بعد از او معاذ را بـه  اعلام نمايد، علي را با
دنبالش فرستاد تا شريعت را به مردم تعليم دهد و احكام الهي را بـه پـا دارد. عتـاب بـن     

ها فرستاد و براي دريافـت   اسيد را به عنوان امير اهل مكه براي تعليم شريعت به سوي آن
يس بن عاصم، مالك بن نويره، زبرقـان بـن بـدر،    ق �زكات و صدقات عمر بن الخطاب 

زيد بن حارثه، عمرو بن العاص، عمرو بن حزم، أسامه بن زيد، عبدالحرمن بن عوف و... 
  را به سوي اقوام و قبائل مختلف فرستاد.

ي حجت بر كساني كه به سويشان رفتنـد فرسـتاد و    ها را فقط براي اقامه اين �پيامبر 
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ين چيزي كه اين اشخاص به آن مبعوث شدند، دعوت به سـوي  آنچه معلوم است، مهمتر
ها را به صورت تواتر يـا آحـاد فرسـتاده     آن � توحيد بود، و هيچگاه گفته نشد كه پيامبر

وقتـي كسـي را بـه     �بر اين مسئله متفقند كه پيامبر  –نويسان  سيره –است. و اهل سيره 
ها و دستورات آن فرسـتاده را قبـول    فرستاد بر آن قوم واجب بود كه گفته سوي قومي مي

نمايند و اگر براي هر ابلاغي تعداد متواتري از فرسـتادگان لازم بـود، تمـام صـحابه هـم      
توانست آن  شد و دشمن مي كردند و مدينه از مهاجرين و انصار خالي مي كفاف آن را نمي

وجـود   انجاميـد، پـس ادعـاي    را تصاحب نمايد و نظام اسلام و حاكميتش به شكست مي
عدد تواتر براي ابلاغ رسالت، باطل و غلط است. پس براسـاس آنچـه مطـرح شـد، خبـر      
واحد حجت است و واجب است مثل خبر متواتر به آن عمل شود، و همچنانكه عمل بـه  

  .)1(خبر متواتر در عقيده و احكام حجت و واجب است، خبر واحد عادل نيز چنين است
انش را براي تعليم احكام ديـن، دريافـت زكـات و    فرستادگ �اگر گفته شد كه پيامبر 

فرستاد، در  ها را براي دعوت به توحيد نمي فرستاد و آن توزيع آن و قضاوت بين مردم مي
  گوئيم: جواب مي
ها را دعـوت بـه توحيـد     به سوي پادشاه فرستاد، صراحتاً آن �هايي كه پيامبر  در نامه

  آوريم: كرد و در پائين چند نمونه را مي
خواسـت   مـي  �زماني كه پيـامبر  «كن كه  روايت مي ببخاري از ابن عباس  -لفا

روي،  معاذ را به سوي اهل يمن بفرستد به او گفت: تو به سوي قومي از اهـل كتـاب مـي   
كنـي توحيـد در پرسـتش خداونـد باشـد،       سوي آن دعوت مي ها را به اولين چيزي كه آن

ها فرض  خداوند پنج نماز را در شبانه روز بر آنها خبر ده كه  وقتي اين را دانستند، به آن
ها فـرض   ها بگو كه خداوند زكات مالهايشان را بر آن گردانده، وقتي نماز خواندند، به آن
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شـود، وقتـي بـه آن     شود و به فقيرانشان پس داده مي شان گرفته مي گردانده، از ثروتمندان
  .)1(»شان بازدار هاي خوب از مالاقرار كردند، پس زكات اموالشان را بگير و خودت را 

يكي از اصحاب را همـراه   �پيامبر «كند كه  روايت مي ببخاري از ابن عباس -ب
اي به سوي كسري فرستاد، و به او امر كرد كه نامه را به پادشاه بحرين دهد، و پادشاه  نامه

  .)2(»كردبحرين هم نامه را به كسري دهد، زماني كه كسري نامه را ديد آن را تكه تكه 
او را به سـوي پادشـاه بحـرين     �آن شخصي كه پيامبر «گويد:  ابن حجر عسقلاني مي

هاي ديگر نامش عبداالله بـن   فرستاد، هرچند كه در اين روايت نامش نيامده ولي در روايت
  .)3(»حذافه بوده است

ف فرستادگانش را به نقاط مختل �نمايد كه پيامبر  جصاص نيز بر اين مسئله تأكيد مي
فرسـتاد و   براي دعوت به توحيد و تصـديق رسـالتش و يـاددادن احكـام بـه مـردم، مـي       

كردند، سپس به اركان عملي اسلام  فرستادگان اول از دعوت به اسلام و توحيد شروع مي
  .)4(نمودند توصيه مي

وقتي كه نمايندگان عبـدالقيس نـزد   «كند كه  روايت مي ببخاري از ابن عباس -ج
ي ربيعـه،   فرمود: ايـن نماينـدگان كـي هسـتند؟ گفتنـد: طايفـه       �پيامبر  آمدند، �پيامبر 
فرمود: مرحبا به اين نمايندگان، نمايندگان گفتند: اي رسول خدا! ما را به چيـزي   �پيامبر

ها را  آن �امر كن كه با انجام آن داخل بهشت شويم و ديگران را به آن خبر دهيم. پيامبر 
ها امر كرد كه ايمان به خـدا آورنـد،    ار چيز امر كرد، به آناز چهار چيز نهي كرد و به چه

دانيد، ايمان به خـدا چيسـت؟ گفتنـد: خـدا و رسـولش داناترنـد،        فرمود: آيا مي �پيامبر 
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هـايي كـه    فرمود: ايـن  �است و نماز به پا داريد و زكات دهيد و... پيامبر  »'� �
  .)1(»گفتم حفظ كنيد و به ديگران ابلاغ نمائيد

هايي كه گفـتم حفـظ    اين - �ي آخر پيامبر  غرض از اين فرموده«گويد:  ابن حجر مي
شود، و اگر  مل تك تك افراد مياين است كه اين امر شا –كنيد و به ديگران ابلاغ نمائيد 

چگونه  �ي پيامبر  حجت به سبب تبليغ شخص واحد عادل اقامه نشود، پس اين فرموده
  .)2(»شود ها مي شامل حال آن

اثر از صحابه و تابعين در  58حديث ذكر كرده است و  23بخاري در مورد خبر واحد 
انش را فقط براي تعليم احكـام  فرستادگ �اين باره آورده است. پس ادعاي اين كه پيامبر 

ها اصلاً به توحيد و عقيده دعوت نكردند  ها فرستاده و آن آوري زكات و امثال اين و جمع
نياز به دليل قطعي دارد. ولي بايد گفت: هرچند كه دليلـي قطعـي بـر ايـن مسـئله وجـود       

در بالا اشـاره  ها  ندارد، بلكه در رد اين مسئله دلايل زيادي وجود دارد كه به بعضي از آن
  شد.

  ي علم بطلان قياس خبر شرعي بر اخبار ديگر در افاده -12- 3

با شرعي كه  �كساني كه معتقدند خبر واحد مفيد علم نيست، خبري را كه رسول االله 
خبر كسي كه  ي امت آورده يا در باره صفتي از صفات پروردگار تعالي است با براي عامه

  كنند ولي چنين قياسي باطل است. اس مياي معين بوده است قي شاهد قضيه
فرمايد: ادعاي ايـن كـه قسـمت زيـادي از      استاد عبدالهادي در اين خصوص چنين مي

اي بـيش نيسـت،    شود و اخبار آحاد مفيد ظن است مغالطـه  سنت به اخبار آحاد تقسيم مي
دارد.  وجـود  �چون فرق زيادي بين اخبار شائع بين مردم با اخبار روايت شده از پيامبر 
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اخبار عادي بين مردم محتمل صدق و كذب هستند، ولي اسلام براي اخبار نقـل شـده از   
شروطي را قرار داده و اصولي را بنيانگذاري كرده كه خبر شرعي را از صـدق و   �پيامبر 

  .)1(كند آورد و آن را از ساير اخبار جدا مي كذب بيرون مي
اگر بتواند  �را خبردهنده در باره پيامبر ي زيادي است، زي ميان اين دو نوع خبر فاصه

ردد، مردمـي را بـه گمراهـي    از روي عمد يا خطـا دروغ بگويـد و دروغـش آشـكار نگ ـ    
كننـد و بـه    ، چون سخن از خبري است كه امت اسـلام آن را مقبـول تلقـي مـي    كشاند مي

د، و قطعاً كنن كنند، و با آن صفات و افعالي را براي پروردگار اثبات مي موجب آن رفتار مي
آن اخباري كه به موجب شرع پذيرفتنش واجب باشد، در واقـع باطـل نيسـت، خصوصـاً     
وقتي كه تمام امت آن را پذرفته باشند و همچنين واجب است در هر دليلي كه شرعاً بايد 
پيروي شود چنين گفت و اين جز حق نيست، پس مدلول و مفهوم آن خبر در واقع ثابت 

ي شريعت رب العالمين و اسماء و صفات  اموري است كه در بارهو مسلم است و اين از 
ي معـين، چنـين شـهادتي     شود. برخلاف شهادت شخص معين بر يـك قضـيه   او گفته مي

  گاهي در واقع ثابت نيست.
سر مسأله در اين است كه در سنت نبوي خبري وجود ندارد كه به موجب آن مردم به 

خداوند خودش را بـه بنـدگانش بشناسـاند،     �االله  بندگي خدا بپردازند يا بر زبان رسول
ولي در واقع و باطل باشد، زيرا اين اخبار حجت خدا بر مردم هستند، و حجت خداونـد  

هاي حق و باطل مساوي و همسان باشند و جـايز   در حقيقت جز حق نيست، و نبايد دليل
نازل شده اشـتباه   بستن بر خدا و شريعت و دين او، با وحيي كه بر پيغمبرش نيست دروغ

گردد و با آن او را پرستش نمايند، به طوري كه يكي از ديگري جدا نشود، زيرا فرق بـين  
حق و باطل، راستي و دروغ، وحي شيطان و وحي ملائك از جانب خـدا، آشـكارتر از آن   
است كه باهم اشتباه شوند، آگاه باشيد، خداوند برحق نوري قرار داده مانند نور خورشـيد  

شود، و باطل را با تاريكي پوشانيده، مثل تاريكي شـب،   هاي بينا آشكار مي راي چشمكه ب
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شود همچنانكه حق و باطـل   شود كه شب با روز بر شخص نابينا اشتباه مي ولي انكار نمي
  شوند. نزد كسي كه بصيرتش نابينا شده است باهم اشتباه مي

 �گرداني از شريعت رسول االله  ها بر اثر روي ها تاريك شدند و بصيرت اما وقتي قلب
 فزوني يافت، آن وقـت  كي قلب و دروننيازي جستن با آراء رجال تاري نابينا شدند و با بي

دانند احاديـث صـحيحي كـه     شود و جايز مي حق و باطل بر اين افراد آميخته و مشتبه مي
باطل دروغين اند، دروغ باشند، و احاديث  ترين افراد امت روايت كرده ترين و صادق عادل

شان سازگاري دارد صـادق بداننـد و آن را حجـت تلقـي      و ساختگي را كه با هواي نفس
  نمايند!

، عمر �ظالم و جاهل هستند كه احاديث ابوبكر صديق  –اهل علم كلام  –متكلمين «
كنند، با اين كه تفاوت آشكاري،  را با آحاد مردم مقايسه مي �و ابي بن كعب  �فاروق 

خبردهنده وجود دارد، پس چه كسي ستمكارتر از كسي است كـه خبـر يـك     ميان اين دو
ي كسي  كند؟ و اين به منزله ي علم قياس مي صحابه را با خبر يك فرد ديگر در عدم افاده

  .)1(»است كه ميان يك صحابه و فرد ديگر در علم و فضل و دين مساوات برقرار كند

  نصار و تابعينپذيرش اخبار آحاد از سوي مهاجرين، ا -13- 3

كساني بودند كه اين احاديث را روايت كردنـد و بعضـي از بعضـي     �اصحاب پيامبر 
كردنـد و هـيچكس بـر سـر ايـن اخبـار،        شنيدند و قبول مي ديگر آن احاديث آحاد را مي

شان اين روايـت را از   ي تابعين از اولين نفر تا آخرين كرد، سپس همه ديگري را انكار نمي
ردند و قبول نمودند و تابع تابعين نيز همين شيوه را ادامه دادند و اخبار صحابه دريافت ك
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قبول كردند و اين قبول از سـوي صـحابه، و    –در عقيده و احكام  –آحاد را به طور كلي 
  .)1(تابع تابعين به شكل اجماع معلوم يقيني درآمد

ت، وحـي از  اس �داراي جايگاه عظيمي نزد خدا و رسولش  –متواتر و آحاد  –سنت 
است و فرق آن با وحي قرآني اين است كـه قـرآن لفـظ و     �طرف خداوند به پيامبرش 

 �معنايش هردو از طرف خداست، ولي معناي سنت از طرف خدا و لفظ از طرف پيامبر 
خصوصـاً   –كسي كه بدون رجوع به سنت  باشد، پس مثل قرآن مصدر تشريع مي است. و

به قـرآن عمـل كنـد، دروغگـو      –بودن سنت متواتر  و كم بودن آن سنت آحاد به دليل زياد
  گردد. شود و دچار گمراهي مي ي اسلام خارج مي است، بلكه حتي از دايره

هـا نهايـت حـب و     سنت نبوي نزد سلف صالحمان داراي جايگـاه بزرگـي اسـت، آن   
آن و احترام و تقدير را نسبت به سنت نبوي داشتند تا جايي كه هدايت را در پيروي از قر

دوستدار سنت مصطفي  �دانستند، و هيچكس بيشتر از صحابه  ها مي سنت و عمل به آن
هـا بـه سـنت     و عمل به آن و نگهداري و مراقبت از آن نبود، روايات زيادي از اهتمام آن

  نمائيم: ها اشاره مي اند. از آن جمله به برخي از آن نبوي ذكر شده كه به حد تواتر رسيده
مـر كـرده باشـد،    به آن ا �من چيزي را كه رسول االله « هك فرمايد يم �ابوبكر صديق

متواتر و  –ترسم اگر چيزي از دستورات پيامبر  كنم، من مي مي كنم و به آن عمل ترك نمي
  .)2(»را ترك كنم، منحرف شوم –آحاد 

تو سنگي بيش نيسـتي  «گويد:  بوسد، مي هنگامي كه حجر الأسود را مي �عمر فاروق 
تو را بوسيده هرگز تو را  �ديدم كه رسول االله  رساني و نه ضرري، و اگر نمي مينه نفعي 

  .)3(»بوسيدم نمي
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من پيامبر نيستم و به سويم وحي نشده، ولي به كتاب خدا و سنت «گويد:  مي �علي 
  .)1(»كنم ي توانم عمل مي به اندازه - �محمد  –پيامبرش 

ها  و عمل به آن –متواتر و آحاد  –ل سنت تابعين را بر دوستداري ك �حقيقتاً صحابه 
اي شايسته بين مردم منتشر ساختند و مردم را بـه سـوي    تربيت كردند و سنت را به گونه

ها را از مخالفـت و دوري از سـنت انـذار دادنـد،      ايمان و عمل به آن دعوت كردند و آن
لگـي قبـول   بدين نحو تابعين هم بر همان مكتب صحابه پـرورش يافتنـد و سـنت را جم   

  كردند.
ها  كنيم تا جايگاه سنت نزد آن ها را در مورد سنت نبوي نقل مي چند نمونه از اقوال آن

  برايمان مشخص گردد.
روي گردانـد،   �قسم به خدا! هـركس از سـنت پيـامبر    «گويد:  مي �قتاده بن دعامه 

  .)2(»شود، بر شما واجب است به سنت دست گيريد و از بدعت دوري كنيد هلاك مي
گفتنـد: پيـروي و تمسـك بـه      ي علماي ما مي همه«گويد:  محمد بن مسلم الزهري مي

  .)3(»رود سنت نجات است و علم سريع از دست مي
از شريح، ابن مهران الرياحي، عمر بن عبدالعزيز، مجاهد، حسن البصري، ابن سيرين و 

ن نجـات و تـرك آن   ها، رواياتي مبني بر دستگيري و پيروي از سنت نبوي به عنوا غير آن
� شـان كتـاب    توان براي دسترسي به اقوال شدن، نقل شده است كه مي موجب هلاك��


  اللالكائي را نگاه كرد. (.	� -�,+�* ()' ��&%� $�#"��
 –متـواتر و آحـاد    –اي به جايگاه حديث با هردو قسـمش   ي اربعه نيز نگاه ويژه ائمه

ويش را در پيروي از سنت و احتجاج به آن ادامه همان راه سلف صالح خ ها هم داشتند، آن
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هـا در   كردند و روايات زيادي نيـز از آن  دادند و در تمام ريز و درشت به سنت رجوع مي
  مورد جايگاه سنت نبوي نقل شده است.

اي وجـود داشـت    اگر حديث صحيحي در مـورد مسـئله  «فرمايد:  مي /امام ابوحنيفه
  .)1(»مذهب من هم همان است

ايتي ديگر از ابوحنيفه نقل شده، روزي مردي از اهل كوفه بـر او داخـل شـد در    در رو
شد، آن مرد گفت: دست از سر ما برداريد با اين  حالي كه نزد ابوحنيفه حديث خوانده مي

  خوانيد، ابوحنيفه آن مرد را خيلي سرزنش كرد و به او گفت: احاديثي كه مي
  .)2(فهميد اگر سنت نبود هيچيك از ما قرآن را نمي

شود، فقط  مان قبول و بعضي رد مي ي ما بعضي از سخنان همه«گويد:  مي /امام مالك
  .)3(»شود ي سخنانش قبول مي چنين نيست و همه �رسول االله 

». ي ما در قبال سنت نبوي فقط تبعيت و پيروي است وظيفه«گويد:  مي /امام شافعي
  .)4(»هرچند كه آن را از من نشنيده باشيدقول و نظر من هم است،  �هر حديثي از پيامبر «

را رد كنـد بـر پرتگـاه هلاكـت      �هركس حديث رسول االله «گويد:  مي /امام احمد
  .)5(»است

زد  اگر شنيدي، مردي طعنه به آثار و روايات مي«گويد:  امام حسن بن علي بربهاري مي
بـدون   –كـرد   و رد مـي  را انكـار  �كرد يا بعضي از اخبار رسول االله  نمي ها را قبول و آن

                                           
  .385/  1ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  -1

  .15العراقي، المستخرج علي المستدرك، ص  -2

  .103السيوطي، مفتاح الجنة، ص  -3

  .106/  9الأصبهاني، حلية الأولياء،  -4

  .16 – 15/  2أبي يعلي، طبقات الحنابلة،  -5



  آحاد در عقيده بررسي حجيت اخبار    258

بودنش شك كن و... قرآن به سنت نيازمندتر اسـت، از   نسبت به مسلمان –دليل و حجت 
  .)1(»اين كه سنت به قرآن نيازمند باشد
شود كه صحابه و تابعين و تابع تابعين، به سنت به طـور   از آنچه بيان شد مشخص مي

كردند و هيچگونه تمايزي بين  ل ميكلي و بدون تفصيل ايمان و اعتقاد داشتند و به آن عم
اخبار متواتر با اخبار آحاد قائل نبودند و براي انسان عاقل كافي است كه به قناعت برسـد  

به شرطي كه صـحيح باشـند اعتقـاد داشـته      �ي احاديث روايت شده از پيامبر  و به كليه
  ها عمل نمايد. باشد و به آن

ر حجيت اخبار آحاد در عقيده اسـتناد كـرد   توان به آن د از جمله دلايل ديگري كه مي
  اين اقوال امام ابوحنيفه هستند.

خبر معراج حق است و كسي كـه آن را رد كنـد مبتـدع و    «گويد:  مي /امام ابوحنيفه
  .)2(»گمراه است

خروج دجال، يأجوج و مـأجوج، طلـوع شـمس از مغـرب،     «گويد:  در جاي ديگر مي
هـا آمـده    بر مبناي اخبار صحيحي كه در مورد آن عيسي از آسمان و ساير علامات قيامت،

  .)3(»حق هستند
هايي كه در  اهل سنت و جماعت عقايدشان را بر مبناي قرآن و سنت صحيح در كتاب

رد مبتدعان نوشتند، بيان كردند، پس اگر خبر واحد مفيد علم نبود چرا اين همه عـالم بـه   
هايي كه علما در  ي كتاب ردند، از جملهآن دست گرفته و عقايدشان را بر مبناي آن بيان ك

 –متـواتر و آحـاد    –ي قرآن و سنت صـحيح   آن تبيين عقايد اهل سنت و جماعت برپايه
  توان به موارد زير اشاره كرد: پرداختند، مي
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دعان تباد در عقيده استناد كردند و بر مبار آحاين علماي اعلام در زمان خودشان به اخ
ها اشتباه كرده باشند و به باطل دعوت كـرده   ردهايي زدند، آيا ممكن است كه همگي اين

  .)1(و به آن معتقد بوده باشند؟

  عدم تكفير منكرين حجيت اخبار آحاد در عقيده -14- 3

انـد   ها، تكفير كساني را كرده اي از ياران احمد و غير آن گويد: عده ابن قيم الجوزيه مي
اند. و اسحاق بن راهويه هم قائل بـه تكفيـر چنـين     كه انكار مضامين اخبار آحاد را نموده

د، منشأ اخـتلاف  نشو . ولي بايد گفت كه منكرين اخبار آحاد تكفير نمي)2(باشد كساني مي
واحد مفيـد علـم   گردد، اگر بگوئيم خبر  بودن يا نبودن اخبار آحاد برمي به بحث مفيد علم

شـيم، منكـرش كـافر    بـودنش نبا  است، پس منكرش كافر است و اگر قائل بـه مفيـد علـم   
اند. ولي تكفير شخصي كـه مخالفـت يـك حكـم      چنين گفته اوي و غيرهنخواهد بود، برم

اش اين است كه آن حكم بايـد از ضـروريات ديـن باشـد و      كند، لازمه مجمع عليه را مي
  .)3(شود گرنه شخص تكفير نمي
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كند كه او قائل به تكفير كسي بوده كه خبر آحاد  سفاريني از اسحاق بن راهويه نقل مي
صحيح را انكار كند، ولي قول اصح بر عدم تكفير چنين شخصي وارد شده است، و كسي 
كه معتقد به تكفير منكر خبر آحاد بوده، منظورش اخبار آحادي است كه مورد قبول امـت  

  .)1(اند ع بر صحت آن داشتهامقرار گرفته و امت اج
كسي كه حكم مجمع عليه را كه از ضروريات دين باشد «گويد:  سبكي در اين باره مي

، رد و انكار نمايد كافر مطلق است، ولـي كسـي كـه حكمـي     است را و براي مردم آشكار
اي  مجمع عليه ولي غير مشهور را انكار نمايد، علما بر سر تكفير آن اختلاف دارنـد، عـده  

. كساني كه معتقدند خبر مشـهور  )2(»اند اي ديگر تكفيرش نكرده ند و عدهندا ن را كافر ميآ
اند و كساني كه معتقدند مفيـد ظـن    مفيد علم يقيني استدلالي است منكرش را تكفير كرده

  .)3(اند است منكرش را تكفير نكرده
بـر واحـد و   گويد: زماني كه تابعين بر قبول خ بخاري صاحب كتاب كشف الاسرار مي

گردد، چون اتفاق تـابعين بـر قبـول آن     عمل به آن اجماع كردند، صدق آن خبر معلوم مي
جانب صدق راويان خبر آحاد بوده و به همين  شدن خبر واحد دليلي داشته و آن مشخص

شـود، چـون    انـد و منكـرش تكفيـر نمـي     دليل علم حاصل از آن را علم استدلالي ناميـده 
نشـنيده   �شود، زيرا بـه صـورت متـواتر از پيـامبر      نمي �مبر انكارش سبب تكذيب پيا

اجمـاع حاصـل    .)4(اند است، بلكه خبر واحدي بوده كه علما در قرن دوم آن را قبول كرده
بر عمل به موجب خبر واحد، اجماعي ظني است و چون انكار حكم اجماع ظنـي سـبب   

  .)5(اند ه هستند تكفير نشدهشود، پس كساني كه منكر حجيت اخبار آحاد در عقيد كفر نمي
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جصاص خبر مشهور را قسمي از اخبار متـواتر محسـوب نمـوده و آن را مفيـد علـم      
  .)1(گويد گمراه هستند داند بلكه مي داند و منكرين اين نوع اخبار را كافر نمي نظري مي

شود، چون تكفير كسي جايز  خبر مشهور مفيد علم طمأنينه است و منكر آن تكفير نمي
  .)2(كه منكر خبر متواتر باشد، زيرا مفيد علم يقيني استاست 

شود، چـون اصـل اجمـاع ظنـي      كند تكفير نمي حكم مجمع عليه را مي كسي كه انكار
توان گفت كه چـون   يا مي .)3(شود است و كسي هم كه منكر چيز مظنوني باشد تكفير نمي

شـود.   آن تكفير نمـي اجماع حاصل بر حجيت اخبار آحاد در عقيده، ظني است پس منكر 
هـا   اند حتماً عذري در عدم قبول آن اگر مجتهديني هم بعضي از اخبار آحاد را قبول نكرده

اي ابـن   توانيم به ايـن فرمـوده   اند كه براي توضيح بيشتر در خصوص اين مسئله مي داشته
لط تيميه استناد نمائيم: مجتهد ممكن است خبر واحد را به خاطر وجود عذري اعتقاد به غ

رد كند و نپـذيرد، پـس    –چنين چيزي را نگفته  �و كذب راوي، اعتقاد به اين كه پيامبر 
باشد و نبايد تفسيق يا تبـديعش كـرد. پـس رأي صـواب ايـن اسـت كـه اگـر          معذور مي

مجتهدي تكفير و  مجتهدي خبر واحد صحيحي را به خاطر عذري كه دارد، رد كرد چنين
ش هـم در ايـن بـاره درسـت نباشـد، چـون در ميـان        شود، هرچند كه اعتقاد تفسيق نمي

هم كساني بودنـد كـه بعضـي از اخبـار آحـاد را رد كردنـد، ولـي         �اصحاب رسول االله 
انـد:   ي زيبايي فرموده و امام شافعي نيز در اين باره جلمه .)4(ها را تكفير نكرد هيچكس آن

گويـد و   مـي  هـا سـخن   انسان گاهي نسبت به بعضي احاديث جاهل است و بـرخلاف آن 
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شود، پـس   گاهي نيز از وجود بعضي احاديث آگاهي ندارد، و يا در تأويل دچار اشتباه مي
  .)1(در اين حالت چنين شخصي تكفير و يا تفسيق نخواهد شد، چون معذور است

اشعريه، ماتريديه، حنابلـه، متكلمـين،    –ي اصنافش  اهل سنت به معناي عامش با همه
انـد   را تكفير نكرده –خوارج، معتزله و ديگران  –مبتدعان  – اهل حديث، فقها و متصوفه

انـد بـا    ها را فقط اهل بدعت دانسـته  اند، بلكه آن ي اسلام خارج ننموده ها را از دايره و آن
اند، مشهور بودند. چون انسان بـا انكـار    وجود آن كه بعضي از احاديثي را كه انكار نموده

شود. اما انسان با انكار احاديثي كه  شود كافر مي نسته ميآنچه كه از دين اسلام ضرورتاً دا
ي  و غيره كه بـه درجـه   ، ظهور دجال، نزول عيسي، قتل دجالهاي قيامت مربوط به نشانه

ي عقايـدي نيسـتند كـه     شود، چـون ايـن امـور از جملـه     اند، كافر نمي تواتر لفظي نرسيده
ت خطرناكي و انحراف از طريق اهـل  ضرورتاً دانسته شوند. و فقط با انكارشان دچار بدع

  .)2(اند سنت شده
رسد  ها مي ها برحسب دلايلي كه به آن حصول علم نسبت به خبر واحد در ميان انسان

متفاوت است، گاهي انسان به دليل اين كه معتقد به خطأ يا كذب راوي خبر اسـت، آن را  
داند و  حديث ديگري مي كند، يا گاهي به زعم خودش آن خبر را مخالف آيه يا قبول نمي

باشد.  ي اين موارد اشتباه كند ولي باز در اجتهادي كه كرده معذور مي ممكن است در همه
پس براين اساس بر ما واجب است كه حسن ظن نسبت به چنين اشخاصي داشته باشـيم،  
هرچند كه از روي اجتهاد با بعضي از احاديث صحيح هم بـه مخالفـت برخيزنـد و ايـن     

ها نرسيده، يا رسيده ولـي   كنيم كه ممكن است حديث به آن ا را بر اين حمل ميه عمل آن
اند. پس با اين دلايـل آنچـه را كـه از     اند، يا به تأويل آن معتقد بوده آن را صحيح ندانسته

ها نقـل شـده بـر همـين مـوارد       بعضي صحابه در مورد رد بعضي از اخبار آحاد توسط آن
  گذاريم. نبودن اخبار آحاد نمي ساب مفيد علمنمائيم و آن را به ح حمل مي
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اما اگر حديث آحادي نزد شخصي به ثبوت رسيده بود و بعداً بدون هيچگونه دليـل و  
ي حجت بـر او   شبهه و تأويلي آن را ترك كرد اين عمل او پسنديده نيست و بعد از اقامه

هـايي مبنـي بـر     لاگر باز از اين كارش دست برنداشت، لازم است تكفير شود. و اگـر نق ـ 
ي حجت  اي بر سر عدم پذيرش اخبار آحاد روي داده ممكن است بعد از اقامه تكفير عده

  بر آن اشخاص بوده باشد.
توان به مورد زير اشاره  ها اشتباه بوده است به طور مثال مي گاهي هم بعضي از اين نقل

  كرد:
نگارش درآورده و در آنجا  العقل) به ةاستاد عبدالستار الراوي، كتابي تحت عنوان (ثور

بغدادي در مجموعه آثارش كتابي را به نام (كتـاب تكفيـر أبـي الحسـين     «گويد:  چنين مي
گويد: باجي فقط أبي الحسين  الخياط) به باجي منسوب كرده است كه بغدادي در ادامه مي

اد تكفيـر  ها را نيز به دليل حجيت اخبار آح ي معتزلي الخياط را تكفير نكرده، بلكه او همه
  ».كرده است

البته اين روايت بغدادي قابـل  «گويد:  ي همين نقل چنين مي عبدالستار الراوي در ادامه
ع واحد بر انكار حجيت اخبار آحـاد موض ـ ي  نقد است، زيرا معتزله به صورت يك پيكره

لاف داشتند، علاوه بر اين اخـت  ها حجيت اخبار آحاد را قبول اي از آن اند، بلكه عده نگرفته
يك اخـتلاف علمـي و اخـتلاف     –باشند  هردو از اعلام معتزله مي –بين الخياط والبلخي 

هـاي متفـاوت بـين خـود      تابع از متبوع بود و همين اختلافات خود گواه بر وجود ديدگاه
  ».ها نسبت به اخبار آحاد است معتزلي

  



  

  فصل چهارم:

  اصلاح ديدگاه مسلمانان

  در تعامل با سنت نبوي

  



  اسلام و عقل -1- 4

بندنـد و چنـين شـايع     چگونه است كه مستشرقين افتراءات شديدي را بر اسـلام مـي  
اند كه قرآن مخالف عقل، تفكر، نظر و انديشيدن اسـت و سـنت انسـان را ملـزم بـه       كرده

را فهميـده و   –قـرآن   –كند؟ آيا ممكن است كه كلام خـدا   پيروي از نص بدون عقل مي
توانيم كه پيروي از نصي را نمـائيم،   دن عقلمان بفهميم؟ آيا ميرر بمعاني آن را بدون به كا

  بدون اين كه نسبت به آن تعقل و تفكر كرده باشيم؟
حقا كه اسلام براي آزادي فكر انسان از بنـدگي جهالـت و آزادكـردن عقـل از قيـد و      
بندهايش آمد و انسان را از ظلمات جهل و ناداني بـه سـوي نـور بصـيرت و انديشـيدن      

  رهنمون كرد.

 ����,230 ��10&0/ دكتر سليمان دنيا در كتاب ���  آورد: چنين مي �4

اگر انسان قرآن را بخواند و قلم و كاغذي به دست گيرد تا تعـداد دفعـاتي را كـه در    «
قرآن بحث عقل آمده، بشمارد، خواهد ديد كه چقدر قرآن به بحث و جايگاه عقل اهميت 

  .)1(»عارض قرآن با عقل به ذهنش خطور نخواهد كردداده و آنگاه ديگر بحث ت
وقتي تعداد دفعاتي را كه لفظ عقل و تعقلون و مشتقات آن را در قرآن شمردم، ديـدم  

جـاي قـرآن آمـده     18اند و لفظ فكـر و يتفكـرون در    جا اين الفاظ تكرار شده 49كه در 
  .)2(تي اين آيات امر به تفكر، تعقل و انديشه شده اس است، و در همه

  توان به اين آيات اشاره كرد: به عنوان مثال مي

﴿!$‾Ρ Î) çµ≈ oΨø9t“Ρ r& $ ºΡ≡uö� è% $ wŠ Î/ t�tã öΝä3‾= yè©9 šχθ è=É)÷è s? ∩⊄∪﴾  :2[يوسف.[  

﴿ô‰s% $ ¨Ψ̈�t/ ãΝä3s9 ÏM≈ tƒFψ $# öΝä3ª= yè s9 tβθ è= É)÷ès? ∩⊇∠∪﴾  :17[الحديد.[  

﴿š�ù= Ï? uρ ã≅≈ sVøΒF{$# $ pκ æ5 Î�ôØtΡ Ä¨$̈Ζ= Ï9 óΟßγ‾= yè s9 šχρã� ©3x'tG tƒ ∩⊄⊇∪﴾  :21[الحشر.[  
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﴿š�Ï9≡ x‹x. ÚÎit7 ãƒ ª!$# ãΝà6s9 ÏM≈tƒ Fψ$# öΝä3ª= yès9 šχρã� ©3x'tG s? ∩⊄∉∉∪﴾ 266: ة[البقر.[  
بودن اسلام در اين كـه انسـان    زياد ديگري از اين دست، بر حريصوآيات  اين آيات 

 ـ رايش تبيـين شـود، دلالـت    خودش را به عقل آراسته نمايد و ملزم به تفكر باشد تا حق ب
نمايند. مشخص و معلوم است كه تشويق اسلام به ضرورت تفكر و تعقـل چيـز غيـر     مي

از آزادي  –كتاب مقـدس مسـلمانان    –قابل انكاريست و امكان ندارد كه گفته شود قرآن 
  كند. مي انديشه و تفكر جلوگيري

قـرآن و الفـاظش   كلام قرآن دعوت صريح و شفافي براي عقل است كه بـا تعقـل در   
اند، خود بـه معنـاي    هاي قرآن از آن تشكيل شده تفكر و تدبر نمايد و لفظ (آيه) كه سوره

حجت و برهان است، آيا ممكن است با اين حال باز گفته شود كه قرآن از تفكر و تعقـل  
كند يا بايد عكس آن را گرفت، يعني قرآن عقل را مخاطب قرار داده و به تفكر و  نهي مي

  فرمايد: آن امر نموده است. خداوند مي تعقل

﴿óΟs9uρr& (#ρã� ÝàΖtƒ ’ Îû ÏNθä3n= tΒ ÏN≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$#uρ﴾  :185[الأعراف[  
﴿Ì�ÝàΨ u‹ ù= sù ß≈|¡Ρ M}$# §Ν ÏΒ t,Î= äz ∩∈∪﴾  :5[الطارق.[  

﴿ö�ÝàΡ$$ sù 4’n< Î) š�ÏΒ$ yèsÛ š�Î/#u� Ÿ°uρ öΝs9 ÷µ ¨Ζ |¡tF tƒ﴾ 259: ة[البقر.[  

﴿þ’Îûuρ ö/ä3Å¡à'Ρ r& 4 Ÿξ sùr& tβρç�ÅÇö7 è? ∩⊄⊇∪﴾  :21[الذاريات.[  

﴿ßlÌ� ÷‚ãΨsù Ïµ Î/ %Yæö‘ y— ã≅à2ù's? çµ ÷ΖÏΒ öΝßγßϑ≈ yè÷Ρ r& öΝåκ ß¦à'Ρ r&uρ ( Ÿξ sùr& tβρç�ÅÇö7ãƒ ∩⊄∠∪﴾ 27: ة[السجد.[  
نمايند تا تفكركردن سالم بماند و  آيات قرآن اينگونه انسان را امر به انديشه و تفكر مي

ورتي براي بشريت گردد. به اين خاطر خداوند كساني را كـه تفكـر و   تعقل به عنوان ضر
تـرين  ت كند و با زش ـ ها را جاهل و غافل خطاب مي كند و آن مي تذممنمايند  تعقل نمي
  نمايد. ها را وصف مي صفات آن

﴿ã≅yèøgs† uρ š[ô_Íh�9$# ’ n? tã šÏ% ©!$# Ÿω tβθ è= É)÷è tƒ ∩⊇⊃⊃∪﴾  :100[يونس.[  
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كند، كافراني كه بـه عقـل    ند حال كافران معاند با قرآن را بيان ميدر جايي ديگر خداو
  شان جهنم خواهد بود. كنند، پس سهم عقل سليم حكم نمي برند، اما هيچگاه بر پناه مي

﴿(#θ ä9$ s% uρ öθs9 $ ¨Ζ ä. ßìyϑ ó¡nΣ ÷ρr& ã≅É)÷ètΡ $ tΒ $̈Ζ ä. þ’Îû É=≈pt õ¾r& Î��Ïè ¡¡9$# ∩⊇⊃∪ (#θ èùu�tIôã $$ sù öΝÍκ È:/Ρ x‹Î/﴾  :الملك]
10 – 11.[  

﴿* ¨βÎ) §�Ÿ° Éb> !#uρ£‰9$# y‰ΖÏã «!$# •Μ÷Á9$# ãΝõ3ç6 ø9$# šÏ% ©!$# Ÿω tβθ è= É)÷è tƒ ∩⊄⊄∪﴾  :22[الأنفال.[  
ها را به عقلانيـت   است كه انسان –كتاب مقدس مسلمانان  –كريم  بله اين آيات قرآن

دهد،  و مذمت قرار مي خواند و كساني را كه تعقل ندارند، مورد نكوهش و آزادانديشي مي
ي  ماند، اسلامي كه كليـه  پس با اين وجود مجال هيچگونه افترائي در حق اسلام باقي نمي

 ـ   ره مـي قيود بندگي و جهالت را پا كنـد و از   ه را انكـار مـي  نمايـد و تقليـدهاي كوركوران
 هـا را بـه   مشركان به خاطر تقليد كوركورانه از عرف آبا و اجدادشـان خـرده گرفتـه و آن   

خوانـد. حتـي اسـلام تفكـر را      استدلال فكري و بازانديشي در دين و دينـداري فـرا مـي   
اش به آن ثابـت   گردد و عقيده اي اسلامي قرار داده كه ايمان انسان بر آن استوار مي فريضه

  گردد. مي

﴿óΟÎγƒ Î�ã∴y™ $ uΖÏF≈tƒ#u ’Îû É−$ sùFψ$# þ’Îûuρ öΝÍκÅ¦ à'Ρ r& 4 ®L ym t ¨t7 oKtƒ öΝßγs9 çµ ‾Ρ r& ‘, pt ø:$# 3 öΝs9uρr& É#õ3tƒ y7În/ t� Î/ … çµ‾Ρ r& 

4’ n?tã Èe≅ä. &ó x« î‰‹ Íκ y− ∩∈⊂∪﴾  :53[فصلت.[  

﴿¨βÎ) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ É#≈ n= ÏG ÷z$#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$ yγ̈Ψ9$#uρ Å7ù= à'ø9$#uρ ÉL ©9$# “Ì� øgrB ’ Îû Ì� óst7ø9$# $ yϑ Î/ 

ßìx'Ζ tƒ }̈ $̈Ζ9$# !$ tΒuρ tΑt“Ρ r& ª!$# zÏΒ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÏΒ &!$ ¨Β $ uŠômr'sù Ïµ Î/ uÚö‘ F{$# y‰÷èt/ $ pκ ÌEöθ tΒ £]t/ uρ $ pκ�Ïù ÏΒ 

Èe≅à2 7π −/ !#yŠ É#ƒ Î�óÇs? uρ Ëx≈ tƒ Ìh�9$# É>$ys¡¡9$#uρ Ì� ¤‚|¡ßϑ ø9$# t÷ t/ Ï!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ;M≈ tƒUψ 5Θöθ s)Ïj9 tβθ è= É)÷è tƒ 

  ].164: ة[البقر ﴾∪⊇∌⊆∩
كردن بـه نظـر و تفكـر بسـنده نكـرده، بلكـه در مقابـل انسـان         كريم فقط بر امر قرآن

هايي از تفكركردن را قرار داده تا فكر به نهايت آزادي خود در انديشيدن برسد و در  نمونه



  269  فصل چهارم: اصلاح ديدگاه مسلمانان در تعامل با سنت نبوي

ها و زمين گشت و گذار نمايد و به اكتشافات دست يابد و در اعماق نفس انسـان   آسمان
  به تفكر بپردازد تا آن را بهتر درك كند.

﴿’Îûuρ ÇÚö‘F{$# ×M≈tƒ#u tÏΖ Ï%θçΗ ø> Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’ Îûuρ ö/ ä3Å¡à'Ρ r& 4 Ÿξsùr& tβρç� ÅÇö7è? ∩⊄⊇∪﴾ :21–20 [الذاريات.[  

﴿È≅è% (#ρã� ÝàΡ$# #sŒ$ tΒ ’Îû ÅV≡ uθ≈yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ﴾  :101[يونس.[  
كريم منهجي عقلي را وضع نموده و بر آن طـي طريـق كـرده و دلايـل و      حقيقتاً قرآن

  قوي را براي اثبات وجود خداوند متعال در خطاب با عقل ارائه داده است. هاي برهان
منهج قرآن، منهجي عقليست و ساختار آن يك ساختار منطقي است كه بين اسباب و 

كند تا عقل انساني بر شناخت بعضي از اسرار  مسببات، مقدمات و نتايج ارتباط برقرار مي
بينيم قرآن با اهل  ردد، به همين دليل است كه ميي توحيد، قادر گ وجود و دفاع از عقيده

ها را بيان نمايد،  اديان ديگر وارد گفتمان عقلي شده تا با حجت بليغ فساد اعتقادات آن
اند در حالي كه اين بتان هيچ  كساني كه بتاني را با دست خود ساخته –پرستان  مثلاً با بت

tβρß‰ç7﴿نمايد  تگو را بازميگف بچنين با –رسانند  ها نمي به آنضرر و نفعي  ÷è s? r& $ tΒ tβθçG Ås÷Ψs? 

∩∈∪﴾  :با دستانش سان عاقل چيزي را كه ساخته است و ] آيا ممكن است ان95[الصافات
ي عبادت و پرستش است كه  آن را تراشيده و شكل داده، بپرستد، حقيقتاً كسي شايسته
پرستان را به بيداري  وه قرآن بتخالق باشد و بر مخلوقاتش قادر و عالم باشد، و با اين شي

  نمايد. ها مطرح مي نمايد و گفتمان آزادانديشي را با آن دعوت مي

﴿ö≅è% Ÿ≅÷δr'‾≈ tƒ É=≈tG Å3ø9$# (#öθ s9$ yè s? 4’n< Î) 7π yϑ Î= Ÿ2 ¥!#uθ y™ $ uΖoΨ÷�t/ ö/ä3uΖ ÷�t/ uρ āωr& y‰ç7 ÷è tΡ āωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Î�ô³èΣ Ïµ Î/ 

$ \↔ø‹ x© Ÿωuρ x‹Ï‚−G tƒ $ uΖ àÒ÷è t/ $ ³Ò ÷èt/ $ \/$ t/ö‘ r& ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 βÎ*sù (#öθ ©9uθ s? (#θ ä9θ à)sù (#ρß‰yγô©$# $‾Ρ r'Î/ šχθ ßϑ Î=ó¡ãΒ 

≈‾'Ÿ≅÷δr﴿] 64[آل عمران:  ﴾∪⊇∌∩ tƒ É=≈tG Å3ø9$# zΝÏ9 šχρã� à'õ3s? ÏM≈tƒ$ t↔Î/ «!$# ÷Λ äΡ r&uρ šχρß‰yγô±n@ ∩∠⊃∪﴾ 
  .)1(]70[آل عمران: 

                                           
  .98 – 85عبيدات، الدلالة العقليه في القرآن، ص  -1
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اين شريعت اسـلامي چـه از نـزد    « گويد: ين باره ميدكتر سهير فضل االله ابو وافيه در ا
ي اول حرفش قراردادن منهج عقلي صـحيح   باشد در درجه �خداوند و چه از نزد پيامبر 

براي مسلمين است تا مسلمانان بر آن منهج طي طريق نماينـد و بـه آن ملـزم باشـند و از     
  آزادي انديشه و تعقل صحيح دفاع نمايند.

اصحابش را به خاطر مشورت و نظرخواهي  �بينيم، پيامبر  مي به همين دليل است كه
ي نظريات خـود   نمايد تا يارانش با آزادي كامل و استقلال فكري به ارائه ها جمع مي از آن

به حدي است كه بعضي از اصحاب از حـد   �بپردازند. و در اين ميان شرح صدر پيامبر 
گوينـد. بـه عنـوان     مـي  �ا به پيامبر هاي ديگري ر كردن جلوتر نيز رفته و حرف مشورت

  مثال:
اي محمـد!  «گويد:  مي �از حد مشورت گذشته و روزي به پيامبر  �عمر بن خطاب 

در جوابش گفت: هنوز به اين كار امـر   �به زنانت بگو: حجاب را رعايت نمايند، پيامبر 
 �ه زنان پيامبر ديد ك به خاطر بصيرتي كه خداوند به او داده بود، مي �ام. اما عمر  نشده

 ـ   داراي جايگاه و منزلتي هستند كه ساير زنان ندارند، پس ه باشـند،  لازم اسـت كـه محجب
نـازل   �نمايد و ايـن آيـه را بـر پيـامبر      را آشكار مي �سپس خداوند صواب رأي عمر 

  كند: مي

﴿u!$ |¡ÏΨ≈ tƒ Äc É<̈Ζ9$# ¨ä ó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ÏiΨ9$# 4 ÈβÎ) ¨ä ø‹ s)̈? $# Ÿξsù z÷èŸÒ øƒ rB ÉΑöθ s)ø9$$ Î/ yìyϑ ôÜuŠ sù “ Ï%©! $# ’Îû 

Ïµ Î7ù= s% ÖÚ t�tΒ zù=è% uρ Zωöθ s% $]ùρã� ÷è ¨Β ∩⊂⊄∪﴾  :32[الأحزاب.[  
 �به پيامبر  لاست كه در جريان افك أم المؤمنين عايشه �يا علي بن ابي طالب 

كـه دوسـت ندارنـد    ، و با اين حرفش اشاره به اين دارد »زنان آنجا زياد بودند«فرمايد:  مي
ها طلاق دهد، سپس علـي بـه جـواب جاريـه      را به خاطر اين حرف لعايشه �پيامبر

جريـان را پرسـيدند، جاريـه در     لي همـراه عايشـه   وقتي كه از جاريه –كند  اشاره مي
گويـد: اي   و مـي  -» دانـم  قسم به خدا من به غير از خير چيز ديگري نمـي «جواب گفت: 
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آنقدر از حرف مردم در اين باره خشـمگين   �ا قبول كن، عليپيامبر! حرف اين جاريه ر
  بود كه خداوند آيه نازل نموده و فرمود:

﴿Iωöθ s9uρ øŒÎ) çνθßϑ çG ÷èÏϑy™ Ο çFù= è% $ ¨Β ãβθ ä3tƒ !$ uΖ s9 βr& zΝ‾=x6 tG ‾Ρ #x‹≈ pκ Í5 y7 oΨ≈ ysö6 ß™ #x‹≈ yδ í≈ tGöκ æ5 ÒΟŠÏàtã ∩⊇∉∪ 

ãΝä3ÝàÏè tƒ ª!$# βr& (#ρßŠθ ãè s? ÿÏ&Î# ÷W Ïϑ Ï9 #́‰t/ r& βÎ) Λ äΖ ä. šÏΖÏΒ÷σ •Β ∩⊇∠∪﴾  :1(]17 – 16[النور(.  
به يمن نيز خود گواهي بر آزادي تفكر و انديشه در  �داستان فرستادن معاذ بن جبل 

كني،  گويد: به چه حكم مي خواهد معاذ را بفرستد به او مي مي �اسلام است، وقتي پيامبر 
بـار سـوم    �يافتم به سنت رسول خدا، پيـامبر  گويد: به كتاب خدا و اگر در آن ن معاذ مي

 �كنم، در اين هنگام پيـامبر   گويد: اجتهاد مي فرمايد: اگر در سنت هم نيافتي، معاذ مي مي
تواند آغازي  كند، اين اجتهادكردن معاذ مي آورد و براي معاذ دعا مي شكر خدا را به جا مي

در مـورد   �ر ي خثعميـه از پيـامب   هبراي يك تعقل آزاد اسلامي باشد و يا زماني كه جاري
توانم به جاي او  گويد پدرم پير و ناتوان است مي كند و مي ي حج پدرش سؤال مي فريضه

گويد: آيا اگر بر پدرت ديني بود و تـو   در جواب او اجتهاد كرده و مي �حج كنم، پيامبر 
س از طـرف  شود، حج نيز چنين است. اين قيا آن را پس دادي از گردن پدرت ساقط نمي

فرمايـد:   مي �همان اجتهاد و تفكركردن است، و به همين خاطر است كه پيامبر  �پيامبر 
  ».نمايم من گاهي بين شما بر مبناي راي و نظرم در آنچه كه وحي نازل نشده قضاوت مي«

كـرد، و   در خيلي از مسائلي كه وحي بر آن نازل نشده بود اجتهاد مي �و خود پيامبر 
زد  كرد و خداوند خطاهايشان را به او گوش رسيد و گاهي هم خطا مي اب مياكثراً به صو

 �ي انفال در مورد جريان اسيران نظر امام ابوبكر  سوره 67ي  كرد و همچنانكه در آيه مي
گرفتن از اسيران بود برگزيد، ولي بعداً خداوند آن آيه را نازل كرد و نظـر امـام    را كه فديه

ي مجادلـه   زد كرد، و يا در سـوره  گوش �اسيران بود به پيامبر  را كه كشتن تمام �عمر 
را تصحيح  �بر ظهار زني دوباره خطاي پيامبر  �) در مورد قضاوت پيامبر 2و  1آيات (

                                           
  .37ابووافيه، الفكر الإسلامي يرد علي المستشرقين، ص  -1
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رسانند ولـي بـا وجـود     نمايد. و آيات ديگري نيز وجود دارند كه همين مضامين را مي مي
ر و اجتهاد خودداري نكرد و خود رسول االله از انديشه و تفك �اين نزول آيات باز پيامبر 

الگويي براي مسلمانان شد تا مسلمانان از ترس اين كـه دچـار خطـا نشـود، تفكـر و       �
  .)1(قرآن و سنت را تعطيل ننمايند كردن در نصوص تعقل

گذاشتن  اگر اين مباحث و مواردي كه بيان شد دلالت بر عقلانيت دين اسلام و احترام
  ها را بر چه چيزي بايد حمل كرد؟ نسلام نباشد، پس آبه عقل در دين ا

ي زيادي از اصـحاب فتـوي    عده �در زمان پيامبر «گويد:  دكتر مصطفي عبدالرزاق مي
دادند، اشخاصي چون: ابوبكر، عمر، عثمان، علي، عبدالرحمن بـن عـوف، عبـداالله بـن      مي

يمان، زيد بن ثابـت، ابـو   مسعود، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، عمار بن ياسر، حذيفه بن ال
  و غيره. �الدرداء، ابوموسي الأشعري 

ي تعقـل و تفكـر و    گردد كه اسـلام براسـاس انديشـه    پس با اين اوصاف مشخص مي
و اهل سنت و  �اصحابش  �اجتهاد در جايي كه نص وجود نداد بنا شده است و پيامبر 

انـد و عقـل    ي و نظر عمل كردهاند و به را ها بر مبناي عقل اجتهاد كرده جماعت بعد از آن
اي از تشريع اسلامي در جايي كه نـص وجـود نداشـته، محسـوب گرديـده       به عنوان پايه

  .)2(»است

  ها ي آن ي عقل و نقل و محدوده رابطه -2- 4

ي  ي بين عقل و نقل از مشكلات مهم و اساسي در تاريخ فكـر و انديشـه   مشكل رابطه
، متكلمين به طور عام و معتزله بـه   -جماعت  سنت و –اسلامي بوده و بين اهل حديث 

  طور خاص اختلافات زيادي وجود دارد.

                                           
  .40 – 38قين، ص ابووافيه، الفكر الإسلامي يرد علي المستشر -1

  .156عبدالرزاق، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، ص  -2
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كنـيم، منظـور،    وقتي كه ما از موضع يك شخص متكلم نسبت به اين قضيه نگـاه مـي  
هـاي عقلـي    شخص متفكر، مؤمن به نصوص ديني و در جهت اثبـات ايمـان بـا ديـدگاه    

  گويد: يجي در تعريف علم كلام ميباشد. به همين دليل است كه عضد الدين الإ مي
ي آن شخص قادر است با دلايل و براهين عقلي، عقايد ديني  علمي است كه به وسيله«

  .)1(»را ثابت و شهادت را دفع نمايد
علمي است مشـتمل بـر دلايـل عقلـي در     «گويد:  ابن خلدون در تعريف علم كلام مي

  .)2(»حرف در اعتقادات اسلامي استاثبات عقايد ايماني و رد و انكار بر مبتدعان من
تواننـد دلايلـي را از    كنند كه مـي  ها گمان مي ولي اشكال كار متكلمان اين است كه آن

وحي عقلاني و تركيب شده يا اصطلاحات فلسفي و مسـتند بـر آن در دفـاع از اسـلام و     
از  در دفـاع  –نقلـي   –ايمان به وجود آورند، ولي اهل حديث معتقدند كه دلايل شـرعي  

  ها با احكام عقل و قوانين آن همخواني دارند. اسلام كافي هستند چون آن
اهل كلام معتقدند كه دلايل به دست آمده از طريق وحي هيچ ارتباطي با عقل ندارنـد  

اي بين دلايل شرعي و عقلي هسـتند بـه    و به همين دليل در حال تلاش براي ايجاد رابطه
توانند از اسلام دفاع كنند و اصول اساسي اسـلام را بـه    يها با اين شيوه م گمان اين كه آن

  .)3(اذهان نزديكتر نمايند
باشـد و دكتـر طـاش     ي عقل مي علم كلام، تأييد شرع به وسيله به همين دليل از شرط

ي عقل  ي علم كلام اين است كه هدف آن تأييد شرع به وسيله لازمه«گويد:  زاده مي كبري
عقيده قبول گردد، و اگر يكي از ايـن دو شـروط از بـين رفـت     باشد تا آن شرع به عنوان 

  .)4(»توان به آن كلام گفت نمي

                                           
  .7الإيجي، المواقف في علم الكلام، ص  -1

  .440ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص  -2

  .142حلمي، منهج علماء الحديث والفقه في أصول الدين، ص  -3

  .150/  2زادة، مفتاح السعادة ومصباح السيادة،  كبري -4
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كريم را از زواياي مختلف مـورد بررسـي قـرار     توانيم قرآن ما مي«گويد:  دكتر دراز مي
رسيم، پس قرآن به طور همزمـان   دهيم، ولي در آخر به دو قطب اساسي لغت و فكري مي

يدتي است، ولي آنچه را كه متكلمان به وجود آوردند مخالف كتاب عق كتابي ادبي و هم هم
و سنت و حتي مخالف عقل بود، و دليل اين مسئله هم ورود اصطلاحات فلسفي يونـاني  

  .)1(»ها بود ي آن ي اسلام و تعريف مفاهيم و اصطلاحات اسلامي بر پايه به دايره
به زيد بن  �است حتي پيامبر اي  يادگيري علوم خارج از اسلام چيز خوب و پسنديده

ثابت امر كرد تا كتاب يهوديان را ياد بگيرد، چـون شـناخت لغـات و اصـطلاحات اقـوام      
عدم دقت در فهم است ها سودمند است ولي آنچه خطرناك   مختلف در معرفت مقاصد آن

شود، به طور مثال  باشد كه سبب گمراهي انسان مي اصطلاحات و معاني لغات ديگران مي
هـا، از عقـل،    بينـيم كـه منظـور آن    يونان توجه كنيم، مـي  ي به لفظ (عقل) نزد فلاسفه اگر

جوهري قائم به نفس است، ولي در لغت عرب چنين نيسـت، همچنـين عقـل در كتـاب،     
ي اربعه به مفهوم جوهر قائم به نفس نيسـت، بلكـه منظـور از     سنت، اقوال صحابه و ائمه

رد و فارق بين انسان عاقل و انسان مجنون يا سفيه عقل چيزي است كه در انسان وجود دا
  .)2(است

به دليل اينگونه انحراف در تطبيق معاني فلسفي بر مفاهيم اسلامي بود كه محدثين بـر  
ي محدثين به معناي انكار احكـام عقـل و    متكلمين رد زدند، پس انكار متكلمين به وسيله

نبود، بلكه انكار بر اصولي بود كه متكلمين هاي عقلي  قوانين آن و يا انكار دلايل و برهان
كردند. متكلمين لباسي را بر معاني و مفاهيم اسلامي پوشانده بودند كـه از   بر آن استناد مي

ها را كه از  ها اصطلاحاتي مثل، جوهر، عرض، قديم، حادث و امثال اين آن اسلام نبود، آن
م كردند و سپس كلام خدا و رسول ي اسلا ي يوناني سرچشمه گرفته بود وارد دايره فلسفه

  كردند. را بر مبناي اين اصطلاحات و لغات تفسير مي
                                           

  .7دراز، مدخل إلي القرآن الكريم، ص  -1

  .145 – 144حلمي، منهج علماء الحديث والفقه في أصول الدين، ص  -2
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اي ديگر كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه متكلمان با وجود اين همه ادعاهاي  نكته
شان را بر مبناي مخالفت با عقل بنا نهادند و هيچگونـه همخـواني بـا     عقلانيت اكثر دلايل

  .)1(ددلايل عقلي ندارن
اند و محال اسـت كـه بـين دلايـل      ي شرعي در موافقت با عقل و منطق نازل شده ادله

ي اسلام تضاد و اختلاف باشد، پس بر اين مبنا تضاد و تعارض بين  نقلي و عقلي در دايره
عقل و نقل يا دلايل عقلي با دلايل نقلي همچنانكه در فرهنگ دينـي اهـل كتـاب وجـود     

اند كل آنچه را كـه مربـوط    لامي وجود ندارد. و متكلمان خواستهدارد، در فرهنگ دين اس
هـاي عقلـي    خواني نـدارد، بـا قيـاس    به عالم غيب است و با مشاهدات و محسوسات هم

اند و در اين ميدان بافلاسفه دچار تضادها و برخوردهاي  توجيه و تفسير كنند، باز نتوانسته
  .)2(اند شديدي شده

 –به اختصار  –ارض عقل و نقل به پنج دليل استناد كرده و شاطبي براي اثبات عدم تع
  گويد: چنين مي

ي شرعي با عقول منافات داشتند، ديگر به عنوان دليل بر حكمـي شـرعي    اگر ادله -1
گرديدند، در حالي كه چنين نيست و اين ادله به عنوان  براي بندگان محسوب نمي

ار گرفته است، پس اين خـود  ي عقلاء مورد پذيرش قر ي احكام از طرف همه ادله
 كند. دلالت مي –نقل  –بودن، ادله شرعي  بر معقول

ها، تكليف بمـا   ي شرعي با عقول منافات داشتند، پس تكليف براساس آن اگر ادله -2
شد، چون تكليف بـر تصـديق چيـزي اسـت كـه عقـل آن را تصـديق         لايطاق مي

 كند. نمي

بر چيزي صـورت گيـرد كـه     مورد و منظور تكليف، عقل است، پس بايد تكليف -3
 پسند باشد. عقل

                                           
  .144حلمي، منهج علماء الحديث والفقه في أصول الدين، ص  -1

  .10/  1ابن تيمية، الصفدية،  -2
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ي شرعي با عقول منافات داشتند، كافران در همان زمان از اولـين كسـاني    اگر ادله -4
 پرداختند. بودن قرآن به رد آن مي بودند كه با استدلال به غير عقلاني مي

ي شرعي بر مقتضاي عقول جريان دارنـد، بـه    ي استقراء ثابت شده كه ادله با شيوه -5
 .)1(نمايد ها را تأئيد مي اي كه عقل سالم آن هگون

  گويد: امام محمد غزالي در مورد ارتباط بين عقل و نقل مي
كند، راه پيدا نخواهد كرد، چون  ي شرعي مي كسي كه انكار نظر و استدلال را در ادله«

كنيم، و كسي كه بر عقل  هاي عقلي است كه ما صدق شارع را درك مي ي برهان به واسطه
  .)2(»رف بسنده كند و به نور شرع دست نگيرد، به سوي صواب ره نخواهد يافتص

بودن قـرآن،   خداوند فقط اهل عقل را در قرآن مورد خطاب قرار داده و با عقل حجت
شود، پس عقل اصلي اساس در اين باب است، هرچند كه قرآن  سنت و اجماع فهميده مي

ي عقل است كه دستورات آن را تجزيه و  سيلهباشد، ولي به و ترين منبع و مصدر مي اصلي
كنيم، و اين قرآن است كه  ها عمل مي نمائيم، و احكام را استخراج كرده و به آن تحليل مي

  .)3(كند كند و عقل را به عنوان دستگاهي براي تحليل معرفي مي بر تفكر و تعقل اشاره مي
  فرمايد: امام غزالي مي

شـود. پـس    يابد، و شرع فقط با عقل تبيـين مـي   مي بدان كه عقل فقط با شرع هدايت«
عقل مثل بنياد و پايه و شرع مثل ساختمان است و پايه و بنيـاد بـدون سـاختمان بـه درد     

يابد. عقل مثل چشم و شرع  خورد و ساختماني هم بدون پايه و اساس، استحكام نمي نمي
كنـد و روشـنائي هـم     ينيـاز نم ـ  مثل نور و روشنائي است و چشم در تاريكي انسان را بي

  خورد. بدون چشم به درد نمي
  فرمايد: به همين دليل خداوند مي

                                           
  .20و  19/  3الشاطبي، الوافقات في أصول الشريعة،  -1

  .3و  2د في الإعتقاد، ص الغزالي، الإقتصا -2

  .127القاضي عبدالجبار، فضل الإعتزال وطبقات المعتزلة، ص  -3
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Ÿ≅ç7 ß™ ÉΟ≈ n=¡¡9$# Νßγã_Ì� ÷‚ãƒ uρ zÏiΒ ÏM≈yϑ è= —à9$# †n<Î) Í‘θ–Ψ9$# Ïµ ÏΡ øŒÎ* Î/﴾ اً از حقيقت«] 16 – 15: ة[المائد
هدايت شما نوري عظيم و كتابي به حقانيت آشكار آمد، خدا بدان جانب خداوند براي 

كتاب هركس را كه از پي رضا و خشنودي او راه سلامت پويد هدايت كند او را از 
تاريكي جهل و گناه بيرون آورد و به عالم نور داخل گرداند و به راه راست وي را 

  .»ري كندرهب
شـود، او اگـر    عقل مثل چراغ و شرع مثل روغن آن است كه سـبب منوربـودنش مـي   
شـود،   ور نمي روغني نباشد، چراغي نيز نخواهد بود، و اگر چراغي هم نباشد روغني شعله

  دهد: و خداوند هم در اين آيه اين هشدار را مي

﴿* ª!$# â‘θçΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 ã≅sW tΒ ÍνÍ‘θçΡ ;ο4θ s3ô±Ïϑx. $ pκ�Ïù îy$t6 óÁ ÏΒ ( ßy$t6 óÁ Ïϑ ø9$# ’Îû 

>π y_%ỳ ã— ( èπ y_%ỳ –“9$# $ pκ̈Ξr(x. Ò= x.öθ x. A“Íh‘ßŠ ß‰s%θ ãƒ ÏΒ ;οt� yfx© 7πŸ2t�≈t6 •Β 7π tΡθçG ÷ƒ y— āω 7π §‹Ï% ÷� Ÿ° Ÿωuρ 7π ¨ŠÎ/ ó�xî 

ßŠ%s3tƒ $ pκ çJ ÷ƒy— âû ÅÓãƒ öθ s9uρ óΟ s9 çµ ó¡|¡ôϑs? Ö‘$tΡ 4 î‘θ œΡ 4’ n? tã 9‘θçΡ﴾ ] :35النور.[  
رسان  پس شرع، عقلي از خارج و عقل، شرعي از داخل است كه هردو پشتوانه و ياري

همديگرند. و به دليل اين كه شرع، عقلي از خارج است، خداونـد اسـم عقـل را از كفـار     
  فرمايد: سلب كرده و مي

﴿|Nt� ôÜÏù «!$#  ÉL©9$# t�sÜsù }̈ $̈Ζ9$# $ pκ ö�n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒ Ï‰ö7 s? È, ù= y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡ sŒ ÚÏe$!$# ÞΟÍhŠ s)ø9$#﴾  :الروم]
و پيوسته از طريق دين خدا كه فطرت عقل را بر آن آفريده است پيروي كن كه «] 30

  .»هيچ تغييري در خلقت خداوند نبايد داد، اين آئين استوار و حق است

î‘θ﴿و در اين آيه عقل را دين نام نهاده و چون عقل و دين باهم متحدند فرموده  œΡ 4’ n? tã 

9‘θ çΡ﴾  :فرمايـد:   ] يعني نور عقل و نور شرع. سـپس خداونـد در همـين آيـه مـي     35[النور

﴿“ Ï‰öκ u‰ ª!$# ÍνÍ‘θ ãΖ Ï9 tΒ â!$ t±o„﴾ »كند نورش هدايت مي خداوند هركه را بخواهد به سوي« ،
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و عقل و شرع را به عنوان نور واحدي قرار داد، پس اگر عقل همراه شـرع نباشـد، شـرع    
رود. و اگر شرع همراه عقل نباشد، عقل  كند و نورش بيهوده مي چيزي را روشن نمي هيچ

  .)1(»بيند ماند، همچنانكه چشم هنگام نبود نور، چيزي را نمي از درك اكثر مسائل عاجز مي
بودن جايگاه آن، اين بدين معنا نيست كه اثبـات شـرع    با وجود اهميت عقل و حساس

  ل شرع را تأييد ننمايد، شرع قابل حجت و استدلال نيست.متوقف بر عقل باشد و تا عق
  فرمايد: ابن تيميه در اين باره مي

ي عقـل ثبـوت آن را دريـابيم يـا      شرع به خودي خود ثابت است، حال چه به وسيله«
بدون عقل، يا حتي اصلاً نه با عقل و نه بدون عقل ثبوت آن را درنيابيم، چون نبود علم به 

هـا   ا به حقايق، دليل بر نفي ثبـوت آن باشد و عدم علم م م آن چيز نميچيزي به معناي عد
  .)2(»در عالم واقع نيست

شرعي كه از طرف خداوند نازل شده في نفسه ثابت است وجود دارد، حال چه ما به «
نياز از علم و  مان آن را درك كنيم و چه درك نكنيم، پس شرع براي اثبات خودش بي عقل

ا نيازمند شرع و درك آن با عقلمان هستيم، اگر عقل آنچه را كه شرع عقل ما است، ولي م
هاي آن در دنيا و آخرت خواهد  بر آن دستور داده دانست، پس عقل عالم به شرع و لازمه

يابد كـه قبـل از ايـن     برد، و عقل به صفاتي دست مي شد و از اين علمش به شرع نفع مي
  .)3(»كرد، جاهل و ناقص خواهد ماندنداشته است، ولي اگر عقل، شرع را درك ن

ي عقل سالم و صحيح دانسته شود، امكان نـدارد كـه مخـالف آن     چيزي كه به وسيله«
كند. و اگر در اكثـر   باشد، و نقلي كه صحيح باشد هيچگاه عقل صريح با آن مخالفت نمي

 فهمي كه آنچه مخـالف نصـوص   مايي، ميها در بحث عقل و نقل توجه ن منازعات انسان

                                           
  .58 – 57الغزالي، معارج القدس في مدارج معرفة النفس، ص  -1
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ا بـا  ه ـ ي عقل بطلان و تنـاقض آن  صحيح صريح باشد شبهات فاسدي است كه به وسيله
  شود. شرع مشخص مي

به عنوان مثال اگر در مسائل اساسي چون بحث توحيد اسماء و صفات، مسائل مربوط 
به قدر، نبوت، معاد و غيره توجه كني خواهي فهميد كه آنچـه بـا عقـل سـالم و صـحيح      

اصلاً تعارض و تضاد ندارد، بلكه نقلي مخالف عقل صريح است كه  شود با نقل دانسته مي
بـودن را نـدارد تـا بـر آن      حديثي موضوع يا دليلي ضعيف است كه اصلاً صالحيت دليـل 

  .)1(»استدلال شود
ابن تيميه براي اثبات اين مدعا كه در هنگام تعارض شرع و عقل، شرع مقدم بر عقـل  

دليـل تقـدم   «گويـد:   ي برهان كرده است. او مـي  امهخواهد بود به عقل تمسك جسته و اق
ي آنچه در شرع وارد شده، مورد تصديق عقل قرار گرفتـه   شرع بر عقل اين است كه همه

  .)2(»پذيرد، مورد تصديق شرع نيست ي آنچه عقل آن را مي است، ولي همه
بـه   توان گفت كه در نظر ابن تيميه اعتبـار احكـام عقـل، مشـروط     به عبارتي ديگر مي

  امضاي شرع است، ولي اعتبار احكام شرع هرگز مشروط به امضاي عقل نيست.
  ابن تيميه در جاي ديگر دليل عقلي را به دو بخش تقسيم كرده است:

توان به اثبات ثبوت و صدق  ي آن مي ي عقلي است كه به وسيله بخش اول: نوعي ادله
  سخنان پيغمبر دست يافت.
ي نقلي و ظواهر شرع،  تواند با ادله ي است كه احياناً ميي عقل بخش دوم: نوعي از ادله

تواند با دلايل نقلي  در تعارض قرار گيرد. ابن تيميه معتقد است آن نوع دليل عقلي كه مي
ي آن  و ظواهر شريعت در تعارض واقع شود، غير از آن نوع دليل عقلي است كه به وسيله

دست يافت. به اين ترتيب دليل عقلي كـه   �توان به اثبات ثبوت و صدق گفتار پيامبر  مي
تواند بـا   آيد داراي دو نوع متضاد است. نوعي از عقل مي ظهور و كاربرد عقل به شمار مي
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شـود كـه    شارع در تعارض قرار گيرد و نوعي ديگر در جهت اثبات شرع به كار گرفته مي
  ) آورده است.173 بندي را در كتاب (درء تعارض العقل والنقل، ص ابن تيميه اين دسته

در  �ي او وقتي ما توانستيم يكـي از ايـن دو عقـل را كـه بـا گفتـار پيـامبر         به عقيده
ايم، و بطلان يكي از  گيرد باطل كنيم، تنها يكي از انواع عقل را باطل كرده تعارض قرار مي

  تواند بطلان كل عقل به شمار آيد. انواع عقل هرگز نمي
شمارد كه مثبـت و مؤيـد نقـل     نقل را غير از عقلي مي ابن تيميه وقتي عقل معارض با

است منظورش اين است كه تقابل اين دو عقل با يكديگر به معني تناقض نيستند. از ايـن  
اني عقل مؤيد نقل را بر عقل معارض با نقـل،  آيد. و به آس مشكل بزرگي پيش نميجهت 

اقض مربوط نبوده، بلكه از شمارد. و مقصودش اين است كه اين تقابل به باب تن مقدم مي
داند كه در باب تعارض ادله،  گردد، او به خوبي مي مصاديق باب تعارض ادله محسوب مي

ميزان تقدم، قويتربودن يكي از دو طرف خواهد بود و در نظر ابـن تيميـه، عقلـي كـه بـه      
رسد قـويتر اسـت از عقلـي كـه بـا نقـل در        ي آن صحت و صدق نقل به اثبات مي وسيله

  گيرد. ض قرار ميتعار
ي بـه كـاربردن آن،    به هرحال اختلاف و تفاوت در مراتب عقل و يا اختلاف در نحوه

  اند. چيزي است كه بسياري از اهل انديشه آن را پذيرفته
هرگاه عقل، با نقلي كه از طريق عقل به اثبات رسيده در تعارض قرار گيرد، نقل، مقدم 

ين است كه نوعي از عقل بر نـوعي ديگـر از عقـل    خواهد بود و اين تقدم نقل، به معني ا
تقدم يافته است. اين سخن به معني اين است كه هرگاه در عقل به حسب ظاهر، تعارض 
پيدا شود، ناچار يكي از دو طرف، مقدم خواهد بود و هنگامي كه يكي از دو طرف تقـدم  

  .)1(شتگفتن از تكافا ادله وجه صحيح و محمل درستي نخواهد دا يابد به سخن
اي را مطرح كرده و بـه عنـوان يـك     ابن تيميه در باب تعارض ميان عقل و نقل مسأله

صـورت  » شود كه عقل هرگـز مقـدم نباشـد    داشتن عقل موجب مي مقدم«گويد:  قاعده مي
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عقل با نقـل در تعـارض واقـع شـود،     هرگاه «شود:  مسأله به اين ترتيبي است كه گفته مي
ها نيز به عنـوان رفـع    ع بين دو نقيض ممكن نيست، رفع آنها به عنوان جم جمع ميان آن

توان بر نقل مقدم  پذير نخواهد بود. از دو فرق باقي مانده، عقل را نيز نمي دو نقيض امكان
دانست، زيرا نقل از طريق برهان عقلي ثابت و استوار است. به اين ترتيبـي اگـر عقـل را    

ايم و هنگامي كه نقل را باطل بشماريم، طبعـاً   دهبرنقل مقدم بدانيم، ناچار نقل را ابطال كر
ايم.، اين مسأله نيز مقدم است كه وقتي  به بطلان عقلي كه نقل را به اثبات رسانده فتوا داده

گيرد، زيرا چيزي كه باطـل   تواند با نقل در تعارض قرار بطلان عقل ثابت شود، هرگز نمي
را نخواهـد داشـت، و بنـابراين     شدن بـا يـك دليـل معتبـر     است، صلاحيت معارض واقع

  .)1(»شود كه عقل هرگز مقدم نباشد داشتن عقل، موجب مي مقدم
قـدمي   –نقـل   –نقل نزد اهل حديث بدينگونه است و همـواره شـرع   و جايگاه عقل 

باشـد ولـي عقـل     كند، يعني شرع ثابت و قائم به نفس خود مي جلوتر از عقل حركت مي
نمايد. ولي  خداوند در قرآن صاحبان عقل را معرفي ميچنين نيست و به همين دليل است 

متكلمان در اين مباحث دچار انحراف شدند و تعارض بين نصوص وحي بـا رأي و نظـر   
را به تعارض بين عقل و نقل تعبير كردند. و اين كار اشتباهي است، چون عقـل و منطـق   

شـد، ولـي رأي و   با هاي صاحب فطرت يكسان مـي  ي انسان امر مشترك و عامي بين همه
شـود و   هاي شخصي، وطني، قومي، فرهنگي خاصي را شامل مي نظر در اكثر اوقات، جنبه

گيرد. و تمام اصـولي كـه از رأي و نظـر شخصـي      دستخوش تغييرات و تعصبات قرار مي
گيرند، خالي از تعصب، هوا و هوس و تقليد فاسد نيستند، و به همين دليـل   سرچشمه مي

شـود صـاحبان    شود و باعث مـي  ا مفاهيم قرآني صحيح معارض مياست كه رأي و نظر ب
ها بگويند مفاهيم قرآني و حديثي با عقل و منطق تعـارض دارنـد، ولـي در حـالي كـه       آن

  .)2(چنين نيست
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ي آن دو حجـتش را بـر    را باهم جمع كرد و به وسـيله  –نقل  –خداوند عقل و سمع 
انفكاك نيستند، پـس قـرآن منـزل و عقـل      بندگانش اقامه كرد و هيچكدام از ديگري قابل

حجت خداوند بر بندگان هستند، ولي كتابش حجتي بزرگتر است، چون آن كتابيست كـه  
  .)1(توانيم درك كنيم، خواهيم فهميد ي آن آنچه را با عقل صرف نمي به وسيله

و آثـار عقـل كـه تحـت      ي ندارد، بلكه با عملدوحي با طبيعت و ذات عقل هيچ تضا
آيند تعارض دارد. ولـي بـا عمـل و آثـار عقـل رشـيد و        ي غير طبيعي به وجود ميتأثيرات

راز و مساوي نيستند، بلكه ي ندارد. پس عقل و نقل دو چيز همطصحيح هيچگونه تعارض
گـردد و ميزانـي    نقل بزرگتر و عامتر از عقل است و آن اصلي است كه عقل بـه او برمـي  

شـود و بـا آن    ي آن سـنجيده مـي   به وسـيله است كه مقررات، مفهومات و تصورات عقل 
شود، ولي با وجود اين بين عقل و نقل انسـجام و   اختلالات و انحرافات عقل تصحيح مي
گويد: عقل بشري شـريكي بـراي شـريعت الهـي      تفاهمي وجود دارد، شهيد سيدقطب مي

 ـ نيست، چه برسد كه حاكم بر آن باشد، بلكه آنچـه از عقـل انتظـار مـي     ت رود درك دلال
نصوص و انطباق آن با عالم واقع است و نيازي به اين نيست كه عقل مصلحت و يا عدم 
مصلحت در نص را تشخيص دهيد، بلكه اين خود نص است كه مصـلحت را تشـخيص   

  .)2(دهد مي
متكلمان وقتي دچار انحراف شدند كه عقل را در غير موضعش به كار بردند و به ظـن  

ه الهيات، قضا و قدر، اخبار و غيره تحت تأثير جريانـات  و تخمين باطل در امور مربوط ب
فكري فلسفي دست گرفتند و هيچ ضابطه و قيد و بندي براي عقل در شناخت نقل قائـل  

پي  –بدون ياري از نقل  –نشدند و فكر كردند كه عقل به تمام آنچه در عالم شهود است 
ي از ظواهر عالم محسـوس را  خواهد برد، در حالي كه اشتباه كردند، چون عقل فقط بعض

  فرمايد: برد، چون خداوند مي ي آن پي نمي كند، و به عمق و ريشه درك مي
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  .»خبرند يامور ظاهري دنيا آگاهند و از عالم آخرت به كلي ب

نقـل   –ها و ضوابطي را براي تحليلات عقلي بر مسائل مربوط به خود  نقل چهارچوبه
تواند به درك و فهم صحيحي از نقل برسد  بيان كرده كه عقل در راستاي آن ضوابط مي –

تواند به عالم غيـب و   داند، هيچگاه نمي قيد و بند فلسفي كه خودش را خدا مي و عقل بي
آن بدون تكيه و اعتماد بر نقل پي ببرد و اين عقل بايد قبول كند كه نقل  مسائل مربوط به

اي را برايش تعريف كرده كه در آن محدوده حق جولان و تاخـت و تـاز دارد و    محدوده
  گيرد. ش را مييكشد و جلو فسارش را مياهر زمان كه بخواهد سركشي كند، نقل 

ولي آن نـوع معرفـت عقلـي كـه      هاي عقلي از حد حصر و شماره بيرون است معرفت
ي آن معارف عقلـي نيسـت، بلكـه بـا      توان با آن اثبات كرد نه تنها همه صحت نقل را مي

ها باطل  ي آن ها و يا حتي همه ها مبانيت دارد به اين ترتيب وقتي برخي از آن هريك از آن
باطـل  تـوان اثبـات كـرد     شود به هيچ وجه عقلي كه اساس سمع است و نقل را بر آن مي

گردد. و بايد گفت كه عقل اصل و اساس ثبوت شرع نيسـت و نقـل بـه هـيچ وجـه       نمي
  وابستگي به عقل ندارد.

  توان به دو صورت تقسيم كرد: وابستگي نقل و عقل را مي
  اين كه گفته شود: نقل در ثبوت نفس الأمري خود به عقل وابستگي دارد. -الف
ت كـه بـه عقـل وابسـتگي پيـدا      نقل اس اين كه گفته شود: تنها علم ما به صحت -ب

كه قسم اول غير معقول است، چون چيزي كه در واقع و نفـس الأمـر بـه طريـق     كند.  مي
سمع ثابت شده، هيچگونه وابستگي به عقل نداشته و علي ما هو عليه ثابت است، اعـم از  

نداشتن بـه   اين كه ما از طريق عقل به آن واقعيت نفس الأمري دست يابيم يا نه، زيرا علم
داشتن به عدم آن چيز است، به سخن ديگر، عدم علـم، علـم بـه عـدم      چيزي غير از علم

  نيست.
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آيد اين است كـه عقـل، اصـل و اسـاس نقـل       ي كه از اين مقدمات به دست مي نتيجه
  تواند به نقل اعطا كند كه خود نقل آن را نداشته باشد. نيست و چيزي را نمي

نيـاز   مقدس، در حد ذات خود از علم و ادراك مـا بـي  نتيجه سخن اين است كه شرع 
است، ولي ما به واقعيت شـرع، محتـاج بـوده و بـراي وصـول بـه آن ناچـار بايـد آن را         

شـويم كـه    بياموزيم، وقتي ما از طريق عقل به واقعيت شرع دست يابيم به چيزي نائل مي
مـانيم. و   م در جهل بـاقي مـي  ايم. در حالي كه اگر علم به شرع پيدا نكني قبلاً آن را نداشته

توان گفت شرع مقدس، به عقـل   آيد. به طور خلاصه مي اين يك نقص بزرگ به شمار مي
محتاج نيست، ولي عقل همواره به شرح نيازمند خواهد بود با توجه به آنچه ذكر شد، نقل 

 شـود  در ثبوت نفس الأمري خود به عقل وابستگي ندارد، اما در مورد قسم دوم گفته مـي 
  كه علم ما به صحت نقل وابسته به عقل است.

  ها بودن آن ارتباط جرح اسناد اخبار آحاد با ظني -3- 4

�i%�  �� w «اند:  اند حديثي را روايت كنند، گفته اهل حديث همواره وقتي خواسته
a�Y�� *��� "� h� "�« » و اين نشانگر جـزم و قاطعيـت اهـل    » صحيح است �از پيامبر

است و  �ي پيامبر  اند با اين لفظ نشان دهند كه آن گفته، فرموده خواسته كه است حديث
همچنانكـه بعضـي از    –هايشـان   شكي در آن نيست و منظور اهـل حـديث از ايـن گفتـه    

اظهار صحت سند حديث نبوده، بلكه اظهار صحت متن حديث بـوده   –اند  متأخرين گفته

�O2 .«گويند:  است. و كساني كه ميw�+� '7���« »  حديثي است كه اسنادش صـحيح

همـين دليـل    مفيد علـم نيسـتند بـه    �گروهي اند كه معتقدند احاديث رسول االله » است
توانند بر صحت متن احاديث جزم و  اند و هيچگاه نمي بودن را به سند اضافه كرده صحيح

برند:  كار ميكنند، اين الفاظ را به  روايت مي �قاطيت پيدا كنند. و اگر حديثي را از پيامبر 
»�  �� �NX2J��2 ,a��� *��� "� h� "� i%  %Y+�� ,a�Y�� *Y��� "� hY� "� i%�  ��
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1Y/$« » و عملاً بـا اينگونـه   » ها روايت شده و امثال اين �ذكر شده، از پيامبر  �از پيامبر
نمايد، هركسي كه مقدار ناچيزي از  الفاظ نوعي توهم و شك در ذهن مخاطب و ايجاد مي

��Y�7' .«و  »w�+Y� O2�Y,� �XY8«داند كه بين لفـظ   علم الحديث آگاهي داشته باشد مي
w�+�«  تفاوت فاحشي وجود دارد، در لفظ اولي جزم بر صحت حديث از لحاظ سند و

شود و نسبت  شود و در دومي فقط جزم بر صحت سند حديث حاصل مي متن حاصل مي
هـاي رجـال    تـوان بـه كتـاب    ح بيشتر مي. براي توضي)1(ودش به متن حديث شك ايجاد مي

  حديث و جرح و تعديل مراجعه كرد.

ها به صورت  تضعيف جايگاه اخبار آحاد به علت تحليل آن 4- 4

  فردي

يكي از دلايلي كه سبب ركود جايگاه اخبار آحاد در ميـان مسـلمانان شـده، كارهـاي     
ايي به بررسـي سـندي   فردي علما بر روي احاديث بوده است علما به دليل اين كه به تنه

ي اسـناد و مباحـث آن    انـد، چـون دايـره    اند، دچار اشتباهات زيادي شده احاديث پرداخته
توان به رجال موجود در سند احاديث اشـاره كـرد،    باشد كه از آن جمله مي خيلي زياد مي

بـودن جـروح و    هـا و پراكنـده   ي احاديث و رجال موجود در آن به دليل زيادبودن سلسله
توانـد آگـاهي كـاملي بـر      عالم به تنهايي نمي ت موجود در ميان مردم و علما، يكتعديلا

  ها داشته باشد. احوال راويان و اقوال موجود در مورد آن
گيـرد، بحـث اتصـاف و     ي ديگري كه در سند احاديث مورد بررسـي قـرار مـي    مسئله

آورد و  وجود مـي انقطاع سند است كه اين نيز خود مشكل ديگري را در بررسي اسناد به 
ها تحقيق و بررسي درستي انجام دهد كـه از   تواند در مورد آن يك شخص به تنهايي نمي

توان به مواردي مثل، معلق، مرسل، معضـل، مـدلس، مرسـل خفـي، معـنعن،       آن جمله مي

                                           
  ابن القيم، مختصر الصواعق المرسلة. -1



  آحاد در عقيده بررسي حجيت اخبار    286

آيند اشاره كرد كه نياز بـه   مؤنن، موضوع، متروك، منكر و... كه در اسناد احاديث پيش مي
هـا در سـند    ها و وجود يا عـدم وجـود آن   اهي كاملي از راويان و احوال آنشناخت و آگ
  حديث دارد.

براي اثبات اين ادعا چند نمونه از اشتباهات علما در تصحيح و تضـعيف احاديـث را   
  نمائيم. نقل مي

من فقط احاديث صحيح واضح «فرمايد كه  ي رياض الصالحين مي امام نووي در مقدمه
  .)1(»ام ر كردهرا در اين كتاب ذك

كنـد و   شيخ ألباني بعد از آن كه احاديث موجود در رياض الصـالحين را بررسـي مـي   
شايد دليـل وجـود ايـن    «فرمايد:  نمايد، در اين باره مي احاديث ضعيف آن را مشخص مي

احاديث ضعيف در كتاب رياض الصالحين، اعتماد امام نووي بر تصحيحات امام ترمـذي  
ســكوت ابــوداود بــر احاديــث را دليــل  –بــر احاديــث باشــد  و ســكوت امــام ابــوداود

و امام نووي خودش بر روي احاديـث تحقيـق    –دانستن آن احاديث دانسته است  صحيح
ي اكثـر فقهـاي متـأخر در     نكرده و فقط بر اقوال آن دو امام اعتماد كرده است و اين شيوه

احاديث را خودشان مورد ي كمي از متأخرين،  بحث تحقيق بر روي احاديث بوده، و عده
  .)2(»اند بررسي قرار داده

ي جامع ترمذي از سـنن ابـوداود و    رتبه« گويد:  ذهبي در مورد تصحيحات ترمذي مي
هـا   نسائي به دليل آوردن بر آن سكوت كرده، دوباره بازنگري كنـد، چـون در هـردوي آن   

  . به عنوان مثال:)3(»رجال ضعيف زيادي وجود دارد

                                           
  .39النووي، رياض الصالحين، ص  -1

  .11النووي، رياض الصالحين، ص  -2

  .13النووي، رياض الصالحين، ص  -3
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 رياض الصالحين، يكي از رجالش يزيد بن أبي زياد الهاشمي اسـت ) 895در حديث (
گويد: يزيـد شـخص    اند، ولي حافظ مي ود آن را قبول كردهكه امام نووي به تقليد از ابودا

  .)1(باشد ضعيفي است و مجروح مي
) ابوداود با اسنادي بـر شـرط مسـلم آن را روايـت كـرده و صـحيح       1101يا حديث (

اند.  مردي در آن سلسله است كه علما در توثيقش دچار اختلاف شدهدانسته، در حالي كه 
اند كه ايـن شـخص اگـر     امه بن زيد الليثي است و علما گفتهيخ، اسگويد: آن ش ألباني مي

) لفظش شاذ 1101مخالف نداشته باشد حديثش خوب است ولي در اين روايت (حديث 
  .)2(ب نيستيا منكر است و مخالف دارد و در اين حالت حديثش خو

در اين تحسـين   گويد: ) را ترمذي، حديثي حسن دانسته، ولي ألباني مي1243حديث (
چرخـد، و او   اشكالي وجود دارد، چون مدار اسناد اين حديث بر قره بن عبدالرحمن مـي 

  .)3(باشد به خاطر سوء حفظش، ضعيف مي
ايـن مـورد    درگويـد:   ) را ترمذي، حسن دانسته است، ولي ألباني مـي 1498حديث ( 

ي  الدمشقي وجود دارد و طبق گفتـه  بيعةاشكالي وجود دارد چون در سندش عبداالله بن ر
  .)4(حافظ او شخصي مجهول است

گويد: در سندش ابراهيم بـن   ) را ترمذي حسن غريب دانسته، ألباني مي1526حديث (
اي  دهعبداالله بن حاطب وجود دارد كه شخصي مجهول الحال است ولي ابن حبان بر قاع ـ

كه دارد او را ثقه دانسته و احمد شاكر نيز براساس عادتي كه دارد فريب همين تحقيق ابن 
  .)5(حبان را خورده و اين حديث را صحيح دانسته است

                                           
  .14النووي، رياض الصالحين، ص  -1

  .16 – 15النووي، رياض الصالحين، ص  -2

  .16ووي، رياض الصالحين، ص الن -3

  .17النووي، رياض الصالحين، ص  -4

  .18النووي، رياض الصالحين، ص  -5
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ها اشاره شد اختلاف علما بر جرح و تعديل رجال سندي احاديـث   اين موارد كه بدان
شان بر متن حديث است كـه   اختلاف بود، ولي علما اختلاف ديگري نيز باهم دارند و آن

  به مدرج المتن مشهور است.
  دهد: دكتر محمد طحان اين بحث را چنين شرح مي

حديث مدرج المتن: حديثي است كه در متنش چيزي داخل شده كه جزو آن نيست، «
  شود: و به سه دسته تقسيم مي

  باشد. دهد كه اين مورد كم مي گاهي ادراج در اول حديث روي مي -أ
  دهد و اين مورد از اولي كمتر است. گاهي ادراج در وسط حديث روي مي -ب
  آيد. دهد و اين مورد زياد پيش مي گاهي ادراج در آخر حديث روي مي -ج

  ها: مثال
��Y��µ/ :Y2� ,{%YU%/� �%(�Y��Y� M «فرموده:  �از ابوهريره روايت شده كه پيامبر  -أ
باشـد، همچنانكـه در روايـت     ابـوهريره مـي   كـلام  »���)%� �/%U%}«در اينجا لفظ  »�/�� 

  گردد. بخاري مشخص مي
�� {%YU%/� �%(�Y	 -QY�Y#� ��/��hY� aY �" «كند كه گفته:  بخاري از ابوهريره روايت مي

 ��/� �� M���µ/ :2� :i�p a��� *���« گـردد   پس از مطابقت اين دو روايت مشخص مي
  باشد. مال ابوهريره مي »���)%� �/%U%}«كه لفظ 

N�Y��� "� h� ���/� -* «فرمايد:  در حديث آغاز وحي مي لام المؤمنين عايشه -ب
 {��
  �l W O�+)2 a���–  ��&)/� %8�– 7�&/� ���$ ¶���/�« .(بخاري)  

  كلام زهري است. »�8% �/(&��«ولي لفظ 
�·�Y�# Y' «فرمايد:  كه مي �حديث مرفوع ابوهريره -ج� 6XY/�� ,-��m� ©%��b� ��&�/

/3% � �#� �,�� "� :��� W 7�4}�©%�� ���� �%�� -� ���
C ��« .(بخاري)  
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�· #��' /4}� 3%�W 7 ���: �" ��,� �#� «در اين حديث لفظ � 6X/��� -� ���
C ��
©%�� ��  .)1(باشد كلام ابوهريره مي »��%� ��

فاظ متن حـديث و  كردن ال يكي ديگر از اختلافات مربوط به متن به بحث پس و پيش
گردد كه به اين مـورد در علـوم الحـديث،     كردن الفاظ متن در اسناد مختلف برمي يا قاطي

  .)2(شود احاديث مقلوب المتن گفته مي
و اختلافات ديگري نيز در متن حديث بين علما وجود دارد، ولـي چـون تفسـير ايـن     

هـاي   اين باره بـه كتـاب   گنجد، لازم است براي اطلاع بيشتر در موضوع در اين مقال نمي
  علوم الحديث مراجعه كرد.

يكي از مواردي كه سبب اختلاف علما در تجـريح يـا تعـديل راويـان حـديث شـده،       
اند، مـثلاً يـك عـالم يـك      شروطي است كه علما براي اين موارد نزد خودشان وضع كرده

از آن  عضـي داند، در حالي كه عالم ديگر ب سري شروط را براي تعديل يك راوي لازم مي
داند. و در تجريح يك راوي نيز چنين است، مثلاً يك عالمي مجموعه  شروط را لازم نمي

  داند. ها را سبب جرح نمي داند ولي عالم ديگر آن صفاتي را سبب جرح يك راوي مي
يكي ديگر از مشكلات موجود در بحث حديث كه سبب اختلاف شده نقل به معنـاي  

  .دشبا شان خيلي وسيعتر مي ي اختلاف دايره حديث است كه اين نوع احاديث
پس با اين توضيحاتي كه داده شد امروزه نياز شـديدي اسـت بـه وجـود يـك جمـع       

شناس، تا دوباره به صورت دقيق احاديث را هم از لحاظ سندي  متشكل از علماي حديث
بازنگري خود قرار دهند و احاديـث را از حيـث صـحت و سـقم     و متني مورد بازبيني و 

همان جايگـاه واقعـي را    �بندي نمايند تا در اين عصر نيز كلام گهربار پيامبر  ها درجه آن

                                           
  .87 – 86الطحان، تيسير مصطلح الحديث، ص  -1

  .89 – 88الطحان، تيسير مصطلح الحديث، ص  -2
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كه در ميان مسلمانان گذشته داشته دوباره در اذهان و قلوب مسلمانان امروزي بـه دسـت   
  آورد و مسلمانان از اين تشتت آراء در مورد احاديث نجات يابند.

  ينيازي قرآن از سنت نبو ادعاي بي -5- 4

ي زيادي را به خود گمراه كرده، از آنجا كه قرآن داراي منزلتي عظيم در  اين شبهه عده
اند قرآن  دل مسلمانان است، دشمنان سنت نبوي شروع به تبليغات بر عليه آن كرده و گفته

ي زيـر اسـتدلال    كافي است و نيازي به سنت ندارد و براي اثبات ادعايشان به اين دو آيه
  كنند: مي

1- ﴿$̈Β $ uΖ ôÛ§� sù ’Îû É=≈tG Å3ø9$# ÏΒ &ó x«﴾  :ما هيچ چيز را در كتاب فروگذار «] 38[الأنعام
 .»ايم نكرده

2- ﴿$ uΖø9̈“tΡ uρ š� ø‹n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 &ó x«﴾  :و اين كتاب را كه «] 89[النحل
 .»روشنگر و مبين هر چيزي است بر تو نازل كرديم

  شان: جواب دلايل
نياز است در حالي كه  گوييم چگونه قرآن از سنت نبوي بي ها مي اول: به آن رد دليل

’ ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9﴿فرمايد:  خداوند مي Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îοuθ ó™ é& ×π uΖ |¡ym﴾  :قطعاً براي «] 21[الأحزاب
  .»سرمشقي نيكوست �شما در اقتدا به رسول االله 

لي كه در قرآن مجملات زيادي وجـود  نياز است، در حا چگونه قرآن از سنت نبوي بي
ها نياز به سنت نبوي است. در قرآن بحث نماز، روزه، زكات، حج،  دارد كه براي تبيين آن

ها به طور واضح و شفاف تا آخر بيان  معاملات و مناكحات و... شده، ولي هيچكدام از آن
كمتـري وجـود دارد،    اي اجمـال  ها اجمال بيشتر و در عده اي از آن اند، بلكه در عده نشده

شان است و اگر سنت نبوي  بودن ها مشترك است مجمل ي انسان ولي آنچه كه در بين همه
  آورديم. ها به طور كامل يا ناقص سر درنمي نبود ما از آن



  291  فصل چهارم: اصلاح ديدگاه مسلمانان در تعامل با سنت نبوي

$﴿ي  گوينـد بـر مبنـاي آيــه    رد دليـل دوم: مـي   uΖ ø9̈“tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $ YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 &ó x«﴾ 
ي علم را بيان كرده و نيازي به سـنت نيسـت،    كه قرآن كليه شود ] مشخص مي89[النحل: 

گوييم، آيا قرآن كريم كيفيت نماز، تعداد نمازهاي روزانه، كيفيـت نمـاز    شان مي در جواب
  كيفيت حج و... را بيان كرده است؟ جماعت،

بله خداوند كتـاب را كـه روشـنگر و مبـين هرچيـزي اسـت، نـازل كـرده ولـي ايـن           
در قرآن كليات اسلام، اصـول   .وشنگريش كلي و مجمل است نه تفصيلي و جزء به جزءر

و قواعد كلي آن بيان شده و در آن توصيه شده كه براي تبيين بهتر ايـن اصـول و قواعـد    
ها را تبيين نمايند مراجعه كنيـد و از آن مصـادر پيـروي     توانند آن كلي به مصادري كه مي

  در:ي آن مصا نمائيد، از جمله

$!﴿فرمايد:  سنت نبوي، چون خداوند مي -1 tΒuρ ãΝä39s?#u ãΑθ ß™§�9$# çνρä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝä39 pκ tΞ çµ ÷Ψtã 

(#θ ßγtFΡ $$sù﴾  :از آنچه كه شما به شما داد، بگيريد و  �و آنچه را پيامبر «] 7[الحشر
 .»را از آن نهي كرد، دست برداريد

﴿ö≅è% βÎ) óΟ çFΖä. tβθ ™7 Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãè Î7 ¨?$$ sù ãΝä3ö7Î6 ósãƒ ª!$# ö� Ï'øó tƒ uρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θ çΡ èŒ﴾  :31[آل عمران [
بگو اگر خداوند را دوست داريد پس از من تبعيت كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد «

  .»تان درگذرد و از گناهان

﴿̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθß™ §�9$# ô‰s)sù tí$ sÛ r& ©!$#﴾  :اً از هركس از رسول اطاعت كند حقيقت«] 8[النساء
  .»خداوند اطاعت كرده است

﴿(#θ ãè‹ÏÛr&uρ ©!$# tΑθ ß™§�9$#uρ öΝà6‾= yè s9 šχθßϑymö� è? ∩⊇⊂⊄∪﴾  :و از خدا و «] 132[آل عمران
  .»رسولش اطاعت كنيد تا مورد رحم قرار گيريد

و  دنماين ـ وجود دارند كه ما را به پيروي و اطاعـت از رسـول امـر مـي     و آيات زيادي
  اند. از خدا و رسولش قرار دادهرستگاري را در تبعيت 
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,tΒuρ È﴿فرمايد:  اجماع: خداوند مي -2 Ï%$ t±ç„ tΑθß™ §�9$# .ÏΒ Ï‰÷èt/ $ tΒ t ¨t6 s? ã& s! 3“y‰ßγø9$# ôìÎ6 −F tƒuρ 

u� ö�xî È≅‹ Î6 y™ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9$# Ï&Îk! uθ çΡ $ tΒ 4’‾< uθ s? Ï&Î# óÁ çΡ uρ zΝ̈Ψyγy_ ( ôN u!$ y™ uρ #��� ÅÁtΒ ∩⊇⊇∈∪﴾  :النساء]
به  �هركس پس از آن كه راه هدايت برايش آشكار شد با پيامبر  و«] 115

مخالفت برخيزد و راهي غير از راه مؤمنان در پيش گيرد وي را به آنچه روي 
خود را به آن سو كرده واگذاريم و به دوزخش كشانيم و چه بازگشتگاه بدي 

 .»است

  باشد. يبرطبق اين آيه راه مؤمنان همان اجماع مؤمنان بر يك مسئله م

�ρç#)﴿فرمايد:  قياس: خداوند مي -3 É9tFôã $$ sù ’ Í< 'ρé'‾≈ tƒ Ì�≈ |Á ö/F{$# ∩⊄∪﴾  :اي صاحبان «] 2[الحشر
 .»بصيرت و انديشه! پند و عبرت گيريد

ها امر به پيروي از سنت،  كريم بسياري از موارد دين را مطرح كرده و در كنار آن قرآن
، ردست و پيروي و عمـل بـه ايـن مصـا    ده ااجماع و اعتماد بر قياس در وقت حاجت كر

  .)1(كردن به قرآن است پيروي و عمل
ي موارد و دستورات ديني در قرآن و سـنت، خداونـد امـت     به خاطر عدم وجود همه

اسلامي را از همان صدر اول اسلام به سوي وسايل ديگري كه از قرآن و سـنت اسـتمداد   
ي مثـل قيـاس، اجمـاع، استحسـان،     گرفتند، هدايت كرد و اين اسباب و وسايل مـوارد  مي

، شرع من قبلنا و... بود كه علماي اسلام با استناد سلةاستصحاب، سد الذرائع، مصالح المر
  كردند. ها و استمداد از قرآن و سنت فتواي شرعي را صادر مي به آن

پس از روي جهالت و ناداني است، كسي كه بگويد مصدر تشريع فقط قـرآن اسـت و   
ي است و نيازي به سنت ندارد، بله قرآن اصل اصـول تشـريع اسـت ولـي     آن برايمان كاف

باشد و اين حرف را كسي كه يك ذره علم داشـته باشـد بـه زبـان      نياز از احاديث نمي بي
  آورد، چه برسد به مدعيان علم و انديشه. نمي

                                           
  .43 – 38عبدالهادي، دفع الشبهات عن السنة النبوية، ص  -1
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كـردن امـت از    نيازي قرآن از سنت نبوي، سبب محدودكردن قرآن و محروم ادعاي بي
  .)1(ديش از قرآن استبهرمن

هـاي احكـام عمـومي     كريم حاوي اصول دين و پايـه  گويد: قرآن مصطفي السباعي مي
است، برخي را به صورت روشن بيان كرده و برخي را براي پيامبر خـدا گذاشـته اسـت،    
مادامي كه خداوند پيامبرش را روشنگر احاد دين براي مردم فرستاده و اطاعت از او را بر 

شود. به اين خـاطر اسـت    دانيده روشنگري او روشنگري قرآن محسوب ميآن واجب گر
احكام شريعت برگرفته از كتاب و سنت و ملحقات آن دو يعني اجماع و قياس، احكـامي  

شود يا به صورت واضح و روشن و يـا بـه صـورت دلالـت و      از كتاب خدا محسوب مي
ت سنت و روشنگري قرآن براي اند، پس منافاتي بين حجي اشاره از كتاب خدا گرفته شده

  .)2(همه چيز وجود ندارد
آيد، مگر اين كه در كتـاب   هيچ گرفتاري براي كسي پيش نمي«فرمايد:  امام شافعي مي

$﴿فرمايـد:   خدا راه هدايتي براي او قرار داده شده است، خداوند مي uΖ ø9̈“tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9$# 

$ YΖ≈ u‹ ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 &ó x«﴾  :بيان و روشنگري شامل معاني وسيعي كه اصول مشترك  )3(]89[النحل
شود. تمام آنچه خداوند در قرآن براي بندگي بنـدگان خـود    هاي زيادي دارد، مي و شاخه

  ».آيند ها جزء حكم او به حساب مي روشن كرده، همگي به صورتي از صورت

  عدم تعارض اخبار آحاد با قرآن -6- 4

بينيم كه حقيقتاً خيلي كم هسـتند   ظي را حساب نمائيم، مياگر بخواهيم اخبار متواتر لف
ولي اخبار متواتر معنوي زيادند و با وجود اين اكثر سنت نبوي از طريق اخبار آحاد به مـا  

                                           
  .135 – 134ن المثارة لإنكار السنة النبوية، ص المطعني، الشبهات الثلاثو -1

  .156 – 155السباعي، السنة وممكانتها في التشريع الإسلامي، ص  -2

  .20الشافعي، الرسالة، ص  -3
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كنند، در حقيقت نسبت به قسمت اعظم سـنت   رسيده و كساني كه در خبر آحاد شك مي
 28بينـيم كـه حـدود     اه كنيم، مـي اند و وقتي ما به احاديث آحاد نگ نبوي دچار شك شده

هـا را بـه ترتيـب در زيـر      انـد كـه آن   مورد از مسائل اعتقاد در احاديث آحاد بحـث شـده  
  آوريم: مي

ها برده نشده  كه در قرآن نامي از آن ‡اي ديگر از پيامبران وعده �نبوت آدم  -1
 است.

 .‡پيامبرانبر ساير  �افضليت پيامبر  -2

 در محشر. �شفاعت عظماي پيامبر  -3

 براي اهل كبائر. �شفاعت پيامبر  -4

دن ماه، از دست مباركش آب ش مثل: دونيم –به غير از قرآن  - �معجزات پيامبر  -5
شدن ماه هرچند در قـرآن بحـث شـده ولـي آن را تأويـل       مدن و... و دونيمآ بيرون

 كنند. مي

باشد،  ات ملائكه، جان، بهشت و جهنم ميصفاحاديثي كه در مورد آغاز آفرينش،  -6
 آمدن سنگ حجرالأسود. بهشت از

شدن به بهشت و ديـدن اكثـر اهـل بهشـت را و      مثل: داخل �خصوصيات پيامبر  -7
اي از جنيان و غيره كه سيوطي در كتاب (الخصائص الكبري) بـه   آوردن عده اسلام

 ها بحث كرده است. طور مفصل در مورد آن

هـا   بـودن بـه آن   تيي بهش وعده �نفري كه پيامبر  10داشتن نسبت به اين كه  يقين -8
 روند. داده، به بهشت مي

 داشتن به سؤال منكر و نكير در قبر. ايمان -9

 داشتن به عذاب قبر. ايمان -10

 شدن قبر. داشتن به فشرده ايمان -11

 داشتن به ترازويي كه داراي دو كفه است در روز قيامت. ايمان -12
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 داشتن به پل صراط. ايمان -13

اي از آن بخورد، بعد از آن  جرعه داشتن به حوض كوثر و اين كه اگر كسي ايمان -14
 هرگز تشنه نخواهد شد.

 به بهشت بدون حساب و كتاب. �هزار نفر از امت محمد  70شدن  داخل -15

داشتن به تمامي احاديثي صحيحي كه در مـورد صـفات قيامـت و حشـر و      ايمان -16
 ها صحبتي به ميان نيامده است. اند. ولي در قرآن در مورد آن نشر، آمده

و اين كـه خداونـد در همـان اول،     –خير و شرش  –ن به قضا و قدر داشت ايمان -17
 سعادت يا شقاوت، رزق و اجل انسان را تقدير كرده است.

 قلم كه تقديرات همه چيز را نوشته است.داشتن به  ايمان -18

 مانند. تا ابد در جهنم نمي –مسلمان  –داشتن به اين كه اهل كبائر  ايمان -19

 ح شهداء در سينه دانهاي پرندگان در بهشت است.داشتن به اين كه اروا ايمان -20

 داشتن به اين كه خداوند خوردن اجساد انبياء را بر زمين حرام كرده است. ايمان -21

گردند و صلوات امت را بـر   اي كه بر روي زمين مي داشتن به وجود ملائكه ايمان -22
 رسانند. مي �پيامبر 

 ـ ايمان به همه -23 ، خـروج  �زول عيسـي  ي علامات قيامت، مثل: خروج مهدي، ن
 دجال و...

هايشان در مـورد تبليـغ و رسـاندن     ايمان به سؤال پيامبران در روز محشر از امت -24
 ها. دين به آن

 ها. بودن آن بودن عرش و كرسي و رد مجازي ايمان به حقيقي -25

هـا همگـي در    شوند كه به غير يكـي از آن  فرقه مي 73ايمان به اين كه مسلمانان  -26
گروه حق هم كساني هستند كه در عقيده، عبادت و گفتار بر  گمراهي هستند و آن

 كنند. حركت مي �منهج اصحاب رسول خدا 
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ايمان به تمامي اسماء و صفات خداوند كه در سـنت صـحيح بيـان شـده، مثـل:       -27
 فوقيه، نزول و غيره.

در مـورد آن   �و تمامي آنچه كه پيامبر  �ايمان به كيفيت اسراء و معراج پيامبر  -28
 ده است.بيان كر

 –باشـند، ولـي از طريـق آحـاد      ها مباحثي هستند كه جزو اعتقـادات اسـلامي مـي    اين
  به ما رسيده است. –مشهور، عزيز و غريب 

باشـند يـك شـبهه را بـراي توجيـه       بودن اخبار آحـاد مـي   كساني كه مخالف مفيد علم
اسـت و در   نمايند و آن هم وجود تعارض بين اخبار آحاد بـا قـرآن   شان مطرح مي ديدگاه

هـا   اند كه اگر به طور دقيـق بـه آن   اين راستا چند نمونه را براي اثبات ادعايشان ذكر كرده
ها به كل احاديث موجود در يك بـاب   بينيم كه به دليل عدم آگاهي آن نگاه كرده شود، مي

اند. و اين مدعيان اگر  و عدم جمع احاديث با همديگر سبب دچارشدن به اين اشتباه شده
  .)1(شان رفع خواهد شد علم الحديث را مطالعه نمايند تمامي اشكالات كمي

توان به احاديث آحاد در عقايد  گويد: مي غزالي مصري در مورد اين بحث چنين مي
اگر شارح و مبين قرآن بودند (مثل، احاديث عذاب قبر و ثواب قبر) دست گرفت و از 

 öθs9uρ﴿ر اجمالي مطرح كرده است، مثل: ها تبعيت كرد. چون قرآن اين موارد را به طو آن

#“t� s? ÏŒÎ) šχθ ßϑ Î=≈©à9$# ’Îû ÏN≡ t�yϑxî ÏN öθ pRùQ$# èπ s3Í× ‾≈ n= yϑø9$#uρ (#þθ äÜÅ™$t/ óΟÎγƒ Ï‰÷ƒ r& (#þθ ã_Ì�÷z r& ãΝà6 |¡à'Ρ r& ( tΠöθ u‹ ø9$# 

šχ÷ρt“øgéB z>#x‹tã Èβθ ßγø9$#﴾  :ائد ا ببيني در آن هنگام كه در شدو اگر ظالمان ر«] 93[الأنعام
گويند، اگر  ها مي و به آن –اند  هاي خود را دراز كرده اند و فرشتگان دست مرگ فرو رفته

  .»بينيد اي مي خويشتن را برهانيد، اين زمان عذاب خواركننده –تواني  مي
بينند و تا  ها امروز عذاب مي منظور از (اليوم) در آيه چيست؟ منظور اين است كه آن

ند و اين عذاب كه همان عذاب برزخ و عذاب قبر است تا روز مان روز قيامت منتظر نمي

                                           
  .81عبدالهادي، دفع الشبهات عن السنة النبوية، ص  -1
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Ÿωuρ ¨﴿فرمايد:  ماند در مورد ثواب هم چنين است. خداوند مي قيامت باقي مي t|¡øt rB tÏ% ©!$# 

(#θ è= ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# $ O?≡uθ øΒr& 4 ö≅t/ í!$ uŠômr& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/ u‘ tβθ è% y—ö� ãƒ ∩⊇∉∪ t ÏmÌ� sù !$ yϑ Î/ ãΝßγ9 s?#u ª!$# ÏΒ 

Ï& Î#ôÒ sù tβρç� Å³ö;tG ó¡o„ uρ tÏ%©! $$ Î/ öΝs9 (#θ à)ysù= tƒ ΝÍκ Í5 ôÏiΒ öΝÎγÏ'ù= yz﴾  :و كساني «] 170 – 169[آل عمران
ها نزد  اند و به آن مشمار، بلكه آنان زندهشوند، مرده  ه در راه خدا كشته ميرا ك

خداوند به فضل و كرم خود شود، آنان شادمانند از آنچه  پروردگارشان روزي داده مي
اند و بديشان  بديشان داده است و خوشحالند به خاطر كساني كه بعد از آنان مانده

  .»اند نپيوسته
ي احاديـث در مـورد عـذاب و     دهـد، و كليـه   ي موارد ذكرشده در برزخ روي مي همه

ها را مهيـا   آن ي قبول باشند، بلكه در صورتي كه قرآن زمينه ثواب قبر، ذاتاً مفيد اعتقاد نمي
  .)1(شوند كرد، قبول مي

  پردازيم. ي قرآن با اخبار آحاد مي كلي رابطه براي تبيين بهتر موضوع به ترسيم حال

��M «فرمايد:  مي �پيامبر )�N �W 
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نباشد، باطل  –قرآن  –هر شرطي كه در كتاب خدا « )2(»�
تر و شرط خداوند قابل  است هرچند صد شرط هم باشد پس قضاوت خداوند برحق

  ».اعتمادتر است
  كند: سرخسي وجه دلالت اين حديث را چنين بيان مي

باشد، نه ايـن   –رآن ق –ر شرطي است كه مخالف كتاب خدا حديث، ه منظور از اين«
كه هر شرطي كه عين آن در كتاب خداوند وجود نداشـته باشـد، چـون احاديـث زيـادي      

ها در قرآن وجود ندارد، ولي قابل قبول اسـت، پـس مشـخص شـد كـه       داريم كه عين آن

                                           
  .114الغزالي، كيف نتعامل مع القرآن، ص  -1

  .1504م، صحيح مسلم، ؛ مسل2424بخاري، صحيح بخاري،  -2
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هـا در كتـاب    منظور احاديثي هستند كه مخالف كتاب خدا باشند، اين احاديثي كه عين آن
  .)1(»باشندخدا وجود نداشته 

و اگر اين تبيين سرخسي را قبول نكنيم، پس بايد معتقد به تعارض قرآن و سنت آحاد 
باشيم زيرا خيلي از مضامين احاديث آحاد صـحيح در قـرآن وجـود ندارنـد. ولـي آنچـه       

ي حديث بـا   مشخص است، عدم تعارض قرآن با احاديث آحاد صحيح است چون رابطه
  فرمايد: كه ابن قيم الجوزيه ميقرآن به سه شيوه است، همچنان

حديث از هر حيث موافق قرآن است و تمـام معنـا و مفهـوم آن در قـرآن وجـود       -1
 دارد.

اي را  حديث گاهي مبين و مفسر، مجمل قرآن است، قرآن به صورت كلي مسـئله  -2
 كند. مطرح كرده ولي حديث آن را تفصيل مي

ارد و بـا مفهـوم كلـي    كند كه در قرآن وجود نـد  حديث گاهي بحثي را مطرح مي -3
 قرآن نيز تعارض ندارد.

پس براين اساس هيچ تعارضي بين اخبار آحاد صحيح با قرآن وجود ندارد و هرآنچـه  
باشـند و واجـب    مي �از احاديث آحاد كه اضافه بر قرآن هستند تشريعي از طرف پيامبر 

  .)2(»ها پيروي شود است از آن
 �ن نصوص قرآن و نصوص كلام نبوي هيچ تعارضي بي«گويد:  ابن حزم ظاهري مي

$﴿فرمايد:  مي �و آنچه از افعال او نقل شده وجود ندارد، خداوند در مورد رسولش  tΒuρ 

ß,ÏÜΖ tƒ Çtã #“uθ oλ ù;$# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθ èδ āωÎ) Ö óruρ 4 yrθ ãƒ ∩⊆∪﴾  :و ]4 – 3[النجم ﴿ô‰s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû 

ÉΑθ ß™u‘ «!$# îοuθ ó™ é& ×π uΖ|¡ym yϑÏj9 tβ%x. (#θ ã_ö� tƒ ©!$# tΠöθ u‹ ø9$#uρ t� Åz Fψ$#﴾  :21[الأحزاب .[﴿Ÿξ sùr& tβρã� −/y‰tF tƒ 

tβ#uö� à)ø9$# 4 öθ s9uρ tβ%x. ôÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î� ö� xî «!$# (#ρß‰ỳ uθ s9 ÏµŠÏù $ Z'≈ n= ÏF ÷z$# #Z�� ÏW Ÿ2 ∩∇⊄∪﴾  :خداوند ، ]82[النساء

                                           
  .364/  1سرخسي، الأصول،  -1
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همچنانكه  است، وحي از طرف خداوند �دهد كه كلام پيامبرش  در اين آيات خبر مي
از  –كلام نبي (حديث) و قرآن  –باشد. و هردو  قرآن هم وحي از طرف خداوند مي

دهد كه از افعال پيامبرش راضي است و  اند و خداوند خبر مي طرف خداوند عزوجل آمده
توفيق فهم مراد خداوند را از قرآن حاصل كرده است. پس وقتي مشخص شد  �پيامبر 

هي هستند و خداوند هم اختلاف در وحي را رد كرده پس معلوم كه احاديث هم وحي ال
  .)1(»شود كه هيچ تعارضي بين قرآن و احاديث صحيح وجود ندارد مي

ي شـرعي   ي اربعه معتقدند كه مطلقاً هـيچ تعارضـي بـين ادلـه     و علماي سلف و ائمه
  .)2(وجود ندارد و اكثر علماي اصولي نيز اين اعتقاد را دارند

اش را بـر آن شـاهد    گـوئيم، و خـدا و ملائكـه    اره به طور كلي سـخن مـي  ما در اين ب
چيزي مخالف قرآن و عقل صـريح وجـود    �گيريم كه در احاديث صحيح رسول االله  مي

بيان و تفسيري براي قرآن است و هركس به زعمش حـديثي   �ندارد، بلكه سخن پيامبر 
بيند كه آن احاديث موافـق و   مي صحيح را به دليل مخالفت با قرآن رد كند، اگر دقت كند

چيزي در آن مطـرح شـده    –مطابق قرآن است و نهايتش ممكن است زائد بر قرآن باشد 
  و اين حالت سوم سنت با قرآن خواهد بود. –كه در قرآن نيست 

كنـيم و اگـر بـا آن تعـارض نداشـت قبـول        حديث را بر قرآن عرضه مـي  –اين ادعا 
ي بـاطلي شـده كـه احاديـث زيـادي را در بـاب        قاعـده سبب به وجودآمدن  –نمائيم  مي

  .)3(نمايد ها رد مي ي قرآن به مضامين آن اعتقادات به دليل عدم اشاره
يابي مگر اين كه قرآن به طور اجمالي يا تفصيلي بر معناي  در سنت هيچ امري را نمي

$!﴿آن دلالت دارد، چون سنت بيان قرآن است:  uΖø9t“Ρ r&uρ y7ø‹ s9Î) t� ò2Ïe%!$# t Îit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑÌh“çΡ 
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öΝÍκ ö�s9Î)﴾  :1( ]44[النحل(.  
ها دچار انحراف و افراط شدند، زماني كه احاديث صحيح مستفيض در  حقيقتاً معتزلي

نكـار كردنـد و   اآخرت بـراي مؤمنـان گناهكـار را     در �مورد اثبات شفاعت رسول خدا 
ــن احاديــث، متعــارض ي آن شــبه ــر نفــي شــفاعت،  دانســت هــا در رد اي ــي ب ــرآن مبن ن ق

بينـد كـه    با اين اخبار بود. ولي هركس قرآن بخواند مي –كنندگان در روز قيامت  شفاعت
شفاعتي كه مشركان عرب و اصحاب اديان منحرف ديگر به آن  –آميز  فقط شفاعت شرك

 خداياني كـه  –شان  كردند كه خدايان را نفي كرده است. مشركان گمان مي –معتقد بودند 
مالـك شـفاعت نـزد     –خواندند  همراه خداوند متعال يا به غير خداوند در دعاهايشان مي

كنند، ولي خداوند اين شـفاعت مـذموم را بـه     ها دفع مي خداوند هستند و عذاب را از آن
نمايـد.   ، انكار مي82و  81ي مريم آيات  و سوره 44و  43ي زمر آيات  طور مثال در سوره
شـفات را بـه دو شـرط     28ي  ي انبيـاء آيـه   و سوره 255ي  قره آيهي ب ولي قرآن در سوره

كنـد، بلكـه    گردد كه قرآن مطلـق شـفاعت را نفـي نمـي     نمايد. پس مشخص مي اثبات مي
  .)2(نمايد كنند، انكار مي شفاعتي را كه مشركان و منحرفان ادعا مي

ند كه بدون دليـل  دار تطبيق اخبار آحاد با قرآن هستند بايد مواظب باش كساني كه داعيه
  ي اين ادعايشان را گسترش ندهند. ادعاي تعارض اخبار آحاد با قرآن را ننمايند و دايره

  واعد اساسي در تعامل با سنت نبويق -7- 4

در حقيقت سنت، تفسير عملي قرآن و تطبيق واقعي و الگوي عملي اسلام است، چـرا  
در اثر زنـدگي بـا    لمؤمنين عايشهمفسر قرآن و اسلام بودند. چنانكه ام ال �كه پيامبر 

 ـبين معني با عبارتي رسا و نـوراني تع و فقاهت و بصيرتي كه داشتند، از ا �رسول االله  ر ي

                                           
  .9/  4، الوافقات في أصول الشريعة، الشاطبي -1
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YN�Y��L -* «سؤال شد، فرمود:  �اند، آنگاه كه از ايشان در مورد خلق و خوي پيامبر  كرده
  ».ودو اخلاق ايشان عين قرآن ب �تاروپود وجود مبارك پيامبر « )1(»�/��¤-

ي عملي اسلام را داشته باشـد،   ها و اركان برنامه بنابراين، هركس قصد شناختن ويژگي
جسـتجو   �بايد آن را به طور مفصل و زنده در سنت قـولي و عملـي و تقريـري پيـامبر     

توان به فراگيري، اعتدال و آساني آن  ي سنت مي نمايد، از جمله مشخصات بارز و سازنده
  .)2(اشاره نمود
ه قصد تحقيق و فهم صـحيح و اسـتفاده از سـنت اصـيل را بـه دور از آفـات       كسي ك

گويان دارد، بايد مبـادي اساسـي    ي، تحريف اهل غلو، تأويل جاهلان و جعل ياوه گانه سه
  ي كارش قرار دهد: زير را سرلوحه

شناسي از ثبوت و صحت هر حـديث، مطمـئن    طبق موازين علمي و دقيق حديث -1
ست كه براي تشخيص صحت يا سقم سـند و مـتن سـنت    شود، منظور موازيني ا

 توسط محدثين وضع شده است. �قولي و فعلي و تقريري پيامبر 

براي فهم صحيح احادييث پيـامبر؛ دلالـت لغـت و سـياق و سـبب ورود و بيـان        -2
حديث را در نظر بگيرد و در عين حال متوجه نصوص قرآني و احاديث ديگـر و  

 .)3(م باشدمبادي عمومي و مقاصد كلي اسلا

از لوازم فهم صحيح سـنت، ايـن اسـت كـه احاديـث وارده در يـك موضـوع را         -3
اي كه حديث متشابه به حديث محكم برسـد، و حـديث    آوري كنيم، به گونه جمع

مقيد در كنار حديث مطلق قرار گيرد، و حديث خاص در فهم حديث عام به كـار  
جهت، حديثي سـبب انكـار    آيد و بدين ترتيب معناي مورد نظر آشكار شود و بي

                                           
  .3366بخاري، صحيح بخاري،  -1

  .27القرضاوي، فهم صحيح سنت، ص  -2
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حديث ديگر نشود. و بر طبق اولي بايـد ايـن ارتبـاط در بـين خـود احاديـث بـا        
 .)1(يكديگر نيز مراعات شود

تر در سنت نبوي لازم است كه متوجـه اسـباب خـاص يـا      براي فهم و فقه عميق -4
كند كه اين لـوازم و علـل در    علت معين مرتبط با صدور حديث باشيم، فرقي نمي

يث باشد، و يا از آن استنباط گردد و يا از سياق حديث فهميده شود. يك خود حد
يابد كه حديث در ظرف زماني خاص و جهت تحقق  انديش درمي پژوهشگر ژرف

اي، يا علاج مشكل موجود در آن هنگام، بيـان شـده    يك مصلحت، يا دفع مفسده
آمـد،   ظـر مـي  است، و بر اين اساس حكم حديثي كه در ابتدا عام و هميشگي به ن

شود كه مبني بر علت خاصي بوده كـه بـا زوال آن علـت،     پس از تأمل فهميده مي
 .)2(ماند رود، چنانكه با بقاي علت، حكم نيز باقي مي حكم نيز از بين مي

ر و هـدف ثابـت   ي متغي ـ گذاشتن بـين وسـيله   ه تفاوتبراي فهم دقيق سنت نياز ب -5
 است.

در فهم سنت اين است كه بعضـي از مـردم   نظمي و لغزش  از جمله اسباب خلط و بي
كنند  با وسايلي مخلوط مي –هاست  كه سنت در پي تحقق آن –مقاصد و اهداف ثابت را 

صول به هدف مطلوب به كار برده شده است، و چنان بر اين اسـباب  وكه در سنت براي 
! در كنند كه گويا ذات اين وسايل مطلوب و مقصود سـنت بـوده اسـت!    اعتماد و تكيه مي

شود، آنچه كه  حالي كه با اندكي تعمق و تفكر در فهم، اسرار سنت براي هركس معلوم مي
مهم است همان هدف ثابت و همواره مطلوب است و وسايل بـا تغييـر وضـعيت، زمـان،     

شود. از اين روي شاهديم كه اهتمام بسـياري از   عرف و يا عوامل مؤثر ديگر دگرگون مي
ان به طب نبوي با تأكيد فراوان اصرار بر اسـتفاده از ادويـه و   پژوهندگان سنت و علاقمند

هـا را در درمـان بعضـي از     آن �اغذيه و گياهان دارويي و حبوباتي دارند كه پيامبر خدا 
                                           

  .109القرضاوي، فهم صحيح سنت، ص  -1
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اند. بنابراين، مرتب احاديث معروفي را در اين باب يـادآوري   امراض بدني توصيف نموده
ي چشـم   دانه، چـوب هنـدي و سـرمه    ياهكنند كه اين احاديث در توصيف حجامت، س مي

  .)1(وارد شده است
ي مدلول الفاظ  يكي از موارد خيلي مهم در فهم صحيح سنت اين است كه در باره -6

موجود در متن حديث اطمينان حاصل شود، زيـرا دلالـت الفـاظ در هـر عصـر و      
 ـ كند و دگرگوني زبان و الفاظ و اثر زمان و مكان در آن نسلي تغيير مي ي  دهها پدي

الفـاظي را بـراي    مباشد. گـاهي مـرد   اي در نزد محققين مي شده معروف و شناخته
سـازند كـه بحـث و مناقشـه در اصـطلاحات       دلالت بر معاني معيني مصطلح مـي 

براسـاس   –و همچنـين قـرآن    –نيست، اما نگراني از جهت حمـل الفـاظ سـنت    
كتـاب و   مصطلحات جديد است كه در اين صورت وقوع خلل و لغزش در فهـم 

 .)2(ي المصورين بر افراد امروزي سنت اجتناب ناپذير خواهد شد، مثل تطبيق كلمه

هرگاه فهم سنت و ادراك فراگير آن و تطبيق وحي با زندگي مسلمانان و اهداف آن را 
بخش به تعامل مطلوب با كتاب خدا اضافه كنيم، جهل، كينه،  ي حيات به عنوان يك برنامه

ه هدررفتن توان امت، به لطف الهي برطرف خواهد شد و مسـلمانان  هاي رواني و ب تشنج
با غلبه بر ضعف دروني، توانايي اثبات حقانيت عقايد عقلاني و فرهنگي و تربيتي را براي 

 د داشت و او را از خلال درك كليات اسلامي و تمييـز امـور ثابـت از   نانسان امروز خواه
مرزبندي دقيق اهداف نهايي به سمت هدايت ير و درك اهداف و تعريف و هاي متغ پديده

  و رستگاري راهبر خواهد بود.
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  نگرش نو در فهم سنت نبوي -8- 4

يكي از آفاتي كه متوجه سنت بوده، اين است كه بعضـي از مـردم بـا شـتاب و گـذرا      
دهند، و چون آن  از آن ارائه مي –به گمان خود  –خوانند و معنا و تفسيري  حديثي را مي

شناسـند، زيـرا بـه     دهند، فوراً آن حديث را مردود مي غير قابل قبول تشخيص ميمعني را 
اگـر بـا انصـاف و تأمـل و      معنايي نادرست است، در حالي كـه و ها داراي مفهوم  نظر آن

هـا در   تحقيق پيرامون آن حديث به مطالعه بپردازند، تازه متوجه خواهند شد كه خـود آن 
اند كه هم مخـالف قـرآن و    براي آن معناي تصور كرده اند و فهم حديث دچار اشتباه شده

  سنت و لغت عرب است و هم مخالف آراي علماي معتبر قبل از خودش.
���Z�«به طور مثال، حديث: � ���
� a4�/�«  ابن ماجه از ابوسعيد خدري و طبراني از

���Z� ��/�«فرمود:  �اند كه پيامبر خدا  عبده بن صامت روايت كرده� ���
� a4 ��)��
�� ���Z���N��b� ^��t W ��
خدايا! مرا مسكين زنده دار و مسكين بميران و در « »

برخي پس از خواندن اين حديث، منظور مسكين را ناداري و ». گروه مساكين حشر بفرما
بردن پيامبر اكرم به خدا از شر و  اند: اين حديث با پناه نيازمندي به مردم دانسته و گفته

نيازي ايشان از باري تعالي منافات دارد و همچنين منافي  ر و طلب پاكدامني و بيي فق فتنه
��«با سفارش ايشان به سعد است كه `� ��)/� ��(/� ��&/� f¹ "� -.« » همانا خداوند

ي ايشان به عمرو بن  ، و فرموده»ي توانگر، پرهيزگار و مخفي كار را دوست دارد بنده
�&b� a�o/� i�«العاص: w/�o/� {���/ w/« »بهترين مال صالح براي انسان صالح است.«  

اند، در حالي كه معني اين است كه در اينجا منظور  در نتيجه حديث مذكور را رد كرده
فقر را  �تواند چنين باشد؟ در حالي كه رسول االله  از مسكين، فقير نيست. و چگونه مي

����/�a4 .� ��%$ #1 �� �/«ت: ر دانسته و از آن به خدا پناه برده اسفكقرين /�� ��Z« 
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x8y‰ỳ﴿ساختن، منت نهاد،  اند، و خدايش او را به غني حاكم و بيهقي روايت كرده uρuρ Wξ Í←!%tæ 

4 o_øî r'sù ∩∇∪﴾  :ت ساختنياز تو را تهيدست يافت آنگاه بيو «] 8[الضحي«.  
ابـن اثيـر گفتـه     بدون ترديد، منظور از مسكنت، تواضع و فروتني است چنانكه علامه

نت همان تواضع و خشوعي است كه افراد سـتمكار و متكبـر از   كاست: مراد پيامبر از مس
  اند. بهره آن بي

آرزو و دعا فرمودند كه حيـات و مـرگ و حشـر ايشـان در جمـع       �بنابراين، پيامبر 
  .)1(دهد بندگان متواضع باشد، چنانكه زندگي آن حضرت به اين معني گواهي مي

جسـارتي   –و حتي احاديث صـحيح   –نپذيرفتن و رد تمام احاديث مشكل شتاب در 
است كه راسخين در علم از آن پاك هستند زيرا با توجه به حسـن ظنـي كـه نسـبت بـه      

انـد و امـام    علماي سلف امت دارند، هرگاه ثابت شود كه سلف صالح حديثي را پذيرفتـه 
ث طعـن و  يدانند كه به آن حـد  يي خود م معتبري آن حديث را انكار نكرده است، وظيفه

  ايراد وارد نكنند.
و بديهي است كه هر عالم منصف و متعهدي بايد چنين حديثي را صحيح بدانـد و در  

  جستجوي معني معقول يا تأويل مناسب آن باشد.
در اين زمينه است. معتزله هـر   اين نكته همان فرق بين معتزله و اهل سنت و جماعت

كنند، در حـالي   ها باشد، رد مي ض با مسلمات عرفي مذهبي آنحديث مشكلي را كه معار
بندند تا شايد تأويلي مناسـب و يـا جمـع بـين      كه اهل سنت عقل و بصيرت را به كار مي

پـذير   احاديث مختلف و يا توفيق و همخـواني بـين احاديـث در ظـاهر متعـارض امكـان      
  .)2(گردد
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حديثي كه صدور آن از پيامبر به  لذا شايسته است كه دقت و نكته سنجي كافي در فهم
  .)1(اثبات رسيده به كار رود و جداً از رد حديثي كه در ظاهر خلاف عقل است پرهيز شود

در مورد احاديث قولي لازم است زياد بحـث شـود و جايگـاهش تبيـين گـردد، زيـرا       
شوند و مدار توجيـه و   اي از سنت نبوي را شامل مي احاديث قولي در واقع قسمت عمده

 �گردد و بيان نبوي نيز در آن تجلي پيدا كرده و بيانگر بلاغت محمدي  تشريح بر آن مي
اسـت،   �بودن پيامبر  ي جوامع الكلم دهنده در بالاترين و عاليترين صورتش است و نشان

باشند، ولي معاني زيادي  و منظور از جوامع الكلم، احاديثي است كه داراي الفاظ كمي مي
كنند كه فقط سـنت فعلـي    فهمان در عصر ما نيز گمان مي ند. بعضي از كجا را در بر گرفته

كنند. حقيقتاً هركس چنين گماني داشـته باشـد،    قابل قبول است و احاديث قولي را رد مي
 –كل سنت را رد كرده است، چون سنت فعلي فقط شامل قسمتي كمـي از سـنت نبـوي    

در نهايـت امـر بـر جـايزبودن      �بر گردد. بـا وجـود ايـن، افعـال پيـام      مي –تدوين شده 
كند، اما استحباب يا وجود اين افعال، نياز به دلالـت دلايـل قـولي     دادنش دلالت مي انجام

  دارد. �پيامبر 
نماز « )0N �%��«)2  �2(�%� ��±«در مورد افعال نماز:  �ي پيامبر  مثل اين فرموده

��XL «فرمايد:  ا در مورد افعال حج ميي». خوانم بينيد، نماز مي بخوانيد، همچنانكه مرا مي
aZZ���� ���«)3( »كتان (عبادات) را از من بگيريدسمنا«)4(.  

 آيـد، بـر فقهـا    از آنجايي كه سنت مصدر و مأخذي اساسي براي فقه بـه حسـاب مـي   
واجب است كه علم حديث را عميق و كامل و صحيح فرا گيرند، چنانكه براي محـدثين،  
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ضرورت است. و از جمله كمبودهاي علمي موجود كه حتمـاً   تحصيل كامل علم فقه يك
  .)1(ي بين دانشمندان فقه و حديث است بايد مرتفع گردد، همين فاصله
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  گيري نتيجه

  توان نتيجه گرفت كه: با توجه به مطالبي كه ارائه شد، در نهايت مي
علـم   ها را در بر گرفته باشـند، مفيـد   احاديث آحاد صحيح به شرطي كه قرائن آن -1

 هستند.

انـد، و   هـا را صـحيح دانسـته    احاديثي كه در كتب سته نقل شـده و اهـل علـم آن    -2
 اند، مفيد علمند. ها خدشه وارد نكرده هيچيك از علما بر صحت آن

 باشند. ها منعقد شده، مفيد علم مي احاديثي كه اجماع امت بر صحت آن -3

  تفصيل نتايج مذكور به شرح زير است:
احاديث آحـاد صـحيح را در عقايـد و     –اهل حديث  –اعت علماي اهل سنت و جم

 ـ    ها قبول داشته احكام بدون هيچگونه تفريقي بين آن ت عقايـد در  انـد، نقـل احاديـث مثب
مالك، احمد، بخاري، مسلم، ابي داود، ترمذي، نسائي، دارمي و  هاي محدثيني چون كتاب

روشني بر اين مدعاسـت،   ها خود گواه ديگران و صحيح دانستن اين احاديث از طرف آن
ها خودشـان را دچـار    و اگر استدلال بر اين احاديث در باب عقايد درست نباشد، چرا آن

  اند. هايشان حفظ نموده ها را در كتاب اند و آن سختي كرده و اين احاديث را جمع كرده
اند، همگي از طريق احاديث آحاد مطرح  هاي اعتقادي كه در احاديث مطرح شده بحث

انـد، ولـي عـدم علـم      ها، از طريق احاديث متواتر به ما رسـيده  اند، بلكه بعضي از آن هنشد
هـا دچـار اشـتباه     بعضي از علما نسبت به سنت متواتر و آحاد باعث شده كه در مـورد آن 

ي زيادي از احاديث صحيح را رد نمايند، به طور مثـال احاديـث مربـوط بـه      شوند و عده
ول عيسي احاديثي هستند كـه بـه صـورت متـواتر نقـل      خروج دجال، خروج مهدي و نز

  اند. شده
داننـد،   ها به دليل اين كه بعضي از نصوص كتاب و سنت را قطعي الدلاله نمـي  معتزلي

هـا چنـين    ها را در عقيده به عنوان حجت قبول ندارند، ابوالحسن اشعري در مـورد آن  آن
ها را  شان آن ها، هوا و هوس ها و قدري اما بعد! اكثر منحرفان راه حق از معتزلي«گويد:  مي
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شان كشانده و قرآن را بر مبنـاي رأي و نظرشـان آنچنـان تأويـل      به سوي تقليد از بزرگان
شان دليلي نفرستاده است و برهـاني آشـكار نسـاخته و از     كنند كه خداوند بر آن تأويل مي

ه اسـت، ايـن   ي پروردگار عالميـان و از سـلف صـالح چنـين تـأويلي نقـل نشـد        فرستاده
در مـورد رؤيـت خداونـد در روز قيامـت      �هاي صـحابه   ها با روايت ها و قدري معتزلي

مخالفت كردند، در حالي كه روايات زيادي از طريق مختلف نقل شده و به تواتر رسـيده  
براي گناهكاران را انكـار كردنـد و روايـاتي كـه در ايـن بـاره        �است، و شفاعت پيامبر 

شـوند را   اختند و عذاب قبر و اين كه كافران در قبرشان عـذاب داده مـي  اند، دور اند آمده
  .)1(»انكار نمودند

وقتي پي برده شده به اين كه علم به اخبار مخبرين نياز به اسبابي «فرمايد:  ابن تيميه مي
بودن خبر را به عـدد   ديگر غير از تعداد راويان دارد، پس واضح است اگر كسي مفيد علم

ي اخبار را شامل اين قاعده بداند، دچار اشتباه بزرگي  ي مقيد نمايد و همهمعين و مشخص
  شود: متواتر عام، متواتر خاص. شده و به همين دليل خبر متواتر به دو دسته تقسيم مي

رسد كه نـزد ديگـران بـه تـواتر نرسـيده       گاهي نزد محدثين و فقها حديثي به تواتر مي
حمل ديه از طرف عاقله، رجم زناكـار محصـن،   ت ،است، مثل: سجود سهو، وجوب شفعه

احاديث مربوط به رؤيت خداوند در قيامت، عذاب قبر، حوض كوثر، شـفاعت و غيـره و   
زماني كه حديثي نزد گروهي به تواتر رسد و علم بـه صـدقش حاصـل شـود، ولـي نـزد       
گروهي ديگر چنين نباشد، بر گروه اول واجب است آن حديث را تصديق نماينـد، و بـه   
مقتضاي آن عمل كنند، همچنانكه در احاديث مشابه آن نيز همين شيوه واجب است ولـي  

ها واجب است در اين مـورد تسـليم اهـل     ها علم حاصل نشده، بر آن گروهي كه براي آن
اند. همچنانكـه بـر مـردم     اجماع باشند اهل اجماعي كه اجماع بر صحت آن حديث گرفته

يه باشند، احكامي كه اهـل علـم آن حكـم بـر آن     واجب است كه تسليم احكام مجمع عل
اند. چون خداوند اين امت را از اجماع بر ضـلالت محفـوظ و معصـوم قـرار      اجماع كرده
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داده و اجماع امت بر پيروي غير عالم از عالم تأكيد نموده، زيرا غيـر عـالم سـخني بـراي     
مچنانكـه كسـي كـه    دهـد، ه  زند و فتوا مي گفتن ندارد، بلكه اين عالم است كه حرف مي

هاي  شود، پس كسي كه شيوه هيچ اهميتي به سخنش داده نمي شناسد ي احكام را نمي ادله
شود، و بـر هركسـي كـه     شناسد اهميتي به سخنش داده نمي علم به صحت حديث را نمي

  .)1(»داست از اجماع اهل علم پيروي نمايعالم نيست واجب 
ها را بـه الفـاظ و مفـاهيم     م، اين است كه چشممندي نهايت بدان علاقه اي كه ما بي نكته

داننـد، از   ي انبوهي از متأخرين كه خود را به حديث منتسب مي قرآن متوجه سازيم، توده
ي وحي ناتوان  برگرفتن از سرچشمه قرآن بدورند، و در مسائل ديگري كه آنان را از جرعه

  گرداند، غرق هستند. مي
اي را مـورد   چنين باشند كه وقتي بخواهنـد قضـيه   نگر و اهل تحقيق، بايد فقيهان ژرف

انـد   هايي را كه در اين مورد در كتـاب و سـنت وارد شـده    ي داده پژوهش قرار دهند، كليه
فراهم آوردند و در آن مـورد سـنت صـحيح و ضـعيفش را از هـم جـدا نماينـد و مـتن         

  ند.ان دلايل گوناگون را هماهنگ سازبدينس ها را با قرآن بسنجند و روايت
گذرا و روي برتافتن از روايـات  بدون ترديد استنباط يك حكم از يك حديث به طور 

  اند، كار علما نيست. ثار ديگري كه در اين خصوص نقل شدهو آ
در امتداد تاريخ علمي مسلمانان، فقها و محدثين با همديگر از رهبـران مـورد اعتمـاد    

اند  اند، محدثان نيز بدين قانع شده سپرده ها اند و امت اسلامي مهار خود را به آن امت بوده
كنند، در اختيار فقها قـرار دهنـد. درسـت بسـان      ي روايات و آثاري را كه نقل مي كه كليه

شـوند، تـا خانـه را بسـازد و      مصالح يك ساختمان كـه در اختيـار مهنـدس گذاشـته مـي     
ا و محـدثين بـه   هاي روي ديوار را بلند و بلندتر كند. در حقيقت هردو گـروه فقه ـ  كنگره

همديگر نيازمندند، و فقه بدون سنت و سنت بدون فقه وجود نخواهد داشـت، فقـه را از   
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فقها و حديث را از محدثين بايد اخذ كرد و عظمت و شكوه، اسلام با ايـن همكـاري بـه    
  رسد. انجام مي

 دهد كه هردو گروه به آنچه كه دارند، مغرور شوند و با پافشـاري  فاجعه زماني رخ مي
  شود. و اصرار ناشيانه و فقدان بصيرت و بينش، فاجعه بزرگتر و بزرگتر مي

�b�&/� M  " ��,� -� ���%�7 �L¤� 
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